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او كه به برترين  حمد و سپاس بيكران بر خداوند يكتا و آفريننده جهان.

فرمود. خداوندي كه پس از نام الله، نام مخلوق خود توان يادگيري و ياد دادن را عطا 

اي از آن رب و پرورش دهنده عالميان را بيش از ساير اسماء براي خود برگزيد, و پاره

را به خليفه خود در زمين به ميراث نهاد. چه بسا كه يكي از بنيانهاي خليفه الهي اين 

نوع و دائما در برترين مخلوقات، همين صفت باشد. مخلوقي كه نه تنها از محيط مت

يابد، بلكه اين محيط و آموزد و پرورش ميحال تغيير و تحول و جهان زنده اطراف مي

دهد. و تبارك ساير موجودات هم نوع و غير هم نوع را مورد تعليم و تربيت قرار مي

 الله احسن الخالقين.

اي از هوشياري برترين مخلوقات، بر اين موهبت الهي تعليم و و نشانه

تغيير و  لت، سامان دادن نظامي براي آن است به نحوي كه در جهان دائما در حاتربي

تحول اطراف، به برترين شكل، محيطي براي انتقال معلومات را بوجود آورد. و امروز 

بيش از هر روز به اين هوشياري و آن  ايم،كه ما در بوران تحولات سريع قرار گرفته

 نظام نيازمنديم. 

گيري در نظام آموزشي تدريج و هوشمندانه در حال شكلتحولي كه به 

شود. در درون و بيرون نظام آموزشي تر از آن است كه تصور مياست، بسيار عميق

گيري اي در حال شكلاي پراكندهكهنه و رنگ و رو رفته امروزي، واكنشهاي زنجيره
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شدن و به هم تدريج گسترش يافته و با همگرا  است كه دامنه فعاليت هر يك به

اي نه چندان دور، بنيادهاي نظام آموزشي جديدي بنا پيوستن آنها، احتمالا در فاصله

خواهد شد كه با تحولات سريع و عميق اطراف سازگاري بسيار زيادتري خواهد 

داشت. برخلاف تصور بسياري از سردمداران نظام كهنه كنوني، نظام آينده نه تنها از 

تفاوت بوده، بلكه اين تفاوت ماهوي خواهد بود. نظام برتر ابعاد شكلي و ابزاري م

اي توسط فراگيران و كلاسهاي مجازي و آينده تنها به استفاده از سيستمهاي رايانه

شود. بلكه مفاهيمي چون فراگير، مدرك تحصيلي، آموزش، نظاير آن محدود نمي

ار تحول خواهند كار، كلاس، تحصيل و نظاير آن، نسبت به معناي امروزي آنها دچ

 شد. 

كنيم با نشان دادن ابعاد اين تحول و ماهيت اين در اين كتاب سعي مي

اي، خصوصيات نظام آينده آموزش را شناسائي كنيم و با ارائه واكنشهاي زنجيره

گيري آن را مورد تحليل مختصر قرار دهيم. بر اساس شواهدي بر آن، چگونگي شكل

ترسيم خواهيم نمود. در اين ترسيم سه دوران آموزشي را  شود،شواهدي كه ارائه مي

ما در انتهاي دوران دوم آموزش قرار داريم و اين درحالي است كه دوران بعدي يعني 

گيري است. تلاش ما در اين كتاب، ترسيم ابعاد و تدريج در حال شكل دوران سوم، به

 خصوصيات دوران سوم است.

است. در اين  بخش اول كتاب، شمائي كلي از كتاب و مباحث اساسي آن

دست كنيم ديدي كلي از پاسخ را به شود و سعي ميبخش صورت مسئله ترسيم مي

 آوريم. بدنه اصلي كتاب در بخشهاي دوم تا چهارم قرار دارد. 

شود. در شيوه اول ابتدا توضيح يك موضوع معمولا به دو شيوه انجام مي

دادن رفتارهاي سيستمي كه مفاهيم تئوريك بيان شده، سپس مثال يا مدلي براي نشان 

 شود. در شيوه دوم ابتدا مثالي بيان شده و بهبر اساس آن مفاهيم بنا شده، ارائه مي

شود. ما در بيان تدريج بر اساس آن مثال، مفاهيم تئوريك مسئله توضيح داده مي

كنيم. ابتدا در بخش دوم كتاب مثال يا مدلي موضوع كتاب از شيوه دوم استفاده مي
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كنيم كه شمائي فرضي از آنچه نظام آموزشي دوران سوم خواهد را توصيف مي عملي

ها و و ذكر نمونه 1ايكند. در توصيف اين مدل به شيوه تصاوير لحظهداشت ترسيم مي

چه  شود،دهيم كه در اين نظام تحصيل چگونه انجام ميمثالهاي متعدد، نشان مي

شود، چه مفاهيمي در آن مطرح است و ميشكلهائي دارد، كار چگونه با آموزش توام 

نظاير آن. سپس در بخشهاي بعدي، خصوصيات نظام آينده بر اساس اين مدل مورد 

 گيرد.تحليل قرار مي

شود، يك فضاي تخيلي از دنياي آينده آنچه در اين مدل نشان داده مي

ايجاد آوريهاي مورد نياز آن نيست كه ممكن باشد روزي راههاي عملي سازي و  فن

آوري و فنون موجود بنا شده است. براي آنكه شود. بلكه اين مدل كاملا مبتني بر  فن

اي امكان پذيري اين مدل نشان داده شود، دو معماري تو در توي سيستمهاي رايانه

در دانشگاه پيام  2طراحي شده و بر اساس اين دو معماري، يك مدل نمونه سازي شده

شوند ترسيم يستمهائي را كه بر اساس اين دو معماري بنا مينور ايجاد شده تا رفتار س

. برخي از محورها و مباني اين دو معماري در فصل چهارم )اولين فصل از بخش 3كند

دوم( تشريح شده است. اين فصل يك فصل كاملا تخصصي در زمينه مهندسي رايانه 

ه بيان شود، اما است. هر چند سعي شده است كه مطالب اين فصل نيز با زباني ساد

استفاده از آن احتمالا براي ساير متخصصان كمي دشوار خواهد بود. اما اين فصل به 

اي تدوين شده كه در صورت صرفنظر از خواندن آن، هيچ گسستگي در مطالب گونه

كتاب پديد نيايد و تنها استدلالات امكان پذيري فني مطالبي كه در سه فصل بعدي 

 شود.اين فصل ارائه مي بخش دوم بيان شده، در
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در بخش سوم، خصوصيات دوران سوم در مقايسه با خصوصيات دو  

شود. فصل هشتم به دوران اول و فصل نهم به دوران دوم اول و دوم تحليل مي يرانها

اختصاص دارد. سپس در فصول دهم و يازدهم، بيش از چهل خصوصيت دوران سوم 

محيطي و اجتماعي اين دوران، بيان آموزش، بر اساس تحليل دوازده خصوصيت 

 شود. مي

گيري انتهائي از يك ديدگاه، تا انتهاي فصل يازدهم، به همراه فصل نتيجه

شود. اما به نظر نگارنده يك موضوع بايد در همين كتاب مورد كتاب، بحث كامل مي

 تري قرار گيرد. آن موضوع اسكلت بندي نظام دوران بعدي است. تا زمانيبحث عميق

گردد كه چگونه خصوصيات مطرح كه اين اسكلت بندي تبيين نشود، مشخص نمي

توانند در يك نظام در كنار هم سامان يافته و مدل شده براي دوران سوم آموزش، مي

گيري نظام است بندي همان ساختار تصميممورد بحث را تشكيل دهند. اين اسكلت

چهارم از بعد تخصصي با تمام  گيرد. بخشكه در بخش چهارم مورد بحث قرار مي

بخشهاي ديگر كتاب متفاوت است. نظير فصل چهارم در بخش دوم، اين بخش نيز به 

تواند بدون ايجاد گسستگي در مطالب كل اي تدوين شده كه خواننده محترم ميگونه

كتاب, از خواندن آن صرفنظر كند. اما در زمينه مهندسي سيستم، از نظر استدلال 

ندهي خصوصيات مطرح شده در يك نظام واقعي و عملي، ارائه مباحث امكان ساما

 اين فصل ضروري است.

احتمالا از نظر متخصصين زمينه آموزش، بخش سوم بخش اصلي خواهد 

افزار، بخش بود. و از نظر متخصصين زمينه آموزش به كمك رايانه و مهندسين نرم

اما از نظر من و از نظر  دوم و بخصوص فصل چهارم بخش اصلي كتاب خواهد بود.

گيري، بخش اصلي كتاب همان بخش مهندسان سيستم و متخصصان علوم تصميم

چهارم كتاب است. در واقع يك دليل نگارش اين كتاب,  توصيف اين اسكلت بندي 

است. همانطور كه در توصيف اين كتاب از يك مدل شروع كرده و بر اساس آن نظام 

تواند به عنوان يك مثال براي كل نظام آموزشي ميايم، آموزشي را توصيف كرده
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توصيف اسكلت بندي باشد كه با اسكلت بندي نظامهاي جاري كاملا متفاوت است. 

هاي ظهور آن اسكلت بندي يك نظام برتر. نظامي كه نظام آموزشي تنها يكي از منصه

ظام خواهد بود. البته قصد اصلي اين كتاب، توصيف نظام مورد بحث فارغ از ن

آموزشي نيست. به همين لحاظ در بخش چهارم تا حدي در صدد تشريح اين نظام بر 

خواهيم آمد كه براي بناي نظام آموزشي مورد بحث لازم است، نه بيشتر. و نظام 

 دهد.آموزشي، محور اصلي مباحث و مثالهاي اين كتاب را تشكيل مي

اي تحقق اين نظام به عنوان نتيجه گيري كتاب، بخش پنجم به مسيري كه بر

 بايد طي شود و مسائلي كه در اين مسير مطرح است، اشاره مختصري را خواهد داشت. 

شايد شيوه نگارش اين كتاب چندان معمول نباشد. بخصوص از جنبه طرح 

مفاهيم تئوريك پس از طرح يك مدل و مبتني بر آن. آنها كه انتظار دارند اين كتاب 

هاي تحولات انند كتابهاي موجود در هر يك از زمينهو سبك و سياق و مطالب آن، م

آوري آموزشي، علوم آموزشي، رايانه، فلسفه علم و نظاير اجتماعي و آينده نگري،  فن

آن باشد، اين كتاب را كاملا متفاوت خواهند يافت. بر خلاف روش رايج و متداول 

اتي طبقه بندي كتب علمي موجود، كه با روشي تجزيه گرا، بحث را به زير موضوع

پردازد، ما با سيري ها ميكرده و در هر فصل، به بررسي يكي از اين زير موضوع

متفاوت، بصورت تركيب گرا اين كار را انجام خواهيم داد. به جاي تكه تكه كردن 

بحث به اجزاء مستقل، سعي ما توصيف تدريجي و لايه به لايه يك مفهوم كلي است. 

 شود. تر ميهر يك از فصول عميقتدريج در  مفهومي كه به

تدريج عناصر داخلي آن را  دهيم و بعد بهاول كلياتي از موضوع را نشان مي

كنيم، تا پيوندهائي كه بين اين عناصر وجود دارند بيشتر آشكار و قابل لمس تشريح مي

ه باشد. قصد ما تشريح اجزاء نظام نيست، بلكه بيان تركيب و ساختار نظام دوران آيند

آموزش است. نگاه كردن با همان ديد متداول و تجزيه گرا به فصول اين كتاب، باعث 

ابهام و گيج شدن شخص خواهد شد. بهترين كار آن است كه با خود كتاب جلو بيائيم 

شود سريعا به مطالب كتاب پي برد. با تند را درك كنيم. از روي فهرست نمي بتا مطل
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شود. اين همان روشي است كه كتاب درك ميخواني هم به سختي مقصود اصلي 

برد. همانطور كه يك كودك با زبان و سخن گفتن طبيعت در انتقال مفاهيم بكار مي

شود، نه به صورت طبقه بندي شده در كتابهاي تجزيه گراي دستور زبان. آشنا مي

شود كه قضاوت و داوري، تا همه متن ولو به اجمال خوانده نشده همين باعث مي

 مشكل و شتابزده باشد. اشد، ب

اند. دسته اول افراد صاحب نظر، با مخاطبان اين كتاب از نظر من دو دسته

هاي قدرت طبقه بندي مفاهيم و صاحب دانش و تخصص، بخصوص در يكي از زمينه

گيري و آموزش )در تمام گرايشهاي آن(، آموزش به كمك رايانه، سيستم، تصميم

كتابهائي كه شامل يك نظريه علمي جديد باشند، معمولا تحولات اجتماعي هستند. 

شوند. دسته دوم افرادي از عموم جامعه هستند كه براي اين دسته از افراد نوشته مي

كنند با تعمق در محيط اطراف خود، تا حد ممكن آگاهانه زندگي كنند. سعي مي

عمولا براي دسته خواندن كتابهاي علمي كه صرفا براي دسته اول نوشته شده باشد، م

 دوم ساده و جذاب نيست. 

گيري يك نظام، بخصوص از كنم در تحقق يك نظريه و شكلاما تصور مي

گيري دوره سوم سازي آن، نقش دسته دوم از دسته اول كمتر نباشد. شكلبعد فرهنگ

ريزي نظام آموزشي صورت آموزش تنها در پشت دربهاي بسته ستادهاي برنامه

گيري در نهاد جامعه و فرهنگ رخ خواهد داد. لذا اين كتاب اين شكل گيرد، بلكهنمي

شود براي هر دو دسته از مخاطبان تدوين شده است. براي همين از سبكي استفاده مي

 كه هم علمي و مستدل و طبقه بندي شده باشد و هم پيوسته، ساده و روان. 

به چند زمينه  با توجه به اينكه مباحث مورد ارائه, چند بعدي و مربوط

در انتخاب سبك نگارش، از بين سبكهاي متداول بيان نظريات علمي  تخصصي است،

گيرد. و سبكي انتخاب شده كه بيشتر در كتب علوم اجتماعي مورد استفاده قرار مي

شايد شخصي را كه من بيش از همه وامدار سبك نگارش ايشان باشم، آقاي الوين 

از نظر نگارنده بيشتر يك كتاب مهندسي است، با زبان تافلر است. هر چند اين كتاب 
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شود. از بعد محتوائي نيز در محدوده سير تاريخي و دورانهاي علوم اجتماعي ارائه مي

تحول و تغيير، هر چند ممكن است همه جا توافق صد در صد با نظريات آقاي تافلر 

دگاههاي ديگر و نداشته باشم, نظريات ايشان نقش محوري داشته است. اما از دي

بخصوص از ديدگاه سازماندهي, طراحي و مهندسي و از نظر سير سازماندهي مفهوم 

 مورد انتقال, اينطور نيست. 

اين كتاب يك پيشگوئي يا غيب گوئي نيست. تنها مبتني بر شواهد موجود، 

احتمال ”ها، “شايد”شود. بسياري از گيري نظام دوران آينده استدلال ميبر شكل

ام تا خواندن ، و نظاير آن را حذف كرده“كنمسعي مي”، “رسدبه نظر مي”، “دارد

نشود. ولي شخصا به جز ارائه شواهد در  نكتاب و درك آن دشوار و اعصاب خرد ك

كنم. اصطلاحات متعدد جديدي را كه براي تبيين زمينه اي خاص، كار ديگري نمي

ندسي آموزش، آموزش مبتني بر گيري بكار رفته است، نظير مهمفاهيم در حال شكل

مهندسي تصميم، مدل فراكتالي، فراكتاليسم، حتي الامكان با  اي,نياز، تحصيل مكاشفه

حساسيت انتخاب شده، اما با توجه به اين فضاي واژه سازي پهناور امروز و احاطه 

 نگارنده به تنها بخش بسيار كوچكي از اين فضا، احتمال لزوم دوباره گزيني را مردود

شناسم. بنابر اين سعي شده به جاي تمركز بر نام، بر مفاهيم تمركز داشته و عوامل نمي

انجام شده براي يافتن نامهاي مشابه، تا  يگزينش واژه نيز به همراه سوابق جستجو ها

 حد ممكن بيان شود.

از ابتدا در پي يافتن راه حلهائي براي مسئله ارتباط دانشگاه با صنعت، ارتباط 

وزه و دانشگاه، مدرك گرائي، كتابخواني، ديوار بين آموزش و پرورش و بين ح

دانشگاه و نظاير آن نبوده ام, اما طي سير معمول كتاب خود به خود به پاسخ بسياري از 

اين مشكلات در مباحث مطرح شده رسيده و در همانجا بحث مختصري بر آنها انجام 

 شده است.

ز متون علمي، تدوين بصورت شفاف سعي شده است تا بر خلاف بسياري ا

هاي و ساده انجام شده و از كلمات ساده و متداول استفاده شود. در استفاده از واژه
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بيگانه يا فارسي تا آن حد كه واژه مربوطه معناي بهتري را برساند و حتي الامكان 

ام. مثلا از كلمه فارسي باشد كفايت شده است و در فارسي نوشتن تعصب نورزيده

استفاده نشده است. از هر دو “ 1وب”به جاي واژه بيگانه ولي متداول “ تار”نامتداول 

اغلب در مورد سيستمهاي “ نظام”استفاده شده است. واژه “ نظام”و “ سيستم”واژه 

 در مورد سيستمهاي خرد استفاده شده است.“ سيستم”كلان و واژه 

شود، سعي و تلاش يآنچه در اين پيشگفتار از خصوصيات اين كتاب بيان م

و هدف نگارنده بوده است. اما اينكه تا چه حد در اين تلاش و دستيابي به آن موفق 

بوده است، هر مزيت از كرامت و عنايت خداوند متعال است، و هر عيب ناشي از 

ناتواني نگارنده از استفاده از آن كرامات و عنايات باري تعالي است. خوشحال 

. از اين بابت پيشاپيش تشكر خود 2اشكالات، را دريافت كنم شوم كه اشتباهات ومي

 كنم.را از تذكرات و انتقادات صريح، ابراز مي

لازم است تا از زحمات افراد متعددي كه در مراحل مختلف تحقيق و 

اند قدرداني شود. بخصوص از آقاي دكتر محسن تدوين اين كتاب مرا ياري نموده

سازي و هم در حثات, رهيافتهاي تحقيق و مدلصديقي مشكناني كه هم در مبا

از  بازخواني و ويراستاري علمي و ادبي متن، نقش زيادي در رفع نواقص آن داشته اند،

آقاي دكتر سعيد عباسبندي، براي اينكه شرايط مناسبي را براي انجام فعاليتهاي عملي و 

بشارتي، مهندس سيد  اند, نيز از آقاي مهندس يوسفسازي تحقيق فراهم آوردهنمونه

اند, از هادي سجادي و ساير افرادي كه در بازخواني و رفع نواقص متن مرا ياري كرده

دانشمندان و متخصصاني كه وقت خود را در اختيار اينجانب قرارداده و در مراحل 

ام, و در نهايت از همسر مهربانم كه در تحقيق از مصاحبه با آنان استفاده فراواني برده

كنم. اند، قدرداني و تشكر ميطولاني تحقيق و تدوين مرا ياري و تحمل نمودهمدت 
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اميدوارم تلاشهاي حقير و ياري همه اين عزيزان در نهايت مورد رضاي خداوند متعال 

 قرار داشته باشد. آمين يا رب العالمين.

 اردوان مجيدي     

 1380شهريور ماه  8
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 1دانشگاه پيام نور مركزي ندر ساختما، 1377سال  عصر يك روز زمستاني

مديران برخي واحدهاي  ،تشكيل شد. برخي از معاونين دانشگاهاي جلسهدر تهران 

چند صاحبنظر از استادان داخل و خارج دانشگاه و چند نفر از صاحبنظران  ،تخصصي

. موضوع دادندجلسه را تشكيل مي ءموسسات استراتژيك و برنامه ريزي دولتي اعضا

جلسه ارائه محورهاي طرح اوليه توسعه انفورماتيكي دانشگاه در سالهاي آينده بود. 

مه آلود و مبهم، و دلهره ، تواند هيجان آور و اميدوار كنندهاي است كه ميآينده كلمه

آور و نگران كننده باشد. در اين جلسه من به عنوان مشاور آموزش به كمك رايانه و 

ورماتيك دانشگاه مشغول ارائه اين طرح اوليه بودم. در اين جلسه سعي برنامه ريزي انف

ترسيم كنم. چيزي كه  ،داشتم كليات چيزي را كه در آينده با آن رو برو خواهيم شد

استفاده وسيع از آموزش به كمك رايانه و ايجاد ، مسئله بخصوص بر آن تكيه داشتم

 تحولات بنيادي در سيستم آموزشي بود. 

ايان صحبتها، بمباراني از جملات تند و سركوب كننده آغاز شد. پس از پ

اجراي چنين طرحي را غير ممكن و دور از  ،جملات تند و تيز اغلب شركت كنندگان

اي حق دانست. البته به آنها در برخورد يكباره با چنين طرح بلند پروازانهذهن مي

                                                           
 دور دولتي ايران. آموزش از راه  –دانشگاه باز  -1
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 ،جز برخي موارد فني نامرتبطدادم. چيزي كه برايم بسيار جالب بود آن بود كه بمي

هيچ استدلالي بر عدم امكان پذيري محورهاي طرح مربوطه ارائه نشد و تمام صحبتها 

كرد. طرح چنين بحثي به شكلي مبهم بر غير قابل باور بودن چنين چيزي دلالت مي

و عملي بودن طرح بيشتر  اطمينان مرا به علمي ،و فني آنهم در يك محيط كاملا علمي

 كرد. مي

هر چند كه در همان جلسه و پس از آن و با عمل، نشان دادم كه طرحي كه 

اما از آن زمان يك نكته ذهن مرا به خود مشغول  ،ارائه شده قابل اجرا و عملي است

و تخصصي در مورد شود كه يك محيط كاملا علمي كرده بود. چه چيزي باعث مي

 ناباوري بزند؟  چنين طرحي دست به پرسشهاي ناشي از ابهام و

براستي آيا طرح و محورهاي اساسي كار تا اين اندازه دور از ذهن و خارج 

آوري جديدي نبود. هر آوري بود؟ درحاليكه اين طرح داراي هيچ فناز محدوده فن

يك از ابعاد آن كاملا شناخته شده و در جائي ديگر و در زمينه ديگر عملا به كار 

ي مختلف استفاده و در يك قالب جديد هانيكها از زمينهگرفته شده بود. فقط اين تك

بزرگي دانش و شخصيت فردي  ،تركيب شده بود. مع الوصف، همه مواخذات شديد

من شاگرد را از ميدان به  ،و موي سفيد همه اساتيدي كه در آن جلسه حضور داشتند

 گفتم آگاهي و اعتقاد كامل داشتم. ، زيرا به آنچه ميدر نبرد

يكسال بعد با پشتيباني دانشگاه مدلي را ايجاد كرديم كه ابعاد و طي 

كرد. طي اين مدت يك محورهاي طرح مورد بحث را با دقت بيشتري ترسيم مي

اي كه تقريبا يكسال بعد طراحي شد. در جلسه معماري نيز براي ايجاد چنين سيستمي

ن موضوع پاسخ وضع كاملا متفاوت بود. مدل مذكور با شفاف كرد ،تشكيل شد

داد و مهمتر آنكه نشان بسياري از سئوالاتي را كه در جلسه قبلي مطرح شده بود مي
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حتي در كشور آوري آن هم اكنون ، بلكه  فنداد چنين كاري نه تنها ممكن استمي

 . 1وجود دارد اي چون ايران نيزدر حال توسعه

در اين جلسه مرا با اين حال طرفداريها و حمايتهاي چند جانبه مطرح شده 

همه با چشم يك سيستم و تحولي كه  ،كرد. مع الوصف تلاشي كه كردمراضي نمي

كردم كردند. چيزي را كه سعي ميتواند ايجاد كند به موضوع نگاه مياين سيستم مي

اي نبود بلكه بحث تحولي بود كه در بحث استفاده از يك سيستم رايانه ،انتقال دهم

كند و اين تنها به تحول موزش و ساختار آن را زير و رو ميشرف رخ دادن است و آ

كه امروز به عنوان اصول و محورهاي گردد. مفاهيميناشي از آن سيستم هم بر نمي

كه جهان از مفاهيميشناسيم در حال تغييرند. هنوز در انتقال بيش از نيميآموزش مي

بان مشكل داشتم. قطعا مشكل نوين و آينده آموزش با آن مواجه است به بهترين مخاط

 از آنها نيست. پس مشكل از كجاست؟ 

شايد مهمترين جنبه مشكل در انتظار از  ،علم بنده بغير از ناتواني ارائه وكمي

عمق تحولات نهفته است. تحولات آنچنان وسيع است و آنچنان گرد و خاكي به پا 

كار آساني نباشد. در و ماهيت تحولات و عمق آن  هاكرده كه شايد تشخيص ريشه

دهند كه تغييري در حال انجام همه تشخيص مي ،يك فضاي مه آلود و درهم و برهم

اما تشخيص اينكه اين تغيير تا چه حد سطحي است و روبنائي و تا چه حد  ،است

آيا اين سيستمها تنها به عنوان  اي نيست.كار ساده ،ساختاري و محوري است ،اساسي

گيرند؟ ي نظير اورهد و دستگاه ويدئو مورد استفاده قرار مييك ابزار كمك آموزش

شوند و يك مطالعه تعاملي اي جايگزين كتابهاي كاغذي ميآيا فقط سيستمهاي رايانه

شود و افراد بصورت خودآموز از آيا نوع آموزش دچار تحول مي كنند؟را فراهم مي

اهيم و اصول آموزشي تغيير كنند؟ آيا اصولا تعاريف مفاين سيستمها استفاده مي

آيا ... . اينها سئوالاتي  شود؟آيا نگرش ما از علم و تعريف آن متحول مي كند؟مي

                                                           
 .www.pnu.ac.ir/~majidi/MESBAH.htmlدر مورد مدل و خصوصيات آن نگاه كنيد به سايت  -1
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دهد. و پاسخ هستند كه پاسخ به آنها تلقي ما را از اين تحولات و سطح آن نشان مي

 افراد مختلف به اين سئوالات قطعا متفاوت خواهد بود. 

شود كه در اغلب جلسات متعددي كه در همين تفاوت پاسخها باعث مي

مراحل بحث و طراحي با متخصصان و دانشمندان در مراكز متفاوت در اين مقوله 

كردند و همه افراد مختلف حاضر در جلسه از سطوح مختلفي به قضيه نگاه مي ،داشتيم

شدند. زيرا يكي داشت از مسئله چيدن ديوارها هم ناراضي از اين جلسات خارج مي

داد و ديگري هم آن ديگري پاسخ او را از گچ كاري و نقاشي مي، كردبت ميصح

شد كه يكدفعه كرد و يكي هم پيدا ميبحث تيرآهن و اسكلت بندي را مطرح مي

كرد، و معلوم است كه تكليف روي تملك يا عدم تملك زمين مورد نظر مرافعه مي

افتاد و لب جلسات اتفاق ميچنين ساختماني چه خواهد شد. اين چيزي بود كه در اغ

 افتد. مي

گشت كه قصد داشتم در البته از طرف ديگر هم مشكل به خود من برمي

از لزوم تحول معماري و سبك ساخت  ،جلسه چانه زني پيرامون نقاشي يك ساختمان

و ساز و ناكارآمدي معماري ساختمان موجود صحبت كنم! و البته هم بعضي وقتها 

مغشوش و موضوع آنقدر مبهم بود كه نه من و نه ديگران بحث آنقدر درهم و 

پردازيم و يا ساختاري. در يك ساختمان دانستيم كه هر يك به مسائل سطحي مينمي

اي است ولي همانطور كه در ادامه كتاب تشخيص اسكلت و گچ و رنگ كار ساده

ريعي كه در ، تشخيص ساختارها از ابزارها و روشها در بلبشوي تحولات سخواهيم ديد

 اي نيست.حال اتفاق افتادن است كار ساده

 يك نگاه متفاوت

كنفرانسي تحت عنوان  ،در دانشگاه علامه طباطبائي 1377در اوائل سال 

اي را كه به همراه استاد ارجمندم آقاي دكتر آوري آموزشي برگزار شد. مقالهفن
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نب سيستمهاي آموزش به در اين كنفرانس ارائه كرديم پيرامون مسائل و جوا 1صديقي

در شرايط ايران بود. پس از ارائه اين مقاله بحث نسبتا مفصلي با چند تن  كمك رايانه

از ارائه كنندگان مقالات در حواشي كنفرانس پيش آمد. تصور من از اين بحث و نيز 

آوري آموزشي به عنوان رشته مقالات ارائه شده و اصولا مباحث مطرح در رشته فن

آن بود كه چيزي كه در حال اتفاق افتادن است براي  ،راحي فراروند آموزشمتولي ط

كه از بحثها در مورد حال و آينده رسد ترسيميما چندان روشن نيست. به نظر مي

كنيم با آن چيزي كه به سرعت داريم به سمت آن حركت مي ،شودآموزش مي

 متفاوت است. 

آوري دانشمندان رشته فن اغلب شركت كنندگان در اين بحث نيز كه از

كردند. بحث فقط بر سر اين بود كه نه من آموزشي بودند اين احساس من را تائيد مي

توانستيم آن چيزي را كه به سمت آن در حال حركت هستيم ترسيم نمي ،و نه آنها

 ، چنين نگاهي دركنيم. اين مسئله تنها محدود به اين كنفرانس و يا كشور ايران نيست

. آنتوني 2خوردآوري آموزشي كشورهاي پيشرفته نيز به چشم ميمقالات فن متون و

بسياري از ما در چنبره حوادث و ”گويد : گيدنز در باره تحولات دوران حاضر مي

رسد تا ايم كه درك كامل و درستي از آن نداريم و به نظر ميوقايعي گرفتار شده

 .3“حدود زيادي خارج از كنترل ما است

اي است كه در حال رشد است. ر مشكل درك نادرست ما از پديدهبعد ديگ

استفاده از عينك نامناسب و نظاره از ديدگاه نامناسب  ،عامل اصلي اين درك نادرست

و خط كش مناسب براي  هابه مسئله است. وقتي سعي كنيم يك پديده را با كليشه

زماني كه واجه خواهيم شد. ، قطعا با مشكل مپديده ديگري اندازه گيري و توجيه كنيم

                                                           
 دانشگاه صنعتي اصفهان.عضو هيات علمي –دكتر محسن صديقي مشكناني  -1
 .blakey]96[از جمله نگاه كنيد به  -2
 .138[ ص 1-79]نوذري  -3
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با چشم يك گاري پر پديده بسياري از افراد به اين ، اولين اتومبيل ها وارد جامعه شدند

دانيم اين پديده نه تنها گاري سريعتر و كردند. درحالي كه ميزرق و برق نگاه مي

بلكه از يك طرف اين پديده تحولات اساسي در ساختار اجتماع و  ،زيباتري بود

يتها ايجاد كرد و از طرف ديگر فرهنگ جامعه و باورها و ساختارها را دچار تغيير فعال

كنم بهترين سمبلي كه از عدم استفاده از عينك و ديدگاه مناسب نمود. تصور مي

است كه هنرپيشه آن اي از يك فيلم كمدي صامت قديمي، صحنهوجود داشته باشد

ا شود و بو خود نيز بر كاپوت آن سوار مياسبهاي گاري را به جلو اتومبيل خود بسته 

 كند! استفاده مياين اتومبيل  از، كرداي كه ازگاري استفاده ميهمان شيوه

خواهيم با همان ساختاري كه آموزش ما نيز گاه وضع بهتري نداريم و مي

كرد، از سيستمهاي پيشرفته توليد انبوه ما در كلاسهاي پر از گرد گچ حركت مي

نيم و اگر خيلي به خودمان زحمت بدهيم تخته سياه را به وايت برد و گچ را استفاده ك

كنيم. شاهد اين ماجرا سيستمهاي متعدد آموزش به كمك به ماژيك تبديل مي

آوري آموزشي فن اي است كه در سالهاي اخير توسط معتبرترين مراكز رسميرايانه

اي سازمان يافته و يستم رايانهايجاد شده و در آن همان كتاب درسي موجود در يك س

مقام اين سيستم را به يك كتاب الكترونيك پيش و پا افتاده تنزل داده است. اما 

حتي خانواده تغيير داد و به ، جاده و ، شهر، كارهمانطور كه اتومبيل نگاه ما را به جامعه

زندگي ما  آوريها نظير تلفن و ... منجر به تحولات اساسي در محورهايهمراه ساير فن

، تحولات اساسي را در آوريهامراه ساير فنبه هاي نيز ، سيستمهاي رايانه1گرديد

آموزش ايجاد خواهند نمود و اين ديگر شكل ظاهري كتابها و كلاسها نيست كه تغيير 

، كلاس و ، درس، بلكه اين ماهيت و اصول آموزشي و نگاه ما به مسئله علمكندمي

 ستخوش دگرگوني خواهد شد. نظاير آن خواهد بود كه د

                                                           
كنم در كتابهاي تحولاتي در اينجا به تفضيل صحبت كنم. فكر مي بينم كه در مورد چنيننميلزومي -1

 [.72تافلر]موجود به اندازه كافي به اين امر پرداخته شده باشد. از جمله نگاه كنيد به 
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و غبار در  اي شد كه سعي در تبيين آنچه در اين گردهمين مسئله انگيزه

حال رخ دادن است داشته باشيم و سعي كنيم كه ماجرائي را كه در پس اين فضاي مه 

آلود و درهم و برهم قرار دارد به شكلي نسبتا شفاف ترسيم كنيم. چنين سخني به 

ايم و ديگران اين تشخيص را ا تشخيص درستي از آينده دادهمعناي آن نيست كه م

كنيم كه از آنچه به سمت آن اند. بلكه ما در اين كتاب تنها شواهدي را ارائه مينداده

كنيم بطور مستدل اين شواهد را جمع بندي در حركتيم، يافته ايم. همچنين سعي مي

 كرده و نتايج حاصله را بيان كنيم. 

كنيم ديدي اوليه و كلي از تمام مطالب و موضوعات ي ميدر بخش اول سع

. در اين فصل ما نگاهي سريع به پديده تغيير و ارائه كنيممورد بحث در اين كتاب 

 تحول عميق و آشفتگي ناشي از آن خواهيم داشت.

 آشفتگي 

آن را حس نيز  ، حتي افراد عاميتغيير چيزي است كه امروز همه افراد

زم نيست افراد را متوجه تغييرات سريعي كه در اطراف آنها و حتي كنند. ديگر لامي

در خود آنها در حال رخ دادن است بكنيم. بلكه در عوض لازم است تا آنها را نسبت 

به خصوصيات و شرايط و مسائلي كه با آن دست به گريبان خواهند شد آگاه كنيم. 

بحثهاي مفصل و متعدد بر  شود. طرحضرورت اينكار هر روز بيش از پيش احساس مي

آينده و حتي انسان آينده حاكي از ، اقتصاد ، سياست آينده، ترسيم آيندهموضوع تغيير

تخيلي گرفته تا  چنين احساسي است. انواع كتابهاي در باره آينده از كتابهاي علمي

و طالع بيني آينده و حتي دست به دامان پيشگويان عهد كتابهاي پيشگوئي نجومي 

آينده گرفته تا  مبتني بر وضع موجود و آمارهايعلمي  تحليلهاي و از، شدن قديم

همه ناشي از نگراني نسبت به تحولات و تغييري است كه در ، تحليلهاي استراتژيك
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، زيرا تغيير زيادي دارد. كلمه تغيير با كلمه آينده قرابت مفهومي 1حال رخ دادن است

 د. كنتر ميما را نسبت به آينده حساس

كند. بسياري از فلاسفه تغيير چيزي است كه بسياري از افراد را سردرگم مي

اند. آنها مدرنيته را در تبيين تغييرات چهار سده اخير از مفهوم مدرنيسم استفاده كرده

دانند كه ويژگي شاخص آن تغيير و تحول است و محور اصلي آن بر نو عصري مي

عدادي نظريه تكاملي و روايت كلان يا فراروايت، . يك يا ت2آوري و تغيير قرار دارد

 . در اين ميان در دورانهاي متفاوت،3كندتغيير و تحولات عصر مدرنيته را توصيف مي

اصول، خصوصيات و اصطلاحات مختلفي براي توصيف يك جامعه مدرن مطرح شد. 

جامعه  شد. هر باربه عبارت ديگر در هر دوران، فراروايتي خاص معتبر شناخته مي

. مشكل از 4كردشد و پس از مدتي اين توصيف تغيير ميمدرن به شكلي توصيف مي

شد كه ما سعي كرديم تا تعدادي اصل و خصوصيت ايستا را براي يك آنجا ناشي مي

 مفهوم پويا تبيين كنيم.

مع الوصف آنكه بسياري از فلاسفه بر صحت تعاريف و خصوصيات  

اي بر آن شدند كه از اين ، عدهه و هنوز هم دارندمربوط به مدرنيسم تاكيد داشت

توان به به نحوي بيرون آيند و پست مدرنيسم را با اين توصيف كه نمي سردرگمي

تعريف  ،هيچ يك از خصوصيات ايستاي ذكر شده و هيچ فراروايتي اعتماد كرد

كه . البته مسئله اينجاست كه خود پست مدرنيسم هم بالاخره معلوم نكرد 5كردند

                                                           
 [.76[، ]فرانكل 75]هندي [،71[، ]واترمن72]تافلر بهكنيد  نگاه از جمله، براي مشاهده اين نگراني -2
 .98و 97و مقاله يورگن هابرماس، ص  27مقاله زيگمون بامن، ص  [1-79 رك ]نوذري -3
 .27[ ص 79و ]حقيقي 141همان منبع، مقاله آنتوني گيدنز، ص  -4
، از جمله نگاه كنيد به سير [1-79 نگاه كنيد به تعاريف و ديدگاههاي مختلف ذكر شده در ]نوذري -5

 .71الي  67تكامل مفهوم مدرن در مقاله پيتر آزبورن ص 
)نقل قول از 27[ ص 79و ]حقيقي [2-79نوذري ]در اين مورد نگاه كنيد به مقاله مارشال برمن در  -1

 ليوتار(.
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شود و خصوصيات جوامع پست مدرن را چگونه تكليف مسئله تغيير و تحول چه مي

توان تعيين كرد. پست مدرنيسم هم با مواجهه با اين فضاي پر اغتشاش و تحول و مي

دانيم كه جامعه پست كند كه ما نميادعا مي ،در مقابل اين تغييرات دائميسردرگمي 

. 1وانيم توصيف كنيم كه چه خصوصياتي نداردت، اما ميمدرن چه خصوصياتي دارد

 البته اگر خصوصيات سلبي مربوطه جامع باشد اين خود گام بزرگي است. 

در اينجا قصد نداريم كه به يك بحث فلسفي دامن بزنيم. قصد ما از بيان اين 

همه در برخورد با پديده تغيير است. چيزي كه باعث  موضوع نشان دادن سردرگمي

دست به دامان مفاهيم مدرنيسم شوند تغيير بود. چيزي كه پست مدرنيست شد فلاسفه 

ها را از مدرنيسم رويگردان كرد و خود آنها را در توصيف مكتبي كه خود تعريف 

فقط  كرده بودند سردرگم كرد باز همين آشفتگي ناشي از تغيير بود. اين سردرگمي

ما فقط مثالي را بيان كرديم. در منحصر به فلاسفه و مدرنيسم و پست مدرنيسم نيست. 

فعاليتها ، از پلوراليسم گرفته تا آنارشيسم و در تمام اغلب مكاتب و رويكردهاي فلسفي

از سيستمهاي برنامه ريزي توسعه گرفته تا سازمانهاي و اجتماعي  ساختارهاي علميو 

 و سردرگمي، همه جا رد پاي تغيير ي علميههااجرائي و از دانشگاهها گرفته تا حوزه

و آشفتگي شديم كه علت اصلي  ما گرفتار سردرگمي ناشي از آن قابل مشاهده است.

 آن تغيير است. 

 عمق تحول

جامعه بشري ما در حال پشت سر گذاشتن تحول عميقي است. اين تحول 

تدريج گريبان  شود. بلكه اين تحول بهآوري و ابزارها و محيط خلاصه نميتنها در فن

گيرد. نه تنها نحوه زندگي كردن ما دچار تحول محورهاي زندگي را ميمعناها و 

بلكه مفاهيم بنيادي زندگي از مفهوم كار گرفته تا مفهوم آموزش دستخوش  ،شودمي

                                                           
 مقاله والتر تروت اندرسون. [2-79نوذري ] -2
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شود. همانطور كه تصور اجداد ما از كار و زندگي با تصور امروز ما تحول اساسي مي

انديشيم كاملا با ه تفريح و فراغت مي، همانطور كه آنگونه كه ما به مسئلمتفاوت بود

، همانطور كه تصوري را كه اجداد ما از آموزش و نقش كندانديشه اجدادمان فرق مي

تصورات ما نيز با تصورات نسلهاي  ،كندآن در زندگي داشتند با تصور ما فرق مي

ادتر از آينده متفاوت خواهد بود. با اين تفاوت كه اين تغيير دارد با سرعتي بسيار زي

 30اي كه پدران و فرزنداني كه تنها دهد. به گونهآنچه قبلا اتفاق افتاده بود رخ مي

توانند كارها و تفكرات يكديگر را سال با هم اختلاف سن دارند نيز به سختي مي

درك كنند و كارها و تفكرات هر كدام از آنها براي ديگري بي معنا و بدون مفهوم 

 است. 

سه كتاب مشهور خود و بخصوص در كتاب شوك آينده كه الوين تافلر در 

نقش تغيير و تحول عميقي كه در حال انجام  ،سال پيش از اين منتشر شده 30حدود 

كند. امروز است را بررسي كرده و شواهد بسياري از تغيير در مفاهيم بنيادي را ذكر مي

از ، بخش اعظميايشان ، بدون تائيد تمام نظراتسال از انتشار اين كتاب 30با گذشت 

تغييرات بنيادي ذكر شده در آن بسيار بهتر از گذشته قابل لمس و اغلب پيش بينيها در 

 حال رخ دادن است.

اين بنيادي بودن تغييرات شامل آموزش و از آن بالاتر شامل نگرش ما به 

دستخوش تحولاتي شده و شود. ماهيت و مفاهيم آموزش و نگرش علمي علم نيز مي

ما در برخورد با مقوله علم و آموزش  ن تحولات موجب آشفتگي و سردرگمياي

شود. بحث اصلي اين كتاب بر همين موضوع است. ما از تحليل تحولاتي كه در مي

ايم ولي خواهيم ديد كه تغييرات و دهد شروع كردهمورد ماهيت آموزش رخ مي

صورت ها و مفاهيم علمي تحولات مفاهيم آموزشي در كنار تغيير و تحولات ديدگاه

گيرد و بحث در مقوله آموزش بدون بحث در مورد نگرش ما از علم، كامل مي

 شود. نمي
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ما در حال تغيير ديدگاه خود نسبت به خود علم هستيم. ماهيت علم تغيير 

اي اي ديگر و نقطهايم كه از زاويه، بلكه اين ما هستيم كه قدرت آن را يافتهكندنمي

، از كه در جامعه ما وجود دارد. مفاهيميبه آن نگاه كنيماز قبل بالاتر جديدتر و 

، دانش ، تحقيق، مدرك دانشگاهيي، دانشمندعلمروشهاي ، ، آموزشتحصيل كردن

.. همه تغيير خواهد كرد. اينها به مدد فراهم شدن نردباني است مورد نياز براي كار و .

اول  ،همين است كه در بخش دوم اين كتاب كه ما بتوانيم از آن بالا برويم. به خاطر

اي به يك نمونه از اين نردبانها خواهيم كرد و بعد به سراغ چيزي كه از بالاي آن اشاره

ما معماري را تشريح ، رويم. به جاي تصور كردن آينده در خيالخواهيم ديد مي

آوري موجود فنبا  كنيم كه از نظر فني كاملا امكان پذير است و بدون هيچ ابهاميمي

 هم قابل تحقق است.

از آموزش پيشرفته و آموزش  اند ترسيميبسياري از كساني كه سعي كرده

و آموزش از راه دور  1و سيستمهاي چند رسانه اي آينده انجام دهند به استفاده از رايانه

 اي و ... متوسل شده و همه چيز را گرد اين فنون وو آموزش در خانه و معلم رايانه

كنم اين يك نگرش ظاهري و سطحي است. ما در كنند. فكر ميابزارها خلاصه مي

خواهد بود. ايم كه ابتداي چرخشي عظيم در نظام آموزشي و علمياي قرار گرفتهنقطه

و  ،اي استفاده شوندبيش از آنكه به شكل يك دايره المعارف چند رسانه هارايانه

و بدون خسته شدن از تكرار با فيلم و  چيزي كه درسهاي مدرس را پشت سر هم

و يا آنكه تنها به عنوان يك ابزار مبتني بر رفتارگرائي و  ،انيميشن و ... ارائه كند

گذارند. در اين كتاب قدرت دارند و بر جامعه ما اثر مي ،2محرك و پاسخ عمل كنند

                                                           
1- Multimedia 

را مبتني بر رفتارگرائي تصوير  بسياري از متون زمينه آموزش، سيستمهاي آموزش به كمك رايانه -2

مرحله تحريك  از اين ديدگاه، اين سيستمها ابزارهايي به عنوان يك محركند كه پاسخ فراگير، كنند.مي

اندازد. و البته خواهيم ديد كه چنين برداشتي صحيح و كامل نيست. در اين مورد بعدي را به جريان مي

 [.70[ و ]پارسا78اين نگاه كنيد به ]سيف
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طحي است. در تر از اين نگرشهاي سكنيم نشان دهيم كه ماجرا بسيار عميقما سعي مي

 واقع مسئله اصلي خود علم و آموزش است و نه رايانه و يا آموزش به كمك رايانه. 

از طرف ديگر آموزش به كمك رايانه آن چيزي نيست كه اغلب افراد 

كنند. حداكثر تصوري كه اغلب افراد از اين مسئله دارند و حتي در مجامع تصور مي

كنند آن است كه ي تلويزيوني ابراز ميهاو برنامه هااي و رسانه، مجامع رايانهآموزشي

ياد بگيريد، عكس سيب و انيميشني راجع به رشد آن بر راجع به سيب  دخواهياگر مي

گويند بوي سيب را هم استشمام بينيد. اگر خيلي پيشرفت كنند ميروي درخت را مي

هم نيست. يعني اين  . اما آموزش به كمك رايانه اين نيست. حتي جزئي از آن1كنيدمي

نيست كه به شكل يك دايره المعارف چند  اصلا در رسالت آموزش به كمك رايانه

اي يا يك ابر متن يا يك ضبط صوت ظاهر شود. موضوع چيز ديگري است. رسانه

 كند.در ساختار آموزش و تفكرات ما تغيير ايجاد مي آموزش به كمك رايانه

 هاي آشنارايانه

شود و در مطالب اين ه از دوران بعدي آموزش ترسيم ميدر تصويري ك

زيرا فكر  ،اي مفصلا صحبت نخواهد شدافزارهاي چند رسانهاز شبكه و نرم ،كتاب

كنيم اينها موضوعاتي هستند كه در كتب موجود به مقدار فراوان مطرح شده و مي

پذيريم و اگر يات ميخوانندگان محترم با آن آشنائي دارند. ما اينها را به عنوان بديه

افزارهاي چند داند كه شبكه چيست و اينترنت چه كاربردي دارد و نرماي نميخواننده

، احتمالا اين كتاب براي او قابل استفاده نخواهد بود. شوداي چگونه استفاده ميرسانه

                                                           
ايانه ايجاد شده و در سطح آزمايشگاهي مورد استفاده قرار ابزاري براي توليد بوهاي مختلف توسط ر -3

اي در مورد دكتر ، مقاله19، ص 79بهمن  2گرفته است. در اين مورد نگاه كنيد به روزنامه همشهري، 

 فيروز رسولي.
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آوري آموزشي و روشهاي مطرح در از طرف ديگر ما به مسائل طراحي آموزش و فن

 زند.خواهم پرداخت. بحث اصلي ما بر محورهاي آموزش آينده دور ميآن هم ن

در اين كتاب اصلا سعي نداريم كه از آينده و دنيائي صحبت كنيم كه در 

فهمد و به او زند و حرفهاي او را ميبا نام بارلي با صاحبش حرف مي آن يك رايانه

وست و ... ما اصلا از يك كند و مراقب رفتار ادهد و حتي او را تنبيه ميدرس مي

ي امروزي بلد نيستند خوشمان هاكند كه رايانهعجيب و غريب كه كارهائي مي رايانه

ي خيالي را كه با ذكر هاتخيلي يا رايانهي خيالي داستانهاي علمي هاآيد. ما رايانهنمي

، كنلمات دهان پركو  به آن ماليده ماجراهاي پرآب و تاب و رنگ و لعاب علمي

دهيم. عبارات پرطمطراق و پرهياهوي اندازند در اين كتاب راه نميهياهو به راه مي

سيستمهاي هوشمند و ... ، ، انفجار اطلاعات، ابر سيستم هايك دكمه را بزن و يادبگير

تواند تا زماني كه تعريف دقيق و مشخصي از آنها نشده باشد، عباراتي است كه مي

ي مورد علاقه ما هااطلاع و ساده لوح جالب باشد. رايانهبراي خوش آمدن افراد كم 

اي است كه گوشه خانه بسياري از ما افتاده و ي معمولي و بعضا قراضههاهمان رايانه

زنيم كه فلان شخصيت از تكنيك هائي حرف نمي زنند.يمان با آن سر و كله ميهابچه

كند كه چنين ه روزي اميدوار ميآورد و ما را بتخيلي بر زبان مييك داستان علمي

ي مورد هاكنيم كه امروز در برنامهتكنيكي ابداع شود. بلكه از تكنيكي صحبت مي

 استفاده من و شما در حال كار است و كارائي و امكان پذيري آن اثبات شده است. 

تخيلي را هم من يك غيبگو يا پيشگو نيستم. قصد نوشتن يك كتاب علمي

كنم. ها شواهدي را كه از دوران آينده آموزش در جلو ماست ذكر ميبلكه تن ،ندارم

از  ،شوددر اين كتاب از غلط گيري از دستخط و نمره دادن به انشا صحبتي نمي

آيد. از روبات معلم بحثي به ميان نمي امتحان درست تلفظ كردن و نقاشي توسط رايانه

ه از همان معلمهاي دلسوز و گرداند حرفي نيست. بلكباهوش كه يك كلاس را مي

كنيم كه ابزار و شرايط جديدي را به همان شاگردان بازيگوش امروزي صحبت مي

كنند. اصلا مسئله ولي همه آنها جور ديگري به مقوله آموزش نگاه مي ،كار گرفته اند
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ي كنيم. مسئله اصلنيستند. ما فقط به چشم يك ابزار به آنها نگاه مي هااصلي خود رايانه

گيرد و ما سعي خود مقوله آموزش و علم است كه در اين كتاب مورد بحث قرار مي

 كنيم همان نگاه جور ديگر دانش آموز و معلم را به اين مقوله با دقت ترسيم كنيم. مي

 
***** 

 

تر از آن چيزي تغييري كه در آموزش در حال رخ دادن است، بسيار عميق

ر موجب آشفتگي ما در تشخيص چيزي كه در حال آيد. اين تغيياست كه به نظر مي

شود. اين تحول و تغيير نه رخ دادن و نظام آموزشي كه در حال شكل گرفتن است، مي

بلكه در ماهيت، مفاهيم و نگرش ما به مقوله آموزش و علم  تنها در روشها و مكانيزمها،

شگفت آور كه  گيرد. اين تغيير ما را دچار يك بحران كرده است. بحرانيشكل مي

 بايد خود را براي مواجه شدن با آن آماده كنيم.



 

 

 فصل دوم

 

 

 

 

 

با شكلي كه براي اغلب افراد  گفتيم اين تغيير دارد ما به تغيير اشاره كرديم.

شود آن است كه آيا اين تغيير در سئوالي كه اينجا مطرح مي دهد.رخ مي مبهم است

آموزش و نگرش به علم به شكلي آرام و همگام با همان تغيير و تحولات اجتماعي و 

 كند؟گيرد؟ و يا اينكه ما را درگير شرايط بحراني ميآورانه صورت ميفن

 زه آموزشبحران در مو

شود چيزي نيست كه بتوانيم به اينكه اين تغيير آرام يا جهشي انجام مي

ئي را مورد بررسي قرار خواهيم هاسادگي به آن پاسخ گوئيم. در مباحث انتهائي نشانه

اما پاسخ قاطعي به  ،كندداد كه مسئله جهشي يا تدريجي بودن تغيير را بهتر مشخص مي

كند. اما اين كه آيا ما را ينده است كه اين پاسخ را روشن مياين سئوال نخواهيم داد. آ

نه تنها آينده ما را درگير بحران ، پاسخ كاملا روشني دارد. كند يا خيردرگير بحران مي

 ، بلكه هم اكنون به اين بحران گرفتار شده ايم!كندمي

پسرم مسيح حدودا دو سال و نيمه است! او با يك برنامه نقاشي و توليد 

انيميشنهاي كودكانه با كمك من يا مادرش به نقاشي و درست كردن كارتون 
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زنم كه بين شش ماه تا يك سال ديگر پردازد. اينطوري كه پيش مي رود حدس ميمي

بينيم كه اي را مي. كودكان سه يا چهار ساله1خودش مستقلا بتواند اينكار را انجام دهد

اند. ر چند سال در اين كار تجربه داشته و دوره ديدهروند كه انگاور مي چنان با رايانه

تعداد زياد كودكاني را كه قبل از سن دبستان خواندن و نوشتن را بلدند، و حتي 

كنند. و از همه آنها شاعرهاي كوچكي كه ما را از عمق معناي اشعار خود حيران مي

معاني تمام آيات آن  ، بلكهجالبتر كودكان بسياري كه قرآن را نه تنها حفظ كرده اند

 كنند. دانند و به جا از آن استفاده ميرا مي

كنم اغلب اينها اين فقط بحث در مورد تعدادي نخبه نيست. فكر مي

ي معمولي هستند. تجربه وسيع حفظ قرآن توسط كودكان سه سال به بالا در هابچه

گير است. رشد سالهاي اخير در كشور ايران نشان داد كه استعدادهاي كودكان فرا

سريع ذهني كودكان در تقابل با محيط پيچيده اطراف كه بزرگترها را حيران كرده 

توانند بكنند، به است و درك مفاهيم و مسائلي كه بزرگترها حتي فكر آن را هم نمي

كنم سادگي قابل مشاهده است و نيازي به ذكر بيش از اين آنها وجود ندارد. فكر مي

ي متعددي هاكتاب با نگاهي به كودكان محيط اطراف خود نمونههمه خوانندگان اين 

در محيطي كه سريعا در حال حركت  ها. اين بچه2آورنددست مياز اين شواهد را به 

كنند و با اين سرعت خو رشد مي ،است و چيزهاي زيادي براي يادگرفتن دارد

 روند! .. به مدرسه ميافتد! .گيرند. آنوقت ناگهان اتقاقي در زندگي آنها ميمي

از اين سير تكاملي سريع كه محيط اطراف براي آنها ايجاد كرده ناگهان 

آنها كه از شوند. ، عقب مانده و داراي رفتار تخدير كننده ميوارد يك محيط كند

ي هاو برنامه كودكي در ور رفتن با تجهيزات الكترونيكي در خانه و بخصوص رايانه

                                                           
طرف و آن منظور از كارتون يك صحنه ثابت است كه در آن گربه و سگ و فيل و ... كارتوني اين -1

ي مشابه ديگري هايا برنامه Magic Theatreاي تحت عنوان كنند. برنامهد و دنبال هم ميدونطرف مي

 كنند.چنين امكاني را فراهم مي
 .15[ ص 77در اين مورد نگاه كنيد به ]تافلر -2
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، و نيز محيط اطراف خود ي نقاشي و سرگرميهاها گرفته تا برنامهمتنوع آن، از بازي

چگونه خود مستقلا را آموخته بودند و آموخته بودند كه  گيريقدرت تصميم

، گيري كنند و چطور راه خود را در مسيرهاي پرپيچ و خم و ناهموار پيدا كنندتصميم

دهد. گيري نميجازه تصميمشوند كه به آنها ابه ناگاه وارد محيطي عقب مانده مي

گيرد و با حركتي كند و اعصاب خورد كن از مسيري كه آنها دستشان را محكم مي

 دهد. اند عبور ميمدتي قبل از آن با سرعت گذشته

ما او را كه تا قبل از وارد شدن به مدرسه داراي شخصيت و هويت بود در 

و نام مدرسه را كارخانه  كنيماينجا به چشم يك كالاي در حال توليد نگاه مي

پوشانيم، در گذاريم و همه را با هم و پشت سر هم رديف كرده و لباس همسان ميمي

كنيم كه او يك فرد مانند تراشيم و به او تلقين ميبرخي از مدارس سرشان را هم مي

 بقيه افراد جامعه است و هويت او در اجتماع داراي اهميت نيست. 

بر رفتارگرائي، و تصور اينكه او فقط بايد يك  در اين مدرسه با تعصب

شنونده و نظاره گر فعال باشد و به محركهاي ارائه شده در كلاس پاسخ مناسب و 

مورد نظر متوليان آموزشي را بدهد، و در صورت دريافت نشدن پاسخ مورد انتظار، با 

 يم.كوبپتك جبس )از ادامه راه و از آموزش دلخواه( و تحقير بر سر او مي

، يك كارگر مثل بقيه در آخر هم او بايد به يك كارمند مثل بقيه كارمندها

، و يك پزشك مثل بقيه پزشكها تبديل ها كارگرها، يك مهندس مثل بقيه مهندس

، او را در خواهد باشد( فارغ شدشود. بعد هم كه از آموزش )در هر سطحي كه مي

ايم به او نشان داده در آموزش آنچه باكنيم كه محيطي كاملا متفاوت رها ميدنيائي 

 دارد. 

در اين ميان سه دسته از افراد سه برخورد متفاوت با اين نظام دارند. دسته 

اول افراد داراي هوش و توانائيهاي معمولي هستند كه پس از ورود به جامعه سر در 
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ذهن آنها اند و تفكري را كه بر مانند كه چه بكنند. زيرا آنچه به او آموختهگم مي

 . 1اند در محيط واقعي جايگاهي نداردمستولي كرده

دسته دوم افراد داراي هوش و توانائيهاي بالا هستند. اين افراد تحمل كندي 

كنند دست خود گيري كنند. آنها سعي ميكنند خود تصميمنظام را ندارند و سعي مي

بازيگوشي در اطراف را از دست اين ساختار كند و رخوت انگيز بيرون بكشند و به 

بپردازند. مادران و پدراني كه كودك پر تحرك خود را براي قدم زدن به بيرون از 

كنند كه دست آنها را بگيرند و انتظار دارند كه كودك آنها برند و سعي ميخانه مي

كنند. اين دسته معناي اين حرف مرا بهتر درك مي ،هم مانند آنها آرام آرام قدم بزند

، بي توجه به آموزش شناخته شده و با آنها ، متخلفه عنوان افراد نا آراممعمولا ب

شود و درنهايت به افرادي منزوي و گوشه گير و يا هرج و مرج طلب و برخورد مي

كنند اما شوند. اين افراد اگر خيلي سرسخت باشند مقاومت ميآنارشيست تبديل مي

 . 2شوند، رها ميركوب شدهمقاومت هم حدي دارد و اغلب آنها سرخورده و س

هم هستند كه داراي توانائيهاي هوشي كمتر از  در اين ميان دسته سومي

اين افراد در عين ، ولي تطابق و سازگاري بيشتر هستند. دسته دوم و بيشتر از دسته اول

عي بيرون نيز ، خود را با محيط واقكننداينكه محيط نظام كند آموزشي را تحمل مي

، كنند تا از آموزش فارغ شونداي را تحمل ميند. اينها زندگي دوگانهدهتطابق مي

                                                           
اگر مقداري اطلاعات محض راجع به تاريخ و جغرافيا بلد باشند تا از پس خواندن و نوشتن آنها بر  -1

چه سودي عايدشان خواهد شد، و اگر در اين فرايند، روح و سرزندگي خود و يا دركشان را از  بيايند،

چيزهاي با ارزش، و همينطور شناختشان را نسبت به ارزشهايي كه با آن مرتبط هستند از دست بدهند، و 

ائي دريافت معني از اند و از همه مهم تر، اگر توانيا آرزوهايشان را براي انجام دادن آنچه كه ياد گرفته

تجارب آينده شان را هنگامي كه اتفاق خواهد افتاد، از دست بدهند، ديگر چه چيز خواهند داشت كه 

 [(.77سيدني سيمون ]تافلر  –از آن محافظت كنند؟ )جان ديوئي، نقل قول در مقاله كريسچين بام 
نظريات مطرح در اين زمينه نگاه  . همچنين در مورد برخي از90الي  63[ ص 71نگاه كنيد به ]ارليچ -2

 [.71[ و ]هالاهان66[، ]كريمي85كنيد به ]مك كين
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روند و معمولا هم زندگي موفقي دارند. حتي زندگي خود در محيط ميآنگاه پي 

كند. دسته اخير هم بخش زيادي از توان و انرژي خود را صرف تطابق بر آموزش مي

ي نظام هاكوچكي از آموخته تقريبا اغلب افراد به اين اذعان دارند كه تنها بخش

و مهارتي خود را از آموزشي به كارشان آمده و تنها بخش كوچكي از نيازهاي علمي 

اند. بسياري از صاحبنظران محيط هاي كاربردي و كسب كردهآموزشهاي رسمي

 . 1كنندآوري نيز بر چنين چيزي تاكيد ميفن

، اجازه پذيرش و نهامحافظه كاري سيستمهاي آموزشي موجود و متوليان آ

آوري در حال اتفاق افتادن است را تطابق با آنچه كه در دنياي بيرون علم و فن

 آوري و فرهنگي، فندانش آموز و دانشجو در دنياي اطراف خود با شرايطدهد. نمي

، و از دربهاي آهني شودولي وقتي به مدرسه يا دانشگاه وارد ميمواجه است.  خاصي

تر سال )بسته به نوع محدوده و محيط( عقب 50تا  5انگار زمان به  ،كندآن عبور مي

شود. زند و به او فقط درس تاريخ تدريس مياي قدم مي. او انگار در موزه2گرددبازمي

، ! مثلا در تعليم هنر، بلكه درس تاريخي استمنظور درس پيرامون تاريخ نيست

اين  هنرهر صاحبنظر در شده و  ست كه منسوخا روشهاي متداول در مدارس ما سالها

، روش كاملا كند. روش آموزش زبان مورد استفاده در آموزش دبيرستانيرا تائيد مي

 شود.اي است كه با تاكيد و تعصب بسيار دنبال ميمنسوخ شده

 ء در درس مبانيتقريبا بدون استثنا ،افزاردر دانشگاه در رشته مهندسي نرم 

، معمولا يشه دروس ديگر اين رشته استمهمترين درس و ر كه و برنامه سازي رايانه

جالب آن است كه اين زبان و زبانهاي هم نسل شود. درس زبان پاسكال تدريس مي

سال است كه كاملا منسوخ شده و زبانهاي بصري نظير دلفي و ...  4آن چيزي حدود 

                                                           
[ و مقالات متعدد ديگر كه در هر 71مشايخ]و  [72تافلر] ،[ 75گيتس]از جمله رجوع شود به  -1

 توان يافت.كنفرانس مرتبط با آموزش تخصصي حداقل يك يا دو نمونه از آنها را مي
 [. 77محيطهاي آموزشي از محيط جاري نگاه كنيد به ]تافلردر مورد عقب بودن  -2
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، محيط هاي كاريطرف اگر در اغلب سال قبل به اين 4اند. يعني از جايگزين آن شده

، از همان درب ورودي به او يك برنامه نويس تازه وارد بگويد فقط پاسكال بلد هستم

. نكته جالب ديگر آن است كه (!)البته به معناي خداحافظي آنگويندمي خوش آمد

سال بعد وارد بازار كار  4، حداقل گيرداين دانشجو كه در سال اول اين زبان را ياد مي

 سال از زمان عقب است. 8فارغ التحصيل ما تا حداقل  يعنيشود. مي

رانند كه از اين داد سخن مي ،كنيدوقتي با متوليان آموزش صحبت مي

تواند دلفي را ياد بگيرد. در ظاهر پاسكال شالوده زبان دلفي است و خود دانشجو مي

نويس  اين درست است. اما هر صاحبنظر ساختار زبانهاي برنامه سازي و هر برنامه

داند كه تنها عبارات دستورالعملهاي اين دو به هم شباهت دارد. والا اي دلفي ميحرفه

ديدگاههاي اساسي برنامه نويسي آنها زمين تا آسمان با هم متفاوت است. ديدگاه زبان 

 2است و ديدگاه دلفي و اغلب زبانهاي بصري 1پاسكال و زبانهاي هم نسل آن رويه گرا

است. برنامه نويس دلفي اصلا بايد جور ديگري  4و شي گرا 3رخدادامروزي مبتني بر 

 به منطق برنامه فكر كند. 

تر است تا كسي يادگيري دلفي براي كسي كه پاسكال بلد نيست بسيار ساده

كه پاسكال بلد است. زيرا او بايد اول طرز تفكر قبلي خود را در ديد رويه گرا كنار 

ي زيادي است. در هنگام يادگيري دائما روشهاي بگذارد و اين مستلزم صرف انرژ

دانيم كه در برد. ميآيد و تمركز بر روش جديد را از بين ميقبلي به ذهنش مي

تر و انرژي كند، آموختن از بازآموزي سادهمواردي كه روشها تغيير محوري مي

                                                           
3- Procedural 

4- Visual 

5- Event Driven 

6- Object Oriented 
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در  . اين فقط يك نمونه از محافظه كاري و آموزش تاريخي است.1كمتري لازم دارد

 دروس ديگر نيز موارد متعددي با شدت و ضعف متفاوت قابل مشاهده است.

شود فارغ التحصيلان ما امكان اين ضعف نظام آموزش ماست كه باعث مي

، عدم وجود محل جذب و فعاليت در محيط كار را نداشته باشند. در مسئله بيكاري

با  هاوجه ديگر عدم تطابق آموخته كار و بازدهي كارگاهها تنها يك وجه مسئله است.

كنيد كه در به در بدنبال شخص كاربردها است. كارفرمايان متعددي را مشاهده مي

كنند. افراد متخصص گردند اما پيدا نميمناسب در سطوح بالا يا پائين تخصصي مي

، اما پيدا گردندكنيد كه بدنبال كار مناسب ميبيكار بسياري را نيز مشاهده مي

اشتباه نشود، مسئله با تاسيس يك بنگاه كار يابي كه كارفرما و متخصص را كنند. مين

 شود. به هم معرفي كند حل نمي

و كاربردها به اين اشاره  هاالوين تافلر در تشريح شكاف موجود بين آموخته

فرق دارد. در كند كه مسئله بيكاري امروز با بيكاري دوران صنعتي و موج دومي مي

زمان هر شخص بيكاري را براي يك شغل جديد با يكي دو ساعت آموزش آن 

توان به كار گماشت. اما امروز حتي اگر ده ميليون جاي خالي و تنها يك ميليون مي

توانند جاي خالي موجود را اشغال كنند، بيكار داشته باشيم آن يك ميليون بيكار نمي

. كارهاي امروزي 2را داشته باشد مگر آنكه مهارت و دانائي لازم براي آن كارها

ي تخصصي دانشگاهي هاو حتي رشتهآنچنان تخصصي هستند كه آموزشهاي عمومي 

شود؟ با آموزش! . اين مهارت و دانائي با چه چيزي ايجاد مي3دهدنيز كفاف آن را نمي

                                                           
 –نگارنده يك ترم بصورت آزمايشي همين درس را بر زبان دلفي در دانشگاه علم و صنعت ايران  -1

واحد بهشهر ارائه نمود. براي اطلاع بيشتر از خصوصيات و مسائل اين ارائه رجوع كنيد به سايت 

:www.pnu.ac.ir/~majidi .صفحه آموزش و صفحه تحقيقات قبلي 
 . 130و129صفحه  [70تافلر]نگاه كنيد به  -2
 –كامپيوتر  به عنوان نمونه در رشته كامپيوتر ليست مشاغل تخصصي مطرح در زمينه مهندسي -3

ي ها، مديريت شبكهي محليها، مديريت شبكه، طراحيبرنامه نويسي ،افزار نظير: تحليل سيستمنرم
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اما نه آموزش صنعتي امروزي. بلكه آموزشي كه در دوران آينده با آن مواجه خواهيم 

د. آموزشي كه بتواند پاسخگوي دانش و مهارت متنوع و دائما در حال تحول امروز ش

 و آينده باشد.

ديدگاههاي برخي از افراد صاحبنظر و مجريان و سياستگذاران نظام 

ساختار و سيستمهاي آموزشي ما بسيار كارآمد هستند و ”آموزشي آن است كه : 

كند و دروس وي را جذب ميمرحله سخت جذب دانشگاهها فقط استعدادهاي ق

شود دهد و اين موجب ميقوي به دانش آموختگان ميي علميها، پايهسنگين تئوري

 . 1”باشيم بالا كه ما داراي دانش آموختگان با توانائي علمي

اولا چگونگي تشخيص  كنيم آن است كه :حال سئوالاتي كه ما از آنها مي

قوي چيست؟ روشهاي موجود نظير كنكور و  استعداد قوي چيست؟ تعريف از استعداد

كند؟ مگر در سالهاي اخير مكررا حتي نظاير آن چگونه استعدادهاي قوي را جذب مي

خود مسئولان نظام آموزشي از ناتواني چنين روشهائي در تعيين سطح استعدادها 

ميزان قوي يعني چه؟ ارتباط آن را با ثانيا منظور از پايه علمي  2شكايت نداشته اند؟

كنيم؟ و چيزهائي كه يك شخص بايد بداند و نيازهاي آموزش چگونه توصيف مي

بالا يعني چه؟ ارتباط آن با نيازهاي كاربردي چيست؟ به اين  ثالثا توانائي علمي

                                                                                                                        
، و اينترنت ، برنامه نويسي شبكه، برنامه نويسي سيستمهاي همروندها، برنامه نويسي پايگاه دادهاينترنت

 [.71]صديقي[ و 71مشايخ]جوع كنيد به .... را با خروجي نظام آموزش موجود مقايسه كنيد. از جمله ر
 شود كه نام وي در اين نقطه ذكر نشود.نقل از مصاحبه با يكي از صاحبنظران. ترجيح داده مي -4
از جمله مسئولين سازمان سنجش در كشور ايران, با اشاره تلويحي به ابراز چنين پرسشي, بدون رد  -5

دانند كه اين راه تنها راهكار اجرائي براي ا در آن مينواقص وارد شده به اصل روشها, همواره پاسخ ر

برخورد مسئله تقاضا در مقابل عرضه است. نگاه كنيد به ديدگاههاي مسئولين اين سازمان در يادداشت 

( و 79)دي  208( , 80و فروردين  78)اسفند  170, 169, 168هفته نشريه پيك سنجش, شماره هاي 

 (.80) فروردين 221
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سئوالات در طي فصول بعدي پاسخ خواهيم داد و خواهيم ديد كه آموزش امروز ما نه 

 كند. ، بلكه كار درستي هم نميندكو خوب كار نمي تنها كارآمد نيست

خوب كار كردن با كار خوب كردن متفاوت است. گاهي اوقات ما خوب 

، شوددهيم. مثلا وقتي اتومبيل شما پنچر ميكنيم اما كار خوبي انجام نميكار مي

، يا دائما با تلمبه به چرخ مربوطه ممكن است پياده شويد و شروع به هل دادن آن بكنيد

، و در اين هل دادن و تلمبه زدن هم تمام تلاش خود را به كار ببنديد و فراوان باد بزنيد

كنيد. كار خوب آن كنيد اما كار خوبي نميعرق بريزيد. اينجا شما خوب كار مي

كند. متاسفانه است كه پنچري را بگيريد. هل دادن و تلمبه زدن دردي را دوا نمي

 1دهد.خوبي انجام ميكند و نه كار آموزش ما نه خوب كار مي

اشخاص موفقي كه در جامعه مشغول به كارند اغلب  هادر بسياري از رشته

بر اساس تلاش شخصي خود و حتي خارج از محدوده نظام آموزشي به موفقيت دست 

ي متعدد اشخاص موفق كه در زمينه غير از دوره آموزشي خود هااند. نمونهيافته

كند. اينها بار نظام آموزشي را خود بر دوش تائيد مي مشغول به كارند چنين چيزي را

اند و تلاش شخصي آنها است كه جامعه را از انفجار بر اثر اين بحران نجات كشيده

، شود كه خودش فكري به حال خودش بكنددهد. در اين مهلكه كسي موفق ميمي

د به داد آموزشي ما بيش از آن به گرفتاريهاي خودش مشغول است كه بتواننظام 

 آموزش گيرندگان برسد.

زنيم. اين ما در شرف ورود به يك بحران نيستيم. بلكه در آن دست و پا مي

ي آن پيچ هابحران شديدا در حال تكان دادن ماشين نظام آموزشي ماست و بر اثر لرزه

شود. آيا اين ي اين ماشين يكي يكي بريده شده و به اطراف پرت ميهاو مهره

كند كه ناگهان ماشين از هم بپاشد و روي آنقدر ادامه پيدا مي هاچ و مهرهگسيختن پي

زمين پهن شود و ما با تنفر از آن مجبور به تهيه يك ماشين ديگر و جهش به آن باشيم 

                                                           
 ، معاون پژوهشي مركز تحقيقات مخابرات ايران.با دكتر بيگ زادهمصاحبه  -1
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و يا اينكه به صورت مسالمت آميز ماشين جديدي تهيه شود و تدريجا سوار ماشين 

اي پارك شود و به عنوان اثر باستاني گوشه درجديد شويم و در نهايت ماشين قديمي

برد حفظ شود. اين چيزي است كه طرف و آن طرف ميو عتيقه كه روزي ما را اين

، اما اين تغيير خواه نا خواه آينده و مقاومت نظام آموزشي موجود مشخص خواهد كرد

 ايجاد خواهد شد. 

 درك شگفتي

از فرارسيدن بهار و دوران اين بحران همانند صداي شكستن يخها كه حاكي 

دهد. دوراني جديد در حال شكل گرفتن خبر از دوراني جديد مي ،و سالي نو است

است. خصوصيات اين دوران چيست؟ ما كي و چگونه وارد آن خواهيم شد؟ اين 

چيزي است كه ما در اين كتاب مفصلا به آن خواهيم پرداخت. الوين تافلر در كتاب 

كه جامعه بشري تا كنون دو موج تمدني سنتي و صنعتي را  دهدنشان مي ،موج سوم

پشت سر گذاشته و در حال ورود به تمدن موج سوم است. بسياري از نويسندگان از 

برخي ديگر از نويسندگان از كنند. ، صنعتي و فراصنعتي صحبت ميدوران سنتي

د و مختلف آورند. تعابير متعدجوامع سنتي و مدرن و پست مدرن صحبت به ميان مي

ديگري نيز از دورانهاي تاريخ و تمدن ارائه شده است. دوران بعدي آموزش و نگرش 

فراصنعتي و پست مدرن تطابق دارد؟ آيا  ،علمي با كداميك از دورانهاي موج سوم

 اصلا اين دورانها با هم تفاوتي دارند؟

ه بشر دو دوران مشخص را در ، آن است كچيزي كه براي ما واضح است

ش علمي و آموزش پشت سر گذاشته است. در دوران اول آموزش از طريق استاد نگر

. مهارتهاي مورد نياز شدمي انجام، بر طبق نظريات و روشهاي مستقيم استاد و شاگردي

اي و مهارتي كه از نظر تنوع بسيار محدود بود. بغير از آموزشهاي حرفه در اين دوران،

آموزشهاي علوم روز براي  شد،د كار انجام ميمعمولا به طور مستقيم توسط استا

 قشرهاي محدودي از جامعه وجود داشت.
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آورد دست ميارزيابي فراگير به صورت ذهني و با شناختي كه استاد به  

هاي آموزش و روشهاي آموزشي در آموزش نقش چنداني شد. كليشهانجام مي

نداشت و آموزش كاملا به شرايط هر فراگير و استاد مربوطه و شرايط محيطي بستگي 

مباحثات اغلب غريب به داشت. منطق ارسطوئي، مكاشفه و ديالكتيك سقراطي، پايه 

توان به استناد متكي بر اعتبار . از خصوصيات ديگر اين دوران مي1اتفاق مدارس بود

برخي دانشهاي ما بعد الطبيعه اشاره كرد. احساس در اين دوران به شكلي مبهم در 

 شد. دخالت داده مياستنادات علمي 

ساخت. يك  اي را مرسومدوران بعدي دوراني است كه آموزش كارخانه

شد. تكامل اعمال مي 2كليشه و قالب استاندارد در مورد مجموعه وسيعي از فراگيران

ابزارها، پيچيده شدن فعاليتها، منجر به پديد آمدن مفهوم جعبه سياه شد. بدين معنا كه 

ابزارها ما را به اين سمت هدايت نمودند كه براي آموزش استفاده از يك ابزار يا انجام 

نيازي به درك رخدادها و عوامل داخلي آن وجود ندارد. يك  شخص،يك كار م

كند. براي همين، دستورالعمل كليشه اي، كاري را كه بايد انجام دهيم مشخص مي

آرمان آموزش اين دوران، تربيت افرادي حرف شنو، مطيع و داراي مجموعه وسيعي 

 بدون توجه به قدرت خلاقيت بود.  از معلومات،

، مربي و فراگير را به شكل اي و كتابهاي يكساناندارد و كليشهدرسهاي است

 ،كارخانه اي يابزارها و كالاهائي در آورده و هويت آنها را سلب كرده و در فراروند

ند. توليد انبوه مهمترين اصل اين دوران كمحصولات يكسان و يك شكل را توليد مي

مركز و قوانين و قواعد يكسان و شد. همساني ناشي از توليد انبوه، به تمحسوب مي

گيريها را نيز متمركز نمود. در اين دوران بر تجزيه به جاي اي منجر شد و تصميمكليشه
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 كنيم.، آموزش گيرنده و نظاير آن استفاده ميآموز
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شود. در اين دوران با كنار گذاشتن تركيب، و بر محفوظات به جاي تعقل تاكيد مي

 ، و نيز تكيه بر محسوساتمطلق احساس از گردونه فراروند اكتشاف و توصيف علمي

 شود. تلقي مي فعاليت علميبه عنوان محور  1، رويكرد علميو قابليت تجربه

ما هنوز در اين دوران قرار داريم اما شواهد متعددي از بي اعتبار شناختن 

شود و اين دوران در حال اصول اين دوران و سنت شكنيها و تخطي مشاهده مي

ه و دوران آينده با همان آيا دو دوران گذشت”اضمحلال است. اما اين سئوال كه 

دورانهاي موج اول و دوم و سوم آقاي تافلر و سنتي و مدرن و پست مدرن يكي 

سئوالي است كه پاسخ آن را به توصيفي كه از دوران آينده در بخش سوم “ هستند؟

اين كتاب و پس از بررسي دقيقتر خصوصيات دورانهاي اول و دوم آموزشي خواهيم 

 كنيم.كرد، موكول مي

كه در حال ورود به آن هستيم چه خصوصياتي دارد؟ اين اما دوران سومي

توانم به اين دهد. در اينجا تنها ميهمان موضوع اصلي بحث اين كتاب را تشكيل مي

نكته اشاره كنم كه براي ما دوران شگفت آوري خواهد بود. البته اين شگفت آور 

جاي شخصي قرار دهيد كه قبل از  تلقي شدن طبيعي است. همانطور كه اگر خود را به

آغاز عصر صنعتي در يك جامعه ساده و روستائي و با نظام بازار و حكمراني ساده 

و بازار  امروزي تصور نظام پيچيده شهرهاي بزرگ كرد.موجود اين جامعه زندگي مي

كه حتي برنامه  و غير دولتي و تجارت بين المللي و نظامهاي وسيع و تو در توي دولتي

بسيار  شخص كند نيز براي آنمي يزان و متخصصان سطح بالا را دچار سردرگمير

را تجسم كند. ما نيز اگر  توانست چنين نظاميآور و عجيب بود و به سختي ميشگفت 

آينده را بشناسيم نسبت به آينده دچار همين شگفت زدگي خواهيم شد و اطمينان دارم 

 كه در انتهاي اين كتاب خواننده محترم چنين احساسي را خواهد داشت. 

                                                           
3- Scientific Approach 
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. شخص كندمي شگفت زدگي با سرگرداني فرقنكته اول اينجاست كه 

تواند سرگردان نباشد. ما اگر از آينده خبر داشته باشيم و آن را شگفت زده مي

، ممكن است از آنچه در آينده اتفاق خواهد افتاد شگفت زده شويم، اما اين بشناسيم

آگاهي از آينده به ما كمك خواهد كرد كه بر سرگرداني خود فائق آئيم و وقتي با 

صد ما در اين كتاب نشان دادن اين دانيم كه چه بايد بكنيم. قآينده برخورد كرديم ب

شگفتي و نشان دادن خصوصيات آن به صورت شفاف براي اجتناب از سرگرداني 

 است.

شگفت آور بودن يك چيز لزوما به معناي پيچيدگي نكته دوم آن است كه 

هد د. چه بسا از سادگي يك دستگاه كه كار عجيب و غريبي انجام ميآن نيست

شويم. در واقع اين همان چيزي است كه ما را از آينده شگفت زده شگفت زده مي

ساختار علم و آموزش آينده بر خلاف تصور اغلب افراد خواهد كرد. خواهيم ديد كه 

. به دهداي را انجام ميكار بسيار پيچيده، هر چند كه اي دارداحتمالا منطق بسيار ساده

گيري و كنند ساختارهاي پيچيده و درهم و برهم تصميمآيدكساني كه فكر مينظر مي

كنند. بخصوص در بخش تر خواهد شد اشتباه ميدر آينده پيچيده ،اجرائي موجود

توانند رفتار پيچيده از كنيم نشان دهيم كه ساختارهاي ساده هم ميچهارم سعي مي

 اي را بر عهده بگيرند.خود نشان دهند و فعاليت پيچيده

برخورد با يك پديده شگفت آور نياز به اتخاذ راهكارهاي آنكه  نكته سوم

با  1. الوين تافلر در كتاب شركت سازگار يا پويائيهاي اجتماعي و نظام بلكارآمد دارد

، نشان و آفرينيي نوجوئي و نها، با تحليل پديدهبه نام مديريت شگفتي طرح مفهومي

مروز نا كارآمد هستند و چگونه آنهائي ، ادهد كه چگونه ساختارهاي كارآمد قديممي

، هر چند كه شگفت آور هم شوند كه بتوانند در روياروئي با حقيقت جديدموفق مي
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، سربلند بيرون آيند. در بحث آموزش و علم دوران آينده و راهكار مواجهه با باشند

 آن نيز ما به اين مفهوم توجه خواهيم نمود. 

، نشان دادن ابعاد شگفت آور آينده كنيم باما در اين كتاب سعي مي

با براي برخورد  مهندسي تصميمو  مهندسي آموزشنظير  ئي راو رويكردها ساختارها

اين ابعاد ارائه كنيم و بوسيله اين ابزارها، خود را براي مواجه شدن با اين دوران 

قرار ما نه تنها خصوصيات دوران آينده را مورد بحث شگفت آور آماده كنيم. در واقع 

 .كنيممطرح و پيشنهاد مي برخورد با آن را نيزهاي راهكاررويكردها و ، بلكه داده ايم

به مطالبي كه در كتاب بيان شده اگر به صورت تجزيه شده و موضوعات 

اي به نظر نرسد و بارها توسط مستقلا حرف تازهشايد بسياري از آنها ، مستقل نگاه شود

اي از مطالب نيز ممكن است حاوي نكات نسبتا جديدي و پاره ،افراد مختلف بيان شده

باشد. اما مسئله اصلي آن است كه حرف اصلي ما در اين كتاب موضوعات تجزيه 

شده نيست. بلكه تركيبي است كه يك پديده كاملا منحصر به فرد در حال 

 .علم و آموزش دوران آيندهكند: گيري را توصيف ميشكل

 اي در امروزآينده

اند. من بدون اينكه ادعا كنم يادي تا كنون به توصيف آينده پرداختهافراد ز

كنم كه از ديدگاهي خاص ، تنها ادعا ميبهتر يا بدتر از آنها آينده را توصيف كرده ام

شايد اين جمله از ديدگاه  توصيف كنم! اي را كه در آن هستيمآيندهسعي كرده ام 

بودن ما در آينده به رساند. خواهم را ميي، ولي معنائي كه مادبيات جمله غلطي باشد

ايم كه درك كامل آن براي ما هنوز ميسر معناي آن است كه ما در شرايطي قرار گرفته

 نشده است.

براي همه  ،اي است كه طبق تصور عامه و بعضي قوانين فيزيكيزمان پديده 

ه ما با هم و كند. يعني ساعتهاي همموجودات و همه عناصر بصورت يكسان تغيير مي

كنم به نوعي اين موضوع حداقل در برخي رود. اما فكر ميبه يك اندازه جلو مي
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كند. شايد جمله بعدي از ديدگاه علم فيزيك كنوني درست نباشد، مسائل صدق نمي

و موجودات  هاساعت برخي از پديدهاما از نظر علوم اجتماعي و انساني درست است. 

و ساعت برخي كندتر. يا شايد  ،كندو موجودات حركت مي هاسريعتر از ساير پديده

جلوتر از ساعت ديگر  ،با يك اختلاف فاز هادقيقتر باشد كه بگوئيم ساعت اين پديده

و موجودات ظاهرا  هاتوسط ساير پديده هابسياري از پديده. 1كندحركت مي هاپديده

 جلوتري قرار دارند.. زيرا آنها در زمان هم عصر خود قابل درك نيستند

كنند و اي از پرندگان مهاجر زودتر فرارسيدن پائيز را درك ميعده

اي ديرتر. زماني كه دسته دوم مشغول زندگي كنند و عدهمهاجرت خود را آغاز مي

كنند كنند و احساس ميدسته اول تغييرات محيطي را درك مي ،عادي خود هستند

اده كنند. پس از مدتي دسته دوم نيز متوجه اين بايد خود را براي برخورد با آن آم

تغييرات خواهند شد. در جامعه ما نيز بسياري از افراد تغييرات شرايط اجتماعي و 

 كنند. محيطي را سريعتر از ديگر افراد درك مي

مثلا در پديده مدگرائي كه امروز به عنوان يك مسئله اجتماعي مطرح 

نش و سبك لباس پوشيدن و زندگي سريعتر از اي هستند كه هميشه در معده ،است

كنند. اين عده قبل از كنند و از مدهاي جديد تبعيت ميسايرين وضع را درك مي

ي فيلمها و لباس ها، با ديدن صحنهآنكه لباسهاي مد جديد در بوتيكها عرضه شود

 ، مدتوليدهنرمندان و حتي مشاهده عكسهاي مصاحبه و پشت صحنه فيلمهاي در حال 

زنند و براي اين كه خود را جلوتر از روز نشان دهند فورا از آن آينده را حدس مي

افتند و عده ديگر وقتي فيلم مورد نظر نمايش داده شد به فكر آن ميكنند. مي پيروي

اي هم هستند كه پس عده ديگر هم وقتي لباس مربوطه در تمام خيابانها ظاهر شد. عده

و يا نگاه  هاص دهند كه مثلا مد روز چيست و تنها از طعنهتوانند تشخياز مدتها نمي
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اي اند كاملا از مد افتاده است! )عدهفهمند كه اين لباسي كه پوشيدهچپ چپ افراد مي

 كنند(. هم هستند كه اصلا توجه و محلي به موضوع مد نمي

دهد كه افراد در مورد يك پديده خاص چقدر زود يا دير اين نشان مي

دهند و ساعت ادراكي آنها در اين موضوع مورد نظر چقدر سريعتر نشان مي واكنش

نسبت به  . واكنش هر موجود )از شخص گرفته تا يك جامعه(1كندحركت مي

ي مختلف متفاوت است. ممكن است ساعت يك شخص هاتغييرات محيطي در زمينه

كند باشد و  در مورد تحولات اجتماعي ، وليدر زمينه مد لباس سريع عمل كند

 بالعكس.

، توجه داشته باشيد كه اين فقط محل گذاشتن يا نگذاشتن به تغييرات نيست

مسئله فقط آن نيست كه دسته دوم پرندگان مهاجر نسبت به  بلكه درك تغييرات است.

بلكه درك سرما و شرايط پائيزي نيز مانند. ، پس بيشتر ميسرما مقاومت بيشتري دارند

ر است. البته اين كندي ساعت درك گاهي وقتها كار دست توسط اين دسته كمت

يك شركتي كه نسبت به  ،اي كه دير مهاجرت كرده و گرفتار سرما شدهدهد. پرندهمي

كه شرايط  و دولتي ، سازمانتحولات تجاري كند واكنش نشان داده و ورشكسته شده

به كار خود ادامه  قديمي و روشهاي موجود را درك نكرده و با همان ساختار پوسيده

، همه نشان دهنده عقب ماندگي ساعت كنددهد و كشوري را دچار فلاكت ميمي

 ادراكي آنها است. 

يك فيلم سينمائي كه ماجراي كشف وقوع يك حادثه آتشفشاني را در 

، مدل بسيار دهدنشان مي چند روز قبل از وقوع آن ،آتشفشان كنار يك شهر كوچك

روه متخصص زمين ت. مسئولان شهر به هشدارهاي اوليه گخوبي براي اين موضوع اس
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شود و پس از چرخد. همين سريعتر چرخيدن هم موجب اختلافات و شكافي در فرهنگ جامعه ميمي

كند كه خروج از آن ممكن است به خود نمائي مي، معمولا به شكل يك بحران ميق شدن اين شكافع

 يك جهش نياز داشته باشد.
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كردند و البته منافع زودگذر ، زيرا اهميت آن را حس نميتوجه چنداني نداشتند شناس

به نظر من  .رسد. تا جائيكه كار به شرايط بحراني ميجاري را نيز مد نظر داشتند

و مسئولان شهر با آن در بيان تفاوت بين مردم عادي  ترين نكته در اين فيلمجالب

 اي بود كه در حال اتفاق افتادن است.متخصصان در درك پديده

اين موضوع در مقوله علم و آموزش نيز قابل مشاهده است. ما در اينجا سعي 

اي از اين كنيم وضعيت اين آتشفشان در حال انفجار را نشان دهيم وتا اندازهمي

 هادادن خصوصيات زماني و تكاملي بر پديدهناهمگوني و عدم تطابق زماني را با نشان 

خواهيم شواهدي را كه به آنها برخورد كرده و مفاهيم مربوطه كاهش دهيم. يعني مي

به ساير افراد معرفي كنيم و كمك كنيم كه در صورتي كه اين شواهد براي آنان  ،ايم

افشان در حال ساعت خود را جلو بياورند و سعي كنند چيزي كه در اطر، قابل قبول بود

كنم كه ما تنها شواهدي را مشاهده كرده و . تاكيد مي، درك كننداتفاق افتادن است

ايم تا آنها را به صورت يك مجموعه منسجم گردآوري كرده و از آنها سعي كرده

 .نتيجه بگيريم

كنيم. كنيم. بلكه از حال صحبت ميبه عبارت ديگر ما از آينده صحبت نمي

در اين كتاب اصلا قصد  ، آينده است.و موجودات هاخي از پديدهحالي كه براي بر

شود. شود، چه چيزي ساخته ميسال بعد چه چيزي كشف مي 10نداريم بگوئيم در 

خواهم بگوئيم آنچه كه اتفاق افتاده چيست و چگونه بر ساير موجودات و شرايط مي

كشف شده و ساخته خواهيم بگوئيم آنچه كه گذارد و خواهد گذاشت. مياثر مي

اي كه در توانند با ديدن اين پديدهشده و اتفاق افتاده چيست و چگونه افرادي كه نمي

ما بايد خود را به خود بيايند.  آگاه شده و،آن را درك كنند ،كنار آنها اتفاق افتاده

 .براي درك پديده شگفت انگيزي كه رخ داده و در حال رخ دادن است آماده كنيم



 / شگفتي يك تغيير 42

 

 دلتجسم يك م

كند كه وضع كره وقتي يك رياضي دان و دانشمند علم نجوم بررسي مي

سال آينده چگونه خواهد بود، و مثلا آيا شهاب سنگ بزرگي در سر راه  10زمين در 

و آيا فلان  ،كندآن قرار دارد يا خير، و آيا با توده غبارهاي موجود در فضا برخورد مي

، ابتدا مدلي از حركت زمين را به صورت د يا نهشوستاره دنباله دار از كنار آن رد مي

ي ها، تودهشهاب سنگهاو سپس در اين مدل حركت  هدركاي ايجاد رياضي يا رايانه

دهد و برخورد احتمالي آنها را كشف شده را دخالت مي ي دنبال دارهاغبار و ستاره

دهد. يعني تا مدل خاصي وجود نداشته باشد كه رفتارها و مورد بررسي قرار مي

، امكان چنين ء يك سيستم را در اين مدت در ارتباط با هم نشان دهدحركتهاي اجزا

 بررسي وجود ندارد. 

آموز دبيرستاني بتواند  كنم هر دانشاي است و فكر مياين موضوع ساده

لزوم وجود چنين مدلي را در چنين بررسي احساس كند. تا جائيكه به سيستمهاي 

دانم شود اين موضوع جا افتاده و بديهي است. اما نميفيزيكي و مكانيكي مربوط مي

، آيداقتصادي و نظاير آن به ميان مي ،انساني، چرا وقتي صحبت از سيستمهاي اجتماعي

 كنند. صل بديهي را فراموش ميهمه اين ا

، به زدن در چنين سيستمهائي معمولا اغلب پيشگويان و حتي برنامه ريزان

معدود مدلهاي مورد استفاده هم كاملا  كنند.حدسها و تخمينهاي گسسته اكتفا مي

گيرد و ارتباط عناصربه شكل مستقل مورد بررسي قرار مي اي هستند.مدلهاي گسسته

ماند. كسي به اين كاري ندارد كه از چشم بررسي كنندگان دور مي آنها با يكديگر

كند پردازد و سعي مياي مياين عناصر چه اثري بر يكديگر دارند. هر كس به گوشه

كه رفتار همان گوشه را در آينده ترسيم كند. بدون اينكه از يك مدل نسبتا كامل و 

  پيوسته و با ساختار مشخص استفاده شود.
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يل اين كار مشكل در ايجاد و يافتن چنين مدلي باشد. البته طراحي شايد دل

چنين مدلي براي سيستمهائي كه فاكتورهاي محيطي و انساني بسياري در آن دخيل 

توان مدلي را كه مي 1در نظر گرفتن مسئله عدم قطعيت، اما با هستند كار دشواري است

د نمود و چنين بررسي را بر آن انجام ايجا ،تا اندازه قابل قبول با واقعيت نزديك باشد

 صورت گيرد.  2داد. بخصوص اگر اين مدل سازي بر مبناي منطق فازي

دعواي هميشگي مهندسان با افرادي نظير اقتصاد دانان و متخصصان علوم 

در بحث برنامه ريزي ناشي از همين  بخصوص ،و اجرائيدر مجامع علمي ، انساني

ارند كه اقتصاددانها عواملي را از يك ساختمان بزرگ موضوع است. مهندسان عقيده د

كه مثلا پس از فلان تغيير در فلان عامل  كنندگرفته و روي هر يك از عوامل بحث مي

، اما چنين بحثي بدون مشخص كردن ساختار و روش كار انجام دشواينطور مي

، تكليف باشد در حالي كه تا وقتي ساختمان اصلي فعلي و آينده ترسيم نشدهشود. مي

بسياري از اين عوامل هم مشخص نخواهد شد و بسياري از پيش بينيها در مورد عوامل 

، چرا كه عامل ثانوي در ساختمان وجود دارد كه به آيدو تغيير آنها غلط از آب در مي

گذارد. نوعي با عامل اول مرتبط و خارج از محدوده پيش بيني شده بر آن اثر مي

كنند كه اقتصاددانها و پيش و دانشمندان علوم مهندسي ادعا ميبرخي از متخصصان 

بينيها و برنامه ريزيهاي آنها باعث هرج و مرج در سيستم و ابهامات فراوان و اغتشاش 

شود. بسياري از مهندسان معمولا آنچه را كه اقتصاددانان در عملكرد كل سيستم مي

تنها به عنوان طرح كلي از نكرده و  ، به عنوان يك برنامه محسوبنامنديك برنامه مي

 شناسند. سياستها و استراتژي مي

يك غير مهندس  ،مثال چنين چيزي آن است كه در طراحي يك خانه

؛ بسياري از كساني كه مدرك ، بلكه از نظر تفكر است)منظور از نظر مدرك نيست

                                                           
1- Uncertainty – شود.راجع به اين مفهوم در ادامه همين مباحث نيز توضيحات مختصري ارائه مي 
2- Fuzzy Logic 
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مورد نظرش  مهندسي ندارند تفكر مهندسي دارند و البته بالعكس( وقتي بخواهد خانه

، و اتاق خواب بايد اينقدر مساحت داشته باشد و آفتابگير باشد ويدبگ، را ترسيم كند

و نام آن را بگذارد  آشپزخانه بايد اينطوري باشد و پذيرائي بايد آن طوري باشد و ...

. بعد براي محاسبه هزينه بگويد اتاق خواب متري توسعه خانه يا طرح ايجاد خانه طرح

اي را تعيين كند. بعد هم انتظار دارد كه اين طرح با نه دارد و ... و هزينهاينقدر هزي

 همان شكل و همان هزينه كاملا پياده شود. 

ي مطرح شده را در يك طراحي هاكند تا خواستهاما يك مهندس سعي مي

دقيق پياده كند و در زمان طراحي ممكن است بسياري از مشخصات تعريف شده با 

توان گفت كه شكل وديتها تغيير كند و تا كل طراحي آماده نشود نميتوجه به محد

فلان اتاق چگونه خواهد بود و يا فلان اتاق در كدام نقطه ساختمان قرار خواهد 

 طراحيگرفت. اگر در ميان راه، مهندسي به داد اين شخص برسد و طرح او را با يك 

 اين شخص براي اجرا هم شود. ولي معمولااصلاح كند باز وضع آنقدر خراب نمي

داند( و خود چند كارگر استخدام رود )چون خود را مهندس هم ميسراغ مهندس نمي

حال تصور ، تو آشپزخانه را و ... گويد تو اتاق خواب را درست كنكرده به يكي مي

 اي چه از آب در خواهد آمد! كنيد كه چنين خانه

شايد در ساخت خانه اين اتفاق نيفتد زيرا موضوع بسيار  ،تعجب نكنيد

و اتفاقا فعاليتهاي حساسي نظير افتد تر اتفاق مياي نيست. ولي در موارد پيچيدهپيچيده

اگر باور . توسعه و برنامه ريزيهاي كشوري هم از بهترين مصداقهاي آن هستند

ن موضوع فقط هم به اي و ملي را مطالعه كنيد! اي، چند طرح توسعهكنيدنمي

شود و جامعيت دارد. منظور من از كشورهاي عقب افتاده و در حال توسعه محدود نمي

توانيم ، نميطرح اين بحث آن است كه تا ما طراحي و الگوي مشخصي نداشته باشيم

  به پيش بيني صحيح در آينده دست بزنيم.

يرات مستقلا دليلي در بسياري از پيش بينيهاي آينده گاه براي هر يك از تغي

كنند. بدون ، دلايل موضوع ديگر را نقض مي، اما بسياري از اين دلايلشودذكر مي
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پيش بيني معمولا بسيار درهم و برهم و  ،براي به هم پيوستن عناصرطرحي منسجم 

كند. مزيت اين درهم و مغشوش است و فضائي مبهم و مه آلود از آينده ترسيم مي

تواند در اين گرد و غبار ايرادي به بحث ارائه شده چ كسي نميآن است كه هيبرهمي

به عقيده برخي از افراد، طرفداران پست مدرنيسم از اين قاعده براي بيان افكار  .بگيرد

بر خلاف آنها ما . 1كنند، بخصوص براي توصيف آينده استفاده ميي خودهاو ايده

آينده ارائه كنيم و براي دست يافتن به كنيم كه ديد حتي الامكان شفافي را از سعي مي

كنيم. مدلي كه ساختار و عناصر آن اين شفافيت از يك مدل منسجم استفاده مي

 مشخص است و ارتباط بين عناصر آن معلوم است.

. در بخش اي بنا شدهاين مدل در واقع بر اساس يك معماري سيستم رايانه

دهد گيرد. اين مدل نشان ميرار ميبعدي اين مدل و معماري آن مورد بحث مختصر ق

شود و هر تغيير شوند و چگونه اين تغيير انجام ميكه چه عواملي باعث تغيير مي

كند كه بتوانيم گذارد. اين مدل كمك ميچگونه بر ساير عناصر كل سيستم اثر مي

ه اي از آينده داشته باشيم و تضادها و پاراداكسها را مشاهدترسيم منسجم و يكپارچه

نموده و از تناقضها اجتناب كنيم. كاري كه اينجا انجام شده است يك طراحي 

يك طراحي از يك ساختمان و آنچه كه در آن ساختمان در حال . مهندسي است

تحقق است. نه فقط نشان دادن چند عنصر و بحث راجع به اينكه اين عنصر احتمالا 

ي براي نشان دادن اين ساختمان و اينطور يا آنطور خواهد شد. تاكيد ما بر يك معمار

، بلكه نشان دادن و نه تنها امكان تحقق پيدا كردن ،امكان تحقق پيدا كردن آن

در شواهدي است بر اينكه حركت به سمت اين ساختمان يا نظير آن شروع شده است. 

واقع اين مدل يك سيستم فرضي است كه بر اساس معماري مورد بحث ايجاد شده و 

                                                           
از چارلز  ”پست مدرنيسم چيست ؟”از جمله  [97-2نوذري]رجوع كنيد به مقالات ارائه شده در  -1

 ”.استفن كاتس”از ” چگونه پست مدرن حرف بزنيم و پست مدرن بنويسيم؟”چنكز و 
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كه چگونه اين سيستم بر محيط آموزشي تاثير خواهد گذاشت و اثرات  دهدنشان مي

 آن چه خواهد بود. 

مهمترين اشكالي را كه ممكن است به اين كار وارد شود آن است كه از 

و چنين مدلي تحقق  كجا معلوم معماري مورد بحث در آينده مورد استفاده قرار گيرد

؟ و از كجا معلوم كه انجام شده واقع شوديابد كه بر اساس آن پيش بينيها و تحولات 

 اين معماري درست طراحي شده باشد؟ پاسخ در خود معماري نهفته است. 

معماري مورد بحث معماري است كه بر اساس ساختار و معماريهاي موجود 

اي امروزي شكل گرفته است و تمام تركيبات و ساختارها و عناصر و سيستمهاي رايانه

امروزي قابل مشاهده است. روي كلمه  رايج افزارهايدر آن در نرمروشهاي بكاررفته 

كنم زيرا اين به معناي آن است كه چنين تكنيكها و تركيباتي رواج رايج تاكيد مي

فراوان و روز افزون داشته و انتشار آن به زمينه مورد نظر يعني آموزش نيز چيزي 

هم از اين موضوع ذكر نزديك به بديهي و درحال انجام شدن است و شواهدي 

شود. به عبارت ديگر ساختار معماري مورد بحث در بخش بعدي، آنچنان در مي

متداول است كه هر طراح كار  افزاري محيطهاي رايج نظير اينترنتسيستمهاي نرم

اي پديد آمدن سيستمهاي آينده آموزشي را بر اساس چنين كشته سيستمهاي رايانه

ندارد معماري آينده دقيقا همين معماري مورد بحث ما زومي داند. لمعماريي بديهي مي

دهد باشد. بلكه كافي است رفتار بيروني و خروجي را كه اين معماري از خود نشان مي

 دهد.بدهد، كه قطعا مي

اشتباه نشود! من يك تكنوكرات نيستم كه با تكيه بر يك معماري يا 

آوري يا د، و بايد از اين فنشود كرآوري خاص بگويم كه چه كارهائي ميفن

 برويد و در آن پس، شودشود و چه نميمعماري استفاده كنيم، و اگر نكنيم چه مي

تواند خواهم نشان دهم كه دوران آينده آموزش ميبلكه مي غرق شويد. آوريفن

چگونه باشد و براي اثبات اين موضوع و اينكه اين كار عملي است، و براي كمك به 

ع و يافتن رابطه بين عناصر و موضوعات، از شواهدي كه در يك معماري تجسم موضو
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كنم. اتفاقا ديدگاهي را كه ما از آموزش كند استفاده ميآوري ظهور پيدا ميو فن

، بلكه قدرت دهددهيم به تكنوكراتها اجازه تسلط بر نظام آموزشي را نميآينده مي

، افراد جامعه و خود فرٌاحبان حِ، ص، مربياندانشمندان دست گيري را بهتصميم

 فراگيران خواهد سپرد. در ادامه اين كتاب خواهيم ديد كه چگونه!

 
***** 

 

، ما را به يك گيري استديديم كه تغيير و آشفتگي كه در حال شكل

ئي از ورود ما به دوران جديدي از علم و هااين بحران نشانهبحران وارد كرده است. 

توانيم خود را رسد. اما ميون براي ما شگفت آور به نظر ميآموزش است كه هم اكن

براي برخورد با اين دوران شگفت آور آماده كنيم. براي اين كار بايد تحولاتي را كه 

امروز در حال رخ دادن هستند مورد توجه قرار دهيم و آنها را بهتر درك كنيم. 

مدلي كه ساختار آينده را به ، از همچنين بايد براي آماده شدن در برخورد با آينده

حال لازم است دهد استفاده كنيم. صورتي منسجم و با عناصري به هم پيوسته نشان مي

گيري است نگاهي اجمالي به آينده و مفهوم و ساختار خاصي كه در آن در حال شكل

 بياندازيم. 
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سئوالهاي  ،با آگاه شدن از اين كه در حال ورود به دوراني جديد هستيم

مختلفي پيش روي ما خواهد بود. آيا آموزش به شكلي كاملا استاندارد و كاملا منظم 

شود و براي ارائه آموزش تشكيل ميارائه خواهد شد؟ آيا موسسات بسيار عظيمي 

كند؟ آيا يك سازماندهي در سطح بين المللي و فرا ملي آموزش را سازماندهي مي

تائيد شده و معتبر براي آموزش فراگيران مورد لميانجام خواهد شد؟ آيا متون ع

گيرد و مقررات سختي براي تصويب و ارائه متون و طي كردن مراحل استفاده قرار مي

آوري آموزشي وجود خواهد داشت؟ آيا ي فنهاافزارها بر طبق رويهتوليد درس

اد؟ ... اينها اي از نخبگان و دانشمندان جهاني بر چگونگي آموزش نظر خواهند دعده

احتمالا سئوالاتي است كه ممكن است به ذهن هر كسي كه علاقمند به اطلاع از وضع 

 آينده است خطور كند. پاسخ اغلب اين سئوالات منفي است.

ايم دليلي خاص اين كه چرا اين سئوالات خاص را براي طرح انتخاب كرده

ياست گذاريهاي موجود و روشن دارد. دليل آن اين است اين سئوالات در ادامه س

نظام آموزشي است. اغلب افراد در حدس زدن نسبت به آينده و پرسش از آن، سعي 

اي كنند راهي كه در حال حاضر در حال طي كردن آن هستيم را مشاهده و نقطهمي

تر از آن را حدس بزنند. نظام آموزش و پرورش و آموزش عالي و حوزوي ما در جلو
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است كه ظاهرا در مرحله بعدي بايد ما را به ساختارهاي  حال دنبال كردن مسيري

تر و قانونمندتر برساند. اما واقعيت اين است كه چنين ، متمركز، منسجم تراستانداردتر

گذرد. ما بايد مسيري ما را به بن بست كشانده است. يعني مسير آينده از همين راه نمي

 راهمان را عوض كنيم.

 يه سازهاي تفريحياز كشت برنج تا طراحي شب

اي استاندارد ، آيندهكنند آينده آموزشبر خلاف تصور افرادي كه فكر مي 

هماهنگ و مدارس استاندارد خواهد بود و انسان  ،يكسان ،، با دروس استانداردشده

، و مربي و فراگير آينده مانند يك ماشين بي گيري را ندارداختيار گزينش و تصميم

، قبول و بدون چون و چرا اجرا كند شودچه به او گفته مي اختيار كه موظف است هر

تصميات با  ،اي از تصميم گيرندگان نخبه در مغز سازمان عظيم آموزشو توسط عده

دنياي آينده چنين شكلي را نخواهد داشت. بلكه بر  ،اتخاذ شودروشهاي كاملا علمي 

كه  2جورج اورول41981عكس و بر خلاف تصويري نظير دنياي ترسيم شده در رمان 

مطيع محض و چشم و گوش بسته و  ،انسان آينده را به صورت ماشينهاي بي اختيار

انسان آينده قدرت  ،كندمجريان دقيق دستورات صادر شده از بالا تصور مي

خواهد و در اختيار خواهد داشت. از تدوين كنندگان متون گيري بيشتري ميتصميم

، به عنوان كساني كه داراي درك و فهم كافي رانآموزشي تا مربيان و خود فراگي

، هر يك در تعيين چگونگي آموزش موثر خواهند بود و گيري هستندبراي تصميم

 . هريك اختيارات بيشتري را نسبت به آنچه هم اكنون وجود دارد خواهند داشت

در چند سال اخير نظامهاي آموزشي سير معكوسي را طي نموده است. مثلا 

تدريج از معلمان و مدارس گرفته شده  ، اختيارات بهو پرورش كشور ايراندر آموزش 

                                                           
 [ 61]اورول  -1
2- )1950-1903George Orwell (  



 / شگفتي يك تغيير 50

 

كه تا پانزده سال قبل خود نحوه ارزيابي معلمي. 1و بصورت متمركز در آمده است

كرد و حتي در بارم بندي نمرات كلاسي و نوع ارزيابي دانش آموز خود را تعيين مي

و  لات دانش آموز خود را هم نداردامروز حتي قدرت تصحيح سئوابعضا ، مختار بود

شود. حتي وظيفه طرح سئوالات نيز از او گرفته تصحيح توسط معلم ديگري انجام مي

شود. از خير اشاره شده و ارزيابي كاملا متمركزي در كليه سطوح آموزشي انجام مي

ر به اختيار فراگيران نيز در آموزش كه اصلا بايد گذشت. حوزه علميه نيز در حال سي

گيري است و همان ساختارهاي نظام آموزش به سمت تمركز سازماندهي و تصميم

 صنعتي در آن در حال پياده شدن است.

، خلاف اين مسير را طي افتدنشان خواهيم داد چيزي كه در آينده اتفاق مي

، بلكه چيزهائي كند. نه تنها طرح سئوالات و ارزيابي بر عهده معلمان خواهد بودمي

، قدرت ارائه مفاد رت انتخاب كتاب درسي توسط مربي و حتي فراگيرقد نظير

ي درسي كاملا ها، قدرت ارائه رشتهآموزشي توسط افراد مختلف و بصورت آزادانه

)هر  در تعيين سئوالات فراگيراختيار متفاوت و غير استاندارد و حتي چيزهائي نظير 

بديهي خواهد بود كه در  چند كه ممكن است غير منطقي به نظر برسد(، چيزهاي

گيري و توزيع فعاليتهاي واقع توزيع تصميمآينده با آن مواجه خواهيم شد. در 

 .تري از اينها را در بر خواهد داشتي بسيار وسيعهاآموزشي جنبه

ي متعدد و مختلفي كه هاي استانداردي كه امروز وجود دارد به رشتههارشته

اي اصولا در مراكز شوند و )ممكن است چنين رشتهميتوسط مراكز آموزشي تعريف 

                                                           
هاي برگزاري امتحانات، سئوالات متمركز، دروس متمركز و ساير از جمله در اين مورد به شيوه -3

گيري متمركز وزارت ستهاي مشابه وزارت آموزش و پرورش، و نيز طرح درسها و مكانيزم تصميمسيا

 آموزش عالي بر آن، توجه كنيد.
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ممكن است  1شود. مثلا در يك مركز آموزشيديگر وجود نداشته باشد( تبديل مي

رشته مهندسي طراحي بدنه اتومبيلهاي سواري تاسيس شود و فراگيران محدودي را 

براي يك يا چند مركز خاص كار تربيت كند. در مركز آموزشي ديگر در رشته 

ارسالي  2يهاافزارهاي بانكي توزيع شده درس تحليل و تنظيم بستهمهندسي طراحي نرم

در رشته  ،شود كه منحصر به همين مركز است. در يك مركز ديگردر شبكه ارائه مي

 شود.ارائه مي 2درس هندسه فراكتالي ، ايكاربرد رياضيات در گرافيك رايانه

درسي را منزل خود مفاد علمي  مثلا يك دانشمند رشته كاني شناسي در

افزارها كند. يكي از دوستان او كه در تدوين درسبراي رشته زمين شناسي طراحي مي

سازماندهي و  3افزارتنظيم شده توسط او را در يك درستخصص دارد مفاد علمي

كند. دو موسسه آموزشي در دو نقطه مختلف اين درس ارائه شده را بر تدوين مي

ئي كه هاين دانشمند در اينترنت مشاهده و آن را براي استفاده در رشتهروي سايت ا

 كنند. دهند و از آن استفاده مياند مناسب تشخيص ميتاسيس كرده

خواهيم ديد فراگيري كه امروز تنها مجاز است درس خود را در اين ترم 

، در اب كندبگيرد يا نگيرد و يا استاد و ساعت ارائه درس را در برخي موارد انتخ

تواند تواند روش ارائه درس را انتخاب و در صورت لزوم تغيير دهد. او ميآينده مي

زمان گذراندن درس خود را تعيين كند. اما اينها فقط به عنوان مزيتهاي ابزار خود 

تواند درس جديدي را تعريف كند و از بين دهد. او ميآموز همه ماجرا را تشكيل نمي

اي را ، درس كاربرد نظريه آشوب در گرافيك رايانهو موجود ئه شدهمفاد آموزشي ارا

با مشاوره استاد راهنماي خود بسازد و اين درس منحصر به فرد را بگذراند. اينها 

                                                           
مدرسه يا ي هاواژهبه جاي  يا موسسه آموزشي ، واژه مركز آموزشيهمانند استفاده از واژه فراگير -4

در ادامه اين كتاب استفاده خواهد  رتباط دارددانشكده يا هر موسسه آموزشي كه فراگير مستقلا با آن ا

 شد.
5- Packages 

1- Courseware 
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چيزهاي تخيلي نيست. نيازي به سيستمهاي عجيب و غريب و هوشمند هم ندارد. از 

، بلكه حتي ممكن صله نداردي آموزش امروزي فاهالحاظ هزينه هم چندان با هزينه

. در بخش دوم چگونگي امكان پذيري آنها را در است هزينه نهائي آن كمتر هم باشد

 ساختار معماري و مدل مطرح شده مورد بحث قرار خواهيم داد. 

 10كند و پدرش كشاورز است از يك فراگير كه در يك روستا زندگي مي

را در خانه و بخش ديگري از آن را  سال آموزش كه بخشي از آن 5سالگي و پس از 

شروع كرده و به همراه كار،  در مزرعه ، كار رادر مدرسه روستاي خود گذرانده است

كند. بخشي از اين آموزش را در مدرسه و بخش از روز را به آموزش صرف مينيمي

گذارند. او دوره كار و آموزش خود را در رشته ديگري را در منزل يا مزرعه خود مي

و طراحي و  1كشت برنج و مركبات و پرورش گاو گوشتي و پرورش ماهي در شاليزار

 28تا  چيزي در اندازه فوق ليسانس امروزي(ساخت لوازم چوبي تا سطح عالي )

اي تنها يك نفر تحصيل دهد. ممكن است در تمام دنيا در چنين رشتهسالگي ادامه مي

ر امروز بسيار مسخره به نظر آيد. ولي اي براي ما دكند. و ممكن است چنين رشته

ي امروزي نزد چنين شخصي در چند سال بعد هاهمانطور كه خواهيم ديد رشته

شود. بلكه او مسخرگي بيشتري خواهد داشت! تحصيل او پس از اين دوران قطع نمي

حداقل تا ابتداي دوران بازنشستگي همواره بخشي از هفته را در تعداد ساعاتي محدود 

 . 2آموزش صرف خواهد نمودبه 

بر طبق  ي مختلف و عموميهاسال در زمينه 9پس از آنكه يك فراگير 

سالگي به كارهاي تجاري و اقتصادي خرد علاقمند  16علاقه خود تحصيل كرد در 

شده است و با توجه به كار نيمه وقتي كه در يك موسسه تجاري يكي از اقوام خود 

افزارهاي كمك آموزشي به شته صادرات نرمدر ر، تحصيل خود را گيردمي

                                                           
 روش خاصي براي پرورش ماهي كه چند سال است در كشور مان رواج پيدا كرده است. -2
 زگهواره تا گور دانش بجوي! -3
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دهد و پس از آن سالگي ادامه مي 34كند و آن را تا كشورهاي آسياي ميانه آغاز مي

، در كندنيز به شكل آموزش ضمن خدمت در ساعاتي محدود از هفته آن را دنبال مي

ت سالگي در يك مركز آموزشي شروع به تدريس چند درس و فعالي 29عين اينكه از 

 كند.ي نزديك ميهادر رشته نفر از فراگيران 6 حدود مشاور و به عنوان راهنما

سالگي به طراحي و مكانيك علاقمند شده  11يك فراگير ديگر كه از 

ولي مورد  ،ي مختلفها، پس از چند سال گذراندن دروس مختلف در زمينهاست

شته طراحي شبيه سالگي ر 21و كارهاي طراحي و مكانيك پراكنده، در  علاقه

مكانيكي تفريحي را با مشورت يك شركت توليد كننده اين شبيه سازها  1سازهاي

آغاز كرده و با همكاري دو نفر از متخصصان اين شركت و سه متخصص آموزشي در 

افزار اين درس ،افزارهاي كنترلطراحي بدنه و سخت ،ي طراحي هيدروليكهازمينه

، در عين اينكه پردازدسالگي به تحصيل در اين رشته مي 27رشته را تعريف كرده و تا 

 شود.در همان شركت سازنده نيز به صورت نيمه وقت مشغول به كار مي

چهار استاد رشته زمين شناسي تصميم به تاسيس يك مركز آموزشي 

گيرند كه در آن رشته زمين شناسي و منابع آب زيرزميني ارائه شود. آنها پس از مي

با تشكيل يك كميته مجازي  ،كوچكي براي اين منظور و تجهيزات لازم تامين فضاي

استاد ديگر براي پيوستن در فعاليتهاي اين رشته به  27الكترونيكي در اينترنت از 

نفره به تهيه مفاد  31كنند و اين كميته صورت پاره وقت دعوت به همكاري مي

افزارها از آموزشي و درس درصد مفاد 90كند. حدود آموزشي اين رشته مبادرت مي

دروس آماده )نظير همان درس مورد بحث قبلي( و موجود خريداري يا قرارداد 

درصد آن توسط گروههاي كاري كه زير نظر  10شود و استفاده از آنها منعقد مي

دانشجوياني كه در اين مركز شود. تدريج آماده مي كند بهء اين كميته فعاليت مياعضا

كنند. رشته مختلف در حواشي رشته مربوطه تحصيل مي 17نند در حدود كثبت نام مي

                                                           
1- Simulator 
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ي مختلف با تركيبات مختلف دروس رشته مربوطه و نيز تركيب با دروس هااين رشته

 شود. ارائه شده در ساير مراكز آموزشي ارائه مي

ساله به تحقيق در مورد زيست شناسي و سلولهاي گياهي  10يك فراگير 

ود و شروع به آموزش باز در اين زمينه در يك مركز آموزشي مرتبط با شعلاقمند مي

كند. او تا زمان بازنشستگي به تحقيق و يادگيري و تدريس در اين رشته اين رشته مي

 دهد.ادامه مي

 روشهائي متفاوت

اغلب مبتني  ،كندفراگير مورد بحثي كه در رشته پرورش برنج تحصيل مي

پردازد. مثلا وقتي با يك به يادگيري مي ش مبتني بر نيازآموزبر روش خاصي با نام 

آموزشي نياز خود اي از طريق سيستم رايانه، بلافاصله شودنوع آفت خاص مواجه مي

آموزشهاي لازم را در همان زمان خواهد ديد. او با آفت نوع الف را مطرح كرده و 

ولي يكي از فراگيران رشته  شناسد.مبارزه با آن را ميكاملا آشناست و روشهاي علمي 

آموزش لازم براي برخورد با چنين آفتي را  ،كندمشابه كه در منطقه ديگر زندگي مي

البته هر  اصلا با آن در محيط مزرعه برخورد نكرده است.تاكنون ، زيرا نديده است

دهند و شناسند و انجام ميدوي آنها اقدامات پيشگيرنده در مورد اين آفت را مي

 دانند.ي شناسائي اوليه آن را ميچگونگ

فراگير ديگري كه مشغول گذراندن دروس رشته طراحي شبيه سازهاي 

در يكي از سالهاي آموزش او به آشنائي ندارد.  و انتگرال ، با ديفرانسيلتفريحي است

شود كه دليل رفتارهاي نامتوازن يكي از آلات كنترل شيرهاي برقي اين علاقمند مي

كردن جكهاي هيدروليكي را بداند. با درخواست وي براي آموزش  در باز و بسته

شود كه براي درك تحليل ، پس از طرح كليات به او گوشزد ميتحليلي چنين مبحثي

او طي لازم است تا فرمولهائي را مطالعه كند كه مبتني بر ديفرانسيل است.  ،مربوطه

كند و يري ديفرانسيل ميمدت نسبتا كوتاهي با كمك سيستم آموزشي اقدام به يادگ
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گيرد كه براي كاربردهاي مورد نظر يا كاربردهاي جانبي ئي را ياد ميهاالبته فقط جنبه

 آن لازم است.

اي كه ما در آن به فعاليت ئي احتمالي است از دنياي آيندههااينها همه نمونه

ان آينده خواهيم پرداخت. بحث ما در اين كتاب آن است كه در دورآموزشي و علمي

شود كه شخص ، مفاد متنوعي ارائه ميآموزش با ساختارهاي متنوع و شكل هاي متنوع

در بين آنها قدرت انتخاب بسياري دارد. از انتخاب چگونگي آموزش و روش تا 

. ما از هويت فراگير به عنوان يك انتخاب مفاد و موضوعات حتي در يك رشته خاص

زه او را در فراروند آموزش اساسي تلقي محور آموزش سخن خواهيم گفت و انگي

كند كه دهيم كه چگونه نظام آموزشي اين امكان را فراهم ميكنيم. نشان ميمي

آموزش تا حد امكان مبتني بر خصوصيات و توانائيها و سلائق و استعدادهاي فراگير 

 . دهيمانجام شود و ابزارها و شيوهاي عملي و امكان پذير را نشان مي

ينده به جاي آنكه همانند آموزش صنعتي امروز به تجزيه فعاليتها آموزش آ

، تركيب را در كنار و موضوعات و دانشها بپردازد و تجزيه و تحليل را اصل قرار دهد

بنا و آموزشي را مبتني بر آن  تجزيه و تحليل اصل قرار داده و ساختارهاي علمي

موزيم كه چگونه به مفاهيم تجزيه آكند. ما امروز به فراگيران نظام آموزشي ميمي

شده و موضوعات تجزيه شده مسلط شوند و چگونه دل و روده يك موضوع و يك 

در  اما هيچ قدمي، و به تحليل و نقد آن بپردازند. دستگاه و يك بحث را بيرون بريزند

، ، نگاه كردن به مفاهيم به صورت يك كلتعليم و تفهيم ارتباط بين موضوعات

  1داريم.احي و ساختن يك چيز برنميتركيب و طر

كنيم كه بايد اين را بياموزند چون بزرگان ما امروز به آنها تلقين مي

دهيم و سپس او را در بياباني اي را مياند. به او غذاي از پيش آماده شدهتشخيص داده

 ،كنيم. در عوض در دوران آينده سعي خواهيم كرد كه به جاي غذا دادن به اورها مي
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كنيم چه چيز خوردني است و چه چيز نيست راه يافتن غذا را بياموزيم. به او تفهيم مي

دهيم كه در تعيين آنچه بايد بياموزند نقش داشته باشند. به آنها و به خود آنها اجازه مي

گيري خود را پرورش دهند و با اين دهيم كه قدرت تعقل و قدرت تصميماجازه مي

 1لاقه خود بپردازند. ما به همراه انتقال دانش به او فرادانشقدرت به پرورش قدرت خ

كنيم تا بر اساس آن اطراف خود را روشن كنند و به رابطه بين را نيز منتقل مي

 معلومات خود دست يابند. 

كه تيزهوشان را چنان مورد بمباران  ،ما به جاي تاسيس مدارس تيزهوشان

را به يك انباره بزرگ ولي بي مصرف تبديل اطلاعات متفاوت قرار داده و ذهن آنها 

، و به جاي آنكه تيزهوشان خود را در اين قتلگاه هوش و استعداد و خلاقيت كندمي

دهيم كه به گيري و اختيار به خود آنها، اجازه ميبا دادن قدرت تصميم رها كنيم،

را خود  پرورش هوش خود بپردازند و دانش و اطلاعات مورد نياز خود، تعقل و تفكر

انتخاب كنند و تنها در اين راه نقش مشاور، راهنما و ارائه كننده دانش را خواهيم 

داشت. ما به جاي تكيه بر محفوظات و روشهاي مبتني بر محفوظات به تعقل و تفكر 

، بلكه به آنها آموزيمكنيم و نه تنها راههاي تفكر و تعقل را به فراگيران ميتكيه مي

 م.دهياجازه تعقل مي

، اينها چيزهائي نيست كه به عنوان يك آرمان و اينكه چيزهاي خوبي است

پس در دوران آينده خوب است كه اينچنين باشيم و و بگوئيم  كنيمآنها را مطرح 

بلكه در ادامه اين كتاب بر تك تك اينكه چه عواملي در محيط اينچنين عمل كنيم. 

كند چنين كاري را انجام دهيم استناد يدر حال تغيير ما وجود دارد كه ما را مجبور م

دهيم كه چگونه شرايط محيط و اجتماع آينده ما را مجبور خواهيم كرد. نشان مي

چگونگي يافتن غذا را بياموزيم. چه عواملي باعث  ،كند به جاي غذا دادن به اومي

                                                           
2- MetaKnowledge 
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 . خواهيم ديد كه1شود كه ما مجبور به پذيرش روش آموزش مبتني بر نياز شويممي

در جامعه مواجه خواهيم شد و اگر به كاربردها توجه نكنيم با چه ابهام و سردرگمي

كند. و نشان خواهيم داد كه اگر اين ابهام چگونه ساختار آموزشي ما را متلاشي مي

چگونه اين نظام آموزشي را به خود رها ، نظام آموزشي هويت فراگير را به او ندهد

 ر خواهد آمد. خواهد كرد و خود در پي چاره ب

 مدل فراكتالي

ي ذكر هاتصوري كه ممكن است برخي از چنين دوراني با توجه به نمونه

شده داشته باشند آن است كه انسجام و يكپارچگي از بين خواهد رفت و گسيختگي و 

هرج و مرج حكم فرما خواهد شد. بخشي از اين تصور درست و بخش ديگري 

ختاري يكپارچه نخواهيم داشت تصور درستي است. نادرست است. اين كه ديگر ما سا

اي نخواهيم داشت كه به كنترل فراروند آموزش بپردازد. درسها را ما هيچ وزارتخانه

تصويب كند. و بر ارزيابي معلمان نظارت كند. اما اينكه انسجام از بين برود و هرج و 

 مرج حاكم شود تصور درستي نيست. 

دهد مفهوم توزيع شدگي است. نجات مي گميچيزي كه ما را از اين سر در

يك ساختار توزيع شده ساختاري است كه عناصر  ،با زباني بسيار ساده و غير دقيق

با هم ارتباط برقرار كنند مجزاي آن بصورت مستقل عمل نموده ولي توسط مكانيزمي 

ام و هماهنگ باشند. به عنوان يك مثال ساده نظام بازار و توليد و مصرف يك نظ

توزيع شده است. توليد كنندگان مستقل هر يك در هر جائي كه دوست دارند و 

كنند و كسي نيست به آنها بگويد تو توليد كن و حتي شرايط ايجاب كند فعاليت مي

بگويد تو اين را توليد كن و تو آن را. مصرف كنندگان هم هر جائي كه دوست دارند 

اي وجود ندارد كنند. هيچ وزارتخانهو هر محصولي را كه دوست دارند مصرف مي
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كه سازماندهي كند اين محصول توسط اينجا توليد شود و توسط آنجا مصرف شود و 

يا فلان محصول را فلان كس مصرف كند و فلان كس نكند. ولي اين به معناي عدم 

انسجام و هرج و مرج در اين نظام نيست. مكانيزمهائي هستند كه در اين ميان اهميت 

كنند و ساختارهاي ارتباطي و هماهنگي و سازمانهاي ارشادي، راهنمائي كننده ا ميپيد

 .1را هدايت كنند توانند چنين نظامياي هستند كه ميو نظارت كننده

، در آموزش هم با ساختاري مواجه خواهيم شد كه هر موجوديت آموزشي

، مربي و فاد آموزشيمربوطه گرفته تا تدوين كننده ماز خبره و متخصص زمينه علمي

خود فراگير و نيز كادر اجرائي آموزش به صورت مستقل بتواند فعاليت خود را انجام 

دهد و در ضمن مكانيزمهائي براي هماهنگي و ارتباط و نظارت بر اين فعاليتها وجود 

از كجا معلوم كه هر يك از عناصر اين ساختار ”داشته باشد. ممكن است گفته شود 

 “. رست و خوب انجام دهند؟كار خود را د

 ءدر واقع چنين چيزي معلوم نيست! يعني ما قطعا نواقص بسياري در اجزا

كند. مفاد درسي كه خوب ارائه نشده و خواهيم داشت. مربي كه خوب تدريس نمي

كند يا راه خود را اشتباه انتخاب حاوي مطالب خوبي نيست. فراگيري كه كاهلي مي

بديهيات است و تعداد آن هم كم نخواهد بود. اما اين استلزام كرده و .... اينها جزو 

كند كه كل نظام ما دچار مشكل باشد وكار خود را خوب انجام منطقي را ايجاب نمي

. مثلا وقتي به 2ندهد )بعلاوه اين اشكالات، همين الان هم در نظام موجود وجود دارد(

دارد با ميكروسكوپ نگاه  يك ساقه گندم يا يك ميله چوبي كه سطح بسيار صافي

كنيد كه هر يك از آنها از نظر ما را مشاهده مي ، اليافهاي كج و معوج و نامنظميكنيد

                                                           
توان كاملا منطبق بر يك نظام توليد و ذكر چنين مثالي به معناي آن نيست كه نظام آموزشي را مي -1

 مصرف و عرضه و تقاضا شكل داد.
 از مكاتبه با دكتر محسن صديقي مشكناني. -2
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ء كاملا مطلوب نيستند اما ما كل مطلوب و يعني اجزامعيوب و داراي كجي است. 

 ساقه يا ميله صافي را در اختيار داريم.

، به ر يك از عناصردر يك سيستم توزيع شده هر چند كه ممكن است ه

، اما كل سيستم كار خود را خوب لا بي نقص محسوب نشودعنوان يك عنصر كام

اشتباهي را كه ما در دوران دهد. دهد و ساختار بي نقصي را تشكيل ميانجام مي

ء بي نقص و كنيم اجزاهمواره سعي مي. استء شويم تكيه بر اجزاصنعتي مرتكب مي

خواهيم اين شود كه مياما مشكل ما زماني آغاز ميبدون اشكالي را داشته باشيم. 

گيرند لزوما هزاران خط صاف وقتي در كنار يكديگر قرار ميء را سر هم كنيم. اجزا

دهند. بلكه خطي با هزاران شكست و كج و يك خط صاف بزرگ را تشكيل نمي

 سازند. كوله را مي

فكر طراحان و انجام دهندگان سواي آن كاري كه ما سعي  در اين ميان

كند و اگر هم تا داريم با تجزيه گرائي انجام دهيم به صورت تركيب گرا كار مي

، به دليل ياري اين فكر بوده ي ما كج و كوله از آب در نيامدههاكنون برخي از سازه

ا ايجاد نموده است. در كارهاي مانسجامي بدانيم، چگونگي آن را كه بدون آنكه

وگرنه معمولا متدولوژيهاي تجزيه گراي ما راهي را براي برخورد با مشكل 

بخصوص در  ،. اين عدم انسجام و نظم1دهنددر اختيار ما قرار نمي ،ناهماهنگي كلي

، بهتر قابل ساختارهائي كه امكان تسلط يك ذهن بر كل مسائل آن وجود ندارد

توان به ساختارهاي مديريت و برنامه ريزي كشوري و از اين جمله ميمشاهده است. 

 اشاره كرد. اي توسعه

                                                           
، موضوعاتي است كه محورهاي تاكيد بر تعقل و نظاير اينها ،مواردي نظير تجزيه يا تركيب گرايي -1

دهد و در مباحث بعدي مورد بحث قرار اصلي بحث ما در مورد دوران آينده آموزشي را تشكيل مي

 شود. گيرد. در اينجا تنها به اشاراتي به آنها بسنده ميمي



 / شگفتي يك تغيير 60

 

آينده ما بر مبناي آن شكل اين همان چيزي است كه نظام آموزشي و علمي

دهد به صورت نسبتا مستقل و البته هماهنگ ء اجازه ميكه به اجزاگيرد. مفهوميمي

بهترين مدل براي چنين شاند. پوعمل كنند و نقائص آنها را تركيب كلي سيستم مي

ساختاري طبيعت است. در طبيعت هيچ عنصر بي عيب مطلقي وجود ندارد. هر چيز 

داراي عيوب نسبي است. يك گياه يا جانور مورد هجوم گياه يا جانور ديگر قرار 

كند. زمين لرزه كند و همه چيز را خراب ميگيرد. گاه باران سيل ايجاد ميمي

كنند. ... كند. ويروسها در بدن ما به سلولها حمله ميسر ما خراب ميساختمانها را بر 

اي خلق نكرده كه مريض گوئيم خداوند چرا ما را به گونهناليم و ميگاه ما از اينها مي

گوئيم دنيا دار بلا و نشويم. درد نداشته باشيم و ... گاه در توجيه اين موضوع مي

تحمل كنيم. اين در مورد فلسفه هستي درست است آزمايش است و بايد اين بلا ها را 

 گوئيم؟ اما در مورد طبيعت دنيا چه مي

آيا خداوند متعال ساختار ناقصي را در دنيا خلق كرده؟ كه قطعا چنين 

، خود خلقت دنياي محسوس و نيست. حتي بدون توجه به بعد ما بعد الطبيعه هستي

مشكل ما از ز ديدگاه طراحي است. يك ساختار كامل و بدون نقص ا براي ما ملموس

ظاهرا داراي  ءهر يك از اين اجزاكنيم. ء نگري ميشود كه جزآن جا ناشي مي

دهد. همان دردي نظام بي نقصي را تشكيل مي ،مشكلي هستند. اما اين اشكالها در كل

، به عنوان يكي از بهترين مكانيزمهاي آگاهي كنيمرا كه ما از وجود آن شكوه مي

، بلكه فشار در طبيعت وجود دارد. درد نه تنها ما را از نه تنها آگاهي دهي دهي و

دهد كه آن را برطرف ، بلكه ما را تحت فشار قرار ميكندوجود يك مشكل با خبر مي

، بلكه با فشار و ناراحتي كه ايجاد كندنه تنها ما را از چيزهاي بد با خبر ميكنيم. 

كند. همان ويروسي كه ما آن را عامل ن بر حذر مينزديك شدن به آكند ما را از مي

طبيعت شود و از رشد سرطاني و انفجار تواند باعث تعادل در ، ميكنيمخرابي تلقي مي

گونه جمعيت جلوگيري كند و ضمنا قوي ترينها را براي تكامل در مرحله بعدي 

 انتخاب كند. و ... . و اينچنين خداوند احسن الخالقين است. 
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گري از اين مفهوم كه رياضيات آن بر ما بهتر آشكار شده است مدل دي

 50است. هندسه فراكتالي كه حداقل در محدوده كاربردي كمتر از  1هندسه فراكتالي

سال قدمت دارد، مبتني بر همين نكته و قاعده طبيعت بنا شده است. تصاويري كه 

ي عجيبي را كه ها، جلوهء كوچك و ناكاملاز اجزا 2شوندبوسيله اين هندسه ترسيم مي

هندسه فراكتالي مبتني بر نظريه آشوب بنا . 3كنندبسيار به طبيعت نزديكند ايجاد مي

تواند ما را به يك كل ء ميشود و از اين نكته در اين نظريه كه آشفتگيهاي اجزامي

عده ما نام فراكتاليسم را مبتني بر همين قا. 4بردبهره مي ،منظم و ساخت يافته برساند

گيري در سيستمهاي ايم تا مفهوم گرايشي كه ساختارهاي در حال شكلانتخاب كرده

و آموزشي دارند را توصيف كند. در مورد اين مفهوم در ، علمي اي، رايانهاجتماعي

 بخش چهارم مفصلا صحبت خواهيم كرد. 

، مفاد متنوعي دوران آينده آموزش با ساختارهاي متنوع و شكل هاي متنوع

كه شخص در بين آنها قدرت انتخاب بسياري را دارد. بر خلاف دوران  كندارائه ميرا 

اي از جامعه سياسي گرفته تا جامعه حاضر كه هدايت و سازماندهي جامعه )هر جامعه

شود و بقيه مردم دخالتي و آموزشي( بر عهده چند مغز ظاهرا نخبه گذاشته ميعلمي 

 5اي وجود مردم سالاريترين نقطه چنين جامعهانيدر ساختن اين جامعه ندارند و آرم

دوران آينده به ، است كه شخص بتواند مغزهاي تصميم گيرنده را انتخاب كند

 دهد. مغزهاي مختلف اجازه ساختن جامعه را مي

اي بسيار فراتر از جامعه همين مفهوم است كه جامعه فراكتال را به جامعه

الاري در جامعه فراكتال بارها بيشتر از مردم سالاري كند. مردم سمردم سالار تبديل مي
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دهد ، زيرا اين جامعه به آنها اجازه ميدر جامعه مردم سالار با تعريف امروزي آن است

. در اين كه هر يك مستقيما و با تفكرات و ذهن خود به ساختن جامعه مبادرت كند

كرد و اين نه به تر موفقيت بيشتري كسب خواهند ميان قطعا ذهنهاي قدرتمند

و  ؛دارد بستگي، بلكه به قدرت دانائي آنها جايگاههاي سياسي و قدرت مادي

ئي كه بتواند چنين ساختار توزيع شده و هامكانيزمها و قوانين در اينجا به عنوان شالوده

نقش بسيار كليدي خواهد داشت. اينجاست كه احساس نياز به  ،را هدايت كند عظيمي

اي قوانيني نظير قوانين طبيعت كه موجودات هستي را در چنين ساختار فراكتال گونه

شود و توجه به قوانين وضع شده توسط خالق سازماندهي كرده است بيشتر احساس مي

 هستي بهتر قابل درك خواهد بود. 

 يك پاسخ براي چند مسئله

اي باشد كه بسياري هر چند احتمال دارد جامعه فراكتال بتواند همان جامعه 

ما در اين كتاب كاري با  ،گردنداز انديشمندان علوم اجتماعي و سياسي دنبال آن مي

ي اجتماعي و سياسي آن نخواهيم داشت و تنها به دو جنبه آموزش و علم در هاجنبه

ديد كه احتمالا پرداختن به اين دو جنبه خود به آن خواهيم پرداخت؛ و البته خواهيم 

 تواند به روشن كردن برخي از مسائل علوم اجتماعي و سياسي كمك كند. خود مي

را كه نويسندگان كتابهاي آينده نگري سياسي و  برخي از نقاط ابهامي

اقع در وحل شود. تواند كنيم مي، احتمالا با مدلي كه ما ترسيم مياجتماعي داشته اند

چگونه دهيم ، نشان ميكنيمما در مدلي كه از ساختار آموزش و علم ارائه مي

توانند تواند به همه مغزها اجازه فعاليت مستقل دهد و هر يك از آنها ميساختاري مي

، روش و ، به ارائه ساختاربدون آنكه نيازي به گرفتن اجازه از كسي داشته باشد

براي استفاده ديگران عرضه كند. چگونه يك  آن راو  هدرجديد مبادرت ك عنصري

تواند بدون تائيد هيچ موسسه آموزشي روش يا متون آموزشي خود را ارائه دانشمند مي

ي هنگفت نيست. چگونه چنين هاچگونه چنين كاري مستلزم صرف هزينه ،كند
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 چگونه روشهاي نامطلوب مورد تواند در آموزش كاربردي استفاده شود.اي ميارائه

هرج و مرج بر چنين  نه تنها و چگونه ،شودگيرد و كنار گذاشته مينظارت قرار مي

عظيم ، بلكه آشفتگي در عناصر زيرين ما را به نظمي ساختاري حكم فرما نخواهد شد

و يكپارچه در كل ساختار خواهد رساند. در ادامه بر اثبات امكان پذيري عملي و 

 د شد. آورانه چنين مدلي نيز بحث خواهفن

از ابتداي اين مطالعه ما قصد نداشتيم كه به موضوعاتي نظير ارتباط دانشگاه 

كردن اسلامي ،، ارتباط و وحدت حوزه با دانشگاه، ارتباط آموزش با اجتماعبا صنعت

، مسئله كتابخواني و ، مسئله مدرك گرائي، مطابق با روز كردن علوم حوزويدانشگاه

اما به صورتي نا دهند بپردازيم. معه ما را تشكيل مينظير اينها كه معضلات جدي جا

خودآگاه در طي انجام مراحل مطالعه در نقاط مختلف با راه حلهائي براي اين مسائل 

رسد اقداماتي كه در حال حاضر براي مواجه شديم. در يك ديدگاه كلي به نظر مي

تواند اين نمي، بيش از حد موردي است و شودحل اين معضلات و مسائل انجام مي

مشكلات را حل كند. در حالي كه احتمالا يك كل نگري به مقوله آموزش و علم، 

تواند حل كننده بسياري ، ميايم كه در اين مطالعه انجام دهيممانند آنچه ما سعي كرده

  از اين مشكلات باشد.

به ايم احتمالا خود داشته هاهائي كه ما در تببين بسياري از پديدهسردرگمي

ي ها، تعريف پروژه. تشكيل جلسات متخصصان صنعت و دانشگاه1شودخود حل مي

، حركت حوزه به سمت سبكهاي كلاسيك و رسمي عملياتي و صنعتي در دانشگاه

، ي كلاسيك دانشگاهي در حوزهها، تاسيس رشتهو ارزيابيهاي متمركز آموزشي

ائي است كه نه تنها بسيار تلاشهتدريس مدرسان حوزه در دانشگاه و بالعكس و ... 

، بلكه بعضي از تواند مشكل كلي موجود را حل كندء نگر است و نميمقطعي و جز

آنها حتي ممكن است به بدتر شدن اوضاع نيز كمك كند. مثلا طبق اظهارات چند تن 

                                                           
 .Blakey]96[در اين مورد نگاهي كنيد به  -1



 / شگفتي يك تغيير 64

 

همين حركتهاي مورد بحث در كلاسيك كردن روشهاي ، از مدرسان حوزه علميه

 مدرك گرائي در حوزه منجر شده است.حوزوي به رسوخ تدريجي 

ي كلاسيك دانشگاهي در حوزه و هاهمه فعاليتهائي نظير تاسيس رشته 

نظاير آن ناشي از احساس خلائي است كه بين دو مقوله علم و آموزش حوزوي و 

ء بين يك نظام سنتي و شود. و اين نه فقط يك احساس خلاكلاسيك احساس مي

با تجويز داروي صنعتي شدن براي نظام سنتي آن را يك نظام صنعتي است كه ما 

 بلكه خلائي است كه بين رويكرد علمي ،كنيم()كما اينكه متاسفانه مي درمان كنيم

مورد اعتبار نظام كلاسيك وجود دارد و  مورد اعتبار نظام حوزوي و رويكرد علمي

في روي آوردن به از طر، امكان پيوند بين اين دو وجود ندارد. بدون حل چنين خلائي

تواند شالوده علوم نظام كلاسيك نيز چونان سم مهلكي ميطرف رويكرد علمي 

، را تخريب كند. ما در اين صفحات قصد طرح مسئله و حل مشكل را نداريماسلامي 

تواند در م كه ديدگاهي كه ما از دوران آينده داريم مييكنبلكه تنها به اين اشاره مي

مباحث بعدي، پاسخ بسياري از كند و خواهيم ديد كه در حل اين مسئله كمك 

 داده خواهد شد. ، مورد به موردخود به خود هاسئوالات مطرح در اين زمينه

 
***** 

 

از تغييري كه در حال رخ دادن است صحبت كرديم و ديديم كه اين تغيير 

ير بنائي است و آشفتگي نموده است. دانستيم كه اين تغييرات زما را دچار سردرگمي 

كند. اين تغييرات ما را درگير بحراني شديد و بسياري از اصول و مبناها را دگرگون مي

ايم و با فشار اين بحران آموزشي را پشت سر گذاشته -كرده است. ما دو دوران علمي

در حال ورود به دوران سوم هستيم. اين دوران براي ما دوران شگفت انگيزي است و 

بتوانيم اين شگفتي را درك و روشي را اتخاذ كنيم كه در مقابل اين  نياز دارد كه

كنيم. ما شگفتي مقهور نشويم. براي درك و تبيين اين تغييرات از يك مدل استفاده مي
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. هر چند از دوران آينده كرديممقدماتي  ، سعي در ترسيميئي محدودهابا ذكر نمونه

آشفته و داراي هرج و مرج در جزئيات به نظر  ،كه نمود اوليه از ساختار اين دوران

به نظم طبيعت  است كه دركلعظيمي  داراي نظم اين ساختار اما در حقيقت ،رسدمي

 و خلقت بسيار بيش از ساختارهاي دوران اول و دوم نزديك است.

حال بايد به تشريح مدلي كه دوران سوم را بر اساس آن تبيين خواهيم كرد 

اس آن شمائي از آينده را ترسيم كنيم.  مدلي از نظام برتري كه در بپردازيم و بر اس

 حال شكل گيري است.



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 فصل چهارم

 

 

 

 

 

 در اين بخش براي آنكه بتوانيم شمائي از دوران آينده را دقيقتر مشاهده

يك مدل را مورد بررسي قرار دهيم. اين مدل بر اساس معماري ، قصد داريم كه كنيم

يك سيستم آموزش به كمك رايانه بنا شده است. اما كل مدل در يك سيستم 

اي هم در آن نقش دارند و غير رايانه ءجزاشود. اآموزش به كمك رايانه خلاصه نمي

بسياري از مفاهيم و خصوصيات مطرح در دوران آينده كه توسط اين مدل نشان داده 

توان بدون استفاده از سيستمهاي آموزش به كمك رايانه هم ايجاد نمود. شود را ميمي

صي به  را از يك دوران خاص تشريح كنيم كه وابستگي خاما سعي داريم مفاهيمي 

آوري و چگونگي پياده سازي آن دارد. يعني به واسطه تحقق يافتن برخي از اين  فن

 شويم.آوريها ما به اين دوران هدايت شده و به آن وارد ميفن

اي و اينترنت نيست. اين جملات آوري فقط سيستمهاي چند رسانهاين  فن

ن و برخي از نويسندگان پرطمطراق و دهان پر كني كه امروزه بر سر زبان سخنرانا

، انقلاب كندمي در آموزش ايجاد ، انقلابكنداست كه اينترنت تحول ايجاد مي

ارتباطي و ... تا زماني كه دقيقا تعاريف مشخصي براي آن ذكر نشود بي معناست و 

كند؟ چند بيشتر يك هياهو است تا يك تعريف علمي. اينترنت چه تحولي ايجاد مي
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، حتي اگر امكانات آن براي همه آنها جويان و دانش آموزاندر صد از وقت دانش

 شود؟ فراهم شود به كار با اينترنت صرف مي

با جستجوي چند عنصر اطلاعاتي از اينترنت كه همه تهيه يك گزارش 

دهد.كنفرانس از راه دور كه در مورد اغلب دانش آموزان آموزش را تشكيل نمي

لاس مجازي هم همينطور. بررسيهاي متعددي كه هم ندارد. ككند و لزوميصدق نمي

آن است كه اينترنت چندان هم توسط ، نشان دهنده در همين سالها منتشر شده است

. 1بيشتر آنها منجر شود دانش آموزان قابل استفاده نيست و ممكن است به سردرگمي

تواند ميشود و حتي اي ميهمين باعث بدبيني نسبت به استفاده از سيستمهاي رايانه

 ورود ما را به دوران بعدي به تعويق اندازد.

به طرح  ، تنها نبايدآوري خاص صحبت كنيماگر قرار است از يك  فن 

آوري خاص و ذكر چند مثال از استفاده از آن در آموزش كليات سودمندي يك  فن

ه طور آوري بتواند از اين  فن، بلكه بايد ساختاري را نشان دهيم كه ميبسنده كنيم

 به بحثهائي اشاره كنيم كه درصد كميبه جاي آنكه عملي و مفيد بهره برداري كند. 

)مثلا فراگيراني كه در نقاط دور افتاده زندگي  گيرداز مخاطبان آموزش را در بر مي

م ، در مورد همه جامعه آموزشي صحبت خواهيكنند و يا شرايط خاصي دارند(مي

 كرد.

از تشريح يك سيستم آموزش به كمك رايانه شروع ، ابتدا براي تشريح مدل

يكي از كارهائي را كه براي م. يم مدل را توصيف كنيكنتدريج سعي مي و به ردهك

تحليل دقيقتر و لمس بهتر مفاهيم و موضوعاتي كه در معماري مطرح شده انجام داديم 
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تحقيقاتي به نام مصباح علم ايجاد  1آن بود كه مدل مورد بحث را به شكل يك نمونه

 . 2شود در اين سيستم قابل مشاهده استكرديم. بسياري از مفاهيم و مطالبي كه بيان مي

، قبل از ادامه بحث لازم است دو اصطلاح را كه ممكن است افراد مختلف

مختصرا توضيح داده و تعريف واحدي را براي ادامه تعابير مختلفي از آن داشته باشند 

است. درسنامه يا طرح درس عبارت است از  3حث داشته باشيم. اصطلاح اول درسنامهب

اي از مفاد آموزشي كه براي ارائه يك درس خاص بايد طي شود. درسنامه برنامه

. 4گيري در مورد اين است كه چه چيزي )و طي چه مراحلي( بايد تدريس شودتصميم

 چگونه و طي چه مراحلي ارائه شود. اينكه درس بايد از چه مباحثي تشكيل شود و 

افزار ارائه شده است. تعاريف مختلفي از درس 5افزاراصطلاح بعدي درس

افزار را به معناي هر آنچه كه براي آموزش مورد استفاده قرار ولي ما يك درس

نظاير آن و  ، برنامه آموزشيايافزار رايانه، نرم، درسنامه، متون آموزشيگيردمي

افزار خود مدرس)اگر درس ،، فراگيرافزار. در واقع در صورت وجود درسشناسيممي

افزار محسوب و سازمان و محيط آموزشي )كه بعضا هر دو جزو درس آموز نباشد(

 آموزش كامل است.  ، سيستمشوند(مي

افزار و مطالب مطرح شده در ادامه اين فصل بيشتر در زمينه مهندسي نرم

اي است و احتمالا برخي از مطالب آن براي ساير متخصصان طراحي سيستمهاي رايانه

قابل استفاده نخواهد بود. اين فصل به فلسفه ساختاري و ساختمان داخلي معماري 

پردازد و هدف نهائي آن اثبات امكان پذيري چيزهائي است كه در فصول بعدي مي

                                                           
1 - Prototype  

 tmlwww.pnu.ac.ir/~majidi/MESBAH.hاطلاعات نسبتا مفصلي پيرامون اين سيستم در سايت  - 2

 قابل دسترسي است. 
3 - Curriculum 

4 - ]2001[Encarta  

5 - Courseware 

http://www.pnu.ac.ir/~majidi/MESBAH.html
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ورد بررسي شود. در فصلهاي بعدي اين بخش ما خروجي اين معماري را ممطرح مي

قرار خواهيم داد. كساني كه احتمالا مشكلي در استفاده از مطالب اين فصل داشته 

از مطالعه اين  ،بدون هيچ مشكلي در پيوستگي و درك مطالب بعديتوانند ، ميباشند

فصل خودداري كرده و به فصل بعدي بپردازند. هر چند كه سعي ما بر آن بوده است 

 له اين فصل ساده و براي اغلب افراد قابل استفاده باشد.كه مطالب همه فصول، از جم

 معنا در مقابل كاربرد يك انتخاب :

كنم اغلب افراد تصوري از سيستمهاي آموزش به كمك رايانه فكر مي

داشته باشند. اولين سيستمهاي آموزش به كمك رايانه از متن ساده براي انتقال مفاهيم 

نين سيستمهائي معمولا ابتدا توضيحات بخشي از درس كرد. در چبه فراگير استفاده مي

، سپس دادشد و فراگير پس از خواندن آن كليدي را فشار ميبر روي صفحه نوشته مي

كرد. پاسخ به شكل تايپ يك توضيحات ارائه شده سئوال ميسيستم از او در مورد 

شده بود. در  كلمه جواب مورد نظر و يا انتخاب يك گزينه از بين چند گزينه ارائه

شد و اينكار تا صورت جواب غلط شخص دوباره مجبور به خواندن متن مورد نظر مي

شد. يافت. سپس بخش بعدي درس ارائه ميزماني كه پاسخ صحيح داده شود ادامه مي

اين نمونه يك سيستم آموزش به كمك رايانه اوليه بود كه بهتر است آن را سيستم 

 ناميم. ب 1راهنمائي به كمك رايانه

از همين نقطه انشعابي در توسعه اين سيستمها پديد آمد و كار توسط دو 

دسته دنبال شد. دسته اول سعي كردند كه سيستمهاي مربوطه را از طريق توانائي درك 

گذشت توسعه جملات بيان شده توسط فراگير و درك آنچه كه در ذهن فراگير مي

، بلكه رد تدريس است نه بصورت يك متندهند. براي اين كار لازم بود آنچه كه مو

تبديل شود. به  كه درك معناي آن براي رايانه امكان پذير استبه صورت مفهومي
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نمايش پيدا كند. از طرف ديگر لازم بود  عبارت ديگر دانش مورد انتقال در رايانه

ساختمان و چگونگي تفكر مغز انسان مشخص شود و از طريق رويكردي كه بعدها 

 در ذهن خود ، آنچه كه فراگير بر دانش مورد انتقالنام گرفت 1سازي فراگيرمدل 

دهد را از طريق يك مدل مجازي درك، و رفتارهاي او را در مورد دانش مي انجام

بعدي مورد انتقال پيش بيني نمايد. به خاطر همين ما اين دسته را دسته مدل گرا 

 ،2رايانه را به مقوله هوش مصنوعي، علم آموزش به كمك ناميم. اين دو مقولهمي

. با توجه به دانش اندك ما از مفاهيم دانش و 5كشاند 4و مهندسي دانش 3نمايش دانش

، اين دسته نسبت به دسته بعدي پيشرفت اندكي داشته مقوله هوش و عملكرد مغز انسان

ه افزارهاي ايجاد شده توسط اين دستشد. اغلب نرمو حركت با كندي بسياري انجام 

بصورت آزمايشگاهي بوده و توانائيهاي بسيار اندكي دارند. بيشتر تحقيقات نيز به 

افزارهاي آزمايشگاهي به شكل مثالهاي صورت تئوريك انجام شده و بجز در اين نرم

 اند.قابل پياده سازي نبوده ،كاملا محدود

د دن، سعي كردسته دوم به جاي تكيه بر درك آنچه مورد انتقال بود

استفاده  7با كاربر و رابط كاربر 6د و از تكنيكهاي تعاملني انتقال را بهبود ببخشروشها

ناميم. اين دسته علاوه بر اصلاح شكل ارائه ما دسته دوم را رويه گرا ميد. نبهتري نماي

مبادرت به ، خود متون و رابط كاربر، كه سهولت فراواني را در استفاده ايجاد نمود
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، فيلم و صوت در متون آموزشي تصاوير متحرك يا انيميشن، وارد كردن تصاوير

وقتي صحبت از تدريس . ندي متنوع و ظاهر فريبي را ايجاد كردهاو برنامه ندنمود

با  5*4، چگونگي ضرب كردن شوددرس رياضي است و عمل ضرب نشان داده مي

ان داده ي پول به شكل يك انيميشن نشهادسته بندي و حركت چند مهره و يا كيسه

 شود. مي

در درس زيست شناسي فيلم چگونگي زندگي يك حشره بر روي پوست 

يك جانور ديگر به همراه تصاوير ميكروسكوپي و صداي جانور بزرگتر نشان داده 

شود. در درس علوم و نجوم انيميشن بسيار زيبائي از كرات و منظومه شمسي و مي

شود. در نشان داده مي 2ديده مهبانگو پ 1كهكشانها و چگونگي فعاليت يك تپ اختر

برد و حتي اگر ، يك انيميشن شما را به درون بدن انسان ميدرس ساختمان بدن انسان

توانيد به داخل جريان مي دنيكاستفاده مي 3از عينك و دستكش واقعيت مجازي

در تمام اندامها بالا و  ردهرا حتي با دست لمس ك گردش خون رفته و گلوبولهاي خون

 و پائين برويد، و .... . 

اينها بسيار جذاب بودند و همين باعث رواج انواع و اقسام سي ديهاي 

، ، ستارگانآموزش به كمك رايانه به تعداد زياد در بازار شد كه راجع به بدن انسان

 .4كردحيوانات و نظاير آن آموزش مختصري را ارائه مي

، توانائيهاي محدودي را در ، مع الوصف جذابيتاما دسته دوم يا رويه گرا

كنترل فراروند آموزش در بر داشت. يعني اينكه چگونه يك فراگير درس را 

اين  چگونه تشخيص دهيم كه او پيش نيازهاي كافي را براي ياد گرفتن بگذراند؟
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سازماندهي كنيم؟ و البته ؟ چگونه او را در يادگيري و طي يك دوره رسميدارد درس

را اقتصادي كنيم؟ زيرا  هاتوليد اين برنامه، چگونه فعاليت اينهاچيزي مهمتر از همه 

شد و مشكلات متعددي را در بر داشت. ئي بسيار گران تمام ميهاتوليد چنين برنامه

پاسخ به سئوالاتي نظير اينها باعث شد كه عملا از اين سيستمها به صورت يك ابزار 

 استفاده شود. وره رسمي، و نه براي طي كردن دفانتزي و كمك آموزشي

تر مورد توجه قرار دهيم. را عميق كمك آموزشيبهتر است معناي كلمه 

گوئيم كمك آموزشي يعني آموزش بدون اين ابزار و سيستم هم كار خود را وقتي مي

تواند در اوقات فراقت به سير و سياحت در اين كند. اگر كسي خواست ميدنبال مي

در مراكز آموزشي از اين سيستم نخواهد هيچ حمايت رسمي سيستم بپردازد و معمولا 

شد. مانند كتابهاي كمك درسي و لوازم كمك آموزشي دانش آموزان كه در بعضي 

شود و متاسفانه غالبا تنها به عنوان كادوي تولد و جايزه از فروشگاهها ارائه مي

ط فراگيران شود. چنين سيستمهائي به صورت خود آموز توسمسابقات خريداري مي

گيرد و آنها را در يادگيري مطالبي كه در كتابهاي درسي شان مورد استفاده قرار مي

توان كند. در واقع اين سيستمها را ميوجود دارد و يا مطالب خارج از آن ياري مي

 ناميد. 1سيستمهاي يادگيري به كمك رايانه

شكل جدي به توانست به مشكل اصلي آن بود كه اين سيستمها هنوز نمي

توانند ايفا كنند بر عهده كمك نظام آموزشي بيايد. هنوز اين سيستمها نقشي را كه مي

نگرفته و بازي در نقش خود را آغاز نكرده بودند. كداميك از اين دو دسته 

توانستند موفق به برآورده كردن اين نياز باشند؟ دسته اول يا مدل گراها؟ نه؛ آنها مي

توان انتظار تحركي را از يهاي خود هستند كه به اين زوديها نميآنقدر گرفتار تئور

آنها داشت. همانطور كه خواهيم ديد اين به معناي مخالفت با كاري كه آنها انجام 

دهند نيست. من خود از طرفداران و علاقمندان شديد مباحث هوش مصنوعي مي
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وانستند. زيرا بسيار موردي تهستم. پس دسته دوم يا رويه گراها؟ در واقع آنها هم نمي

گرفتند. ما در واقع براي كردند. مگر آنكه چند پند ميو ابتدائي به موضوع نگاه مي

طرح اين مدل و معماري، اين پندها را مبناي طراحي خود قرار داديم. اين پندها را به 

 كنيم.دو گروه تقسيم مي

 پندهائي از معنا براي كاربرد 

شد. آيا راه ز دسته اول يعني مدل گرايان گرفته ميگروه اول پندها بايد ا

حل مشكل در دست مدل گرايان بود؟ هم بله و هم خير. اينكه راهكار و روش پياده 

، روشهاي بجز در موارد بسيار محدود !، نهسازي آنها بايد مورد استفاده قرار بگيرد

، هر چند كه ار بگيرنددسته اول خيلي راه در پيش دارند تا بطور جدي مورد استفاده قر

پيمودن آن راه براي آينده واجب و ضروري است. چيزي كه از دسته اول براي دسته 

كردند. دسته دوم يا رويه دوم قابل استفاده بود اهدافي بود كه دسته اول دنبال مي

كند. كرد كه دسته اول يا مدل گرايان چه اهدافي را دنبال ميگرايان بايد توجه مي

توانست پندهاي بسيار خوبي براي مي، كرددسته اول به عنوان هدف دنبال ميآنچه كه 

 دسته دوم باشد. حال اين پندها چه بود؟

سيستم بايد درك بيشتري از ساختار آنچه كه در حال انتقال بود  پند اول :

. يعني به صرف اينكه يك موضوع تدوين شده آموزشي در اينجا قرار 1داشته باشد

سيستم بايد بداند چه كند. كفايت نمي ،و ارائه شود و بعد موضوع بعدي داده شود

اي آن وجود دارد و اين موضوعات چه موضوعاتي در اين مباحث و مباحث حاشيه

نسبت و ارتباطي با هم دارند. به عبارت ديگر حداقل سيستم بايد درك كند كه رابطه 

ين حالت مثلا بداند پيشنياز تربين موضوعات مورد ارائه چگونه است و در ساده

، و بداند كه موضوع الف در موضوعات د ، موضوعات ب و ج هستندموضوع الف
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، و ع كاربرد دارد و موضوع الف با موضوع هاي س و چ يك موضوع بزرگتر را با ك

دهند. تلاش دسته اول به درك مفهوم خود موضوع الف معطوف نام ذ تشكيل مي

اي نيست و حداقل الان امكان پذير نيست. ولي تا چنين ادهشده بود كه اينكار كار س

لازم است تا ، امكان پياده سازي در حال حاضر وجود دارد. حدي كه توضيح داده شد

ما نوعي گراف از موضوعات مستقل مورد ارائه داشته باشيم كه ارتباط آنها را با هم 

بسيار فراتر از آن است. در نيست. بلكه چيزي  1نشان دهد. اين به معناي يك فوق متن

 .2ادامه اين فصل چنين گرافي را دقيقتر و بهتر خواهيم شناخت

. سيستم بايد بداند چه 3پند دوم : سيستم بايد فراگير و دانش او را بشناسد

مخاطبي با چه خصوصياتي و چه معلومات فعلي دارد تا بتواند او را در يادگيري بهتر 

معناي آن نيست كه تنها الگوهاي مطرح در روشهاي مدل ياري كند. اين حتما به 

كه در مباحث هوش مصنوعي مطرح است مستقيما مورد استفاده قرار  4سازي فراگير

با تعيين موضوعاتي كه فراگير آنها را  ،ترين حالتتوان در سادهگيرد. بلكه مي

فت كه محدوده ، درياشودگذرانده و با استفاده از نتيجه گيرئي كه از پند اول مي

جاري  5احاطه فراگير به موضوعات و مسائل مربوط و پيشنياز و وابسته به موضوع

اين هم كار مشكلي نيست. اگر ما گرافي داشته باشيم كه ارتباط موضوعات را چيست. 
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اي از اين گراف احاطه توانيم بدانيم كه فراگير مورد نظر به چه محدوده، مينشان دهد

 .1دهدرا انجام ميدرس توجه به آن ارائه با  سيستم دارد و

توان خصوصيات موضوعات را به صورت ذهني و توسط علاوه بر اين مي

، عملي يا در مواردي نظير حفظي يا اثباتي بودن موضوع ،شخص تدوين كننده موضوع

توان برخي ، ميتعيين نمود. در صورت تعيين اين خصوصيات تئوري بودن و نظاير آن

مثلا وقتي يك خصوصيات فراگير را نسبت به اين خصوصيات سنجيد. رفتارها و 

فراگير اغلب نسبت به درسهائي كه خصوصيت اثباتي براي آنها تعيين شده علاقه نشان 

توان اين ، ميدهد و تمايل به گرفتن اين نوع از دروس به جاي دروس حفظي داردمي

ي ثبت نمود و در موارد بعدي، علاقه را به نحوي در پرونده اطلاعاتي و خصوصيات و

دروس اثباتي را براي اين فراگير در اولويت قرار دهد. پياده سازي چنين خود سيستم 

چيزي مشكل نيست. اين درواقع راه حلي عملي براي پياده سازي محدود از مدل 

 سازي فراگير است. 

يك  منسجم باشد و از ،سيستم بايد در مورد ارائه مطالب متنوع پند سوم :

. به عبارت ديگر وقتي سيستم در حال تدريس درس فيزيك مشي واحد تبعيت كند

چگونگي ارائه و محورهاي آن نبايد  ،كنداست و مبحث اتم را در اين بحث مطرح مي

ارائه شود. به عبارت  به شكلي ناهمگون و نامتوازن با مبحث اتم در درس شيمي

ك موضوع است كه در هر دو درس ، بلكه يتر مبحث اتم دو موضوع نيستساده

ئي از آن پرداخته شود و در هاشود و ممكن است در يك درس به جنبهمطرح مي

 ي ديگر.هادرس ديگر به جنبه

بر روي سي ديهاي  2وضعيت موجود سيستمهاي يادگيري به كمك رايانه

شخصي است و  آموزشي چنين خصوصيتي را ندارد. زيرا توليد كننده درس شيمي
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ليد كننده درس فيزيك شخص ديگر. ديدگاههاي اين دو ممكن است در مورد تو

يك مبحث واحد و مشترك مانند اتم متفاوت باشد و اين ممكن است به سر درگمي 

فراگير منجر شود. ما بايد از هدف و اعتقاد دسته اول در يكي بودن معاني و درك آن 

، شوداز پند اول نتيجه گرفته مي . همين ساختار موضوعي كه1توسط سيستم پند بگيريم

آيد و اگر درسهاي مختلف موضوعات خود را بر گراف ارتباط اينجا نيز به كار مي

 )حداقل در محدوده يك قرارداد از بين قراردادهاي موجود( موضوعات واحدي

 ، چنين مشكلي بر طرف خواهد شد. اين همان نتيجه پند سوم است.سازماندهي كنند

. تعليم فعاليت آموزشي و تدريس بايد داراي سازمان واحد باشدپند چهارم : 

اي نيست كه يك تكه به تعليم يك موضوع بپردازد و يك يك شخص فعاليت گسسته

كنيم و پاي تكه به تعليم موضوع ديگر. وقتي از سيستم هوش مصنوعي صحبت مي

بحث واحد مطرح  رود و يكآوريم مرزهاي درسها كنار ميمسئله دانش را به ميان مي

شود و آن اين است كه بايد به فراگير دانشهائي در جهت يك هدف خاص ارائه و مي

 كند.منتقل شود. ديگر بحث يك درس مستقل معنا پيدا نمي

خواهي اين تلقي از دانش بايد پندي براي دسته دوم باشد. يعني اگر مي

كلي است كه مطرح نيست. بحث سير درس  يك ، فقط بحث ارائهآموزش دهي

دانشجو بايد طي كند تا به يك سطح از دانش و معلومات و مهارتها برسد. همانطور كه 

، دانشكده ، چند استاد بياوريم و تخته سياه و دانشجواگر ما در ساختمان يك دانشكده

تا زماني كه دوره و رشته ، با آنكه ظاهرا تمام عناصر آن وجود دارد. ايجاد نشده است

برنامه ، ، مفاد دروس مشخص نشود، دروس آن مشخص نشودنشودخاصي تعريف 

، براي دانشجوها مسئله پذيرش ، ترمها تعريف نشودريزي براي ارائه دروس انجام نشود

                                                           
بياوريم كه اعتقاد دسته اول )مبتني بر هوش مصنوعي و نمايش دانش( آن بود كه سيستم بايد به ياد  - 1

كند درك كند. يعني مبحث اتم را به عنوان يك متن ارائه نكند بلكه معنا و مفهوم آنچه را منتقل مي

دسته شد. فقط پياده سازي طبق روش معناي تك تك جملات آن را بداند. اين كار باعث همگوني مي

 [wong97]اول مشكل بود. از جمله نگاه كنيد به 
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و ثبت نام و تشكيل پرونده و مسائل اجرائي آموزش تعريف و انجام نشود و .... 

 دانشكده شكل نگرفته است. 

سر كلاس توسط مدرس و دانشجو و آموزش فقط آن چيزي نيست كه در 

افتد. آموزش به مسائل متعددي وابسته است و مهمترين آن تخته سياه اتفاق مي

، آموزشي نيز شكل سازماندهي آموزش است. تا سازماندهي وجود نداشته باشد

تواند بي هدف و ، بلكه تنها يك يادگيري است. يك يادگيري كه ميگيردنمي

و كتابهاي موجود در بازار هم دانش منتقل  هاها و مجلهامهپراكنده باشد. در روزن

 دانيم.شود. ولي ما آنرا آموزش سازمان يافته نميمي

تا زماني كه فعاليت سيستم آموزشي ما فقط به ياد دادن يك موضوع 

هستيم. اما زماني كه آموزش را براي  بپردازد، ما درگير يادگيري به كمك رايانه

دف واحد انجام داديم، زماني كه از رايانه براي سازماندهي فعاليت رسيدن به يك ه

، ، زماني كه رايانه در هدايت و راهنمائي فراگير استفاده شدآموزش نيز استفاده كرديم

زماني كه به او كمك كرد تا مراحل مختلف آموزش را طبق يك روال مشخص و 

كار او را برنامه ريزي كرد و به ، زماني كه واحد طي كند و مسير را به او نشان داد

به كمك  آموزشتوانيم بگوئيم كه به سيستمهاي ، ميفعاليت يادگيري او انسجام داد

، بلكه سازماندهي ، يعني نه فقط فعاليت يادگيريآموزشبا مفهوم جامع كلمه  1رايانه

 .رده ايميادگيري دست پيدا ك

بلكه منظور اين است توجه شود كه مسئله فقط انجام امور آموزشي نيست. 

شود، بايد در كه هر فعاليت آموزشي از بين فعاليتهاي آموزشي مختلفي كه انجام مي

سمت و سوي هدف مشخص شده باشد. نه اينكه هر فعاليت آموزشي براي خودش 

افزارها هدفي داشته باشد. هدف بايد هدف واحد باشد. و تا زماني كه هر يك از درس

نكنند و نيز فعاليتهاي اجرائي نظير فعاليتهاي امور آموزشي به سمت اين هدف حركت 

                                                           
1 - Computer Aided Education –CAE   
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توانيم ادعا كنيم كه نمي، افزارها را در جهت آن هدف به هم متصل نكندنيز اين درس

 .1به سمت اين هدف در حركتيم

هر چند تعريف دسته اول )مدل گرائي( مستقيما به اين مسئله سازماندهي  

مسئله انتقال دانش يك مفهوم ، زيرا در خود مستتر دارداين مفهوم را ، اما پردازدنمي

عام است كه وحدت مفاهيم مرتبط با آن دانش در ارتباط با هدف مشخص و 

 سازماندهي براي اين انتقال در آن نهفته است.

توان نتيجه گيري ابتدائي كه از پندهاي چهارگانه اخذ شده از دسته اول مي

ساختاري مبتني بر موضوع نياز داريم كه بر اساس آن ذكر كرد آن است كه ما اولا به 

براي  كند شكل بگيرد، و انسجاميگرافي كه ارتباط بين اين موضوعات را مشخص مي

مطالب در حال انتقال فراهم كند و دانش و خصوصيات فراگير را درك كند. ثانيا 

د و چيزي كه فعاليت آموزش بايد به همراه سازماندهي كل فراروند آموزش انجام شو

در واقع ما با  است. CAEنيست بلكه در  CALگرديم در سيستمهاي به دنبال آن مي

ايم به اهدافي كه دسته اول در نظر گرفته سعي كرده ،توجه به اين پندهاي چهارگانه

 . ، از مسير ديگري دست يابيمبودند

 پندهائي از ساير كاربردها

ي كاربردي هابايد از ساير برنامه ، پندهائي است كهو اما گروه دوم پندها

ي مختلف توسعه پيدا كرده است. اين هاي مختلفي در زمينههاشد. برنامهگرفته مي

با سرعت فراوان و عجيبي انجام شده است. در اينجا قصد  هاتوسعه در برخي از زمينه

                                                           
داند زيرا اصولا نمي نه هدف مجموعه؛ ، هر سيستم دنبال هدف خودش استCALدر سيستمهاي  - 1

، و در صورتي كه ما اهداف مختلفي را براي فراگيران مختلف مطرح كنيم هدف مجموعه چيست

را براي يك فراگير خاص سازماندهي نمائيم. اما چنانكه خواهيم ديد يك  CALنيم هر سيستم توانمي

CAE آورد.اين امكان را فراهم مي 
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توان ندهائي كه ميرا مورد تحليل قرار دهبم. تنها به ذكر پ هانداريم اين توسعه و زمينه

كنبم. چهار پند اول از اين گروه را با هم توضيح از اين توسعه گرفت اكتفا مي

 دهيم.مي

 پند پنجم : كاهش هزينه توليد سيستمهاي آموزشي.

 افزايش سرعت توليد سيستمهاي آموزشي. پند ششم :

 ي. پند هفتم: رها شدن از فراروند برنامه نويسي در توليد سيستمهاي آموزش

مجرد كردن فعاليتهاي تخصصي از يكديگر در توليد سيستمهاي  پند هشتم :

 آموزشي. 

خود را در وب  1تصور كنيد هر كسي كه قصد داشت صفحه شخصي 

، لازم بود تا يك برنامه نويس استخدام كرده و با وي روي ايجاد كند 2گستره جهاني

تا اين صفحه آماده شود. هر و چند ماه طول بكشد  بخشهاي اين وب سر و كله بزند

كنيد در رفت. تصور ميبه سراغ آن برنامه نويس ميوقت هم تغييري لازم بود بايد 

كرد؟ شد؟ و چقدر وب توسعه پيدا ميچنين شرايطي هزينه توليد هر صفحه چقدر مي

تواند صفحه خود را عادي خود مي 3آيا به اندازه الان كه هر شخصي با واژه پرداز

 4شد؟و ايجاد كند توسعه وب با سرعت انجام ميتدوين 

                                                           
1 - Home Page 
2 - World Wide Web 

3 - Word Processor 

و تصور من اين است كه خواننده محترم با مفاهيم وب و اينترنت آگاهي كامل دارد و از رشد سريع  - 4

شوم كه براي توليد غير قابل تصور آن در چند سال اخير با خبر است. فقط اين نكته را متذكر مي

با همان سادگي كه يك متن ساده را  wordتوان به سادگي از طريق واژه پردازي نظير صفحات وب مي

 ود ندارد. به توليد صفحه خانگي مبادرت نموده و تقريبا تفاوتي بين اين دو وج ،كنيمويرايش مي
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زمانگير و دشواري است. توليد  ،فراروند برنامه نويسي فراروند پيچيده

شود. يعني وقتي اغلب از اين راه انجام مي 1سيستمهاي آموزش به كمك رايانه امروزي

امه نويس، اي برن، بايد عدهدبيرستان تهيه شود 1افزار آموزش شيميمثلا قرار است نرم

آوري ، چند متخصص در زمينه فنچند متخصص و خبره در زمينه دانش شيمي

آموزشي و نظير آن گرد هم بيايند و يك تيم چند تخصصي را تشكيل دهند و سپس 

 به طراحي و پياده سازي سيستم بپردازند.

دانند كه اينكار اند ميچند تخصصي را انجام دادهكساني كه فعاليتهاي تيمي

، درك كردن ر دشوار است و چه مشكلاتي دارد. جمع كردن افراد سر يك ميزچقد

، كندبخصوص وقتي هر يك با زبان تخصصي خود صحبت مي ،حرف همديگر

شود كه بخش هدايت تخصصهاي مختلف در انجام كارهاي خودشان و .... باعث مي

ف شده و صرف و انرژي كه براي توليد اين سيستمها صرف شود تل ، زماناعظم هزينه

. محصول نهائي هم معمولا 2مواردي نظير هماهنگيها و دوباره كاريها و امثال آن شود

 مورد رضايت همه متخصصان نخواهد بود. 

برد كه بسياري از توليد را بالا مي هاكار آنچنان دشوار است و هزينه

كنند سعي ميكنند. آنها تري استفاده ميكنندگان به جاي چنين كاري از راه ساده

تخصص شخص ديگر را خود جبران كنند. معمولا توليد كنندگان سيستمهاي كمك 

آموزشي موجود يك يا دو نفر بيشتر نيست. مثلا يك برنامه نويس رايانه است. حال 

را در دست گرفته  مورد بحث خود كتاب شيمي افزار شيمياين شخص براي توليد نرم

پردازد. و يا گيرد و به پياده كردن آن ميرا ياد مي و با اندكي سروكله زدن، شيمي

                                                           
آموزش به  عبارت، هستند. همانطور كه قبلا هم متذكر شديم CALاينجا منظور اغلب سيستمهاي  - 1

معناي عام آن شامل تمام سيستمهائي كه براي  و يك معناي خاص دارد.عام  معنايكمك رايانه يك 

است. ما در اينجا و  CAEشود و معناي خاص آن مترادف گيرند ميآموزش مورد استفاده قرار مي

 كنيم با معناي عام آن سروكار داريم. اغلب مواردي كه از عبارت آموزش به كمك رايانه صحبت مي
 .61الي  58ص  pressman]97[نگاه كنيد به  - 2
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است كه كتاب برنامه نويسي را در دست  اينكه اين شخص يك متخصص شيمي

 گيرد.گيرد و برنامه نويسي ياد ميمي

تر از سروكله زدن با را راحت اينها ياد گرفتن برنامه نويسي و شيمي

در مورد تخصصهاي ديگر هم نظير  دانند.متخصصان و پرداخت هزينه به آنها مي

آوري آموزشي، مهندسي رابط كاربر، برنامه ريزي آموزشي و نظاير آن هم هيچ! فن

اصلا اينها اهميتي ندارد! اصل همان است كه چند متن كتاب و انيميشن و عكس مدل 

بور را نشان دهيم، چند سئوال چهارجوابي بگذاريم و ماجرا را تمام كنيم. چه اتمي 

ر داريم به طراحي آموزشي و طراحي روشهاي ارزيابي و تعمق در سادگي استفاده كا

 ي ديگر.هاو جنبه

اي چه خواهد شد. برنامه نويسي كه به معلوم است كه تكليف چنين برنامه

كه به برنامه نويسي بپردازد، آن هم بدون بپردازد و يا خبره شيميتنظيم درس شيمي 

اي به آوري آموزشي و ... از ملقمه نهائي چيز قابل استفادهرعايت اصول فني نظير فن

گذارد كه حال بتوانيم با آن تحولي در ساختار آموزش ايجاد كنيم. اگر هم جاي نمي

بخواهد كار دقيق و با استفاده از متخصصان مختلف را انجام دهد، آنقدر هزينه بالا 

 رود كه امكان تامين آن وجود ندارد. مي

 1افزار درس شيميتوجه داشته باشيد كه اين بحث در مورد نرمضمن آنكه 

، باز را ايجاد كنيم 2بود. اگر بخواهيم سيستم درس فيزيك يا حتي درس شيمي

همانقدر دردسر را بايد تحمل نمائيم و همانقدر انرژي و هزينه و زمان صرف كنيم. 

، در هر زمينه وجود داردو تعداد سطوح مختلفي كه  هاحال با توجه به تعداد زمينه

و تازه چون  ؟!توسعه نظام آموزشي چقدر زمان و هزينه به خود اختصاص خواهد داد

سيستم مورد نظر  ها، وقتي كه در تمام زمينهكار آنچنان دشوار و دراز مدت است
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، علوم مربوطه دچار تحول شده و بايد كار از نو شروع شود. اينجا است كه ايجاد شد

 . 1رسددر ايجاد سيستمهاي آموزشي، عملي و مفيد به نظر نمي اين رويكرد

شود از طرف ديگر ايجاد سيستمهاي آموزشي با اين شكل باعث مي

ي رابط كاربر و توانائيهاي آموزشي هاتوانائيهاي سيستم توليد شده، بخصوص از جنبه

عبيه ابزارهاي اي، قادر به تزيرا تيمهاي كوچك توليد سيستمهاي رايانه ،محدود باشد

پيچيده و مفصل و تحليل نيازهاي كاربر نيستند، و فراگير با محيطهاي مختلف 

شود كه معمولا ابزارهاي محدودي داشته و مشكلات افزاري مواجه ميسيستمهاي نرم

متعددي در كاربري آنها وجود دارد. ضمن آنكه قاعدتا قابليت اطمينان چنين 

 . 2هد بودسيستمهائي نيز چندان بالا نخوا

تر شده كنم پندهاي چهارگانه مورد بحث براي ما ملموسحال فكر مي

باشد. ما بايد به دنبال روشي باشيم كه هزينه توليد را كاهش و سرعت توليد را افزايش 

دهد و ايجاد يك سيستم آموزشي با هزينه كم و سريع و قابليت اطمينان و توانائي بالا 

ضوع بايد توليد اين سيستمها را حتي الامكان از محدوده ميسر شود. براي تحقق اين مو

، به ايبرنامه نويسي خارج كرده و از طريق اعطاي مديريت به خود سيستمهاي رايانه

، افراد اجازه دهيم كه هر يك فعاليت تخصصي خود را مستقل از ديگران انجام دهند

 تخصصان داشته باشند.بدون آنكه نياز زيادي به كلنجار رفتن با يكديگر و ساير م

، اگر قصد سال پيش 50الي  40اي در حدود در سيستمهاي اوليه رايانه

اي مثلا فراروند سازماندهي يك پروژه بزرگ را از طريق يك سيستم رايانه مداشتي

انداختيم و يك برنامه بزرگ م، بايد كار برنامه نويسي مفصلي را به راه ميهدايت كني

كرديم. چند برنامه نويس بايد نزديك به يك سال روي اين براي اينكار ايجاد مي

                                                           
 [78نگاه كنيد به ]مجيدي - 1
ص  [97pressmanبه ]هاي ارتقاء آن نگاه كنيد افزار و مشكلات و هزينهدر مورد قابليت اطمينان نرم - 2

 .199الي  182
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كردند تا مقدمات كار آماده شود. اما امروز چنين كاري بيهوده و غير برنامه كار مي

اي مراجعه كنيد و افزارهاي رايانهكارآمد است. امروز كافي است به يك فروشگاه نرم

 به سادگي از آن استفاده كنيد. افزار مديريت و كنترل پروژه را خريداري و يك نرم

اين موضوع ممكن است موجب اعتراض بسياري از افراد شود كه يك 

، سيستم آموزشي كه يك سيستم كنترل پروژه نيست. سيستم آموزشي تنوع دارد

، و .... عيبي ندارد! اين اعتراضاتي است كه بارها آن را شنيده ايم. محاسبات دارد

داشتند به ايجاد يك سيستم كنترل پروژه جامع و  كساني هم كه اولين بار قصد

ي هامبادرت كنند هم احتمالا چنين اعتراضهائي را شنيده بودند كه مثلا پروژهعمومي

 توان يك برنامه جامع نوشت و ...، نميكندمختلف با هم فرق مي

بود در مورد  روزي كسي از يكي از دوستانش كه برنامه نويس رايانه

بايد زبان ”كرد. او توضيح داد كه خانگي براي خودش سئوال مي ساختن صفحه

HTML1 سپس چند كتاب را در اين “. را يادبگيري و با آن به توليد صفحه بپردازي

مورد به او معرفي كرد. ميدانم آن بينوا پس از گرفتن آن كتابها و چند روز سروكله 

گذرد و يا به برنامه نويسي ميزدن با آن، يا از خير ايجاد صفحه خانگي براي خودش 

خواهد كه اين كار را اي از او ميكند و با پرداخت هزينهچون دوستش مراجعه مي

براي او انجام دهد. در حاليكه اصلا نياز به چنين كاري وجود ندارد. او اصلا حتي اگر 

تواند اين صفحات را براي خود توليد كند. را هم نشنيده باشد مي HTMLاسم 

اند نياز به هر فعاليت رهاي موجودي كه حتي در واژه پردازها هم گنجانده شدهابزا

تواند شخصا صفحه كنند و در كمتر از يكي دو ساعت ميبرنامه نويسي را از او رفع مي

 مورد نياز خود را توليد كند.

كار صرفنظر از جنبه پنهان كاري كه برخي از برنامه نويسان براي بازار گرمي

اي نهفته است. ما به چشم دگاه ما به سيستمهاي رايانه، مسئله در ديدهندام ميخود انج

                                                           
1 - Hyper Text Maker Language –  .زبان استاندارد براي صفحات وب 
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اما هنوز اين تجسم براي بسياري از ما ايجاد  ،كنيميك ابزار پيشرفته به رايانه نگاه مي

نشده كه اين ابزار آنقدر پيشرفته هست كه بتوان به عنوان يك ابزار ابزارساز به آن 

يم ساختاري را ايجاد كنيم كه سيستمهاي آموزش به كمك توان. ما مي1نگاه كرد

، ايجاد رايانه، بر اساس اين ساختار توسط ابزارهائي به سادگي همان واژه پردازها

 چگونگي اين را در همين فصل نشان خواهيم داد. شوند.

 اما يك پند ديگر باقي مانده. 

همانطور  ده باشد.ساختار خود سيستمها و توسعه آن بايد توزيع ش پند نهم:

توانيد كه توسعه وب در اينترنت نياز به اجازه گرفتن از كسي ندارد، و شما مي

تواند با هزينه كم صفحات خاص خود را در سايت خود ايجاد كنيد، و هر كس مي

تواند ابزارهاي توليد و مديريت اين سايت جديدي راه بياندازد، و هر كس هم مي

و ابزارهاي طراحي صفحات و واژه پردازها و نظاير آن  2اسيستمها را نظير كاوشكره

هر كسي هم بايد بتواند به توليد و توسعه سيستمهاي آموزشي بپردازد و يا ، ايجاد كند

ابزارهائي را براي ايجاد و مديريت آنها ايجاد كند. البته به نحوي كه همانند صفحات 

بخشهاي توليد شده جديد با  وب اين ساختارها و سيستمها با هم سازگار باشند و

شود همه افراد بتوانند مستقلا ارتباط داشته باشد. چنين چيزي باعث ميبخشهاي قديمي 

 اجازه مشاركت در فعاليت ايجاد سيستمهاي آموزشي را داشته باشند. 

دهد. ما با تبعيت از همه اين پندها ما را به سمت و سوئي خاص حركت مي

ئي را هاتواند چنين خواستهدر تو را طراحي كرديم كه مي اين پندها يك معماري تو

 برآورده كند. 

                                                           
 fisher]88[نگاه كنيد به  - 1
2 - Explorers 
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 يك معماري مبتني بر موضوع

اي اين كتاب محل مناسبي براي تشريح دقيق معماري يك سيستم رايانه

ي پياده سازي اين معماري داشته هائي را به ابعاد و جنبههانيست. اما لازم است تا اشاره

 پذيري آن محقق شود.  باشيم تا امكان

اين معماري يك معماري تودر تو است. در واقع دو معماري است كه اين 

معماري شيئي مبتني بر موضوع ”دهد. معماري اول معماري بزرگتر را شكل مي

درسنامه و منابع آموزشي معماري ”است. و معماري دوم “ 1درسنامه و منابع آموزشي

كند كه چگونه موضوعات مورد آموزش مشخص ميمعماري اول  .“2توزيع شده است

بايد سازماندهي شوند تا ارائه آموزش با تمام ابعاد و پندهاي بيان شده به نحو مطلوب 

كند. در انجام شود. معماري اول تنها رويكرد يك سيستم مستقل و مجزا را تعيين مي

اس كند كه چگونه سيستمهاي مستقلي كه بر اسعوض معماري دوم مشخص مي

اي با هم ارتباط توانند در يك محيط توزيع شده و شبكهاند ميمعماري اول بنا شده

 اي را ايجاد كنند.برقرار كنند و سيستم گسترده

 3آموزشي به واحدهاي منفرد و مستقل با نام موضوع مفاددر اين معماري  

البته  كند. وقابل تشخيص و مستقلي را ارائه ميدرسي كه مبحث  شوندتقسيم مي

موضوع داراي  هر تواند خود از موضوعات ديگري تشكيل شود.ميموضوع 

خصوصيات شامل اطلاعاتي پيرامون نوع و ويژگيهاي  ينا .مشخص است 4خصوصيات

است و در به هم پيوستن موضوعات داراي نقش اساسي  مربوطهآموزش موضوع 

                                                           
1 - SOSCA  -Subject Based Objects of Source and Curriculum Architecture 
2 - DSCA  -Distributed Source and Curriculum Architecture  

3 -Subject   
4 - Properties  ياCharacteristics 
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ختمان مبتني بر آن، موضوع يا سا هر .است 1هر موضوع يك شياز طرف ديگر  است.

، 2ي مطرح در طراحي شي گرا نظير وراثتهاجنبهداراي خصوصيات يك شي با تمام 

 .5استنظاير آن و  4ريختي، چند 3بسته بندي

تواند فرزند موضوع ديگر باشد و بدين ترتيب يك موضوع درسي مثلا مي

داشته باشد. اي نيز تمام خصوصيات آن درس را به ارث ببرد و خود خصوصيات اضافه

و اشتراك منابع، به آن اجازه  6بسته بندي هر موضوع علاوه بر قابليت استفاده مجدد

طرف و آن طرف برود و در اين 8و حتي بصورت يك اپلت 7دهد تا مانند يك بستهمي

توان بر اساس مفهوم شرايط و فضاهاي مختلف مورد استفاده قرار گيرد. همچنين مي

براي توسعه  9اي را ايجاد نمود و مانند يك قالبي طراحي شدههاچند ريختي، كليشه

 ساختارهاي جديد از آن استفاده نمود.

 طرحها با مفادي كه در خصوصيات آنها تعيين شده است، ساختار  موضوع

يك از ساختارها در معماري از عناصر  هر دهند.را شكل مي 10درس و درسنامه

 SOSCA)از موضوع گرفته تا درسنامه( در  عنصر هر شود.كوچك و ساده تشكيل مي

دهد منبع مختلف ايجاد شود. در واقع اين معماري اجازه مي چندتواند از اتصال مي

                                                           
1 - Object 
2 - Inheritance 
3 - Encapsulation 
4 - Polymorphism 

 [.78و ]يوردون ]91umbaughR[در مورد ساختارها و طراحي شي گرا نگاه كنيد به،  - 5
6 - Reusability 
7 -Package  

8 - Applet  

9 - Template 

10 - Curriculum 
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 توزيعين معماري به چگونگي ادر سازماندهي عناصر استفاده شود. اما  مختلفيمنابع 

 كند.مي توجيهو سازمان توزيع منابع را  چگونگي DSCAمنابع كاري ندارد. معماري 

با مشتق شدن از  را ارائه و ارزيابي 1كلاسهاياين ساختار اجازه تعريف 

 روشهايقابل توسعه و افزايش هستند و طراحان  دهد. اين كلاسهامي مبنائي،كلاسهاي 

هر ارائه مبتني بر  تعريف كنند. يجديد ارزيابيتوانند كلاسهاي ارائه و آموزشي مي

شود. هر ارزيابي به عبارت ديگر از آن مشتق مي يك كلاس ارزيابي خاص تعريف و

كند. زيرا هم همينطور. اين كلاسها انقلابي در ايجاد سيستمهاي آموزشي ايجاد مي

آنچه كه به شكل روشهاي طراحي آموزشي و روشهاي ارزيابي و الگوهاي طراحي و 

ن كلاسها ، با استفاده از ايآوري آموزشي مطرح استالگوهاي ارزيابي در مباحث فن

قالبهاي مشتق از آن به كرات به سادگي قابل پياده سازي در يك بار و استفاده به شكل 

توجه به  با الگوهائي آموزشي،ساده شدن تدوين مفاد  براي. به همين منظور 2است

 شود.ارزيابي تعريف شده ايجاد مي كلاسهايكلاسهاي ارائه و 

عات و ساختار تقريبا مشابهي استفاده از خصوصيات موضو بااين معماريها 

درسنامه  اساس، كه وضعيت او را در تحصيل نشان ميدهد، بر فراگير خصوصياتبراي 

را با  3مدل سازي مستقل از قلمرو امكانمحدود  حدي مرتبط، در هاجاري و درسنامه

ساختماني از دانش  5گونه كليشه يكدهد. انجام مي 4هاكليشه بندي گونه تكنيك

                                                           
 Classيا دسته شي است  منظور كلاس - 1
[ 72]فردانش، به عنوان مثال در آوري آموزشيدر اين مورد نگاهي بياندازيد به مباحث مطرح در  فن - 2

به بحث شبكه كلاسها  و آن را با ديدگاههاي مطرح در كلاسهاي اشياء مقايسه كنيد. از جمله نگاه كنيد

 .200الي  197[ ص 75در ]سامرويل 

3 - Domain Independent User Models –  99[در اين مورد رجوع كنيد به[Zia. 
4 - Stereotyping 

5 - Stereotype 
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اي از گروهي از دانشجويان، شامل مجموعه بارهاوي اطلاعاتي در است كه ح

 .1در اغلب افراد وجود دارد است معمولاخصوصياتي كه 

 شود.ميگرفته  بكارتدريس  سناريويتدريس با استفاده از يك  استراتژي

اثرات مورد انتظار  واز پيش شرطها، رخدادها، عمليات  متشكلتدريس  سناريوي يك

هاي آموزشي و خصوصيات درسنامه  موضوعدر فراروند آموزش است كه بر اساس 

 شود.درس به دانشجويان بر اساس اين سناريو انجام مي ارائه. 2شودمي ايجادتعيين شده 

كه  مفاديتدريس توسط تدوين كنندگان و برنامه ريزان آموزشي، بر اساس  سناريوي

آيا دانشجو مجبور  اماگيرد. ات تعيين شده است شكل ميدر خصوصيات موضوع

 ! خير است تنها مبتني بر سناريوي تدريس موجود جلو برود؟

به هم پيوسته موضوعات و خصوصيات تعريف شده براي آنها به  ساختار

را تعيين  تدريسدهد، همانطور كه برنامه ريزان آموزشي سناريوي اجازه مي دانشجو

انتخاب و  آموزشيراه خود را از بين موضوعات شخصا ساده تر،  يا حتي ،كنندمي

 ناميم. مي 3مكاشفه اي تحصيلين كار را اموضوع مورد علاقه خود را دنبال كند . 

 تنوع و تفكيك

 با دارد. رااين ميان نقش حساسي  چگونگي نمايش مفاد آموزشي در و ارائه

ثابت و ايستا براي  روشتوان از يك توجه به تحولات سريع سيستمهاي رايانه اي، نمي

زمان غير مفيد و غير قابل استفاده  گذشتارائه استفاده نمود، زيرا ممكن است با 

 سيستماستفاده از محيطهاي ارائه و متون مختلف را كه در  امكاناين معماري  گردد.

                                                           
 همان منبع. - 1

، همچنين Wong]97[در  GCPبه عنوان يك مفهوم نزديك به سناريوي تدريس نگاه كنيد به ايده  - 2

 .[Carroll2000/2]و  [Carroll2000]نگاه كنيد به 
نگاه كنيد به  اي و چگونگي تحقق آن،به عنوان يك مفهوم نزديك به تحصيل مكاشفه - 3

[Joolingen97] . 
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 ارائهه ترين راسادهدر شرايط فعلي دهد. را مي است عامل مورد استفاده پيش بيني شده

 . است XML2خاص با استفاده از  كاربرهايدر موارد  و DHTML1 و HTMLاز طريق 

به ساختارها و روشها و ء درس نيست. تنوع و توزيع فقط منحصر به اجزا

گردد. مثلا در مورد مدل سازي محدود فراگير با توجه به الگوريتمها هم باز مي

، خصوصيات فراگير چه چيزهائي خصوصيات فراگير كه قبلا از آن صحبت كرديم

شود و سپس آيا چند خصوصيت الف و ب و ج براي يك فراگير تعيين ميبايد باشد. 

براي هر درس هم بايد همين خصوصيات الف و ب و ج را مشخص نمود و با آن 

ارتباط خصوصيتي بين فراگير و درس را تعيين كرد؟ اگر درسي بخواهد علاوه بر 

توانيم خصوصيات مي، چگونه را هم داشته باشد ”د”ت خصوصي ،خصوصيات قبلي

را به آن ملحق كنيم. در واقع همان ساختار موضوعي در مورد خصوصيات فراگير 

گذراند شود. يعني براي فراگير در هر درسي كه ميفراگير و درس هم تكرار مي

شود و خصوصيات دانشجو در آن درس از خصوصيات خاصي ملحوظ مي

 رسد. شود به ارث ميري كه براي دانشجو به صورت پويا تعريف ميخصوصيات ماد

چهار گروه از محيط هاي كاري در اين معماري به طور خاص پيش بيني 

است  فاز ارائه آموزش شود. فاز اولشده و فعاليتهاي آموزشي در چهار فاز انجام مي

فاز در واقع فاز  و پرسنل امور آموزشي در آن دخيل هستند. اين مدرسو  دانشجوكه 

است كه تدوين  فاز تدوين طرح محتواي آموزشيكاربري نهائي است. فاز دوم 

آوري آموزشي و نظاير آنها در و متخصصان فنكنندگان مفاد آموزشي و متون علمي 

گيرد. فاز كنند و توليدات اين فاز در فاز اول مورد استفاده قرار مياين فاز فعاليت مي

آوري است كه برنامه نويسان و نيز متخصصان فني آموزشي طراحي روشهاسوم 

                                                           
1 - Dynamic HTML 

2 - Extensible Markup Language 
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آموزشي و طراحان روشهاي آموزشي در آن به تعريف ساختارها و كلاسها و قالبهاي 

 پردازند. مورد استفاده در فاز بعدي مي

فاز چهارم هم طراحي استانداردها و ابزارهاي مورد استفاده در فازهاي 

افزار و برنامه سازي است. در اين فازها هر راحي نرمبعدي است و كاملا يك فعاليت ط

كننده مفاد  تدوين، علوم خبره، مدرس، دانشجويك از افراد درگير در سيستم از جمله 

 تدوين، روشهاي آموزشي طراح، ريز آموزشي برنامه، آموزشي مديريت، آموزشي

به  ، وخود مخصوص بهديدگاه خود و با ابزار  و برنامه نويس از كننده طرح درس

 .1و مجرد با اين محيط برخورد ميكنند مستقلصورت 

سئوالي كه احتمالا برخي افراد خواهند پرسيد آن است كه آيا اين معماري 

اما  ،است؟ در واقع اين دو قرابت بسيار زيادي با هم دارند 2آموزش مبتني بر وبهمان 

وب هم قابل پياده سازي ي مطرح شده در اينجا در هايكي نيستند. بسياري از ايده

است. در واقع وب يكي از راههاي پياده سازي اين معماري است. در عين اينكه 

راههاي ديگري هم وجود دارند. البته ما راه وب را به تنهائي و مستقلا پيشنهاد 

، خارج از حوصله اين كنيم، هر چند كه بحث در اين مقوله و در مسئله پياده سازينمي

 كتاب است.

 طه همگرائينق

افزاري ي متعددي از كليه تكنيك هاي بيان شده، در سيستمهاي نرمهانمونه

، افزارهاي مديريت فعاليتهاي دفتريمتداول و موجود نظير سيستمهاي عامل، نرم

افزارهاي مديريت اطلاعات گروهي تحت وب و ، نرمافزارهاي اتوماسيون ادارينرم

ه است. بسياري از ساختارهاي سيستمهاي آموزشي نظاير آن وجود دارد و قابل مشاهد

                                                           
 [78در مورد چگونگي تفكيك اين ساختارها نگاهي بياندازيد به ]مجيدي - 1
2 - Web Based Training – WBT  
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، . اغلب مفاهيم مطرح شده در اين معماري1كنندموجود نيز به چنين سمتي حركت مي

اين ، از اين سيستمها و سايتها وجود دارنددر بسياري  تك به تكهم اكنون به صورت 

عبارت معماري همه اين خصوصيات را در يك ساختار واحد جمع كرده است. به 

ديگر اين معماري نقطه همگرائي حركت سيستمهاي موجود است و همه سيستمها به 

سمت اين معماري در حركتند. ما فقط يك نقطه همگرائي كه بسياري از سيستمها و 

 طراحيها در چند سال ديگر به آن خواهند رسيد را امروز نشان داده ايم.

معماري بيانگر يك همگرائي از بعد ديگر نه تنها مسائل مطرح شده در اين 

بلكه نشاندهنده يك همگرائي در  ،در تكنيكهاي استفاده شده در اين سيتسمها است

ايجاد سيستمهاي كمك حركت و فعاليت علمي و عملي است كه در حال انجام است. 

آموزشي محدودي كه در سالهاي اخير رواج يافته و بعضا نيز با استقبال فراوان 

ئي نظير آموزش زبان( مواجه شده است، نياز به ايجاد ها)بخصوص در زمينه

ي تدوين را هاكه با فراهم ساختن ساختارهاي تدوين و ارائه، سرعت و هزينهسيستمي

توانائيهاي آموزش را افزايش دهد و نيز امكان ارزيابي و صدور مدارك  ،كاهش دهد

تقويت بيشتري  ،را نيز توسط موسسات ارائه كننده آموزش فراهم آورد رسمي

 .2كندمي

                                                           
افزارهاي آموزشي نظير شركت پالوالتو يا از جمله نگاه كنيد به ساختارهاي مطرح در مورد نرم - 1

 سيستمهاي آموزشي موجود و مرتبط با سايتهاي : ،297و296[ صفحه 75لايتسپن مورد بحث در ]گيتس

 mwww.webct.co،  www.taskstream.com، edt.uow.edu.au ،  globegate.utm.eduhttp:// ،

2~globewww.ucans.edu/  ،www.microsoft.com/trainingandservices/default.asp و صدها سايت 

 .  WBTديگر آموزشي موجود 
سايتهاي در اين مورد نگاه كنيد به تلاشهاي متعدد در ايجاد چنين سيستمهائي، به عنوان نمونه در  - 2

www.objectj.com/projects/elementk  ،www.isopia.com  ،dog.com-http://feed ،

http://webtools.cityu.edu.hk/news/newslett/scorm.htm  ،

http://www.imsproject.org/content/packaging  ،http://ltsc.ieee.org  ،www.elementk.com .  

http://www.webct.com/
http://www.taskstream.com/
http://www.taskstream.com/
http://www.uow.edu.au/edtlab
http://globegate.utm.edu/
http://globegate.utm.edu/
http://www.ucans.edu/~globe2
http://www.microsoft.com/trainingandservices/default.asp
http://www.objectj.com/projects/elementk
http://www.isopia.com/
http://feed-dog.com/
http://webtools.cityu.edu.hk/news/newslett/scorm.htm
http://www.imsproject.org/content/packaging
http://ltsc.ieee.org/
http://www.elementk.com/
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يك تائيد كننده بسيار مهم از آنچه بيان شد و نشان دادن همگرائي به سمت 

كه توسط دفتر سياستهاي  1آن، تلاشي است كه در موسسه آموزش توزيع شده پيشرفته

انجام شد.  تشكيل شده است، 3و دپارتمان دفاع 2آوري و علوم كاخ سفيد آمريكافن 

آوري با ياري گرفتن از موسساتي نظير كميته استانداردهاي  فنطي اين تلاش و 

، 6هاي تدوين و توزيع آموزش از دور اروپا، اتحاديه شبكهIEEE5انجمن  4آموزشي

يك مدل استاندارد براي  و چند موسسه ديگر، IMS7كنسرسيوم جهاني آموزشي 

و  2000لهاي ، در سا8ايجاد سيستمهاي آموزش به كمك رايانه تحت نام اسكورم

 .9ايجاد شد 2001

نكته جالب آن است كه بسياري از محورهاي اصلي كه در معماريهاي 

 1999و  1998كه براي ايجاد مدل مصباح علم در سال  DSCAو  SOSCAدوگانه 

در سايت وبي دانشگاه پيام نور نصب و معرفي  1999طراحي و مستندات آن در سال 

اين مدل استاندارد مطرح شده است. از جمله ، به عنوان محورهاي اصلي 10گرديد

قابليت استفاده  توان به اشتراك منابع، توزيع، تجريد و تفكيك فعاليتهاي تخصصي،مي

اي مجدد و سرهم كردن منابع آموزشي به صورت مستقل در هنگام استفاده، به گونه

                                                           
1 - Advanced Distributed Learning (ADL) initiative 

2 - White House Office of Science and Technology Policy (OSTP) 
3 - Department of Defense (DOD) 
4 - Technology Standards Committee (LTSC)IEEE Learning  
5 - The Institution of Electrical & Electronical Engineering 

6 - Alliance of Remote Instructional Authoring & Distribution Networks for Europe 

(ARIADNE) 
7 - IMS Global Learning Consortium, Inc 
8 - ect Reference Model (SCORM)Sharable Content Obj 
 . www.adlnet.orgرجوع كنيد به سايت  1,1براي دستيابي به مستندات اسكورم نگارش  - 9

 براي دستيابي به آدرس اين اطلاعات رجوع كنيد به پاورقي اوائل فصل. - 10

http://www.adlnet.org/
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ود، اشاره افزار سر هم شكه منابع آموزشي مختلف و توزيع شده بتواند در يك درس

نمود. در عين اينكه بسياري از خصوصياتي كه حتي محورهاي اصلي در چگونگي 

پياده سازي آنها در معماريهاي دوگانه مورد بحث مشخص گرديده است، يا به عنوان 

هاي بعدي مدل اسكورم در مستندات آن تعريف شده و يا اصلا چنين اهداف نسخه

ده است. )از جمله مسئله پرداخت شهريه كه خصوصياتي در آن هنوز پيش بيني نگردي

 ستون چنين معماري در اقتصادي و عملي ساختن آن است(. 

قصد ما در اينجا بحث بي حاصل بر تقدم يا تاخر و بهتر يا بدتر بودن ايده 

نيست. منظور آن است كه طراحي كه ما در تمام اين كتاب به عنوان مدل و مبناي 

ثها در نظر گرفته ايم، راه درستي را در پيش گرفته امكان پذيري و عملي شدن بح

ي كمك آموزشي به سمت چيزي كه ما است و همگرائي حركتهاي توليد سيستمها

پيش بيني كرده بوديم، درست از آب در آمده است. ما راه خطائي را در پيش 

ايم زيرا تلاشهاي بعدي كه توسط چنين مركزي با چنين پشتيباني علمي و نگرفته

 .1شودايم انجام ميجرائي صورت گرفته، در همان جهتي كه ما پيش بيني كردها

و حتي  3و كار از راه دور و كار در منزل 2ايجاد سيستمهاي توزيع شده

سيستمهاي محدود كنترل فعاليتهاي آموزشي دانش آموزان در منزل، در سطح جهان و 

كنند كه به زودي نياز به وسعت يافتن سريع استفاده از آنها، همه از اين حكايت مي

وجود ابزاري ضروري تلقي خواهد شد كه بتواند امور آموزشي )از طراحي و تدوين 

توزيع شده و در منزل يا محيط كار فراهم كند. ايجاد گرفته تا تحصيل( را در سطحي 

، مكاتبه و رفع اشكال از راه دور فرانسكنمباحثي نظير تدوين توزيع شده كتاب، 

الكترونيكي با استاد، پرسش از سيستمهاي پاسخگوئي نيمه خودكار، جستجوي مفاد 

                                                           
تفاقي و پس از آن انجام شد كه تحقيق و جمع آوري آشنائي ما با اين موسسه و مدل به صورت ا - 1

 مطالب اين كتاب پايان يافته و تدوين نزديك به نيمي از آن نيز انجام شده بود.
 . ]84Pelagatti[ و ]89Mullernder[در اين زمينه مراجعه كنيد به - 2

 [78نگاه كنيد به ]تافلر - 3
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احساس نياز و نظاير آن و استقبال وسيع از اغلب آنها، همه حاكي از همين علمي

. تنها نياز به محيطي است كه اين ابزارهاي پراكنده را براي كاربرد خاص 1است

 آموزشي به صورتي مجتمع )و نه متمركز!( در آورد. 

توان اي آن نيست. مينكته آخر اينكه اين معماري منحصر به جنبه رايانه

مود. البته توانائيهاي آن بسياري از ابعاد اين معماري را در ساختارهاي دستي نيز پياده ن

هنوز هم فاصله بسيار زيادي از  ،اما با همان توانائيها محدود ،بسيار محدود خواهد بود

آنچه در حال حاضر وجود دارد خواهد داشت. محدوده استفاده از اين سيستمها و 

تواند بسيار وسيع يا نسبتا محدود باشد. ممكن است از اين سيستمها چنين معماريي مي

نها به عنوان ابزاري براي سازماندهي آموزش و فعاليتهاي آن استفاده شود. مثلا كل ت

اي نباشد. بلكه فقط عناوين موضوعات در گرافي مانند آنچه كه بحث شد درسها رايانه

شكل بگيرد و شخص را در انتخاب و تركيب درسها و مفاد آموزشي ياري كند. يا 

ني بر سيستمهاي آموزش به كمك رايانه ممكن است كل فعاليت آموزشي را مبت

 دست يافته ايم. 2سازماندهي كنيم. در چنين صورتي به آموزش مبتني بر رايانه

 
***** 

 

جدا سازي فعاليتهاي طراحي و تدوين روشهاي آموزشي و مفاد آموزشي از 

 استفادهدر محيطي شي گرا و  مناسب ابزارهايكردن  فراهمو  ،نويسي برنامهفراروند 

تواند شرايطي را ايجاد نمايد كه ميو سازماندهي مطلوب،  مناسب ساختاراز 

با توجيه اقتصادي  وبه صورت سيستمهاي كاربردي  سيستمهاي آموزش مبتني بر رايانه

                                                           
و  www.msn.comدر اين موارد نگاه كنيد به گروههاي كنفرانس از راه دور در سايت  - 1

و  www.yahoo.comسايتهاي متنوع جستجو از جمله  و www.askme.comسايت

 .excite.comwww, www.altavista.com.و تعداد زياد مشتركين و استفاده كنندگان آنها 
2 - Computer Based Education -CBE  

http://www.yahoo.com,www.altavista.com/
http://www.yahoo.com,www.altavista.com/
http://www.excite.com/
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حال بايد ديد كه چنين معماري چه خروجي و چه خصوصياتي را در بر  ايجاد شود.

 دارد.



 

 

 فصل پنجم

 

 

 

 

 

، ساختار سيستم وقتي كه چنين معماريي يا معماري مشابه آن ايجاد شود

پردازيم. سعي ن مياست كه در اين نقطه به آ آموزشي چگونه خواهد بود؟ اين چيزي

كنيم با مثال خروجي اين معماري را توصيف كنيم. مدلي كه در دانشگاه پيام نور مي

تحت عنوان مصباح علم ايجاد شده است، ما را در تجسم خروجي اين معماري ياري 

گيري بسياري از مطالبي كه در اين فصل و دو فصل كند. در واقع چگونگي شكلمي

 . 1ر اين مدل عملا نشان داده شده استشود، دبعدي گفته مي

سعي  در اين ترسيم ،بسياري از كساني كه به ترسيم آينده پرداخته اند

بسياري از نكات مطرح شده توسط اند نگاهي هم به آموزش در آينده بياندازند. كرده

كه در اين كتاب مطرح . در بسياري از مفاهيمي2اين افراد نكات بسيار خوبي است

آنان نيز استفاده كرده و ارجاعات مكرري به چنين ي هاايدهبرخي از ، از كنيممي

منابعي داريم. اما يك مشكل وجود دارد و آن ابهاماتي است كه در اين ميان در مورد 

                                                           
اطلاعات نسبتا مفصلي در مورد اين مدل، به همراه مقالاتي در زمينه آن در سايت شخصي نگارنده  - 1

www.pnu.ac.ir/~majidi و سايت  http://nee.pnu.ac.ir.موجود است 
[ كه هر كدام يك فصل را به مقوله آموزش 75[ و ]گيتس 78[ و ]تافلر72از جمله نگاه كنيد به ]تافلر - 2

 اند.اختصاص داده

http://www.pnu.ac.ir/~majidi
http://nee.pnu.ac.ir/
http://nee.pnu.ac.ir/
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شود. اغلب ديدگاههاي مطرح شده در مورد آموزش آينده، آموزش آينده مطرح مي

مطالب بيان شده تصوراتي است كه ممكن همراه با ابهامات فراوان است. خيلي از 

 است واقع شود و ممكن است چنين نشود.

بسياري از اين مطالب داراي راهكارهاي كاملا شناخته شده نيستند و ما به 

ايم كه اميد آن هستيم كه روزي اين راهكارها پيدا شوند. ما در اين معماري سعي كرده

، خود به سئوال برانگيز كنيم. يا اگر مينقاط مبهم و سئوال برانگيز را مطرح نكنيم

و احتمالي بودن آن را ذكر نمائيم. چيزهائي كه  بودن آن و نقاط مبهم آن اشاره كنيم

كنيم هيچيك جزو اين دسته احتمالي نيستند. يعني از نظر فني كاملا در ادامه مطرح مي

 طبق معماري مورد بحث يا هر معماري مشابه آن امكان پذيرند.

 كمال دكتر

افزار دكتر كمال يك دانشمند رشته مهندسي مكانيك قصد دارد درس

در  آموزشي را در زمبنه ديناميك سيالات راه اندازي كند. او در منزل خود يك رايانه

در نظر افزاري كه براي طراحي و تدوين مفاد علمياختيار دارد. وي با استفاده از نرم

هاي رچيزي نظير همين واژه پردازهاي خودمان با ابزاتواند افزار مي، )اين نرمگرفته

مورد آموزش، طبق دانش خود و آنچه كه  به تدوين مفاد علمي خاصي در آن باشد(

را به موضوعات مستقل تقسيم بندي  كند. او مفاد علميدهد، ميخود تشخيص مي

 كند.ميرا مشخص و جايگاه هر يك را تعيين كند و رابطه بين موضوعات علمي مي

موجود در اينترنت را  1او براي اينكار يكي از استانداردهاي هستي شناسي

مربوطه و رابطه آنها را با انتخاب كرده و بر اساس آن جايگاه تك تك مفاد علمي

كند. در صورت لزوم و طرح نقاط جديد گراف هستي شناسي مربوطه تعيين مي

ي اين استاندارد بخشهائي را به اين استاندارد تواند با مكاتبه با موسسه متولاو مي، علمي

                                                           
1 - Ontology 
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، اضافه كند. حتي اگر اين موسسه با اضافه شدن بخشهاي مورد نظر وي موافقت نكند

تواند اين كار را در برخي استانداردهاي هستي شناسي باز انجام دهد و بخش او مي

يا حتي  ر دهد.مربوطه را به صورت الحاقي در كنار استاندارد اول مورد استفاده قرا

 خود استاندارد جديدي را با وراثت از يكي از استانداردهاي موجود ايجاد كند. 

او از مهندس فاطمه براي تدوين مفاد  پس از آماده كردن مفاد علمي 

كند. مهندس فاطمه مفاد علمي را كه دكتر كمال آموزشي دعوت به همكاري مي

خانه خود، با استفاده از ابزارهاي خاصي كه براي اين  آماده كرده بود در رايانه

كند. به متن آموزشي تبديل ميكار)نظير همان ابزارهاي قبلي مورد بحث( وجود دارد، 

كند و دكتر كمال را به موضوعات كوچكتري تقسيم مي او برخي از موضوعات علمي

براي فراهم شدن شرايط بهتر براي آموزش، تغييرمختصري در ساختار ارتباطي آنها 

 دهد. مي

كند. اين ضمنا او جزئيات خصوصيات اين موضوعات را به دقت تعيين مي

گيري فراروند آموزشي بر اين موضوع نقش كليدي دارد. او شكلخصوصيات در 

دهد. بخشهائي از ئي از انيميشن هاي آماده را براي اينكار مورد استفاده قرار ميهاتكه

ها را هم كه روند استانداردي دارند با استفاده از ابزارهاي انيميشن سازي انيميشن

متها يك مجري و يك مدرس دارد كه سازد. مثلا او در تمام قسآموزشي خاصي مي

تواند به شكل يك آدم يا قطره )چون مربوط به سيالات است( يا مجريان ديگري مي

تواند آنرا انتخاب كند ظاهر شده و به توضيح بپردازد يا نمايشي را كه خود دانشجو مي

. او نقشها شود. انتخاب و فعاليت اين بازيگر انيميشني در چند دقيقه انجام مي1اجرا كند

و حركتهائي را كه اين بازيگر بايد انجام دهد از يك سري حركتهاي استاندارد با 

كند. البته بخشي از انيميشن هاي خاص باقي تعيين خصوصيات اين حركتها انتخاب مي

                                                           
 .Ms. Officeدر tant Office Assisبراي درك بهتر اين انيميشن نگاهي بياندازيد به  - 1
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ماند كه او اين كار را به مريم كه در طراحي انيميشن هاي آموزشي تخصص دارد مي

 كند. واگذار مي

كند. ي سازماندهي هر قطعه متن آموزش از الگوي خاصي استفاده مياو برا

كه يك  7-مثلا براي تدريس موضوع اجرام معلق در سيالات از الگوي دليل آموز

است و توسط موسسه طراحي  1الگوي طراحي شده مبتني بر الگوي تفكر استقرائي

به كمك سارا كه در  كند. ضمنا او ارزيابي راآموزشي هدايت ارائه شده استفاده مي

دهد. سارا از الگوهاي مختلفي براي اين كار استفاده اين زمينه تخصص دارد انجام مي

كند. مثلا براي ارزيابي موضوع اجرام معلق در سيالات مورد بحث او از الگوي مي

كند كه توسط خودش طراحي شده است. سپس فاطمه بخشهاي استفاده مي 4حاسب

 كند. كرده و جهت كنترل نهائي به دكتر كمال ارائه ميتهيه  مختلف را تكه به تكه

سايت وب را در يك شركت  2دكتر كمال بخشي از يك سرويس دهنده 

كند و درسهاي با قيمت نازلي بصورت ماهيانه اجاره مي 3سرويس دهنده اينترنت

همين  افزاري كه برايآماده شده را در آن توسط نرم 2و  1آموزشي ديناميك سيالات 

كند. او ضمنا آگهي اعلام نصب مي 4SCTPمنظور طراحي شده بر اساس پروتكل 

مفاد آموزش مستقر در شبكه اينترنت  5وجود درسهاي خود را به چند سايت رهيابي

 كند. ارسال مي

                                                           
 .194تا  178[ ص 78در مورد الگوي تفكر استقرائي نگاه كنيد به ]بهرنگي - 1
2 - Server 
3- Internet Service Provider -ISP 

4- Science material and Courseware Transfer Protocol -  يك پروتكل فرضي مبتني بر معماري
DSCA 

افزارهاي آموزش. در اين مورد تخصصي در زمينه درسWeb Spiderيا Crawlerيا  Robotسايتهاي  - 5

 . www.inktomi.comهاي عمومي )غير تخصصي( موجود اين سايتها در اينترنت نظير نگاه كنيد به نمونه
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موسسه آموزشي مهندسي توربينهاي بخار سمنان در بازبيني كه كميته 

ارائه شده توسط  1درس ديناميك سيالات ، دهدآنها به صورت ساليانه انجام ميعلمي

دهد. اين موسسه اين درس را به عنوان دكتر كمال را براي ارائه مناسب تشخيص مي

درس مجاز در درسنامه رشته طراحي توربينهاي بخار و رشته نگهداري توربينهاي بخار 

 كند. ثبت مي

 محمد

ي هاي پرهمحمد دانشجوئي است كه مشغول گذراندن رشته متالوژ

، توربينهاي بخار است. اين رشته توسط خود وي و با مشاوره دو موسسه آموزشي

موسسه آموزشي متالوژي كرمان و  سمنان موسسه آموزشي مهندسي توربينهاي بخار

ي آموزشي علوم و فنون شرق ايران هستند هاكه هر دو عضو گروه و استاندارد موسسه

و موضوعات درسي وي از موسسه اول و بخشي از ايجاد شده است. بخشي از درسها 

موسسه دوم و بخشهائي از چند موسسه ديگر تعريف شده است. محمد تحصيل خود 

ترم تقسيم بندي  4دهد كه هر سال را طي را در يكي از سيستمهاي ترميكي انجام مي

كند. او در ترم زمستاني خود درس ديناميك سيالات را از موسسه آموزشي مي

 كند. سي توربينهاي بخار به همراه سه درس ديگر اخذ ميمهند

محمد ، با توجه به مقررات خاص موسسه آموزشي مهندسي توربينهاي بخار

افزار و كارهاي آموزشي خود با استفاده از نرم برنامه ريزي دقيقي براي مطالعهبايد 

. او بخشي از خاصي انجام دهد. اين برنامه توسط موسسه قابل دسترسي و مشاهده است

تا از درسهاي وي دارند  2كلاس آموزشي كه  2ساعات هفته را به شركت در 

شود و كلاس دوم يك دهد. كلاس اول تمام درس مربوطه را شامل مياختصاص مي

باقي  %60گيرد. درس مربوطه را در بر مي %40كلاس عملي و مباحثه است كه حدود 

يك درس  ،هستند. در ضمن درس سوم درس ديگر به شكل خود آموز  2مانده و 

، بخشي از يك درس است كه در دانشگاه صنعتي تركيبي است و دو فصل از آن
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. محمد از ابتداي ترم از زمان جلسات شودارائه ميبه شكل كلاس مجازي اصفهان 

افزار مربوطه آنرا در برنامه درسي خود منظور مجازي مربوطه آگاهي دارد و توسط نرم

 كند.مي

ساعت نيز در دو جلسه مشاوره مشاع كه يكي از آنها به شكل  3و در هفته ا

كند و شود شركت ميجلسه مجازي و ديگري در محل موسسه آموزشي تشكيل مي

مشكلات خود را با مشاوران مطرح و با مشكلاتي كه ساير فراگيران با آن برخورد 

ور كه در موسسه صنايع شود. ضمن آنكه يك مشااند و راه حل آنها آشنا ميكرده

 ، به صورت جلسه مجازي و يا از طريق پست الكترونيككندتوربين اصفهان كار مي

كند. او ضمنا عضو مسائل تخصصي و آموزشي ياري مي در مورد را او در مواقع لازم

ي مرتبط آموزشي خود نيز هست و بسياري از هاگروه تخصصي اينترنتي در زمينه 4

كند و با ساير فراگيران طريق اين گروههاي تخصص حل مي مشكلات خود را از

 همكاري دارد. 

ضمنا دو تا از اين چهار درس داراي كار عملي گروهي هستند كه با نظارت 

، محمد مسئول يك تيم شود. در يكي از اين دو كار گروهيمدرس مربوطه انجام مي

 2اند كه نفر عضو شده 3تدر گروهي كه او براي انجام اين كار تشكيل داده اساست. 

نفر  1نفر آنها همين درس را دارند )يكي از همين موسسه و يكي از موسسه ديگر( و 

 درس ديگري دارد كه به نوعي با اين كار مربوط است. 

در واقع نفر سوم در رشته مهندسي رابط كاربر سيستمهاي كنترل تحصيل 

كه طراحي رابط كاربر است كند و در اين پروژه گروهي كار تخصصي خود را مي

افزاري كه يك فعاليت توزيع دهد. آنها طبق برنامه دقيق و با استفاده از نرمانجام مي

افزار ، نرمكننداطلاعات لازم را جمع آوري مي ،كندشده انجام پروژه را فراهم مي

به استاد خود تحويل  كنند و هر يك پروژه نهائي رالازم را براي كار خود ايجاد مي
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، شرح دقيقي از فعاليتي كه هر يك افزارهاي كنترل پروژهدهند. در عين اينكه نرممي

 . 1دهدقرار مي مدرسيناند را مشخص و در اختيار از اين افراد انجام داده

 يك برنامه درسي

كلاسها و ، علاوه بر ساعات شركت در محمد طبق برنامه كاري خود

، باقي نيز ساعاتي كه به فعاليت گروهي پروژه اختصاص داردجلسات مشاوره و 

ساعاتي كه اجبارا و صرفا به . است ساعات خود را در دو بخش تقسيم بندي كرده

مطالعه درسهاي اين ترم بصورت خودآموز اختصاص دارد و ساعاتي كه وي به مطالعه 

اي هفتگي او به پردازد. گزارش ساعتهاي فعاليتهاي ميباز و نيز تحصيل مكاشفه

شود و حتي كليدهائي را كه وي در اين مدت در رايانه خود فشار موسسه ارسال مي

افزار تحليل كننده در داده نيز در صورتي كه موسسه بخواهد قابل تعيين است. يك نرم

 كند. ، وضعيت فعاليت كليه فراگيران را بدقت كنترل ميموسسه آموزشي

، ي انتخاب شده در اين ترم اختصاص داردمحمد در ساعاتي كه به درسها

كند. در مطالعه يك درس، ليست موضوعاتي از آن درس مي درس مربوطه را انتخاب

تواند بگذراند ظاهر شده و او خود موضوع مورد نظرش را كه در حال حاضر مي

كند. در واقع لازم نيست تمام موضوعات يك درس از اول تا آخر مانند انتخاب مي

شود و سيستم ب مطالعه شود. البته تقدم و پيشنيازي موضوعات رعايت مييك كتا

خود آموز به او اجازه انتخاب موضوعاتي كه موضوع پيش نياز آن را هنوز نگذرانده 

 نخواهد داد. 

                                                           
ICE-در مورد گروههاي همكاري و فعاليتهاي توزيع شده، به عنوان نمونه نگاه كنيد به بحث - 1

Interactive Collaborative Electronic  در[Hikman2000] همچنين در مورد برخي مسائل آن نگاه كنيد به .

[Frye2000]. 
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 اي است، متن موضوع كه يك متن چند رسانهپس از انتخاب موضوع

تواند تكه به تكه ر شده و او ميت، فيلم و انيميشن( ظاه، صو، تصوير)متشكل از متن

ي هاتواند از سيستم خودآموز بخواهد كه تكهآن را مشاهده و مطالعه كند. او ضمنا مي

ي متن هامتن را براي او بخواند و تصاوير و صوت و فيلمها را متناسب با اين تكه

تواند درخواست كند كه يك مجري انيمشني خاصي به شكل نمايش دهد. حتي مي

به ايفاي نقش و ارائه ، برت انيشتين يا يك خرگوش دانا را كه او انتخاب كردهآل

 ،توضيح بپردازد تا آموزش براي او سرگرم كننده باشد. البته اغلب دروس خودآموز

معمولا حاوي فيلم مدرس نيز هست كه درس مربوطه را  علاوه بر مفاد خود درس،

 دهد.توضيح مي

تواند سطح درس را انتخاب كند. خواهد، ميدر هر قسمت از درس اگر او ب

جمع بندي پاراگرافهائي كه فقط ، تر دريافت كنداگر بخواهد موضوع را خلاصه

كند و باقي پارگرافها از جلوي او حذف پاراگرافهاي ديگر است را مشاهده مي

، تر مطالعه كندشوند. و اگر بخواهد در مورد يك پاراگراف خاص مبسوطمي

تواند اين كار را در . او ميشوندي توضيح پاراگراف مربوطه نيز ظاهر ميپاراگرافها

تر يا مورد كل موضوع يا كل درس نيز انجام دهد و كل درس را در سطح مبسوط

تري مطالعه كند. )تدوين چنين درسي و انجام چنين كاري طبق يك استاندارد خلاصه

 شود(.خاص و به سادگي انجام مي

تواند ليستي از ساير منابع آموزشي را كه در ارتباط با اين يدر هر نقطه او م

منبع است ببيند. اين منابع فقط توسط تدوين كنندگان متن آموزشي در اينجا قرار داده 

اند. بلكه سيستم با تشخيص موضوع مورد ارائه و منابع در دسترس موضوع مورد نشده

دستور جستجوي بيشتر را در مورد اين تواند كند. او ميارائه، اين ليست را تهيه مي

 ليست صادر كند و ليست كاملتري را نيز مشاهده كند. 

امكان مشاهده توضيحات در مورد هر نكته  ،تمام متون نيز به شكل فوق متن

، در دهند. در عين اينكه سيستم با استفاده از چند دايره المعارف تخصصيخاص را مي
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، با انتخاب كليد راست موشواره ئي نداشته باشدصورتي كه او با يك اصطلاح آشنا

تواند ، مي، و انتخاب جستجوي معني يا توضيحات بيشترخود بر روي اصطلاح مربوطه

تواند دايره المعارفهاي جديدي اطلاعات بيشتري راجع به آن عبارت كسب كند. او مي

 رار گيرند.را نيز به سيستم خود اضافه كند تا در اين جستجوها مورد استفاده ق

اشكال مختلفي براي ارائه دروس وجود دارد. مثلا در يك شكل رايج 

شود و محمد اسلايد به اسلايد جلو تصاوير درس به شكل اسلايدهائي نمايش داده مي

رود. در هر يك از اسلايدها معمولا يا دسته بندي خاصي از مطالب ارائه شده و يا مي

ست. طريقه تدوين طبق همان استاندارد توضيحات مربوط به يك موضوع مشخص ا

گيرد و مورد بحث است. نمايش اسلايدها با انيميشن و تصاوير متحرك صورت مي

محيطي كاملا متنوع و جذاب دارد. ابزارهاي كمكي مختلفي نيز در محيط در اختيار او 

 قرار داده شده و كارهائي نظير يادداشت در دفترچه اختصاصي و نظاير آن به سادگي

 شود. توسط اين ابزارها انجام مي

او به مطالعه به شكل تحصيل  ،در ساعاتي كه به مطالعه باز اختصاص دارد

، اما در پردازد. او ضمنا دروس ديگري را كه در اين ترم انتخاب نكردهاي ميمكاشفه

از  تواند با توجه به پيشنيازيها در اين زمان همه يا بخشيدروس رشته او قرار دارد و مي

كند و ، در صورت وجود فرصت و علاقه انتخاب ميموضوعات آن را بگذراند

، در ترمهاي بعدي گذراند. در صورتي كه اين دروس با موفقيت گذرانده شودمي

او تا كنون يك سوم از دروس خود را پيش از  نيازي به گذراندن آنها وجود ندارد.

ئي هاا او چند درس را هم در زمينهموعد و در ساعات مطالعه باز گذرانده است. ضمن

  ، ولي به آنها علاقه دارد گذرانده است.كه در رشته او قرار ندارد) مثلا عكاسي(

او تنها موظف است بخشي از موضوعات را ، در درس ديناميك سيالات

بگذراند. از بين موضوعات ديگر اين درس نيز او به انتخاب خود چند بصورت الزامي 

تواند در انتخاب موضوعات از ياري سيستم استفاده كند. گذراند. او ميموضوع را مي

دهد. او ي مورد علاقه و استعدادهاي او اين كار را انجام ميهاسيستم بر اساس زمينه
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ي مورد علاقه خود را قبلا به سيستم معرفي كرده است و ضمنا خود سيستم نيز هازمينه

و نيز استعدادهاي او تا حدي پي برده  هابه اين زمينهبا توجه به رفتارها و عمليات او 

كند. مثلا سيستم است. سيستم دائما رفتار او را تحت نظر دارد و برداشتهائي از آن مي

كه وي به شناخت فلسفه موضوعات و نيز  كنداين مسئله را در علائق او ثبت مي

  .گيري آن موضوع علاقه خاصي داردتاريخچه شكل

 ما زير ذره بيناستقلال ا

براي  شود.، سئوالات متعددي از او پرسيده ميدر هر مرحله از يادگيري

بايد به سئوالات مورد نظر پاسخ دهد. وگرنه بايد آن ، رفتن به فسمت بعدي بحث

، قسمت را مجددا بگذراند. اگر او بخواهد اطمينان بيشتري از ياد گرفتن خود پيدا كند

تقريبا هر چه او ادامه بدهد سئوالات بيشتري از او بپرسد.  توانند از سيستم بخواهدمي

اي كه در درس ارائه شده باز هم سئوال وجود دارد. تا جائيكه هيچ مطلب سئوال نشده

باقي نماند. اين يكي از مقررات رايج تدوين است كه سئوالات بايد پوشاننده  ،باشد

 كل موضوع باشند. 

كل ارزيابي خود را تعيين كند. مثلا او تواند خصوصيات و شضمنا محمد مي

تواند از سيستم بخواهد كه در ابتداي درس از او امتحاني از مطالب درسهاي قبلي مي

، از همان قسمت سئوال كند ، پس از معرفي كليات بحثبگيرد. و يا در اول هر قسمت

ز سيستم تا او در صورتي كه با مطلب آشنا است از آن قسمت عبور كند. و يا اينكه ا

 ،بخواهد او را مجبور كند كه از همه آنچه را كه تا كنون از ابتداي درس مطالعه كرده

در انتهاي هر درس امتحان كند. و يا اينكه به تصادف از تمام دروسي كه او گذرانده و 

 امتحاني برگذار كند.  ،كه بايد داشته باشداطلاعات علمي

انتهاي كل درس مجبور است كه او در انتهاي هر بخش از درس و در 

انجام دهد. نتيجه اين ارزيابي به موسسه آموزشي ارسال ارزيابي را به شكل رسمي 
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، اما كند، موسسه آزمون كتبي و حضوري هم برگذار ميشود. در برخي از درسهامي

 شود. در اغلب درسها به همين نتيجه ارسال شده سيستم اكتفا مي

، وضعيت ارزيابيهاي حمد و هم براي موسسهضمن آنكه هم براي خود م

سيستم نشان  ،شود. مثلا در مورد درس ديناميك سيالاتانجام شده نشان داده مي

، او ابتدا خيلي به درس علاقه نشان دهد كه طي يك ماه گذشته از ابتداي ترممي

 ،ادهدرفته، ارزيابيهايش را در همان مرحله اول پاسخ ميو با سرعت پيش مي دادهمي

تواند پاسخ ولي پس از مدتي سرعت او كمتر شده و هر بار به سئوالات متعددي نمي

 دهد و لازم است يك مبحث را چند بار مرور كند تا ياد بگيرد. 

 ،نتايج ارزيابيها و سيري كه او داشته به شكل اعداد و نمودارهائي به او

مچنين اطلاعات اين شود. هو مشاوران آموزشي او نشان داده مي ، مدرسموسسه

ارزيابيها به شكل يك جمع بندي در اختيار موسسه و سازندگان اين درس قرار 

فراگيران اغلب ، گيرد و آنها متوجه خواهند شد در كداميك از قسمتهاي درسمي

افزارهاي . نرمدهندگيرند و يا علاقه كمتري به آن نشان ميتر ياد ميمطلب را سخت

ين اطلاعات ارزيابيها به تدوين كنندگان مفاد آموزشي كمك اي در تحليل اپيچيده

 كنند. افزار خود مبادرت مي، به بازبيني نرمكند و آنها با توجه به اين اطلاعاتمي

در ضمن نتايج اين ارزيابيها به صورت خودكار به موسساتي كه كار نظارت 

، يز با تحليل اين اطلاعاتافزارها را دارند نيز ارسال شده و آنها نو ارزيابي بر درس

ي آموزشي و هاو تدوين كنندگان و موسسهافزارها نتايج را براي طبقه بندي درس

ي تحصيلي استفاده نموده و نتايج آن را براي آگاهي افراد هر چند ماه يكبار هارشته

 كنند. منتشر مي

او سير فعاليت آموزشي محمد و نوع علائق او و نيز وضعيت ارزيابيهاي 

افزار در شود و نرمافزار قدرتمند در موسسه آموزشي تحليل ميتوسط يك نرم

، موارد را ، رواني و آموزشي باشدمواردي كه شخص در آستانه نياز به حمايت فكري
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اي نيز كاملا رساند. حتي سير فعاليتهاي باز او نظير تحصيل مكاشفهبه اطلاع موسسه مي

 شود. توسط سيستم كنترل مي

ن توصيفها در واقع توصيف همان مدلي است كه ما قصد ترسيم آن را اي

سريع و موجز از ساختار آموزشي آينده است. هر چند كه ممكن داريم. اينها تجسمي

شود و نيز يافتن است تجسم همه اينها و تصور آنكه چگونه چنين چيزي انجام مي

شده پيرامون معماري مطرح ، بخصوص با موضوعات رابطه بين موضوعات مطرح شده

اما حجم موضوع و  در فصل قبل براي بسياري از خوانندگان محترم دشوار باشد.

از نكات كليدي ساختار را در فقط يك هر  كشش اين بحث مرا مجبور به آن كرد كه

 يك جمله بيان كنم. 

تواند ما را به يك محور مشخص مي ،در واقع هر يك از جملات بيان شده

كنم اگر خداوند كند. البته فكر ميراهنمائي ك زمينه مستقل و مفصل از طراحي و ي

بخواهد خوانندگان محترم ديد كلي و كافي را از موضوع پيدا كرده باشند و قصد ما 

انتقال همين ديد كلي از  ،هم در اينجا و ادامه بحث تصوير مدل تا انتهاي اين بخش

اتي را ارائه كرد كه طراحي كلان مدل بوده است. قاعدتا براي آنكه بتوان توضيح

، را مشخص كند و براي طراحي و پياده سازي مورد استفاده قرار گيردچنين سيستمي 

  ب احتياج است.بسيار بيش از اين كتا و حجمي فرصتبه 

 يك فعاليت سود آور 

هاست. موضوع شهريه نكته جالب توجه و بسيار مهم در اينجا مسئله شهريه

داشتم شكل گرفت. شهريه هر  1اي كه با دكتر پورآذيندر مصاحبهدر اين معماري 

شود. دولت طبق گيرد به صورت خودكار از حساب او كسر ميدرسي را كه محمد مي

                                                           
 دانشگاه صنعتي شريف.عضو هيات علمي –دكتر شهريار پورآذين  - 1
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كند و در ضمن ، بخشي از اين شهريه را به حساب محمد واريز ميقواعد خاصي

 شهريه اينها نيست.  اما مسئله مهم در موردكند. اعتباري را براي حساب او تامين مي

كند به صورت خودكار اي كه محمد پرداخت ميمسئله آن است كه شهريه

، به كساني كه به نوعي در و طبق استاندارد پرداخت شهريه در محيط آموزشي عمومي

بخشي از آن نصيب موسسه آموزشي شود. مي توزيعاند ارائه مفاد آموزشي نقش داشته

شود. بخش ديگر به دكتر كمال و بخش ديگر به ان ميمهندسي توربينهاي بخار سمن

 مهندس فاطمه و مريم. 

امتياز كار سارا توسط فاطمه خريداري و دستمزد او در هنگام كار توسط 

فاطمه به او پرداخت شده بود. در ضمن بخشي از شهريه به موسسه طراحي آموزشي 

ود. بخشي از شهريه هم شهدايت و سارا براي الگوهاي طراحي شده آنها پرداخت مي

افزارها و ابزارهاي مورد استفاده در آموزش را تهيه كرده به شركت رايان آموز كه نرم

شود. البته بخش كوچكي هم به سازمانهاي حمايت كننده است پرداخت مي

كنم شود كه تعداد آنها زياد است. در مجموع فكر مياستانداردهاي شبكه پرداخت مي

شود. هر چند كه كل پرداخت محمد قسمت تقسيم مي 40الي  30 كه شهريه محمد به

تعدد استفاده كنندگان زندگي آنها را تامين ، اما و اين پرداخت ها بسيار اندك هستند

 . 1كندمي

شود كه اولا اشخاصي مثل دكتر كمال و مهندس فاطمه و سارا اين باعث مي

افزارهاي ي و آماده سازي درسو مريم انگيزه مناسبي براي فعاليت در زمينه طراح

افزارهاي شود كه درسآموزشي داشته باشند و به اين كار رو بياورند. اين باعث مي

آموزشي به صورت خود جوش و توسط همه افراد تهيه شود. اين در واقع يك عامل 

                                                           
ئي ديگر از مسئله شهريه و سرمايه گذاري بدون اصطكاك نگاهي بياندازيد به هادر مورد نمونه - 1

 .[Alexander2000]و  [ فصل هشتم75]گيتس
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دهد كه كنيم و به افراد اجازه مياست كه ما در فراكتاليسم مطرح مي از همان مفهومي

 دشان در ساختن و فعاليتهاي جامعه آموزشي سهيم باشند. خو

شود كه اين كار به شكل يك سرمايه گذاري چنين چيزي ثانيا باعث مي

سودآور تلقي شود. همانطور كه امروز به عنوان مثال صنعت مواد غذائي يا صنعت 

نياز دارند  ، زيرا همه افراد به غذاشونداسباب بازي به عنوان صنايع سود آوري تلقي مي

اندازه كافي ضمانت اجرائي براي مجبور كردن والدين خود به  به هم هابچه اغلبو 

ي ركود اقتصادي نيز اين صنايع دچار هاو حتي در دورهدارند! اسباب بازي  خريد

، در آينده 1مشكل زيادي از باب تقاضا و اقتصادي بودن سرمايه گذاري نخواهند بود

عنوان يك صنعت سودآور تلقي خواهد شد و افراد به سرمايه صنعت آموزش نيز به 

، نياز كنند. اهميت يافتن دانائي و تخصصي شدن فعاليتهاگذاري در آن رغبت پيدا مي

 . كندبه آموزشهاي تخصصي را افزايش داده و اهميت آن را زيادتر مي

 سومين مزيتي كه چنين ساختاري از پرداخت شهريه در بر خواهد داشت در

كيفيت نهفته است. اولين اشكالي كه مطمئن هستم ذهن بسياري از خوانندگان محترم 

)بخصوص اگر يكي از متوليان نظام آموزشي جاري باشد( را تا همينجا مشغول كرده 

اين كه ”شود اين است كه : كيفيت است. سئوالي كه در ذهن ها مطرح مي ،است

كسي دانشكده بزند و ... پس كيفيت چه  هر كسي درس ارائه كند و هر شود بلبشو!مي

  ”.كند؟شود؟ چه سازماني كيفيت اين درسها را كنترل ميمي

يك بخش پاسخ در همين بحث شهريه نهفته است. وقتي دكتر كمال 

افزار او را شود يك موسسه آموزشي درسداند كيفيت كار او است كه باعث ميمي

زيرا اين يك قرارداد حق  كند.مي ، در كيفي كردن كار خود تلاشانتخاب كند

                                                           
گير جلوي رشد و حركت اين صنايع را بگيرد! وگرنه خود اين صنايع از  امگر آنكه قوانين دست و پ - 1

 انگيزه كافي براي رشد برخوردار هستند.
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، او آخر سر پولش را دريافت كند و التاليف كتاب نيست كه با هر كيفيتي انجام شود

 چانه زدن مسئله را حل كند.  ا كميدنبال كارش برود برود و حداكثر ببه 

و نه تنها او بلكه مهندس فاطمه و سارا و مريم و هر كس ديگري كه به 

 ، اگر طراحي الگوهايدانند كه اگر تدوين آنهايتها دخالت دارند مينوعي در اين فعال

، اگر انيميشن هاي آنها با كيفيت نباشد كسي به سراغ محصولات آنها آنها آموزشي

خورد. دادن قدرت نخواهد آمد و محصول آنها بر روي سايت مربوطه خاك مي

مل در بالابردن كيفيت عا، بزرگترين گيري به عناصر مختلف جامعهانتخاب و تصميم

  است. ما پيرامون اين موضوع در فصلهاي بعدي بحث بيشتري خواهيم كرد.

البته اين موضوع به معناي عدم نظارت نيست. اتفاقا ساختارهاي نظارتي 

متعددي وجود خواهد داشت كه برخي از آنها مثلا با ارزيابي موسسات و اشخاص 

ا را طبقه بندي و در نشريات يا سايتهاي خود افزارهاي آموزشي آنهارائه كننده درس

كنند. برخي از اين ساختارهاي نظارتي علاوه بر اعلام، جلوي كار افراد و معرفي مي

دهند و مثلا در موسساتي را كه فعاليت مفسده آميز و مخل قوانين جامعه را انجام مي

گيرند. اما اين مي افزارهاي ارائه شده توسط آنها بدآموزي وجود داشته باشد رادرس

 توانند چنين ساختارهائي را سازماندهي كنند. به معناي آن نيست كه باقي افراد نمي

كنند كه هر عنصر مضر را از بين اين ساختارها نظير گلبولهاي سفيد عمل مي

گيري برند. اما گلوبولهاي سفيد در ساخت و ساز و فعاليتهاي سلولها و تصميممي

ندارند. راجع به اين موضوع در فصول بعدي و بخصوص بخش  فعاليت آنها نقشي

 كنيم. چهارم بيشتر صحبت مي

 
***** 

 

در اين فصل ما از چگونگي فعاليت آموزشي صحبت كرديم و ديديم سيري 

افزارها و تحصيل فراگير وجود داشته باشد به چه تواند در آماده سازي درسكه مي
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تواند آموزش را به فعاليتي سود آور ين سير ميشكل خواهد بود. همچنين ديديم كه ا

تبديل كرده و افراد را به فعاليت و سرمايه گذاري در آن ترغيب كند. حال بايد نگاهي 

 هم به محتوي و مفاد آموزشي بياندازيم



 

 

 فصل ششم

 

 

 

 

 

، فقط شامل دروس توجه داشته باشيد كه مثالهائي كه مطرح كرديم

بلكه مدارس و حتي مدارس ابتدائي و چيزي كه ما امروز آنرا شود. دانشگاهي نمي

گيرد. خواهيم ديد كه همه اينها در ناميم را نيز در بر ميآموزش پيش از دبستان مي

 شود.حل ميآموزش عمومي آينده در همديگر و در متن

در آموزش آينده از نظر محتوي هم تنوع وجود خواهد داشت. 

افزارهاي مختلفي وجود خواهد داشت كه با روشهاي مختلف به تدريس درس

افزارهاي مختلف استفاده رياضيات بپردازد. موسسات مختلف آموزشي از درس

يا خانواده آنها را در انتخاب كنند و البته يك موسسه آموزشي ممكن است فراگير مي

افزار مختلف آزاد بگذارد و آنها خود به انتخاب شيوه آموزش از بين چند درس

افزاري، آنها را در اين انتخاب ياري كند و با بپردازند. حتي ممكن است سيستم نرم

توجه به علائق و خصوصيات فردي فراگير، كه در مراحل قبلي آموزش توسط سيستم 

، او را به استفاده از يك شيوه خاص تشويق و يا او را از انجام يك شيوه دهمشاهده ش

 منع كند.خاص 
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 دلالهائي براي سرهم كردن محتوي

، بلكه ممكن است اصولا اين نه فقط شامل محتواي يك درس خواهد بود 

ممكن است يك موسسه درسهاي متفاوتي در مراكز آموزشي مختلف ارائه شود. 

، اصلا درس ديناميك سيالات را نداشته طراحي توربينهاي سد آموزشي در آموزش

كند و به ميرا در چند درس ديگر حل از ديدگاهي پيروي كند كه اين مطالب باشد و 

 كند. نحو ديگري اين مطلب را منتقل مي

اي ارائه شود كه هيچ جاي اصلا ممكن است در يك موسسه آموزشي رشته

اين كار تنها با سرهم كردن دروس متداول  ديگري وجود ندارد و ممكن است

موسسات آموزشي ديگر انجام شود. چيزي كه اينجا فراوان خواهد بود پديده دلالي 

آموزشي است. بر خلاف پديده دلالي اقتصادي كه باعث دير رسيدن كالا به دست 

موسساتي كه ، اينجا اين دلالي بسيار هم جالب و مفيد است. شودمصرف كننده مي

  است. 1ها كارشان سرهم كردن و ايجاد آموزشهاي ميان رشته ايتن

مثلا يك موسسه آموزشي هيچيك از مفاد علمي را كه در رشته حقوق و 

كند، خود ايجاد نكرده و تماما افزاري ارائه ميقضاي اسلامي در دعاوي حق امتياز نرم

زار و نظاير آن استفاده افهاي حقوق اسلامي، فقه، نرماز مفاد آموزشي موجود در زمينه

 نموده است. 

شويم كه مثالهاي مطرح در فصل قبل و و از طرف ديگر الان بهتر متوجه مي

همين فصل در مورد تحصيل در يك رشته منحصر به فرد كه توسط خود دانشجو 

و  هاتواند با مشاوره و بر حسب علاقهايجاد شده بود چه معنائي دارد. دانشجو مي

، دروس ارائه شده در موسسات مختلف را به هم ه براي او وجود داردبازاركاري ك

اين كار نياز به هيچ و خاص ايجاد كند. نحصر به فرد املا مكپيوند بزند و يك رشته 

 سربار و هزينه ديگري ندارد. تنها هزينه مشاوره را در بر خواهد داشت. 

                                                           
1 - Interdisciplinary 
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ي هانوان رشتهحتي در اغلب موسسات آموزشي آينده كه چند رشته را به ع

ي اصلي ارائه شده را هااغلب فراگيران كاملا رشته ،كننداصلي خود ارائه مي

ي ديگري كه حتي ممكن هاگذرانند. بلكه تا حد لزوم آن را تغيير داده و يا با رشتهنمي

كنند. اين چيزي بديهي و پيش و پا است در موسسه ديگري ارائه شده باشد تركيب مي

نده خواهد بود. حتي استفاده از دروس دو موسسه مختلف نياز به هيچ افتاده در آي

تشريفاتي ندارد و حتي ممكن است فراگير مربوطه با موسسات ثاني و ثالث اصلا در 

اي رد و بدل شود. كافي است دو ارتباط نباشد. حتي لازم نيست كه بين دو موسسه نامه

. مشكل حق 1رائه دروس تبعيت كنندموسسه از يك استاندارد خاص در سازماندهي و ا

 مسئله اصلي است كه آن را هم توضيح داديم. هاامتياز و شهريه

تواند اتفاق بيفتد بسيار فراتر از اين حرفهاست. حتي آن چيزي كه عملا مي

تنها بحث بر سر سرهم كردن چند درس موجود و ساختن يك رشته جديد نيست. 

با همين شيوه سر هم كرد. اگر ساختار  توان يك درس جديد رابلكه حتي مي

هر ، موضوعاتي را كه در قسمتهاي قبلي اين فصل از آنها صحبت كرديم به ياد بياوريد

 . 2شودبه صورت كاملا مستقل تعريف مي موضوعاتيك از 

در يك موضوع بزرگتر و يك درس به توانند مختلف مي موضوعات

توانيد درسي و كتابي داشته باشيد كه ياشكال مختلف سازماندهي شوند. حالا شما م

. مسئله پرداخت شهريه اين 3فصل اول آن از يكجا آمده و فصل دوم آن از جاي ديگر

شود و شهريه آن به نسبت موضوعات ارائه شده در آن، درس هم با همان نحو حل مي

                                                           
حالت مثلا يك  نتر يشود. در سادهچنين چيزي در سايتهاي وب در اينترنت امروزه فراوان ديده مي - 1

 شود. صفحه از يك سايت ديگر در وسط صفحات يك سايت ديگر ارائه مي
در بحث ساختار عملي سرهم شدن موضوعات, علاوه بر معماريهاي مطرح شده در فصل چهارم, در  - 2

 .SCO ,[SCORM2001], توضيحات مربوط به SCORMمورد اين مسئله نگاه كنيد به مدل 
ه ابتدائي ولي عملي از آنچه گفته شد، نگاه كنيد به سايت به عنوان يك نمون - 3

 www.microsoft.com/trainingandservices/default.asp بخش مربوط بهbuild the book you want  . 

http://www.microsoft.com/trainingandservices/default.asp
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 گيرد. هر يك از اين موضوعاتبه افراد ارائه كننده هر يك از موضوعات تعلق مي

 درس هم ارزيابي خاص خود را خواهد داشت. 

ممكن است با درسي مواجه شويد كه دو زبانه باشد. مثلا فصلهائي از آن 

فارسي و فصلهائي انگليسي باشد. درسي كه نويسندگان مختلفي آن را تدوين 

اي از اي در ايران و بخشي از آن از موسسه. درسي كه بخشي از آن از موسسه1اندكرده

ليا و بخش ديگر از فنلاند آمده باشد. استفاده كننده آن هم در تاجيكستان باشد! استرا

اي كه در استراليا است به اصلاح درس خود جالبتر آنجاست كه وقتي موسسه

، اين تغيير به كسي كه در تاجيكستان مشغول دهدپردازد و تغييري در آن ميمي

 .2شودست نيز منعكس مياگذراندن اين درس 

، اما نكته آن كنيمها گرچه تصوراتي است كه ما در يك مدل ترسيم مياين

تر كردن جامعه و پيشرفت ياري و تصورات انسان، همواره او را در غني است كه خيال

بسياري از آنچه ، جهان واقعي را دچار تحول ساخته است. كرده و به مدد اين تصورات

، . يعني تخيل و تجسم يك موضوع3ستكه امروز را ساخته، تصورات پيشينيان بوده ا

كار ما تصور يك موضوع اولا با ما را به سمت همان موضوع كشانده است. 

 خصوصيات خوب و ثانيا امكان پذير در يك مدل است.

 ي فراگيرهاكنكاشي بر دانسته

بعد ديگر اين مسئله در چگونگي استفاده دانشجو از سيستم آموزشي ظاهر 

گذراند. يعني او حمد درس خود را به صورت خود آموز ميشود. تصور كنيد ممي

خود از خانه، مفاد درسي را از طريق اينترنت دريافت كرده و درس را به  تنها با رايانه

                                                           
 .Phillips]2001[در مورد متون و درس افزارهاي چند نويسنده اي نگاه كنيد به  - 1
و  Dey]98[شدن خودكار محتوي درس افزار در زمان استفاده، نگاه كنيد به  مدر مورد سر ه - 2

[SCORM2001]. 
 [74]كسمائي  - 3
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 ،صورت خود آموز و با استفاده از ابزارهاي آموزشي كه در اختيار دارد مطالعه ميكند

 .دهدارزيابيهاي مياني و نهائي را نيز انجام مي

به هر حال او طي گذراندن درس با مشكلاتي مواجه خواهد شد. اولا او  

احتياج به استاد راهنمائي دارد كه بتواند بيش از استادان راهنماي انساني با او در مورد 

تواند جاي چگونگي و سير آموزشي سروكله بزند و وقت بگذارد. البته سيستم نمي

از است تا شخصي دائما هم به صورت رو در رو و استاد راهنماي انساني را بگيرد و ني

اي الكترونيكي و كنفرانس از راه دور به فراگير حضوري و هم به صورت مكاتبه

مشاوره داده و فعاليت هاي آموزشي او را تحت نظارت داشته باشد. بخصوص با توجه 

كنيم و يگيريها را به فراگير واگذار مبه اين مسئله كه وقتي ما بسياري از تصميم

 ، نياز او به مشاوره و راهنمائي بيش از پيش خواهد شد. دهيماختيارات بيشتري به او مي

اما اين نياز آنقدر زياد خواهد شد و در زمانها و موارد متعدد بايد به آن 

مراجعه شود كه استفاده از مشاوره انساني در تمام اين موارد ممكن نيست. پس او بايد 

اين كار كمك بگيرد. جالب آن است كه معماري طراحي شده به از خود سيستم در 

در كه موضوعات علمي تواند اين كار را انجام دهد. باز هم نياز به سيستميراحتي مي

حال انتقال را درك كند وجود ندارد )البته اگر باشد خوب است ولي فعلا چنين 

موضوعات تعريف شده است امكاني را نداريم(. بلكه ما از همان خصوصياتي كه براي 

وارد  توانيم براي چنين كاري بهره برداري كنيم. چگونه؟ باز هم مجبوريم كميمي

 مسائل فني شويم. 

بايد  ،كندبه عنوان مثال هر كسي كه يك موضوع آموزشي را تدوين مي

اي ، خلاصهبايد عنواني براي آن انتخاب كند آن را هم تعيين كند. يعني 1خصوصيات

ي مستقلي را كه از آن وجود دارد ها، ارائهضوع را در يك پاراگراف بنويسداز مو

، منابع الكترونيكي و غير الكترونيكي غير متصل)نظير مشخص كند، زير موضوعات

                                                           
1 - properties 
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، ، اتصالاتسئوال خصوصيات عمومي ،)نظير يك سايت اينترنتي(، و متصل كتاب(

، ، سختيها به همراه موارد آنهاارزيابي، و آموزشي ارتباطات با ساير موضوعات علمي

 و چيزهاي ديگري را نظير اينها تعيين كند. ، اهميت، عنواننوع سئوالات

، اما از شوداينجا سيستم معناي آنچه را كه در حال انتقال است متوجه نمي

تواند تشخيص دهد كه مثلا اين موضوع در حال انتقال چه طريق اين خصوصيات مي

توان فهميد كه فراگير موضوع را و چگونه ميساير موضوعات دارد  ارتباطاتي با

 فراگرفته يا خير و يا پيشنيازهائي را كه لازم دارد چيست.

پرسد كه چرا بايد اين درس را مثلا وقتي فراگير از استاد راهنماي خود مي

، راهنماي بخوانم و اين درس شامل چه چيزهائي است و چه پيشنيازهائي دارد

او تواند به سادگي با استفاده از خصوصيات موضوع به او پاسخ دهد. رونيكي ميالكت

شود و چه تواند بداند اين موضوع در چه درسهاي ديگري تدريس ميحتي مي

و كاربردي دارد، كه در نهايت او در شغل نهائي خود به دنبال  ارتباطي با مفاهيم علمي

 آنها است. 

وضوع چه چيزهائي را بايد بلد باشد و چه براي يادگرفتن اين درس يا م

چيزهائي اهميت بيشتر يا كمتري دارد. در اين درس چه بحثها و موضوعاتي مطرح 

تواند شود و خصوصيات آنها چيست. اينها چيزهائي است كه سيستم به راحتي ميمي

 به او توضيح دهد و هيچ استاد راهنمائي حال و حوصله و وقت توضيح دادن اينها را

دانيم كه دانستن چنين چيزهائي اثر بسيار زيادي براي تك تك فراگيران ندارد. و مي

در يادگيري فراگير دارد و از همه مهمتر باعث انگيزه بهتر فراگير در يادگيري 

 شود.مي

توجه داشته باشيد كه چنين چيزي حتي در مورد درسهاي تعريف شده 

شجو درسي را با سر هم كردن چند توسط خود دانشجو نيز عملي است. يعني دان

كند و سيستم به محض سر هم شدن درس شروع موضوع از جاهاي مختلف ايجاد مي

كند، كه اين درس به دادن مشاوره در مورد همان درسي كه جديدا ايجاد شده مي
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داراي چنين خصوصياتي است و آن را بايد اينطوري بگذراني! اين پديده را ما به 

 كنيم. تشبيه ميغرايز موجودات 

شود بسياري از كارهاي خود را طبق غريزه انجام هر موجودي كه متولد مي

نيز با آن  غذاخوردن و راه رفتن )در حيوانات( رفتاري نظير ،دهد. وقتي متولد شدمي

و ژنهاي آن موجود قرار گرفته  DNAشود. چگونگي راه رفتن در ساختمان متولد مي

، خصوصيات و غرائزي نظير كنيمر اين معماري متولد مياست. درسي را هم كه ما د

كاربردهاي تك تك موضوعات و سير مورد نياز براي مطالعه درس را در ژن خود كه 

به ياد داشته باشيم كه خصوصيات تك تك همان خصوصيات شي باشد داراست. 

موضوعات متشكله درس، در درس به يكديگر ملحق شده و خصوصيات درس را 

ند. چنين خصوصيتي است كه باعث خود سازماندهي و توسعه سريع اين سيستم سازمي

 خواهد شد. 

البته شايد برخي از چنين سيستم و معماري به سيستم و معماري هوشمند 

كند، و كه اطلاعاتي را پردازش ميتعبير كنند. امروز مد شده است كه به هر سيستمي

تواند محاسباتي را در شود و ميميمثلا كارتي را كه مشخصات شخص بر آن ثبت 

كه برخي فعاليتهاي سازماندهي را مورد برخي اطلاعات مالي انجام دهد، يا سيستمي

شود كارت هوشمند يا سيستم چسباننده و ميرا  “هوشمند”، يك كلمه دهدانجام مي

 هوشمند. 

واقعيت آن است كه طبق تعاريف پذيرفته شده هوش مصنوعي هيچيك از 

. سيستم مورد بحث ما هم از اين قاعده مستثني نيست. 1ستمها هوشمند نيستنداين سي

                                                           
ارم كه دعواهاي بسياري بر آن در حال در اينجا قصد بحث در مقوله تعاريف هوش مصنوعي را ند - 1

كه يك الگوريتم كاملا مشخص را به كار انجام است. طبق تعريفي كه شخصا قبول دارم، هر سيستمي

است كه روش كار و الگوريتم اجرائي آن از قبل برد هوشمند نيست. سيستم هوشمند سيستميمي

را كه بايد انجام دهد بسازد. با چنين يمشخص نباشد. به عبارت ديگر خود سيستم بتواند الگوريتم

شود كه هيچ شود و ظاهرا اين مسئله مطرح ميتعريفي مسئله نسبيت هوشمندي سيستمها مطرح مي
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دانست كه در مباحث  شايد بتوان ساختار اين معماري را در بر دارنده برخي مفاهيمي

 خوانيم. ، اما ما سيستمهاي ايجاد شده را هوشمند نميشودهوش مصنوعي مطرح مي

فراگير و هدايت او فقط به  راهنمائي به ،از بحث هوشمندي كه بگذريم

شود و مسئله بسيار وسيعتر است. مسائل گفته شده در مقوله استاد راهنما محدود نمي

ايم يكي از شوم گنجاندهمثلا چيزي را كه ما در مدل مصباح علم با عنوان متوجه نمي

كند اين موارد است. وقتي فراگير با مدرسي كه به صورت رو در رو به او تدريس مي

مدرس دوباره اين را تكرار ه اين را نفهميدم! به او بگويد كتواند ، ميسر و كار دارد

تواند بگويد كه متوجه نشدم! جداي از مسئله تكرار و خسته شدن كند. باز هم ميمي

مدرس ، شودمدرس كه در اين ميدان رايانه بر مدرس برتري پيدا كرده و خسته نمي

تواند انجام دهد. كاري كه رايانه نميخود را تغيير ميدر هر بار تكرار نحوه تكرار 

 دهد. 

و نكته بعدي در آن است كه مدرس ممكن است شروع به سئوال كردن از 

دانشجو بكند تا مشكل دانشجو را بفهمد، كه اين دانشجو چرا اين موضوع را 

و  نهآيا رايا فهمد. آنوقت با توجه به آن براي او توضيح دهد. اين كار چه؟نمي

 آيد؟ پاسخ تقريبا مثبت است. اين كار بر مياز پس  معماري ما

شوم و تكرار هم نتيجه سيستم هر وقت كه فراگير به او بگويد متوجه نمي

كند. اين سئوالات در واقع سئوالات فراگير مي، شروع به سئوال كردن از نداشته باشد

موضوعاتي است كه موضوع مورد تدريس به آنها وابستگي دارد. سيستم با اين 

كند و سئوالات در صورتي كه بتواند ريشه مشكل دانشجو و نقطه ضعف را پيدا مي

ست ايد و بهتر امثلا ممكن است به او بگويد كه شما فلان مبحث را خوب متوجه نشده

ي هاكنكاش موضوعي دانستهآن را دوباره مطالعه كنيد. چنين چيزي كه ما نام آن را 

                                                                                                                        
تواند هوشمند محسوب شود. در اينجا امكان بحث بيش از اين وجود ندارد و بطور مطلق نميسيستمي

 م پرداخت.اگر خداوند توفيق دهد در فرصتي ديگر به آن خواهي
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معمولا در حوصله مدرس هم نيست وتنها رايانه از پس چنين  ،گذاريممي فراگير

 آيد. كاري بر مي

نكته بعدي آن است كه اين سئوالات از قبل در درس مربوطه تعبيه نشده 

استفاده از موضوعات مرتبط و سئوالاتي كه براي آن بوده است. بلكه سيستم با 

كند. بدين ترتيب حتي در همان درس موضوعات تعريف شده به اين كار مبادرت مي

 ،توان از سيستم در هنگام متوجه نشدن موضوعتعريف شده توسط خود دانشجو نيز مي

 ياري خواست.

كه مفاد و  از بعد ديگر در اين معماري اين موضوع پيش بيني شده است

ء هر موضوع مورد ارائه سطح بندي شده و شخص بتواند آنرا در سطح كلي يا اجزا

مثلا كسي كه قصد دارد نگاهي كلي جهت آشنائي با موضوعي جزئي مطالعه كند. 

تواند آن را در سطح كلي مطالعه كند و اگر علاقمند شد و يا لازم بود همه بياندازد مي

 عميقتر مشاهده كند.  يا بخشي از آن را به صورت

 جستجوي موضوعي

جستجو هاي ، امكان جستجو است. شودچيز ديگري كه در اينجا مطرح مي

متداول )بخصوص در اينترنت( جستجوهاي متني هستند. اين از بديهيات است كه 

پردازيم. چيزي برد و ما به آن نميفراگير آينده از اينگونه ابزارهاي جستجو بهره مي

كنيم جستجوي موضوعي است. ساختار موضوعاتي را در ذهن كه ما به آن اشاره مي

و آموزشي به هم ماري به شكل گرافي از مفاهيم علمي تجسم كنيد كه بر طبق اين مع

پيوند خورده و ساختارهاي گراف شكل هستي شناسي نيز در پشت اين ساختار از آن 

 كند. حمايت مي

حال فراگيري را تجسم كنيد كه به ابزار جستجوئي وارد شده و پس از 

تي شناسي يا نوع انتخاب پروتكل جستجو كه در واقع همان پروتكل يا استاندارد هس

، و خاصي از استانداردهاي جستجو است كه از آن استاندارد هستي شناسي مشتق شده
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، تعيين نقطه محوري جستجو كه يك گره از گراف هستي شناسي مربوطه است

طرف رفته و موضوع مستقل  طرف و آنتواند بر گراف هستي شناسي مربوطه اينمي

و آموزشي موجود  ، مفاد علميموضوع مورد بحث مورد نظر خود را يافته و در مورد

 و تعريف شده را مشاهده نمايد. 

، ارائه چنين سرويسي امكان پذير در صورت وجود آن گراف هستي شناسي

و آموزشي مرتبط با يك موضوع ممكن است هر چند كه پيدا كردن مفاد علمي است. 

و كننده مفاد علمي  دردسر ساز باشد و مجبور باشيم در زماني كه يك تعريف

اي از اين گراف پيوند و آن را به نقطه كندافزار خود را تعريف مي، درسآموزشي

ولي به هر حال چنين چيزي افزار او را در جائي ثبت كنيم. ، مشخصات درسزندمي

 كاملا عملي است. 

 تحصيل مكاشفه اي

صيل نكته جالب توجه ديگري هم در اين معماري وجود دارد و آن تح

و اي است. همواره تصور ما از تحصيل آن است كه دروس و مفاد علمي مكاشفه

آموزشي طبق يك برنامه مشخص، از قبل آماده است و شخص بايد آنها را پشت 

 سرهم بگذراند. اما اين تنها راه يادگيري و تحصيل نيست. 

شيوه  پردازند دوبسياري از افرادي كه با رغبت به مطالعه و كسب دانش مي

گيرند. يكي آنكه بر حسب علاقه خود گام به گام جلو بروند. در ديگر را در پيش مي

تواند بر در هر مرحله شخص ميكند. ء ميواقع علاقه در اينجا نقش راهنما را ايفا

تواند به آنها دست يابد و دانائيهاي قبلي او اجازه موجودي كه مياساس مباحث علمي 

دهد، مبحث مورد علاقه خود را انتخاب كرده و جلو برود. در درك اين مباحث را مي

 آورد. واقع معماري مورد ذكر امكان چنين چيزي را فراهم مي

داند كه فراگير چه معلوماتي دارد و تا به حال چه مباحث و سيستم مي

موضوعاتي را با موفقيت فرا گرفته است. و از طرف ديگر از گراف روابط موضوعات 
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تواند تشخيص دهد كه چه مباحثي هستند كه اين شخص تا آموزشي موجود ميو مفاد 

ي جاري او در اين لحظه امكان هاكنون نگذرانده و با توجه به پيشنيازها و دانسته

گذراندن آن وجود دارد. بنابر اين سيستم ليستي از اين مباحث را در اختيار فراگير قرار 

 كند. باحث بعدي را انتخاب ميداده و او با توجه به علائق خود م

ناميم. اي رو به جلو يا مبتني بر معلومات ميچنين چيزي را تحصيل مكاشفه

اين نوع از تحصيل روش بسيار مناسبي براي كشف استعدادهاي شخص است. افرادي 

، با اين شيوه اي علاقه دارند و يا به كداميك بيشتر علاقه دارنددانند به چه رشتهكه نمي

در واقع با اين روش اولا شخص طور عملي پي به علاقه و استعداد خود خواهند برد. به 

  تدريج آگاهي پيدا كند. ي مختلف آشنا شود و از وجود آنها بههاتواند با زمينهمي

شود. بسياري از هوي و هوسهاي زود گذر بدين ترتيب بر طرف ميثانيا 

شود ولي به لكترونيك به آن جلب ميمثلا كسي كه از روي زيبائي ظاهري رشته ا

، پس از چندي سر و كله زدن در محاسبات و فرمولهاي آناليزي و رياضي علاقه ندارد

اي با علاقه ، متوجه خواهد شد كه گذراندن چنين رشتهاين رشته اوليه مباحث درسي

 آيد.او جور در نمي

موضوع در صورتي كه در نظامهاي آموزشي جاري وقتي فراگير متوجه  

اي گرفتار شده است. بسياري از افراد بعد از سالها شود كه رسما در چنين رشتهمي

اي رو به شوند كه علاقه آنها رشته ديگري بوده است. البته تحصيل مكاشفهمتوجه مي

براي شناخت علائق و استعدادها نيست و قاعدتا ابزارهاي ديگري نيز  ، ابزار كامليجلو

د به كار گرفته شود. بحث ما تنها بر سر مفيد بودن و اهميت چنين براي اين موضوع باي

 ابزاري است. 

مورد  تواند در يافتن زمينه علميثالثا عمق يافتن مطالعه بدين ترتيب مي

علاقه به صورت تدريجي انجام شود. يعني ممكن است شخص يكي دو سال به مطالعه 

تدريج در يك زمينه علاقه پيدا كرده  هو سپس ب، و موضوعات مختلف بپردازد هازمينه

و تمركز خود را بر روي آن زمينه بيشتر كرده و عمق مطالعه را نيز بيشتر كند. اين 
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ترين الگوريتم موقعيت يابي و اكتشاف از آن استفاده چيزي است كه به عنوان رايج

ي معمولا از چنين روشي برا 1شود. در طبيعت اغلب موجودات زنده و باهوشمي

 كنند. اكتشاف استفاده مي

بنا  اغلب روشهاي اكتشافي هوش مصنوعي نيز مبتني بر چنين مفهومي

اند. در واقع ما در فضاي حالت مسئله مورد نظر ابتدا و طي مدت مشخصي سعي شده

، 2كنيم كه به گذراندن دروس مختلف بپردازيم و ميزان علاقه خود را به آن بسنجيممي

شويم تا در صورت تداوم علاقه تر بود وارد ميه كه براي ما جذابدر هر زمينسپس يا 

)كه معمولا سريعتر ما را  3آن را ادامه دهيم يا پس از مدتي آنرا منافي علاقه خود بيابيم

رساند ولي احتمال خطاي مطلق آن بيشتر است( و يا اينكه دائما سطح به جواب مي

ه اطمينان بيشتري در محدوده علاقه مورد نظر مطالعه را در تمام مدت افزايش دهيم تا ب

رساند اما )كه معمولا ما را به جوابهاي بهتري مي 4برسيم و پس از آن به عمق بپردازيم

 مدت بيشتري را نياز دارد(.

، اين چيزي است به هر حال اينكه از كداميك از روشها بايد استفاده شود 

، ولي كنده و شرايط محيطي او تعيين ميكه باز هم علاقه و نوع برخورد شخص با مسئل

اتفاقا تحليلهائي خوبي كه در هوش مصنوعي در مورد استرتژيهاي مشابه انجام شده 

تواند در راهنمائي و مشاوره آموزشي به فراگيران در مورد اين نوع از تحصيل مورد مي

 . 5استفاده قرار گيرد

                                                           
 منظور داراي هوش طبيعي و خدادادي است. نه لزوما داراي هوش زياد. - 1
 استراتژيهائي نظير گمانه زني پراكنده و ايجاد و تست در هوش مصنوعي. - 2
 استراتژيهائي نظير اول عمق و تپه نوردي.  - 3
 استراتژيهائي نظير اول پهنا و اول بهترين. - 4
، Schalkoff]90[ ،[75فهيمي]تراتژيهاي هوش مصنوعي رجوع كنيد به در مورد روشها و اس - 5

[Charniak85]  و[Shapiro90]. 
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ر بر دارد كه ممكن است اي رو به جلو اين مشكل را دالبته تحصيل مكاشفه

باعث شود تا فراگير دائما اين شاخه و آن شاخه برود و سردرگم باشد و يا اينكه هيچ 

هدف مشخصي را در تمام مدت تحصيل دنبال نكند. اما چنين عيبي به معناي قطع اميد 

 اي وجود دارد. از اين شيوه تحصيل نيست. و البته نوع ديگري هم از تحصيل مكاشفه

، بر خلاف تحصيل اي رو به عقب يا مبتني بر هدفمكاشفه تحصيل

، از ابتدا نقطه خاصي را به عنوان هدف اي رو به جلو يا مبتني بر معلوماتمكاشفه

دهد به هر شكلي كه علاقه دارد به سمت كند. سپس به فراگير اجازه ميمشخص مي

وضعيت موجود  اين هدف حركت كند و مسير حركت را از نقطه هدف رو به عقب تا

كند. )توجه داشته باشيد كه وضعيت موجود فراگير يك نقطه نيست. فراگير تعيين مي

كند(. در واقع با اي از نقاط است كه مرز دانش فراگير را مشخص ميبلكه مجموعه

توجه به دانائيها و وضعيت جاري فراگير، تمام راههائي را كه به اين هدف تعيين شده 

تواند بردارد را بعدي كه فراگير در هر يك از اين راهها مي شود و گامختم مي

 . 1كندمشخص مي

طراحي بدنه فايبرگلاسي هواپيماهاي  ،مثلا وقتي يك فراگير به عنوان هدف

خواهد به دانش و مهارت لازم براي اين كار ، يعني او ميكندسبك را انتخاب مي

توان و آموزشي ميعلمي  با توجه به گراف موضوعات و مفاددست پيدا كند. 

، چه دانشها و مشخص كرد كه براي دستيابي به اين نقطه خاص از دانش و مهارت

                                                           
( مطرح است، مويد همين مطلب Constructivismگرائي)آنچه كه در نظريه ساختارگرائي يا سازنده - 1

و طراحي هاي آموزش بايد بر اساس دانش قبلي فراگير و ساختار فكري و شناختي ااست كه برنامه

گردد، شود، نه بر اساس يك برنامه و ساختار استاندارد. اين مسئله فقط به تحصيل مكاشفه اي باز نمي

بلكه كل سازماندهي موضوعي ارائه مفاد آموزشي را كه پيشرفت و برنامه آموزشي را بر اساس 

شود. در مورد مي دهد و در مدل و معماري مورد بحث مطرح شد، شاملهاي فراگير سازمان ميدانسته

 .[Brooks98]و  [Fundrstanding98]، [Harapnvic98]، [Rakes99]نگاه كنيد به  ساختارگرائي
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تواند شخص را به اين مسيرهائي وجود دارد كه ميمهارتهائي بايد فراگرفته شود و چه 

 دانش و مهارتها برساند. 

دانش و  شود كه با توجه بهبدين ترتيب در هر لحظه براي فراگير تعيين مي

تواند در اين نقطه خاص چه دروس و موضوعاتي را مي وي ،معلومات كنوني او

بگذراند تا به سمت هدف مورد نظر حركت كند و ضمنا اين دروس و موضوعات 

كند كه فراگير بتواند مسير خود را آنطور كه ممكن را به نحوي دسته بندي مي

نكه فراگير آزادي سير و مكاشفه در خواهد انتخاب نمايد. در اين روش در عين ايمي

 كند.موضوعات مختلف را دارد، به سمت هدف مشخصي نيز حركت مي

اي رو به جلو و رو به عقب نيز ممكن است تركيبي از تحصيل مكاشفه

ناميم. در اين نوع از مياي عمومي مطرح شود. ما اين حالت را تحصيل مكاشفه

شود و شخص براي دستيابي به مطرح مي موميتحصيل نقاطي به عنوان نقاط اهداف ع

كند. اي مبتني بر هدف استفاده ميهر يك از اهداف مطرح شده از تحصيل مكاشفه

اين نوع از تحصيل در عين اينكه كاربردگراست و اختيارات لازم را به خود شخص 

نيز كه لازم است تا شخص به آموزشهاي عمومي ، در زمينه دهدبراي مكاشفه مي

دست يابد، بسيار دانشها و مهارتهاي متفاوتي براي برخورد با محيط و مسائل عمومي 

 مفيد است.

مثلا در آموزش مقدماتي لازم است تا نقاطي به عنوان اهداف آموزش 

تعيين شده و شخص مخير باشد تا به اين نقاط به هر شكل ممكن )از طريق  عمومي

دهد( دست يابد. مثلا ه به دست ميمسيرهائي كه گراف موضوعات در اين زمين

توانائي خواندن و نوشتن و توانائي انجام محاسبات رياضي و آداب معاشرت و درك 

تواند به عنوان اين اهداف در آموزش مقدماتي سطح خاصي از مفاهيم ادبي و ... مي

 تعيين شود. 

ر توانند در آموزش نقش بسيااي ميدر واقع هر سه نوع از تحصيل مكاشفه

اي رو به جلو و مبتني بر معلومات در كشف نمايند. تحصيل مكاشفه ءرا ايفامهمي 
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اي رو به و تحصيل مكاشفه ،كندبازي مي استعدادها و تبيين علائق شخص نقش مهمي

كاربردي بودن آموزش و هدفمندي آن را در عين توجه به  ،عقب و مبتني بر هدف

رسد هر سه نوع از تحصيل بايد به كند. به نظر ميو اختيارات فردي تضمين مي هاعلاقه

 صورت توام مورد استفاده قرار گيرد.

اي عمومي در حقيقت در مقطع مقدماتي بهتر است تا از تحصيل مكاشفه

استفاده شود و كليه فراگيران به سطح خاصي از دانائي و مهارت برسند )البته نه به 

، سرعت حركت ،اختيار در انتخاب مسير ، بلكه به شكلي كهشكل موجود در مدارس

سپس مدتي ، مطابق علائق و استعدادهاي فراگير باشد(. گونگي آنچ روشها، ابزارها و

اي رو به جلو انجام شود تا استعدادها و علائق شخص آشكار تحصيل به شكل مكاشفه

ه اي به عنوان هدف نهائي تعيين شود و تحصيل به شكل رو بشود و پس از آن نقطه

 .1عقب و مبتني بر هدف انجام شود

اي رو به جلو به البته پس از آن نيز آموزش به شكل تحصيل مكاشفه

كند و احيانا در مقاطع خاصي نيز ممكن است به صورت موازات كار ادامه پيدا مي

شود انجام ، براي اهداف شغلي خاصي كه در محيط كار مطرح ميمبتني بر هدف

 شود. 

ران ها چه مدت باشد؟ اين سئوالي است كه حتما بسياري هر يك از اين دو

از خود خواهند پرسيد. در واقع اين سئوالي است كه پاسخ آن براي هر فراگير متفاوت 

                                                           
شناختي عقيده دارند كه شناخت ميداني شخص، با پيشرفت هوش رابطه مستقيم  –روانشناسان ميدان  - 1

كند و دارد. شخص با ادراك شناختي خود مانند تفكيك، تعميم و نوسازي، هم انگيزه بيشتري پيدا مي

هم قدرت فهم مطالب و هوش بيشتري خواهد داشت. توجه داشته باشيم كه اين شناخت ميداني را نبايد 

شود اشتباه گرفت. در ت و دانش ميداني، يعني آن چيزي كه در آموزش صنعتي به آن تكيه ميبا اطلاعا

[. ضمن توجه به اين نكته كه اين Anderson81[ و ]70مورد نظريه ميدان شناختي، نگاه كنيد به ]پارسا

ث اي نيست و شامل تمام اشكال مطرح شده در مدل مورد بحموضوع تنها محدود به تحصيل مكاشفه

 شود.مي
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به صورت  ،از دانش را براي اين مقاطعتوانيم هيچ زمان و حجمي است. ما نمي

ي آن است كه اين اتعيين كنيم. در واقع هدف از تحصيل مكاشفهاستاندارد و رسمي

را مبتني بر استعدادهاي شخص و را از بين ببرد و ساختار علمي هااستانداردها و كليشه

 كاربردها بنا كند.

بنا براين هر اقدام براي تعيين چنين استانداردي خطاست. ممكن است يك 

سالگي وارد مقطع دوم شود  9سالگي آموزش را در مقطع اول شروع و در  4فراگير از 

سالگي  7سالگي به مقطع سوم وارد شود. فراگير ديگري نيز ممكن است از  12و در 

سالگي به مقطع سوم وارد شود.  18سالگي به مقطع دوم و در  10شروع كند و در 

سالگي آغاز كند. حتي  14و11و6فراگير ديگر ممكن است اين مقاطع را به ترتيب در 

نيز ممكن است كار درستي نباشد.  تعيين استاندارد براي اهداف آموزش عمومي

وجود داشته  ممكن است استانداردهاي مختلفي براي نقاط هدف در آموزش عمومي

باشد و شخص بتواند از يكي از اين استانداردها تبعيت كند.)استاندارد فقط در مورد 

 .، وگرنه مسيرهاي استاندارد كه اصولا در اينجا معنا ندارد(شودنقاط اهداف مطرح مي

كند كه يادگيري، مبتني بر روش و اي، راه را بر اين باز ميتحصيل مكاشفه

 كند انجام شود. در نظريهفرايندي كه خود مغز با شناخت از موضوعات پيدا مي

شود كه يادگيري نتيجه يادگيري شناختي و نظريه مفهوم سازي برونر، بر اين تاكيد مي

قابل مشاهده نيست. برونر ادراك و يادگيري فرايندهاي داخلي ذهني است و مستقيما 

يك موضوع را قرار دادن آن موضوع در نظام طبقه بندي، رمزبندي و شاخص بندي 

كند كه در آن داند. او در اين مسير نوع خاصي از يادگيري را معرفي ميخاصي مي

د آن شود، بلكه فراگير خوموضوع يادگرفتني به شكل نهائي خود به فراگير ارائه نمي

كند. تصور بر اين است كه اين نوع يادگيري كه آن را موضوع را سازماندهي مي

نامند، شامل كشف ارتباطاتي است كه بين مواد اطلاعاتي مي 1يادگيري اكتشافي
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موجود است. به عبارتي ديگر اكتشاف همان فرايند طبقه بندي، رمزبندي و شاخص 

 .1بندي است

اي فقط يك الگو و روش تدريس كاشفهتوجه داشته باشيم كه تحصيل م

نيست كه مانند يكي از الگوهاي تدريس و يا الگوهاي طراحي آموزشي به آن نگاه 

دهد. ضمن اينكه اين اي سير كلي و كلان آموزش را نشان ميكنيم. تحصيل مكاشفه

 بلكه موضوع فراتر از آن است. ،گردداي باز نميموضوع تنها به محدوده سيستم رايانه

مفهوم و ديدگاه به مقوله آموزش و سازماندهي آن است. حتي  ،اين تنها يك ساختار

تنها  ها. رايانه2توان چنين ساختاري را پياده و اجرا نموددر يك نظام دستي هم مي

 .3تسهيل كننده پياده سازي چنين ساختاري هستند

 مدارك تحصيلي متفاوت

چيزي هم به نام مدرك به شكل با توجه به چنين تعبيري از آموزش اصولا 

توان يك سطح خاصي را امروزي استاندارد شده آن وجود نخواهد داشت. يعني نمي

به شكل ديپلم و ليسانس و دكتري تعيين نمود. بلكه ساختارهاي جديدي براي اين 

موضوع شكل خواهد گرفت و استاندارهاي مختلفي براي درجه بندي اشخاص مطرح 

 شود.مي

                                                           
 Lefrancois]79[[ و 74در اين مورد نگاه كنيد به ]گيج - 1
ممكن است براي برخي از افراد, مفهوم آموزش پودماني, همان مفهوم ساختار موضوعي مطرح شده  - 2

ي اي محسوب شود. در حاليكه چنين نيست. آموزش پودماندر اين مدل و نوعي از تحصيل مكاشفه

تواند در بر دارنده مفهوم مورد بحث باشد, كه تاروپودهاي  مختلف, به انتخاب استفاده كننده زماني مي

هاي مختلفي را ايجاد كند. نه آنكه تنها تكه هاي آموزش كاملا مشخصي, قابل سرهم شدن بتواند پارچه

 در مراحل و مقاطع مختلف باشد. 
 Joolingen]97[همچنين نگاه كنيد به  - 3
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مشترك در تمام اين استانداردها وجود خواهد داشت و آن  ولي يك وجه

كنيم. بلكه موضوعي نگاه نمي خود علم است. يعني ديگر ما به دانش به شكل حجمي

يا هر  !كيلو 2، سال20 ،واحد 50كنيم. ديگر نخواهيم گفت كه چنين شخصي نگاه مي

لان دانش و بلكه خواهيم گفت كه اين شخص به فچيز ديگر آموزش ديده است. 

 فلان موضوع و فلان مهارت دست يافته است. 

، ديگر نام احتمالا چيزي كه در مدرك تحصيلي اشخاص ذكر خواهد شد

شود و مدرك نهائي از شكل يك برگه خارج ميرشته و نمره نهائي نيست. 

شود موضوعات كليدي كه شخص با موفقيت آنها را پشت سر گذاشته ليست مي

خورد!(. احتمالا از ست به درد قاب كردن و نصب آن بالا ميز كار نمي)واحتمالا اين لي

و ... خبري  ، مدرك تحصيلي ديپلمآگهيهائي نظير استخدام يك مهندس عمران

، “كابلي –تخصص در طراحي پلهاي معلق فلزي ”نخواهد بود. بلكه آگهيها به شكل 

 ... خواهد بود. و“ يهنما 2بايگاني نوع تخصص در امور دفترداري تجاري و ”

ما راجع به مسئله مدرك تحصيلي در مباحث بعدي صحبت خواهيم كرد و 

خواهيم ديد كه چگونه نه تنها راهي براي حل معضل تشخيص توانائيهاي تخصصي 

، بلكه معضل مدرك گرائي خود به خود در آموزش دوران بعدي شودفرد يافت مي

  و فراموش خواهد شد. ختهبارنگ 

 رسموضوع يا د

شود. نكته بعدي اين است كه مسئله فقط در گذراندن درسها خلاصه نمي

محور آموزش جاري آنچنان ذهن ما را عادت داده است، كه به  -ساختار درس

توانيم تصور كنيم شخصي يك موضوع را مستقل از درس بگذراند. سادگي نمي

از آن علم  تنها به محدوده كوچكيگاهي اوقات نياز يك شخص به زمينه علمي 

زيرا  ،اي از آن را بگذراندكنيم بخش عمدهشود. ولي ما وي را مجبور ميمحدود مي

تجسم گذراندن همان بخش كوچك براي ما ساده نيست. اما وقتي از تحصيل 
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طي كردن درسها به عنوان يك گره و نقطه ، منظور ديگر كنيماي صحبت ميمكاشفه

تواند تنها يك موضوع مستقل باشد. وقتي مي هانقطهاز مسير نيست. بلكه هر يك از 

خواهيم به او يك جعبه پيچ بفروشيم. يا وقتي به شخصي به يك عدد پيچ نياز دارد، مي

 گوئيم يك جعبه ابزار بخر!يك انبردست احتياج دارد، مي

گفت تفكري كه تا اواخر قرن اخير در جامعه بسيار رايج بود! اين تفكر مي

خواستيد ماشيني را به شما خورد. اگر يك آب پرتقال گيري ميبدرد ميبخر روزي 

، چرخ گوشت هم بود و ... ، مخلوط كن بودفروختند كه آب پرتقال گيري بودمي

احتمالا سعي سازندگان آن موقع چنين دستگاههائي آن بود كه چند سال ديگر اين 

صور آنها نسل چنين ماشين كار جارو برقي را هم انجام دهد! اما بر خلاف ت

، شودتدريج برچيده شد و اگر هم ماشينهاي چند كاره هنوز مشاهده مي دستگاههاي به

 دهد.دامنه اشتراك آنها كمتر شده و تعداد كار كمتري را انجام مي

ي استانداردي هاگذارد كه بستهتنوع فعاليتها براي ما اين امكان را باقي نمي

بسته استاندارد  4يا  3دهند، داشته باشيم. به عبارت ديگر با كه كارهاي متنوع انجام مي

ما نياز به ابزارهائي شود. ، مشكل ما حل نميكار مختلف انجام دهند 10كه هر كدام 

داريم كه هر كدام از آنها فقط كار خودشان را انجام دهند. ما آنقدر دستگاههاي 

توانيم بابت دستگاهي ت كه نميو آنقدر فضا و پولمان محدود هس ،متنوع نياز داريم

كه شايد بدرد بخورد و شايد هم نخورد پول صرف كنيم و فضاي محدود آشپزخانه 

مان را با آت و آشغالهاي بدرد نخور پر كنيم. ما فقط هزينه و فضاي خود را صرف 

 . 1كنيم كه واقعا لازم داريمچيزهائي مي

كاره را از گردونه خارج همين مسئله بود كه ماشينهاي چند منظوره و چند 

شود كه نظام آموزشي كنوني ما نيز از گردونه كرد. و همين مسئله است كه باعث مي

فقط به آن نياز داريم. در اين دنياي ، خارج شود. ما اگر موضوع الف را نياز داريم

                                                           
 مصاحبه با دكتر محسن صديقي مشكناني.  - 1
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پيچيده و تخصصي ما آنقدر موضوع ضروري براي يادگرفتن داريم كه جائي براي 

ماند. ديگر اينكه چون موضوع الف و ب و اي هر يك از آنها باقي نميمطالب حاشيه

، پس تو همه را ياد بگير كه شايد ب و ج با هم در يك زمينه و در يك درس هستند

اي نيست. من به ب و ج احتياجي ، استدلال قانع كنندهج هم روزي به دردت بخورد

 م رفت.ندارم. هر وقت كه احتياج داشتم به سراغ آنها خواه

 
***** 

 

نگاه سريعي كه به محتواي آموزشي در مدل نظام برتر دوران آينده كرديم، 

گيرد. اين حاكي از آن بود كه محتواي آموزش آينده بر محور موضوعات شكل مي

و متداول  تواند يا همانند وضع موجود در ساختار يك درس رسميموضوعات مي

ل كه حتي توسط فراگير قابل تعريف تركيب شود، يا در يك درس جديد و مستق

آيد. اي به سادگي فراهم مي. بدين ترتيب امكان تعريف دروس ميان رشته1است

آورد كه ساختار موضوعي مبتني بر گراف هستي شناسي، امكان اين را فراهم مي

راهنمائي تحصيلي هم در جهت آگاه ساختن فراگير از ابعاد آموزش و موضوعات و 

ي فراگير، مشكلات هائه انجام شود و هم با كنكاش موضوعي دانستهدروس مورد ارا

درك مطلب او مشخص شده و راهنمائي شود. اين ساختار موضوعي امكان جستجوي 

آورد. همچنين مهمترين چيزي كه به واسطه اين ساختار موضوعي را فراهم مي

سناريوي از اي است كه فراگير را از يك شود، تحصيل مكاشفهموضوعي ميسر مي

دهد تا اين سناريو با نظرات و كند و اجازه ميپيش تعيين شده در آموزش خلاص مي

تنظيم شود. حال بايد به بررسي ابعاد استفاده و  ، منحصرا براي خود اوعلائق وي

 بكارگيري محتوي و روشها بپردازيم.
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شود و محتواي آن ديديم كه آموزش چگونه و با چه سيري انجام مي

شود. حال بايد نگاه كاملتلري به شكلهاي استفاده از اين چگونه سازماندهي مي

بكارگيري آن را مختصرا محتواي آموزشي و ساختار داشته باشيم و برخي مسائل 

 بررسي كنيم.

 كلاس درس 

آيا استفاده از سيستمهاي آموزش به كمك رايانه تنها به شكل خود آموز 

در ، پاسخ منفي است. كنندميسر است؟ هر چند كه بسياري از افراد چنين تصور مي

. در عمل به 1واقع كلاس درس يكي از بهترين محلهاي استفاده از چنين ابزاري است

 توان از اين سيستمها استفاده نمود. سه شكل مي

است. به نحوي كه فراگير  خود آموزترين شكل آن به صورت اولين و رايج

افزاري مربوط به آموزش را كه تواند ابزارهاي نرمبا استفاده از يك دستگاه رايانه مي

ارائه مفاد دهند، مورد استفاده قرار دهد. عملياتي نظير عمليات مختلفي انجام مي

                                                           
ناميده  Computer Aided Teaching -CATچنين نوعي از استفاده تدريس به كمك رايانه يا  -1

 شود. مي
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ارزيابي  آموزشي به شكلي كه مطالب درس مرحله به مرحله به شخص ارائه شود،

، ، پركردن جاي خاليي ممكن نظير آزمونهاي چند جوابيها، با استفاده از شيوهفراگير

، جمله سازي و تكميل ، انتخاب حالتهاي تركيبي مختلفتايپ كلمه يا كلمات جواب

حتي انجام ارزيابي توسط يك بازي سرگرم كننده، در اين شكل از استفاده و  جملات

 شود. مطرح مي

تواند برنامه ريزي و هدايت فعاليت فراگير را انجام سيستم خود آموز مي

انجام فعاليتهاي  دهد و مشخص كند كه او چگونه بايد كار يادگيري را دنبال كند.

ي آموزش نظير ثبت نام و حذف و اخذ و نظاير و ادارامور آموزشي و فعاليتهاي رسمي

ي منابع اطلاعاتي و علمي جستجوتواند توسط سيستم خود آموز انجام شود. آن نيز مي

تواند توسط اين ابزارها به اشكال و آموزشي با اشكالي كه توضيح داده شد نيز مي

و  يكته گفتنفعاليتهائي نظير دو انجام  ياري در انجام تكاليف مختلف انجام شود.

 تواند به سادگي انجام شود.حل كردن مسائل رياضي و نظاير آنها مي، تصحيح آن

نقش موثري را در  همانطور كه توضيح داده شد ،مشاوره و راهنمائي تحصيلي و علمي

د. و تواند توسط سيستمهاي خود آموز ارائه شوكند و ميء مييادگيري فراگير ايفا

 از فعاليتهاي ممكن يك سيستم در نقش خود آموز است. ئي هااينها تنها نمونه

دومين شكل كاربرد اين سيستمها است. اين سيستمها در  استفاده در كلاس

تواند از اين كلاس داراي كاربردهاي مختلفي هستند. در كاربرد اول مدرس مي

تصاوير و  ،سيستمها براي ارائه درس استفاده كند. مثلا براي نمايش مباحث درس

، فيلمها و ، نمودارهافيلمهاي آموزشي. ابزارهاي موجودي كه به مدرس در ارائه متون

 ، با تنوع و امكانات بسيار زياد رواج پيدا كرده است. كندنظاير آن كمك مي

شود كه سرعت و كيفيت تدريس افزايش چشمگيري اين ابزارها باعث مي

آموزشي با سرعتي بسيار زياد و پيدا كند و كار مدرس نيز آسانتر شود. تنظيم مفاد 

، حتي سريعتر از آماده كردن متون افزارها آشنائي دارندبراي كساني كه با اين نرم

دستي و حتي ارائه در سر كلاس و نوشتن مطالب و كشيدن اشكال در سر كلاس 
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، شود. به علاوه در صورتي كه متون مورد ارائه يكبار آماده شود، انجام ميدرس

 ،كنندميارها توسط مدرس و ساير مدرساني كه همين موضوع را تدريس تواند بمي

 مورد استفاده قرار گيرد. 

اين فقط يك ابزار فانتزي نيست كه در جلسات اول باعث شوق و ذوق 

. نگارنده به عنوان كسي كه چند 1فراگير و مدرس شود و وضع كلاس را بهبود ببخشد

متون آموزش و غير آموزشي متعدد استفاده سال است از چنين ابزارهائي در ارائه 

كند و آنها را در افزايش افزارها تاكيد فراواني ميبر استفاده از اين نرم ،نموده است

 كند. كارائي كلاس در حد چند برابر مفيد تلقي مي

آوريم كه درس را همانطور كه احتمالا همه ما معلم يا استادي را به ياد مي

حتي بدتر از آن و بدون روشن كردن مسائل مبهم و ذكر مثال  در كتاب نوشته شده و

آوريم كه درس را با را هم به ياد ميداده است. معلمي و نظاير آن در كلاس ارائه مي

كرديم كه موضوع و كرده است. به صورتي كه ما احساس ميروح خاصي بيان مي

 است. كرده كند در عمق وجودمان رسوخ ميمطالبي كه وي بيان مي

، ، لحن بيانيك معلم مكانيك ممكن است با آوردن مثالهاي مناسب و به جا

درس ، كشيدن اشكال مناسب و ... ترتيب ذكر مطالب ،ذكر جملات كليدي و مهم

اي بيان كند كه شخص قوانين مكانيك را حس و لمس كند. يك مكانيك را به گونه

ا كلمه به كلمه ترجمه كند و يا تواند فقط آن رمعلم ادبيات در ترجمه يك شعر مي

موضوع شعر را در عمق وجود  ،اينكه با توصيف و ذكر تمثيل و بيان يك داستان

 فراگير حك كند. 

                                                           
وزشي در ارائه مفاد آم هابرخي از صاحبنظران با استناد به نتايج برخي پژوهشها، تفاوتي را بين رسانه - 1

شناسند. در مورد نظر مربوطه قائل نيستند و اثرات آن را به عنوان يك جاذبه زودگذر و كوتاه مدت مي

 .155و154[ ص 78به عنوان مثال نگاه كنيد به ]فردانش 
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همه معلمان قاعدتا اين استعداد را ندارند. آن معلم توانمند هم في البداهه 

ه دنبال چنين تواني پيدا نكرده است. بلكه قبل از كلاس به اين موضوع فكر كرده و ب

، شكل مناسب و نظاير آن گشته و از همه ، داستان، جملاتمثالهاي بديع و جالب

ارائه درس انتخاب كرده است. ضمن آنكه مشخصي را براي  و سير مهمتر آنكه روش

، طراحي آوري آموزشيهمه معلمها براي همه درسها اين فرصت را ندارند. فن

دهند كه هنر آن اين امكان را مي ،سيستمهاي آموزش به كمك رايانهآموزشي و 

معلمين نخبه را به همه كلاسها منتقل كنيم و آن معلميني كه چنين قدرتي را شخصا 

 بتوانند از اين توانائيها استفاده كنند.  ،ندارند

شود و آوري آموزشي و طراحي آموزشي مطرح ميهمان چيزي كه در فن

و روش ، بايد از الگو تن آموزشيافزار و مكند كه در ايجاد يك درستاكيد مي

، در معماري مورد بحث تدريس مناسب، مثالها و نظاير آن به نحو كارآمد استفاده شود

ما نه تنها اين الگوها و روشها و كند. اجازه ظهور در همه كلاسهاي درس را پيدا مي

را شود كلاس انجام ميدر اي هم كه، بلكه ارائهگنجانيممثالها را در كتاب درسي مي

 مدرس را در ارائه بهتر ياري نمائيم.توانيم بدين شكل آماده كنيم و نيز مي

و اما كاربرد دوم اين سيستمها در كلاس. با توجه به اينكه بسياري از فعاليتها 

، ، و اين موضوع در حال همه گيري استاي شدن هستنددر حال سير به سمت رايانه

افزاري مربوطه انجام شود. مثلا تدريس سيستم نرمبسياري از آموزشها بايد در محيط 

ي ا، بخصوص زبانهاي بصري بدون استفاده از محيط سيستمهزبانهاي برنامه سازي

كاري ، و حداقل توسط مدرس و نمايش آن براي فراگيران ،در كلاس درساي رايانه

 . 1است بسيار دشوار و گاه غير ممكن

                                                           
در اين مورد به عنوان مثال رجوع شود به توضيحات ارائه درس مباني رايانه و برنامه سازي مبتني بر  - 1

و فني در سايت شخصي نگارنده، صفحات آموزشي و تحقيقات شيوه ارائه مطالب علميزبان دلفي و 

 قبلي.
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اي نيست. بسياري از سيستمهاي البته اين فقط محدود به دروس رايانه

ي مختلف از مهندسي مكانيك گرفته تا مونتاژ فيلم و هامحاسباتي وعملياتي در رشته

وجود دارند كه اگر در متن ارائه ، از مهندسي معماري گرفته تا زيست شناسي و شيمي

 ، كمك زيادي را به يادگيري خواهند نمود. درس و در محيط كلاس استفاده شوند

چنين مواردي يا به شكل متداول در بسياري از مراكز آموزشي كه هر در 

افزار مربوطه را اجرا ، نرمفراگير داراي يك دستگاه رايانه مخصوص به خود است

براي نشان دادن  ،، يا اينكه مدرس از دستگاههاي پخش تصوير بر روي ديواركندمي

اين دو كه بسيار مفيد خواهد بود.  كند. و يا تركيبي ازتصوير صفحه رايانه استفاده مي

افزارهائي به صورت مشترك در رايانه تمام ضمن آنكه اين امكان وجود دارد كه نرم

فراگيران اجرا شود و توسط مدرس كنترل و هدايت شود. مدرس نيز در صورت لزوم 

 د.تواند فعاليتهاي فراگيران را بر روي رايانه خود مورد نظارت و بازبيني قرار دهمي

كه امكان  1افزارهاي شبيه ساز، استفاده از نرمدر كاربرد سوم در كلاس

دهد نيز در بسياري انجام بسياري از فعاليتها نظير فعاليتهاي آزمايشگاهي را در رايانه مي

كه افزار آزمايشگاه شيمياز دروس مفيد خواهد بود. مثلا ممكن است از يك نرم

كنند استفاده نمود و هر يك افزار شبيه سازي ميرماي را در محيط نآزمايشهاي ساده

از دانشجويان در محيط كلاس عملا به آزمايش بپردازند و بديهي است كه چنين 

ها و هزينه تجهيز آزمايشگاه، ، هزينه آزمايشكاري مسائلي نظير مخاطرات آزمايشها

ط در محي ،عدم امكان انجام آزمايش توسط تك تك فراگيران به طور موازي

 كند. آزمايشگاههاي معمولي را تا حد زيادي حل مي

توانند در انواع و اقسام چنين سيستمهائي در حال ايجاد و توسعه هستند و مي

محيط كلاس با توضيحات مدرس مورد استفاده قرار گيرند و محيط كلاس را به انواع 

مايشها شود آزآزمايشگاههاي مختلف تبديل كنند. ضمن آنكه اين كار باعث مي

                                                           
1 - Simulator 
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شود مورد استفاده قرار گيرد. در مستقيما در همان كلاسي كه مطالب تئوريك ارائه مي

 حاليكه چنين چيزي در حال حاضر ممكن نيست.

 امتحان بي دردسر

توان براي ارزيابي فراگيران در از اين سيستمها مي ،به عنوان كاربرد چهارم

كنون ممكن نيست. چگونه حين تدريس در كلاس استفاده نمود. چيزي كه هم ا

تواند همه فراگيران را حتي با يك سئوال مورد ارزيابي قرار دهد و بدون مدرس مي

به اين كار  ،آنكه نياز به تصحيح اوراقي باشد و وقت زيادي از كلاس گرفته شود

 مبادرت ورزد. 

اما با استفاده از اين سيستمها اين امكان وجود دارد كه پس از ارائه موضوع 

با يكي از همان اشكال ممكن و  ، هر يك از فراگيران چند سئوال راوسط كلاست

ه، بر روي رايانه خود مشاهده كنند و يك پيرامون موضوع مورد ارائ مختلف ارزيابي

دقيقه مهلت داشته باشند كه پاسخ آن را ارائه كنند. پاسخ هم در انتهاي زمان مشخص 

تي از نتايج افراد موفق يا ناموفق به مدرس شده توسط رايانه به صورت آماري و ليس

سئوالهاي اشخاص  ،ارائه شود. حتي براي جلوگيري از مسئله تقلبهاي سر كلاس

تواند متفاوت باشد. اينها براي رايانه كاري ندارد. بخصوص وقتي از بانك همجوار مي

ده ، كار طرح سئوال براي مدرس نيز ساسئوالات موضوع مورد تدريس استفاده شود

 . 1خواهد بود

كاربردهاي اين سيستمها در كلاس درس تنها به اين چهار مورد ختم 

بازيهاي آموزشي  ،شود و موارد متعدد ديگري را نيز چون انجام كارهاي گروهينمي

شامل ، ارتباط با سيستمهاي خود آموز و كمك آموزشي ديگر و ... در سر كلاس

تواند كلاس را از يك . چنين چيزي ميكنيمشود كه از ذكر آنها خودداري ميمي

                                                           
 [2001Doulaeeاز جمله نگاه كنيد به ] - 1
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محيط خشك و يكطرفه كه مدرس متكلم وحده آن است، به كلاسي متعامل و فعال 

تواند كلاس را به محلي تبديل كند كه فراگير با عشق و علاقه در آن تبديل كند. مي

تواند فعاليتهاي عملي را با تئوري پيوند دهد و نقش فانتزي شود. ميحاضر مي

يشگاههاي امروزي در موسسات آموزشي را به نقشي كاملا كاربردي و جدي در آزما

 فراروند آموزش تبديل كند. 

 هااي كه مدرس مشغول تدريس درس پرتابهتصور كنيد كه در همان جلسه

تصاوير  ، پس از ارائه توضيحات توسط وي با استفاده از نمودارها ودر مكانيك است

، هر يك از فراگيران به آزمايشي خاص كه توسط مدرس لماي و انيميشن و فيرايانه

، بر روي رايانه خود در مكانيك هاآزمايشگاه پرتابه افزار شبيه سازتعيين شده در نرم

امتيازي خاص در مشغول شوند و هر كس نتيجه حاصله را سريعتر به مدرس ارائه كند 

 درس خواهد گرفت.

بر ، ضيحي بر يكي از صنايع ادبيدر درس ادبيات مدرس پس از ارائه تو 

كند و از روي رايانه هر يك از فراگيران شعري متفاوت با ساير فراگيران را ظاهر مي

، سپس رايانه هر يك پاسخ ي درس را در آن مشخص كردههاخواهد كه يافتهآنها مي

 . در درس رياضيات مدرسكندارائه ميمدرس آنها را بررسي و تصحيح و نتيجه را به 

دهد و از فراگيران اي ميتوضيحي را پيرامون مبحث جذر با استفاده از تصاوير رايانه

خواهد كه جذر اعداد داده شده را محاسبه كنند. اعداد نيز به تصادف توسط رايانه مي

 شود. براي آنها تعيين مي

دهد كه بايد در منزل يا در ساعت وي همچنين تكاليفي را به فراگيران مي

تكاليف در مدرسه بر روي رايانه خود انجام دهند. تصحيح تكاليف هم توسط انجام 

شود و ضمنا در پرونده كلاسي فراگيران شود و نتيجه به مدرس ارائه ميرايانه انجام مي

 گردد. نيز ثبت مي

معلم جغرافيا در سر كلاس پس از تعريف موضوع رودهاي فصلي و غير 

، از قعيت برخي از آنها بر روي نقشه توسط رايانهو نمايش تصاوير آنها و مو ،فصلي
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افزاري ، با استفاده از نرميكي از استانهاي كشور نقشه خواهد هر يك درفراگيران مي

كه در اختيار آنها است، به جستجوي رودها بپردازند و نوع پوشش گياهي غالب در 

 كنار اين دو دسته از رودها را در استان مربوطه مشخص كنند. 

يا اينكه تا هفته آينده به تهيه گزارشي مصور و الكترونيكي در مورد  و

رودهاي مربوطه به همراه عكس و ساير تفاصيل و ميزان آبدهي و نوع جانوران و ... 

بپردازند. فراگيران گزارشهاي خود را به شكل صفحات وب طراحي كرده و در سايت 

اند محيط آموزشي خواب توكنند. چنين چيزي ميوب اختصاصي كلاس نصب مي

آور و خشك امروزي را به محيطي تعاملي و پر جنب و جوش در تمام دروس تبديل 

 كند. 

اي تنظيم شده توسط معلمهاي آينده فقط به تدريس يك درس كليشه

پردازند. بلكه خود در آن دخل و تصرف دارند و از تدوين كننده مفاد آموزشي نمي

، گيرندوزشي ديگر نيز در اين كار ياري ميافزارهاي ديگر و مفاد آمدرس

كنند و ابزارهاي مختلفي را در سر كلاس به صورت افزارها را با هم تركيب ميدرس

معلم آينده يك ضبط صوت نخواهد بود كه يك دهند. توام مورد استفاده قرار مي

قبلي كتاب را بارها و بارها سر كلاس توضيح دهد. بلكه كلاس او هر بار با كلاس 

 . 1متفاوت است

تواند به او در انتخاب مفاد حتي سلائق فراگيران يك كلاس نيز مي

آموزشي و ابزارها و مسائل جنبي و مثالها كمك كند. وقتي چند نفر از فراگيران 

افزارها علائقي را در يك زمينه خاص دارند كه مثالهائي از آن در برخي از درس

مثلا معلم جغرافيا به  در كلاس از اين زمينه نباشد. ، چرا مثالهاي ذكر شدهوجود دارد

تواند مثالهاي خود را از زادگاه فراگيران حاضر در سر كلاس بزند و بر سادگي مي

                                                           
[ صفحات 75در مورد تنوع اشكال ارائه مفاد آموزشي در سر كلاس نگاهي بياندازيد به ]گيتس - 1
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بحث كند. حتي هر يك از فراگيران نقشه زادگاه خود را بر روي  هانقشه آن منطقه

 صفحه خواهند ديد. 

بگردد. بلكه خود سيستم چنين كاري او لازم نيست تا به دنبال چنين چيزي 

، با استفاده از را انجام خواهد داد و تنها با درخواست مدرس براي چنين كاري

، و با توجه به ساختار درس طلاعاتي كه در مورد فراگيران حاضر در كلاس داردا

گيرد و مثالها در جاي خود در متن آموزشي قرار ، انتخابهاي لازم انجام ميمورد بحث

گيرند. در تمام اين كارها سيستم و معماري مورد بحث در اين كار به مدرس مي

تواند كار تدريس را به يك كار جذاب و پر تحرك تبديل كمك خواهد كرد و مي

 كند. 

اما يك شكل ديگر استفاده از سيستمهاي آموزش به كمك رايانه باقي 

 مانده است. كلاس و جلسات مجازي.

 كلاس و جلسات مجازي

طابق مكاني يكي از مهمترين مشكلات انسان امروزي است. جمع شدن در ت

يك نقطه كار بسيار مشكلي است. آموزش نيز از اين پديده مستثني نيست و جمع 

، بعضا كار شدن فراگيران و مدرس در محيط يك كلاس درس در يك زمان مشخص

طرح ت. بحث كلاس مجازي بحثي است كه براي حل چنين مشكلي ممشكلي اس

شود. با توجه به اينكه پيرامون اين پديده بنا به جذابيت آن بحثهاي متعددي در مي

، توضيح زيادي ارائه شده و تقريبا همه با آن آشنائي دارندمحافل تخصصي و عمومي 

 . 1رسدبه نظر نميرا در اين زمينه لازم 

ي هاآوري شبكهبه صورت بسيار مختصر كلاس مجازي با استفاده از فن

به صورتي كه هر يك از افراد شركت كننده در كلاس درس گيرد. شكل مياي رايانه
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، در زمان مشخص در پشت قرار دارند، كشور يا حتي جهان كه در يك نقطه از شهر

رايانه خود قرار گرفته و از طريق دوربينهاي ارزان قيمت و كوچكي كه بر روي رايانه 

توانند ، ميافزارهائي كه براي اين كار وجود دارد، و با استفاده از نرمشودنصب مي

، صدا و پيامهاي ساير افراد شركت كننده در كلاس را مشاهده و اصطلاحا در تصاوير

، بلكه به شكل مجازي ايجاد شده است شركت كلاسي كه واقعيت فيزيكي ندارد

 . 1كنند

رواج تفاوت كلاسهاي مجازي با جلسات مجازي كه هم اكنون در اينترنت 

، مدرس كنترل فعاليت كليه بسياري پيدا كرده است در آن است كه اولا در كلاس

ارائه درس توسط افزار بر عهده داشته و ثانيا فراگيران حاضر در كلاس را از طريق نرم

افزار و با كنترل مدرس، در رايانه هر يك از فراگيران به شكل مستقل انجام نرم

كند، بر روي رايانه ئي را كه مدرس تعيين ميهارنامهتصاوير و ب، شود و متنهامي

شود. عمليات هر فراگير نيز توسط مدرس تحت نظارت قرار دارد، و فراگيران ارائه مي

از همين طريق فعاليتهاي آموزشي چون ارزيابي و نظاير آن در محيط اين كلاس 

 تواند انجام شود. مجازي مي

ي مشترك براي شركت در يك كلاس هابا پراكندگي افرادي كه انگيزه

چه بسيارند كنند. ، پديده كلاس مجازي اهميت بيشتري پيدا ميخاص را دارند

ي يك كشور كه در كشورهاي مختلف هامواردي مانند فرزندان پرسنل سفارتخانه

قرار دارند و بدليل تعداد اندك آنها امكان تاسيس يك مدرسه خاص براي آنها وجود 

. و يا در آموزشهاي 2كندي بسيار سنگيني را تحميل ميهاينكار هزينهندارد و يا ا
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نيز اين شيوه بسيار  كنندتخصصي خاص كه چند نفر بيشتر در اين زمينه تحصيل نمي

بخصوص در مواردي كه شركت كنندگان در اين كارآمد و مقرون به صرفه است. 

 زمينه هر يك در يك شهر مشغول خدمت هستند. 

، آموزش كنيد بخواهيم براي كادر فني پالايشگاههاي كشور مثلا تصور

متخصص از اين  2اي كه در هر پالايشگاه تنها ضمن خدمت داير كنيم و در زمينه

، چگونه بايد كلاسي را بر گذار نمود. يا بايد براي دو نفر يك رشته وجود دارند

ك محل طي مدتي ، و يا بايد آنها كار خود را رها كرده و در يمدرس اعزام كرد

، و يا اينكه از خير آموزش ضمن خدمت بگذريم. كه البته معمولا خاص جمع شوند

شود! حال هزينه سفر و تدريس مدرس آنهم در چنين سطح راه حل سوم انتخاب مي

يا هزينه سفر و توقف كار متخصصان و يا هزينه خسارت ناشي از عدم  ،تخصصي

 هزينه يك كلاس مجازي مقايسه كنيد. آموزش ضمن خدمت اين متخصصان را با 

شود. البته مسئله جلسات آموزش مجازي تنها به كلاس مجازي محدود نمي

سئوال از مدرس حالتي ديگر است كه در ساعاتي كه مدرس پشت رايانه خود حاضر 

توانند به تشكيل جلسه مجازي با وي پرداخته و ، هر يك از فراگيران ميباشد

و يا از وي در مورد مسائل آموزشي خود راهنمائي  ح كننداشكالات خود را مطر

تواند از طريق ارسال ، فراگير ميبخواهند. در صورتي هم كه مدرس حاضر نباشد

سئوال الكترونيكي به اين كار مبادرت نمايد و مدرس در فرصت مناسب پاسخ را براي 

 وي ارسال نمايد. 

و آن گروههاي نوع ديگري از جلسات نيز ممكن است مطرح شود 

آموزشي تخصصي است. چنين گروههائي در اينترنت رواج  -آموزشي يا تفريحي

توانند عضو اين گروهها شوند. هر زيادي پبدا كرده است و اشخاص به سادگي مي

شود. مثلا گروه علاقمندان درس يك از اين گروهها در يك زمينه خاص تشكيل مي

گروه ، ، علاقمندان به ورزش كوهنوردياه، علاقمندان مكانيك پرتابهآليشيمي

روه كاري ، گ، گروه علاقمندان به داستانهاي پيامبران در قرآناشكلات احكام شرعي
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در يك تحقيق دانش آموزي در زمينه جغرافيا با شركت چند دانش آموز علاقمند از 

 ئي از اين گروههاي تخصصي هستند. هانمونهنقاط مختلف كشور و ... 

توانند سئوالات خود را در اين زمينه مطرح كنند و ن گروهها ميايء اعضا

توانند ء گروه نيز مي، بقيه اعضادهددانست پاسخ مياگر كسي پاسخ آن را مي

تواند براي آنها نيز پاسخهاي ارائه شده و سئوالات و پاسخهاي قبلي را كه احتمالا مي

لسات مجازي گروه شركت كنند توانند در جگروه مي ءپيش آيد مشاهده كنند. اعضا

و يا فعاليتهاي متعدد مشترك ديگري را انجام دهند. تاسيس بسياري از اين گروهها 

 ممكن است به وسيله مدرسين يا موسسات آموزشي انجام شود.

بسياري از فعاليتهاي دسته جمعي وجود خواهد داشت كه فراتر از كلاس و 

چند فراگير در يك كلاس  كند.قمند ميعلا، فراگير را به فعاليتهاي علميمدرسه

مستقر در يك پارك جنگلي  1توانند تصاوير ارسال شده از يك دوربين وبي برخطمي

رفت و  ،، طي يك ماهدر آقريقاي جنوبي را مشاهده كنند و در ساعات خاصي از روز

توانند به اي ديگر از دانش آموزان ميآمد جانوران را مورد بررسي قرار دهند. عده

مشاهده تصاوير ارسالي از تلسكوپ فضائيهابل بپردازند و از برخي از اين تصاوير 

 گزارش تهيه كنند. 

بيل گيتس در كتاب راهي كه در پيش است به يكي از طرحهاي در حال 

كند، كه در آن از دانش آموزان سراسر اشاره مي 2گلوب انجام تحت عنوان پروژه

در باره كره زمين بپردازند. خواهد تا به جمع آوري اطلاعات علميجهان ياري مي

نظير درجه حرارت و ميزان بارندگي را ثبت و از طريق هر روز اطلاعات علمي  هابچه

فرستند. در ناسي مريلند مياينترنت به پايگاه اطلاعاتي موسسه هواشناسي و اقيانوس ش
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گيرد. آنجا اين اطلاعات براي ايجاد تصاوير مركب سياره زمين مورد استفاده قرار مي

و ديدن  هاشود. همين جمع آوري دادهارسال مي هااين تصاوير دوباره براي بچه

تصاوير تركيبي بهترين راه براي كودكان ملل مختلف است تا چيزهائي را در باره 

 . 1و همكاري و محيط بياموزندل علميمسائ

ئي هستند و انواع مختلف ديگري از فعاليتهاي آموزشي هااينها تنها نمونه

به طرح تك تك آنها وجود ندارد. شركت در  مجازي نيز وجود دارد كه لزومي

فعاليتهاي مجازي نظير رفع اشكال و ارتباط با مدرس و شركت در گروهها و فعاليتهاي 

 كنند، تنها محدود به فراگيراني كه در كلاسهاي مجازي شركت مييگرمجازي د

 شود. شود و كل فراگيران در انواع مختلف فراگيري را شامل مينمي

چيزي كه مهم است آن است كه هر يك از سه شكل استفاده از سيستمهاي 

خشي تواند به صورت توام انجام شود. يعني فراگيري در بآموزش به كمك رايانه مي

از دروس از شيوه خود آموز بهره ببرد. در برخي از كلاسهاي حضوري حاضر شود و 

در محيط كلاس از اين سيستمها استفاده نمايد و در بخشي از كلاسهاي مجازي نيز 

شركت نمايد)محمد را به ياد بياوريد(. با توجه به تنوع و گستردگي فعاليتهاي 

ل آموزش به صورت توام براي همه فراگيران آموزشي در آينده استفاده از هر سه شك

 بديهي خواهد بود.

 متخصصاني براي مشاوره 

كند هر چند ما در بحثهاي قبلي اشاره كرديم كه سيستم تا حدي سعي مي

كه به مشاوره و راهنمائي فراگير بپردازد و پاسخ سئوالات او را بيابد، اما مشاوره و 

آن به سادگي توسط سيستم مرتفع نخواهد پرسش و پاسخ چيزي است كه همه ابعاد 

شد. و ما قطعا به استفاده از مشاوران و پاسخ دهندگان انساني نياز داريم. استفاده از اين 
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مشاوران از چند طريق ممكن خواهد بود. اول آنكه هر موسسه آموزشي براي تعدادي 

فراروند آموزش كند. اين مشاور در شكل عمومي از فراگيران يك مشاور را تعيين مي

 در زمينه تخصصي مربوطه به وي ياري خواهد رساند.

توان يك يا تعدادي مشاور را از بين دوم آنكه براي هر فراگير مي

متخصصان رشته مربوطه و آنها كه در اين زمينه مشغول به كار هستند انتخاب نمود كه 

والات وي پاسخ اي يا جلسات مجازي با وي ارتباط داشته و به سئبه شكل مكاتبه

دهند. گروههاي تخصصي هم كه همه فراگيران مشكلات خود را در آنجا مطرح 

كنند هم راه سوم براي يافتن راه حل مشكلات و پاسخ سئوالات است. به عنوان راه مي

درس مربوطه است كه حتي براي دروسي  مدرسپرسش و گرفتن راهنمائي از ، چهارم

مدرسي پاسخگوي مشكلات فراگيران خواهد  ،دشوكه به شكل خود آموز مطرح مي

 بود. 

نيز وجود خواهد داشت. اين امكان وجود دارد كه سايتهائي را  راه پنجمي

ي مختلف در هابراي پاسخگوئي به فراگيران داير كنيم. اين سايت با متخصصان زمينه

آن  ارتباط است. هر فراگير سئوال خود را با مشخص كردن موضوع سئوال و زمينه

افزار سرويس دهنده اين سايت با توجه به موضوع و كند. نرمبراي اين سايت ارسال مي

، سئوال را براي متخصصي كه در اين زمينه دانش و تخصص كافي زمينه تعريف شده

فرستد. بدين ، آن را براي فراگير ميرا دارا است ارسال و پس از گرفتن پاسخ از او

و تخصصي براي فراگير بوجود  ر هر زمينه علميترتيب امكان پرسيدن سئوال د

 آيد. مي

. ايده 1در واقع چنين سايتهائي هم اكنون نيز بر روي اينترنت وجود دارند

اينكه از روش اين سايتها در آموزش استفاده كنيم توسط دكتر پورآذين در 

، ل فراگيراي كه با ايشان داشتم مطرح شد. برخي از سايتها نيز با هدايت سئوامصاحبه
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، امكان پاسخ دادن به ئيدر اختيار گذاشتن منابع طبقه بندي شده پاسخگواز طريق 

. هزينه اين سايتها و متخصصان و نيز 1آورندي مختلف را فراهم ميهازمينهدر سئوالات 

د طبق همان روش پرداخت شهريه توان، ميمشاوران ساير روشهاي چهارگانه قبلي

ر كسر و به آنها پرداخت شود. يعني فراگير بابت سئوال خود مطرح شده قبلي از فراگي

رقم ناچيزي را بپردازد. اين شايد باعث شود كه فراگير ارزش سئوال خود را بيشتر 

سئوالهاي بيجا و بيهوده  ،اي از مسلمين از نبي اكرم صلي ا.. عليه و آلهبداند. وقتي عده

خواهد از ايشان سئوال كند بايد مي كردند، دستور رسيد كه هر كس )ازتوانگران(مي

 . 2)به فقرا( صدقه بدهد

 مواردي بديهي 

نكات مطرح شده تمام ابعاد سيستمهاي آموزش به كمك رايانه نيستند. 

كنم. بدليل نكات فراوان و متعدد ديگري وجود دارند كه از ذكر آنها خودداري مي

به توضيح مطالبي بپردازم كه كنم موضوع جا افتاده است و قصد ندارم اينكه فكر مي

با آن ، اغلب افراد يا حداقل متخصصيني كه اين كتاب بيشتر براي آنان نوشته شده

، و نيز تعدد مفاهيم آشنائي دارند. محدوديت حجم كتاب كه با آن مواجه هستم

، امكان پرداختن به اين موضوعات را باقي لازم است به آنها اشاره كنيمه جديدي ك

 كنيم.در اينجا تنها براي كامل شدن بحث به رئوس برخي از آنها اشاره مي گذارد.نمي

تايپ  توانند در فعاليتهائي نظير تدوين واز جمله اينكه اين سيستمها مي 

مورد استفاده قرار گيرند. ديكشنريها و مترجم ها به شكل وسيعي مورد  گزارشها
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اده از متون با زبانهاي مختلف كمك استفاده قرار خواهند گرفت و به فراگيران در استف

كند. برنامه ريزي كارهاي فراگير چه در فعاليتهاي آموزشي و چه در فعاليتهاي غير مي

به فرهنگها و دايره  او را دسترسيشود. امكان آموزشي توسط ابزارهائي انجام مي

اتي، اطلاع ي منابع، بانكها، ابزارهاي جستجوي اطلاعاتيالمعارفهاي چند رسانه اي

 نشريات الكترونيكي به سادگي فراهم آورند. مجلات و

، از طريق اتصال به اينترنت امكان جستجو در منابع عظيم موجود در اينترنت

، ارتباط برقرار كردن با در حال انجام در اينترنت امكان شركت در فعاليتهاي علمي

نشمندان و متخصصان و ، برقرار كردن ارتباط با دانساير فراگيران در ساير نقاط جها

توانند به آنها در زمينه آموزشي افراد مختلفي كه در ساير نقاط جهان قرار دارند و مي

آنها ياري برسانند و ساير فعاليتهائي نظير آن را كه در حال حاضر رايج است و در 

تواند توسط فراگير انجام آينده رواج و وسعت و تنوع بيشتري خواهد داشت، مي

 .1شود

فراگيران در آينده از طريق اين سيستمها اولا ارتباط تنگاتنگي با ء ليااو

، بلكه مربيان خواهند داشت و ديگر از دعوتنامه سالي يكبار آنها خبري نخواهد بود

آنها هر روزه و هر هفته به سادگي از وضعيت تحصيلي فرزند خود با خبر شده و 

خبري از جريان هميشگي پنهان كردن  او خواهند داشت. انارتباط تنگاتنگي را با مربي

توانند حتي در ميء دانش آموزان كارنامه و نظاير آن وجود نخواهد داشت. اوليا

 جريان فعاليتهاي جاري آموزش مشاركت داشته باشند. 

توانند در انتخاب و يا كنترل مفاد آموزشي كه در كلاس ارائه آنها مي

لا و به سادگي در جريان كل فراروند آموزش قرار گيرند. شود نقش داشته و عممي

ي آموزشي و فعاليتهاي در دست انجام و نيز اطلاعات مربوط به فرزند هاكليه برنامه

                                                           
در مورد كاربردهاي عام سيستمهاي آموزش به كمك رايانه به عنوان مثال رجوع كنيد به  - 1

 .[Lasser96][، 76[، ]مشايخ77]مجيدي



149 آوري / بكارگيري يك فن  

 

. ما در بخش سوم كتاب از نقش 1خواهد داشتء قرار آنها همواره در دسترس اوليا

 اولياء در آموزش رسمي بيشتر صحبت خواهيم كرد.

، به شكلي كاملا براي ارائه گزارشهاي تحقيقهاي انجام شده خود ،فراگيران

ء صرفا به خواندن انشاء هائي كند. ديگر درس انشامتنوع از ابزارهاي ارائه استفاده مي

گيرد كه شود. فراگير ياد ميعلم بهتر است يا ثروت و نظير آن محدود نميچون 

متنوع و جذاب را در سر كلاس  ، يك گزارشچگونه با استفاده از ابزارهاي موجود

ئي از فيلم ها يا انيميشن هائي هاتواند براي گزارش خود قطعهاو ميدرس ارائه نمايد. 

وقت صرف كردن در يك روز آخر تواند با كمي را انتخاب كرده و نمايش دهد. مي

را در مورد يك جانور خاص در صحراي آفريقا تهيه و به همراه خود  ، گزارشهفته

ئي از فيلم جانور و صداي آن و توضيحاتي در مورد آن به شكل اسلايدهائي هاعهقط

 كند. آماده

بازيهاي سرگرم كننده و آموزنده كه حتي انتقال بخشي از مفاهيم آموزشي 

تواند بر عهده بگيرد، رواج فراواني در سيستمهاي آموزش به كمك رايانه را مي

دكار با استفاده از اطلاعات موجود ايجاد خواهد يافت. بازيهائي كه به صورت خو

موجود در سيستم  شوند. مثلا جدول حروف متقاطعي كه با استفاده از مفاهيم علميمي

شود و فراگير هر بار جدول جديد و منحصر به فردي را به صورت خودكار طراحي مي

ده در اختيار خواهد داشت كه مفاهيم آموزشي و درسي خود او در او گنجانده ش

ي هائي از اين جدول ها در يك زمينه مشخص در برخي از برنامههااست. نمونه

 اي نظير فرهنگ الكترونيكي اشعار فارسي يا نظاير آن وجود دارد. رايانه

بازيهاي آموزشي پا را از اين نيز فراتر خواهند. بازيهاي شبيه سازي 

محيط واقعي كار فراهم فعاليتهاي واقعي و عملي، محيطي را بسيار نزديك به 

                                                           
 [ فصل نهم.75در مورد همكاري مربيان با موسسه آموزشي نگاه كنيد به ]گيتس - 1
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ئي بديهي از استفاده از سيستمهاي آموزش به كمك رايانه هاآورند. اينها همه نمونهمي

 اي هستند.و ساير سيستمهاي رايانه

 طرح يك اشكال 

بسياري ، مسئله امكانات است. اي كه در اينجا ممكن است مطرح شودمسئله

اندازند و خواهند گفت : صفحات مياز متوليان آموزش با بي ميلي نگاهي به اين 

خورد. ما هنوز پول گچ و اينها همه اش حرفهاي ايده آليستي است و بدرد ما نمي”

البته اين ظاهرا حرف درستي است. بدون “ . توانيم بدهيم!تخته بعضي كلاسها را نمي

ورود به اين بحث كه چرا چنين است و چرا بر ساختمانها و رنگ در و ديوار به 

مختصرا به ، لرزدمغز فرزندانمان ميبراي در خرج ، اما دستمان كنيمدگي هزينه ميسا

 پاسخ اين سئوال خواهيم پرداخت. 

اولا بحث ما اين نيست كه حتما بايد چنين سيستمهائي پياده شود. بلكه 

كند كه اين سيستمها ما را به خصوصياتي هدايت مي ،همانطور كه بارها اشاره كرديم

اي هم برخي از آنها را ايجاد نمود. ثانيا بحث ما حتي با ساختارهاي غير رايانهتوان مي

توانيم اي كه در آن ميگوئيم. آيندهمحدود به زمان جاري نيست و از آينده سخن مي

تري را در اختيار داشته باشيم. و البته عبارت آينده به اين امكانات بيشتر و ارزان قيمت

از جمله  هالان هم قابل پياده سازي نيست. ثالثا در بسياري از زمينهمعنا نخواهد بود كه ا

 هم اكنون امكانات و شرايط چنين كاربردهائي وجود دارد. ،آموزشهاي ضمن خدمت

ندارد ما تا زماني كه توان سرمايه گذاري براي همه افراد را نيافته رابعا لزومي

رده و جلو آنها را يز از اين كار محروم ك، افراد متعددي را كه چنين امكاني دارند نايم

ي متوسط جامعه وجود دارند هابگيريم. منظور ثروتمندان نيست. چه تعداد از خانواده

يك رايانه تهيه كرده اند؟ و چه تعداد  ، حتي براي بازيكه براي فرزند خود در منزل

آموزش فرزندان آنها  وجود دارند كه اگر بدانند اين ابزار در هاديگري از اين خانواده

 با هر سختي كه شده اين كار را انجام خواهند داد؟ ،نقش موثري دارد
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اي و بسته است كه اجازه كوچكترين چرا نظامهاي آموزش ما آنچنان كليشه

دهد تا به چنين ساختارهائي رو گيري را به موسسات آموزشي نميتحرك و تصميم

است كه برخي از مدارس غير انتفاعي يا بياورند؟ حال آنكه يك راه حل ممكن آن 

، همانند يكي از شرايط متعددي در مناطقي كه شرايط آن وجود دارد ،دولتي موجود

، تهيه يك دهندقرار مي براي ثبت نام فرزندان خود هاكه امروز پيش پاي خانواده

سال با خود دستگاه رايانه براي فرزند او باشد كه به خود او هم تعلق دارد و در انتهاي 

 برد. به خانه مي

تا كي بايد از شكستن اين ابزار گران قيمت در مدرسه بترسيم و تا كي بايد 

فرزندان خود را فاقد شعور و درك لازم براي تحصيل در چنين محيطي تلقي كنيم؟ و 

ي چنين ساختارهاي آموزشي كه نسبت به هاتا چه زماني از صرف هزينه در تهيه بستر

تواند از آن استفاده كند ي جاري بسيار ناچيز است و ميليونها فراگير ميهاكل هزينه

كنيم كه صرف هزينه در آموزش و نيز تحقيقات و بستر واهمه داريم؟ و چرا تصور مي

ي ما دارد؟ هاسازيهاي آموزشي ارزش كمتري از صرف هزينه در نيروگاهها و جاده

 تر از برق و جاده است؟ ا كم ارزشآيا به راستي افراد و دانش و مهارت آنه

 ، فرهنگجاده ،ماشين

شود؟ آيا اگر هم خلاصه مياي يك سيستم رايانه آيا مسئله در يك ابزار يا

داشته باشيم ديگر مشكلي نخواهيم داشت؟ آيا همه منظور ما  اكنون چنين سيستمي

 اي است؟ ايجاد يك سيستم رايانه

كنيد يكي از بهترين و گران سيصد سال قبل را تصور كنيد. فرض 

ترين مدلهاي اتومبيلهاي امروزي را از تونل زمان رد كنيم و به دست يكي از قيمت

تواند از اين وسيله استفاده كند؟ افتد؟ آيا او ميافراد آن زمان برسانيم. چه اتفاقي مي

د. ثانيا خوراي چيست و به چه درد ميدانست كه چنين وسيلهكنم! او اولا نميفكر نمي

اي در اختيار بلد نبود با آن رانندگي كند! ثالثا اگر هم بلد بود جاده ،دانستاگر هم مي
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كرد. اصلا اين به بلاي جان او شد چكار مينداشت. پمپ بنزيني نبود. اگر خراب مي

، فرهنگ، شد كه دركشد! مشكل او چه بود؟ مشكل او در اين خلاصه ميتبديل مي

و شرايط محيطي مناسبي براي استفاده از اين ابزار در آن زمان  توانائي بكارگيري

 . شتوجود ندا

چنين مشكلي را ما هم امروز داريم. ما ماشينهائي داريم كه درك آنچه كه 

كنند براي همه ما وجود ندارد. فرهنگ استفاده از آن را نداريم. توانائي اين ماشينها مي

شرايط محيطي مناسبي را براي استفاده از آن را  بكارگيري تمام و كمال آن را نداريم.

فراهم نكرده ايم. اين يكي از عواقب تحولات سريع است. وقتي چيزي سريعتر از 

شود. هم براي خودش و هم براي محيط اطرافش تحول پيدا كند مايه دردسر مي

تر از ي ديگر نيز وضع بههاديگران. اين فقط محدود به مقوله آموزش نيست. در مقوله

 اين نيست. 

 ،كنم كه در نگاهي خوش بينانهمثلا در مقوله اتوماسيون اداري، فكر مي

از  %30آوري و دانش موجود چيزي حدود سيستمهاي ساخته شده بر اساس فن

افزار اتوماسيون اداري توانائيها و تكنيكهاي موجود را به كار گرفته باشند. مثلا يك نرم

آوري و ابزار و روش جديد و با همين فنون و روشهاي تواند بدون نياز به فنمي

موجود را افزارهاي ساخته شده نرمتوانائيهاي  ، حداقل سه برابرشناخته شده امروزي

از  %10رسد حداكثر شود. به نظر مياما مشكل به همين جا ختم نميدارا باشد. 

. در واقع ما 1افزارها و سيستمهاي ساخته شده موجود استفاده شودتوانائيهاي همين نرم

 كار گرفته ايم.از توانائيهاي سيستمهاي موجود را به  %3چيزي حداكثر به اندازه 

                                                           
دقيقي در اين زمينه دست پيدا نكردم. ارقام فوق تخمينهائي است كه خودم به  متاسفانه به ارقام - 1

به صورت ذهني بيان كرده  ،سال تجربه نسبتا زيادي در اين زمينه داشته 10عنوان كسي كه نزديك به 

كند. ضمنا نگاه كنيد ام. ضمن آنكه تجربيات بسياري از متخصصان ديگر نيز چنين برداشتي را تائيد مي

 .[75ابطحي]و  [71]رستمي ،[ 72مجيدي] به



153 آوري / بكارگيري يك فن  

 

گردد. در بسياري از ادارات در مسئله به وجود يا عدم وجود امكانات بر نمي

افزاري بسياري هر اتاق و ميزي يك رايانه قرار گرفته است. حتي بعضا سيستمهاي نرم

مربوطه از  قدرتمندي بر روي آنها نصب شده است. اما برخي اوقات صاحب رايانه

بر ندارد و براي كارهاي بسيار پيش پا افتاده و در حد يك توانائي آن سيستم هم خ

 كند. ماشين تحرير از رايانه خود استفاده مي

قصد ندارم در مقوله اتوماسيون بحث كنم. بلكه تنها مثالي را ذكر كردم تا 

گردد. مسئله ما فقط در ابزار مشكل ما فقط به وجود يا عدم وجود ابزار باز نميبدانيم 

، شرايط محيطي و از ، توانائيهاي بكارگيري، فرهنگشود. بلكه ساختارهاخلاصه نمي

تواند ما را به سمت جلو حركت دهد ميهمه اينها بالاتر درك ما از موضوع است كه 

همين است كه بحث ما را از محدوده يك  .ندكما را در استفاده از اين ابزار ياري و 

كشاند. و همين مجوزي آموزش و علم ميابزار خارج كرده و به تمام ابعاد مقوله 

 آن را پي بگيريم.  هاشود كه ما بحث را از ابزار شروع كنيم و در ساير محدودهمي

 طنابي براي دار زدن !

شود. ما ابزاري را در اختيار داريم كه ولي سئوال ديگري هم مطرح مي

ن چيزي مجوز آن سالها جلوتر از محيط و شرايط و درك امروزي ماست. اما آيا چني

خود بپردازيم؟ آيا ما شود كه بر اساس اين ابزار به ترسيم ساختار آموزشي و علميمي

 ، پس ساختارها را تغيير دهيم؟مجاز هستيم كه بگوئيم چون ابزار آن را داريم

بدويد كه دير است. ابزار گفتم بله! ، قطعا ميمن اگر يك تكنوكرات بودم

! اما من يك تكنوكرات ي استفاده كردن از آن آماده كنيد، پس خود را براوجود دارد

گويم خير! ما مجاز نيستيم هر چه را يك ابزار به ما نيستم. و در پاسخ اين سئوال مي

كند انجام دهيم. ما مجاز نيستيم بدون توجه به جوانب و مضرات استفاده از ديكته مي

، فرمان آيدو ساختار ما پديد مي چنين ابزاري و بدون توجه به تغييراتي كه در فرهنگ

، خود را مجبور به ما مجاز نيستيم به مجرد وجود يك ابزاراستفاده را صادر كنيم. 
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چون طناب داري وجود دارد خود را به آن بياويزيم. ما مجاز استفاده از آن بدانيم. 

گيريم. ما از نيستيم خود را بنده ابزار كنيم. بلكه ما ابزار را به بندگي و خدمت خود مي

 كنيم. هر ابزاري كه صلاح بدانيم و به آن نياز داشته باشيم استفاده مي

اگر ما امروز با طرح يك ابزار و معماري و نشان دادن توانائيهاي جامعه 

به طرح دوران آينده علم و  ،تواند با استفاده از آن شكل بگيردكه ميآموزشي و علمي

كند سيم كوركورانه هرچه اين ابزار به ما ديكته مي، به معناي ترپردازيمآموزش مي

توانيم بسازيم استفاده كنيم. مگر آنكه اين نيست. ما مجاز نيستيم از هر ماشيني كه مي

ماشين كار خوبي را انجام دهد و مضرات آن در حد قابل قبول باشد. اگر قرار است 

وامل اين ساختار نه به ، عساختاري به واسطه ايجاد اين ماشين براي ما فراهم شود

، بلكه چون چنين ساختاري خوب اينكه چون براي اين ماشين ضروري است واسطه

 .، بايد شكل بگيرداست

، اتومبيل خود علاوه بر آنكه استفاده از اتومبيل نياز به شرايط و لوازمي دارد

لا به عبارت ديگر معموشود. ، توانائيها و درك ميفرهنگمنجر به تغيير شرايط و 

شوند. همانطور ابزارها خود باعث تغيير شرايط و پديدآمدن آنچه به آن نياز دارند مي

كه اتومبيل توانست اين تغيير را در فرهنگ و شرايط محيطي ايجاد كند. اما آيا چنين 

؟ شهرهاي بزرگ پديد آمد ساخته شد؟ هاتغييري خوب بود؟ آيا خوب بود كه جاده

؟ ... و همه تغييراتي كه بواسطه ظهور كارها متنوع شد ؟محل كارها از خانه دور شد

 اين ماشين پديد آمد؟ 

جهان در زمان ظهور اتومبيل به اين موضوع دقت زيادي نداشت. بنابر اين 

بسياري از اثرات خوب و بد به صورت توام ايجاد شد. ما سالها بعد از آنكه 

ما سالها بعد از آنكه اين وسيله آلودگيهاي فراواني را ايجاد كرديم متوجه آن شديم. 

بافت خانواده را تغيير داد به آن پي برديم. ما سالها بعد از آنكه مفهوم كار و استراحت 

بواسطه همين ماشين تغيير كرد آن را درك كرديم. من كاري به خوبي يا بدي اين 

گويم نها ميتغييرات ندارم و در اينجا قصد دفاع يا تخطئه هيچكدام از آنها را ندارم. ت
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كه ورود ما به عصر اتومبيل با چشم و گوش بسته بود. يك ورود تكنوكراتيك. ما 

 خورد. فقط از آن استفاده كرديم چون ساخته شده بود و بدرد مي

كنيم با چشم باز به دوران تواند فرق كند. ما سعي مياما امروز وضع مي

خواهيم گفت نه به دليل امكان بعدي آموزش و علم وارد شويم. هر چه در اين كتاب 

پديد آمدن آن به دليل وجود يك ابزار است. بلكه به دليل آن است كه خود آنچه 

تواند پديد بيايد و اثرات آن خوب است. حتي همه آن چيزي كه ما ترسيم مي

، بلكه آن چيزي است كه بايد بشود و دارد ، موكول به وجود اين ابزار نيستكنيممي

 . اگر از چنين ابزاري هم خبري نباشد، حتي شودمي

اي صحبت كرديم چون خود چنين تحصيلي خوب اگر از تحصيل مكاشفه

تواند بسيار كنيم چون اين آموزش مياست. اگر از آموزش مبتني بر نياز صحبت مي

مفيد باشد و بسياري از عوارضي را كه آموزش بيمار امروز ما به جامعه وارد كرده، 

عوارض بسيار محدودي داشته باشد. اگر از هويت دادن به فراگير  رفع كند و خود

است. اگر از كل گرائي صحبت كنيم چون بسيار چيز خوب و مهميصحبت مي

 كنيم چون ضروري است و آموزش ما چونان نان شب به آن محتاج است. مي

اي كه مزاياي و جاي اين ابزار فقط آن است كه نشان دهد تحصيل مكاشفه

ر ما روشن شد قابل انجام است. آموزش مبتني بر نياز نيز عملي است. هويت دادن آن ب

ء گرائي قابل به فراگير در عين تعدد فراگيران ممكن است. كل گرائي در كنار جز

 تحقق است. 

ي نامطلوبي نيز كه به واسطه چنين ابزاري هاما راجع به بسياري از پديده

تواند كرد. خواهيم گفت كه اين ابزار ميممكن است حاصل شود صحبت خواهيم 

نقش معلم را تضعيف كند و در همين باب خواهيم گفت كه نقش معلم نقش كليدي 

است و نبايد به هيچ عنوان تضعيف شود. نشان خواهيم داد كه هيچ مغز الكترونيكي 

ش تواند جايگزين مغز معلم شود و از نقش رابطه انساني معلم با فراگير در آموزنمي

 صحبت خواهيم كرد. 
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توان از اين پديده نامطلوب جلوگيري كرد نشان خواهيم داد كه چگونه مي

و بر عكس از نقش معلم در مضاعف كردن توانائيهاي اين ابزار استفاده نمود. نشان 

خواهيم داد كه پديده فراگيران سرگردان چگونه ممكن است ايجاد شود و چگونه 

ي نامطلوبي وجود هاما نشان خواهيم داد كه چه پديده توان از آن اجتناب كرد.مي

 دارد و چطور بايد از آنها حذر كرد.

، آنطور كه خوب را آنطور كه بايد باشد ما جامعه آينده آموزشي و علمي

، نه آنطور كه اين ابزار كنيمتواند باشد ترسيم مياست باشد و آنطور كه مي

ائيم كه آينده را طبق مشيت خداوند و با ياري او خواهد. اين ابزار چه كاره است؟ ممي

 كنيم اين آينده را با هوشياري بنا كنيم.سازيم و مائيم كه سعي ميمي

 
***** 

 

در اين بخش ما از يك مدل و معماريي كه اين مدل مبتني بر آن شكل 

گرفته بود صحبت كرديم. مدلي از يك نظام برتر. محورهاي ساختاري معماري را كه 

پياده سازي چنين مدلي و تحقق آن مورد توجه است مطرح كرديم. همچنين نشان  در

داديم كه به واسطه بكارگيري اين مدل، چه منظري از آينده در پيش روي ما خواهد 

بود، با چه شكل از محتواي آموزشي سروكار خواهيم داشت و چنين مدلي به چه 

تواند در ديم تا ابهاماتي را كه ميشود. همچنين سعي كرتواند بكار گرفته شكل مي

 بكارگيري چنين مدلي وجود داشته باشد نشان دهيم و اين ابهامات را برطرف كنيم.

حال بايد به توصيف خصوصيات دوران سوم آموزش در مقايسه با 

 دورانهاي قبلي آن بپردازيم و محورهاي اصلي آن را بشناسيم. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل هشتم

 

 

 

 

 

پشت سر گذاشته  1گفتيم كه تا كنون دو دوران از آموزش و نگرش علمي

اي به خصوصيات اين دو دوران داشته باشيم تا شده است. در اينجا لازم است تا اشاره

بتوانيم بر اساس آن، خصوصيات دوران سوم را مورد بررسي قرار دهيم. لازم به تذكر 

كنيم كه در است كه ما تنها به بخشي از خصوصيات و وقايع اين دورانها اشاره مي

توان به ران سوم موثر هستند. وگرنه در يك بررسي تاريخي، قطعا ميترسيم تصوير دو

 صورتي دقيقتر و جامعتر به اين دورانها پرداخت. 

در اين فصل ابتدا بر اساس نگاه اجمالي به خصوصيات محيطي دوران اول، 

دهيم، سپس به طرح فلسفه كلي از دوران اول آموزش را انجام ميترسيمي 

                                                           
 همانطور كه در بخش اول هم اشاره شد، بحث بر مقوله آموزش، خود به خود به مقوله علم نيز - 1

شود. برداشت ما از علم و نگرش ما به آن است كه فلسفه آموزش و تلقي ما از آن را تعيين كشيده مي

كند. با اين پيش فرض و به جهت اجتناب از اطاله كلام و تكرار، به جاي عبارت دوران آموزش و مي

نكه در اين نگرش علمي، در ادامه متن تنها از عبارت دوران آموزش استفاده خواهيم كرد. ضمن آ

پردازيم و كشيده شدن به مبحث علم را حتي الامكان به فرصتي كتاب ما بيشتر به جنبه آموزش مي

 كنيم )ان شاء ا..(.ديگر موكول مي
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پردازيم و عواملي را كه ل و حركت آن به سمت دوران دوم ميگيري دوران اوشكل

 كنيم.گيري دوران دوم بود مختصرا بررسي ميمنجر به شكل

 اولين دوران

شود وتا اوائل انقلاب صنعتي دوران اول آموزش از ابتداي تمدن آغاز مي

ن ادامه پيدا كرد. آموزش دوران پيش از تمدن هم شقوق خاصي دارد كه ما وارد آ

يكي از بنيادهاي زندگي اجتماعي انسان و از مهمترين  شويم. يادگيري و آموزش،نمي

، و شايد وجه تمايز او و حيوان باشد. به همين دليل 1شودخصوصيات او محسوب مي

ئي كه ما در ها. اما جنبه2آموزش از ابتداي خلقت، به همراه انسان وجود داشته است

ي اجتماعي، تمدني و ساختاري آموزش هاجنبه كنيم،مياين كتاب بيشتر به آن توجه 

ي فردي و مفاهيم آموزش. لذا از ابتداي تمدن به تحليل دورانهاي هاتا جنبه است،

 پردازيم. آموزشي مي

خصوصيات محيطي آن دوران  چيزي كه در بررسي هر دوران مهم است،

رايط محيطي شكل گرفته بر اساس نيازها و ش است. در واقع يك دوران آموزشي،

توانيم علت نمي است. تا اين نيازها و شرايط محيطي را به درستي درك نكنيم،

گيري و خصوصيات يك دوران را مورد بررسي قرار دهيم. ما در بررسي شكل

                                                           
 .26[ ص 79نگاه كنيد به ]نقيب زاده  - 1
او را توانائي يادگيري  آيد كه خداوند در نشان دادن عظمت انساني كه خلق كرده است،به نظر مي - 2

به او اسماء فرشتگان )يا اسماء و صفات و مفاهيم  كند،كشد و وقتي آدم را خلق ميبه رخ ملائكه مي

خواهد كه او فرشتگان را به نام خود )يا خصوصيات و مفاهيم جهان( خبر دهد و ميجهان( را تعليم مي

 دهد )سوره مباركه بقره،يدهد و پس از اين نشان دادن است كه به ملائكه، دستور سجده به او را م

رسد مسئله اصلي دانستن اين اسماء نباشد، بلكه توان يادگرفتن آن باشد. (. به نظر مي34الي  30آيات 

 چون خود او اين اسماء را به آدم ياد داده است.
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دهيم. حال به دوازده معيار را مورد بررسي قرار مي خصوصيات محيطي هر دوران،

 پردازيم.دوران اول مي بررسي اين دوازده معيار در

 خصوصيات دوازده گانه محيط دوازده معيار،

است. در دوران اول علم پيشرفت محدودي  پيشرفت علماولين معيار 

خيلي شاخه شاخه نشده بود و ابعاد بسيار محدودي از علوم داشت. مفاهيم علمي

 )نسبت به امروز( شناخته شده بود. 

هستند. ابزارهاي  ابزارهاحيطي، دومين معيار در بررسي خصوصيات م

گرفت. ابزارها ساده بود و درك ساختمان محدودي توسط بشر مورد استفاده قرار مي

و ايجاد آن چندان مشكل نبود. استفاده از آنها نيز هر چند كه بعضا به مهارت نياز 

ارها متبحر افراد را در استفاده از آن ابز اما پيچيده نبود. تنها تمرين و آزمايش، داشت،

 ساخت. مي

 سومين معيار است. براي زندگي و بخصوص انجام كارهاي مهم، مهارت

و مهارت بيش از دانش اهميت داشت. مثلا مهارت در بكارگيري سلاحهاي رزمي 

مهارت در استفاده از ابزارهاي محدود كشاورزي و نظاير آن. نكته مهم در آن بود كه 

راي آنكه بازده خوبي نصيب شود، بايد از مغز انسان در ب با توجه به سادگي ابزارها،

شد. يعني مغز و بخصوص كنترلهاي اندامها توسط او، جبران اين بكارگيري استفاده مي

 كننده محدوديتهاي ابزار بود. 

تير و كمان آن دوران را با  براي اينكه اين موضوع را بهتر درك كنيم،

تير اندازي با تيرو كمان و بكارگيري ساده همين كنيم. براي تفنگ امروزي مقايسه مي

اي كه حتي كشيدن زه كمان و رها كردن ابزار نياز به مهارت بسيار زيادي بود. به گونه

آن براي يك فرد عادي مشكل بود. اما تفنگ امروزي تنها به كشيدن يك ماشه نياز 

اما براي بكار افتادن  ت،دارد. هر چند كه باز هم نشانه گيري در اين ميان مورد نياز اس
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اين تفنگ، نياز زيادي به پردازش مغزي و هماهنگي اندامهاي بدن وجود ندارد. كافي 

 است كه فشنگ را نهاده و ماشه را بكشيد. حتي در مقايسه با تفنگهاي سرپر قديمي،

كه پر كردن آن مهارت زيادي نياز داشت و تعيين ميزان باروت و ميزان فشار آوردن 

پر كردن يك تفنگ امروزي  مبه و نظاير آن بسيار حساس و خطرناك هم بود،به س

نياز  اي است. در واقع ابزار امروزي با خودكار كردن بسياري از كارها،كار بسيار ساده

به مهارتها و فعاليتهاي مغزي و بدني انسان را براي استفاده از آنها كم كرده است، اما 

 زد. د و مهارت حرف اول را ميچنين نبودر دوران اول اين

است. افراد جامعه براي  دانش مورد نياز براي زندگي روزمرهمعيار چهارم 

گذران زندگي نياز به دانش محدودي داشتند. نداشتن دانش چندان كسي را به سختي 

كرد. داشتن دانش روز نيز چندان او را آسوده انداخت و زندگي را بر او تنگ نمينمي

كرد. از نظر سختي و سادگي و كارهاي او را نسبت به ديگران راحت نميساخت نمي

زندگي، فرقي نداشت كه دانش زيادي داشته و يا نداشته باشد. اين تا حدي بود كه 

كردند و كتابت را از برخي از افراد به اينكه خواندن و نوشتن بلد نبودند فخر مي

 يشتر به زور و تلاش نياز داشت.ب دانستند. بقاءكارهاي موهوم و بي حاصل مي

گرفت. سالها و گاه است. تغيير با كندي بسيار صورت مي تغييرمعيار پنجم 

قرنها زمان لازم بود تا يك تغيير اساسي صورت گيرد. بدين ترتيب، فرزندان معمولا 

كردند كه پدران آنها. اين در همان شرايط محيطي و به همان شكل زندگي مي

چون آنها  داد. فرزندان بايد كاملا تابع پدران بودند،به خانواده مي موضوع اصالت را

بينيهاي پدران واقعا عينا طي كرده بودند. پيش چيزي را كه فراروي آنها قرار داشت،

 افتاد.اتفاق مي

است. ارتباطات در دوران اول بسيار ضعيف و كند  ارتباطاتششمين معيار 

چه در مراسله پيامها. اغلب فعاليتها به نوعي سازماندهي بود. چه در حمل و نقل افراد و 

امكان رفع نيازهاي فيزيكي و  شد كه در يك محدوده كوچك روستا يا شهر،مي

رسيدن اخبار  اطلاعاتي وجود داشته باشد. منظور از نيازهاي اطلاعاتي در آن دوران،
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تا و شهر انجام گيريها در همان محل و روسگيري بود. اغلب تصميمبراي تصميم

با توجه به اينكه امكان رساندن  گيري كلان حاكمان،الوصف تمركز تصميمشد. معمي

اطلاعات و نيز بازگرداندن تصميمات و دستورات به سادگي ميسر نبود، هر يك از 

 شد.گيري نسبتا مستقلي برخوردار مياز تصميم واحدهاي اجتماعي نظير شهر يا روستا،

است. در دوران اول چيزي به عنوان رسانه جمعي  هارسانه هفتمين معيار،

شد. بنا بر اين وجود نداشت. اطلاعات به شكل سينه به سينه و نقل قول منتقل مي

و  هاآگاهي نسبي اغلب مردم از اموري كه در جريان بود بسيار محدود بود و به شنيده

 شد. ها منحصر ميديده

. اين هشتمين معيار يتهاي انبوه خبري نبودي همسان و فعالهاكليشهاز 

كرد. چيزي به اسم ي خودش و مطابق شرايط خودش كار ميهااست. هر كس با شيوه

 استاندارد مطرح نبود. 

است. اصالت با روستاها بود و بيشتر جمعيت در  توزيع مكاني نهمين معيار،

روستاهاي پراكنده قرار داشتند. ساختارهاي جمعيتي و كاري از واحدهاي كوچك و 

 شد.مستقل تشكيل مي

 و كارگاههاي كوچك سازماندهي هاكارها در خانه به عنوان دهمين معيار،

داختند. بسياري از پرشد. واحدهاي كوچك اجتماعي به توليد و نيز مصرف ميمي

شد. فعاليتها به شكل توليد در همان محدوده نيز مصرف مي شد،آنچه كه توليد مي

 . 1براي مصرف شخصي سازماندهي شده بود

 سادهدر اين دوران  روابط اجتماعي و سازماندهي و نهادهاي حكومتي

و  بود. اين يازدهمين معيار و خصوصيت محيطي است. نهادهاي حكومتي از حاكم

شد. روابط كل اين نهاد و يك وزير و داروغه و فرمانده سپاه و نظاير آن تشكيل مي

گرفت. سازماندهي از يك نظام ساختارهاي آن به سادگي در ذهن يك نفر جا مي
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شد. تنوع در ساختارها بسيار محدود بود. مثلا در يك سلسله مراتبي ساده تشكيل مي

لف از سربازان پياده، سواره، و نظاير آن وجود سپاه، حداكثر سه يا چهار گروه مخت

ي هزار، صد و ده نفري در يك ساختار سلسله هاداشتند كه آنها هم به شكل دسته

 .1شدمراتبي تقسيم بندي مي

اين دوران، به عنوان دوازدهمين خصوصيت،  گيريهاي اجتماعيتصميم

ي كاملا متمركز بود گيرگرفت. تصميممعمولا بر اساس حكومت فرد واحد شكل مي

هيچ نقشي در  ي پائين اجتماعي،هاشد. افراد ردهتصميمات از بالا به پائين اعمال مي و

كلان يا جزئي بودن  گيريها نداشتند. البته با توجه به محدوديت ارتباطات،تصميم

 به موقعيت جغرافيائي داشت.  گيري و ميزان تمركز آن، وابستگي تاميتصميم

كند تا بتوانيم بهتر درك كنيم كه چرا زده معيار به ما كمك مياين دوا

ساختار آموزشي در اين دوران و دورانهاي بعدي، به صورتي كه بحث آن خواهد شد، 

در آمد. در واقع اين توانائيها و دانش نسبت به مقوله آموزش نبود كه تعيين كننده 

يازها به مقوله آموزش بود بلكه شرايط محيطي و ن خصوصيات دوران آموزشي بود،

همين موضوع تعيين  كه تعيين كننده بود. همانطور كه در دوران سوم هم خواهيم ديد،

 كننده خواهد بود. 

حال با توجه به خصوصياتي كه در مورد شرايط محيطي دوران اول ذكر 

 به بررسي خصوصيات دوران اول از ديدگاه آموزش خواهيم پرداخت. شد،

 كليشهدوراني بدون 

با توجه به خصوصيات محدوديت علوم و علوم مورد نياز براي زندگي 

 هاروزمره، ساده بودن ابزارها و نيز مسئله تمركز فعاليتهاي توليدي در كارگاهها و خانه

در اين دوران آموزش عمدتا بر عهده خانواده و  و توليد براي مصرف شخصي،

                                                           
 [68به عنوان نمونه نگاه كنيد به ]بريون - 11



 / از آموزش سنتي تا دوران سوم 164

 

توجه به آموزشهاي  به مهارت در انجام امور،. با توجه به خصوصيت نياز 1استادكار بود

بخصوص  اي و آموزشهاي كاملا كاربردي يك اصل بود. آموزشها،فني و حرفه

 شد. آموزش عوام براي يك كاربرد كاملا مشخص انجام مي

اي از اين آموزش در محل كار و بخش ديگري نيز كه جنبه بخش عمده

شد. و با توجه به اينكه خانواده، مهمترين توسط خانواده انجام مي داشت، عمومي

، در آموزش عوام اين 2دادساخت اجتماعي در اغلب تمدنهاي قديم را تشكيل مي

نيز كه بخش اخير بيش از ساير بخشها داراي اهميت بود. در مورد آموزشهاي عمومي 

ود بر اين وظيفه را به صورت محدمعمولا يگانهاي نظامي جنبه حياتي و دفاعي داشت،

 . 3عهده داشتند

از نظر تنوع بسيار محدود  مهارتهائي كه براي انجام كارها مورد نياز بود،

شد بود. مهارتها معمولا در هنگام انجام كار و توسط استاد كار به كارآموز آموخته مي

 و اگر كار مربوط به محدوده خانه بود، و يا در مورد برخوردها و روابط اجتماعي،

 شد.ط پدر و مادر و يا ساير اعضاء خانواده انجام ميآموزش توس

آموزشها و مهارتهاي عمومي، البته در سطحي بسيار محدود و با توجه به 

مورد توجه قرار داشت. اين توجه بخصوص از جانب اديان و پيامبران  شرايط زمان،

موزش شنا، شد. مثلا در اسلام و نيز در آئين زرتشت در ايران باستان، بر آمطرح مي

. 4شدو زندگي آن زمان بود تاكيد ميكه مهارتهاي رزمي  اسب سواري و تير اندازي،
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يك امر واجب و ضروري از دين شناخته  در اسلام يادگيري دانش مفيد و كاربردي،

 .1شدمي

آموزشهاي  كه مستقيما مورد نياز بود، اي و مهارتي،بغير از آموزشهاي حرفه

اي و مهارتي كه كاملا د داشت. اما بر خلاف آموزشهاي حرفهعلوم روز نيز وجو

شد كه به هيچ كاربردي بود، اين نوع از آموزش اغلب شامل مسائل زائد متعددي مي

شد. همانطور كه مطرح خورد و حجم بالائي از آموزش را شامل ميدردي نمي

 . 2مر مستثني بوداز اين ا بخشي از آموزشهاي مطرح در مدارس اسلامي خواهيم كرد،

با توجه به اين موضوع مكان آموزش معمولا يا منزل بود و يا محل كار )از 

معمولا در مساجد، كليساها و  آموزشهاي عموميمزارع گرفته تا كارگاهها و بيابانها(. 

تدريج مدارس و دانشگاههائي هم تاسيس شدند. از مدارس و  شد. بهديرها انجام مي

 3را در بر داشتند هاترين كتابخانهسيوسي چين باستان گرفته كه مجهزدانشگاههاي كنفو

، و از مدرسه 4تا دانشگاه جندي شاپور كه يكي از بزرگترين دانشگاههاي آن زمان بود

، تا مدارس نظاميه و 5افلاطون گرفته كه نزديك به هزار سال پس از او برجاي ماند
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ترين دانشگاههاي دوران اول عنوان منسجم توان بهبخصوص نظاميه بغداد كه از آن مي

 .1نام برد و بعدها نظام آن، پايه نظام دانشگاههاي اروپائي شد

گيريهاي كلان بيشتر توسط حكام و طبقه اشراف با توجه به اينكه تصميم

شد. مدارس تعليم و تربيت بيشتر براي طبقات بالا ضروري دانسته مي شد،انجام مي

گرفتند. معمولا ي تعلق داشته و بيشتر نجبا و اشراف از آن بهره ميعمدتا به طبقه خاص

شد. اين موضوع در اسلام يك استثنا بود. بخصوص به آموزش طبقه عوام توجهي نمي

شد. حتي در دوران قدرت حكومتهاي اسلام، مدارس متعددي در شهرها داير مي

دادند. اين رسم تا يز مقرري ميدادند، به فراگيران نعلاوه بر آنكه به معلمين حقوق مي

دوران حاضر نيز در مدارس علميه ادامه پيدا كرده است. در اروپا نيز مدارسي كه 

شد، در دورانهاي خاص، عده معدودي از سطح متوسط جامعه توسط كليسا اداره مي

 . 2پذيرفتندرا مي

شار آموزش و تعليم و تربيت معمولا بسيار سختگيرانه و مشقت بار بود و ف

. در دوران اول 3شدشديدي در اين امر به فراگيران و بخصوص كودكان وارد مي

ها )اگر ي متفاوت و متعددي در تعليم و تربيت متداول بود. از سوفيستهافلسفه

ديدگاه آنان در تعليم و تربيت را بتوان فلسفه ناميد( گرفته تا فلسفه صوري و از فلسفه 

 ودا.كنفوسيوسي گرفته تا فلسفه ب

گفتگو و مباحثه را محور كشف حقيقت دانستند. روش  سقراط و افلاطون،

ديالكتيكي بحث و گفتگو كه توسط سقراط و افلاطون از يك سو و كنفوسيوس از 

سوي ديگر ابداع شد، با جرح و تعديلهائي پايه مباحثات اغلب قريب به اتفاق مدارس 
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، مباحثه تا زمان حاضر با جديت ادامه ي علميه نيزهاگرديد و در مدارسي نظير حوزه

 .1دارد

ارزيابي اغلب به شكل ذهني و مبتني بر مباحثه و پس از يك دوره طولاني  

شد. استاد با توجه به اينكه شاگردان محدودي را به مدت طولاني تحت تعليم انجام مي

شد يبه دانش تك تك آنها، بخصوص از طريق گفتگو و مباحثاتي كه انجام م داشت،

كرد. اين نوع ارزيابي بيشتر بر جنبه تعمق و تفكر در موضوع توجه شناخت پيدا مي

كرد و مجوزها و گواهيهائي كه به اشخاص، معمولا توسط شخص استاد داده مي

ي نفساني و ميزان تسلط بر نفس هاشد، ميزان تعمق و تفكر شخص و نيز جنبهمي

ارزش بسياري داشت  هادر اين گواهينامه شد. توضيحات استادشخص را نيز شامل مي

. مجوزي كه استاد 2شد بودئي كه به وي داده ميهاو شامل توانائيهاي شخص و اجازه

 پيدا كرد و اين مجوز كه در مدارس اسلامي تدريج جنبه رسمي داد بهبه شاگرد مي

)مجوز( “ ليسانس”ام ي اروپا نهابعدها به اروپا كشيده شد و در دانشكده باب شده بود،

 . 3را به خود گرفت

كاملا به  هاي آموزش چندان جدي نبود. اين كليشههاكليشه 

گشت. چه از لحاظ زماني، چه از شرايط هر فراگير و استاد و شرايط محيطي باز مي

لحاظ برنامه آموزشي و چه از لحاظ مراحل آموزش. چيزي به عنوان سازمان آموزش، 

برنامه ريزي آموزش مطرح نبود. مفاهيم مقدماتي از اينها وجود  مديريت آموزشي و

ولي بسيار مختصر و جزئي. تعيين مفاد آموزشي بدون تعمق بر جزئيات و تنها  داشت،

با انتخاب يك كتاب )در صورت وجود( و يا حداكثر انتخاب مباحثي از آن انجام 

مختلف و استادان  و الگوهاي آموزشي متعددي توسط اشخاص هاشد. شيوهمي
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شد، مثلا غزالي روشها و الگوهاي خاص خودش را داشت و ابن مختلف مطرح مي

 مطرح نبود.. الگوي عمومي1سينا روشهاي خاص خود را

آموزش بيشتر به استاد وابسته بود و استاد محور بود. حتي در مدارس داراي 

شود، مع امروزي محسوب ميهم كه شالوده دانشگاههاي  هانظم و برنامه، نظير نظاميه

گيري و الوصف تعيين كلياتي براي موضوع تدريس، مفاد و شيوه آن، اصل تصميم

 . البته مفاد آموزشي مورد تدريس،2شدشيوه مورد استفاده توسط استاد تعيين مي

بعدها توسط شاگردان او نيز  معمولا يكي بودند و مفاد تدريس شده توسط يك استاد،

كشيد. يك شد. تغيير مفاد آموزشي سالها و قرنها طول ميمشابه، ارائه ميبه شكلي 

 .3درس در يك مدرسه ممكن بود چند صد سال بدون تغيير باقي بماند

شد. در در اسلام با استفاده از قرآن و احاديث انجام مي آموزش عمومي

ينه، مفاهيم آموزشي ي قدرتمند همگاني بودند كه با نقل سينه به سهاواقع اينها رسانه

ساختند. مساجد نيز در اين دانستند را منتقل ميو چيزهائي كه همگان بايد مي عمومي

از  كردند. چنين نقشي در اديان ديگر هم وجود دارد.را ايفاء مي ميان نقش مهمي

 . 4توان به آئين زردشت يا دين مسيح يا آئين بودا اشاره كردجمله مي

مفاهيم محدودي در كتاب مقدس و يا چند كتاب  در اغلب اين اديان

شد. بخصوص دين زردشت كه يك معدود، به عنوان راهكارهاي زندگي مطرح مي

، در مقايسه با آئين بودا كه درون گراست و بيشتر به نفس 5دستور عملي زندگي بود
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شد، بخصوص در مذهب توجه داشت تا قوانين اجتماعي. اما آنچه در اسلام مطرح مي

 تشيع چيز كاملا متفاوتي بود. 

ي خاصي از زندگي بشر توجه هاموضوعات و كتب ساير اديان تنها به جنبه

و بخصوص مذهب شيعه پر بود از علوم و احاديث  داشت. اما كتب متعدد اسلامي

متنوع، كه تمام شقوق مختلف زندگي را از مسئله بهداشت فردي و اجتماعي تا مسائل 

گرفت. به نظر و از تهذيب نفس تا تهذيب جامعه در بر مي اقتصادي و حكومتي

ئي كه انسان در زندگي خود با آن مواجه است، از هارسد كه هيچ يك از زمينهمي

 . 2. محور تمام درسها قرآن بود1نگاه تعاليم اسلام دور نمانده است

شود كه همين نكته باعث باقي ماندن اين مطالب از اين جهت بيان مي

ي علميه طي دوران دوم بود و آن را در مقابل فشار هادر حوزهش و علم اسلامي آموز

عظيم دوران دوم مقاوم نگاه داشت. نهادهاي حوزه علميه، نه تنها از اين جهت كه با 

دين نگارنده اين كتاب ارتباط دارد مورد توجه قرار گرفته است، بلكه اين موضوع از 

ل در حركت به سمت دوران سوم، به عنوان يك لحاظ تشخيص بهتر برخي از مسائ

 استثناء كليدي است. در بخش پنجم به اين موضوع اشاراتي را خواهيم داشت.

غالبا مدارس مذهبي  و كشورهاي اروپائي،مدارس در كشورهاي اسلامي 

. اين مدارس در اسلام تا هم 3ي مذهبي و كليساها بودهامنشعب از مساجد و حوزه

اكنون نيز ادامه دارد و در اروپا اين موضوع حداقل تا قرن پانزدهم ادامه يافت. در واقع 

بلكه مساجد از مدارس منشعب و  منشعب از مساجد نبودند، در اسلام مدارس اسلامي

رگان شد. بزاز مدارس خارج ميشدند. همه قوانين اسلام و جامعه اسلامي تغذيه مي

دين در مدارس مستقر بودند. شايد بتوان گفت كه مسيحيت تعليمات مدارس كليسا را 

                                                           
 . 9ص  ]ق92نگاه كنيد به ]امام خميني - 1
 [.74]داغ - 2
 .99و  98[ ص 61نگاه كنيد به ]شبلي - 3



 / از آموزش سنتي تا دوران سوم 170

 

ساخت. در حاليكه در اسلام عبادت از علم سرچشمه اكثرا از عبادت مشتق مي

گرفت. حتي چگونگي عبادت نيز بستگي به استنتاج منطقي فقها و اصول فقه داشت مي

 و دارد. 

آموزش اغلب مبتني بر مذهب  ز دوران صنعتي،شايد بتوان گفت كه تا قبل ا

. نكته مهم اين 1بود. حتي در مدرسه افلاطون نيز ظاهرا مفاهيم اعتقادي محور بود

اصل تلقي شدن مفاهيم مذهبي بود. در دوران سقراط و افلاطون و پس از آن،  دوران،

 رايج بود.  دخالت دادن بسياري از باورهاي ما بعدالطبيعه و مذهبي در مطالب علمي

ي هاشدند. بسياري از پديدهرياضيات و نجوم، با ساير علوم تركيب مي

حسي در ساختار علوم روز به صورت جدي نقش داشتند. حتي تخيلات و باورهاي 

هم نقش گيريهاي علمي شد. احساس در تصميمپيشينيان نيز بدينسان وارد علم مي

ي هنر هاد. حتي در فرهنگ فارسي، كلمهشداشت. هنر و صنعت و علم، يكي تلقي مي

 . 2رفتو صنعت با معناي مترادفي به كار مي

گذراند و وقت بيشتري براي فكر كردن هر فراگير مباحث محدودي را مي

گرفت، در سطوح كه سطوح پائين آموزشي را در بر مي هاداشت. بجز در مكتبخانه

 بالاتر اغلب تكيه بر تعمق شخص بود. 

صوصيات اجمالي دوران اول بود. حال بايد ديد كه چه چيز باعث اينها خ

 شد تا اين دوران متحول شده و دوران دوم پديدار شود.

                                                           
 . 58الي  40[ ص 79نگاه كنيد به ]نقيب زاده - 1
مهارت و سليقه در  نار بردبه ك”در فرهنگ الكترونيك درج، صنعت چنين ترجمه شده است :  - 2

اي است كه بشر بدان عقيده خود را راجع به جلوه جمال به وسيله تقليد يا ابتكار. به عبارت ديگر وسيله

بگفتندش كه ما صنعت شناسيم هنر را پايه قيمت شناسيم/ تو صنعت كن كه ”...  -“.كمال بيان كند، هنر.

 “است )وحشي بافقي(. زر خود بي شمار است به پيش ما هنر را اعتبار
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  سير تحول

در بحث اينكه چه عواملي باعث شد تا دوران اول بنا شود و بعد به دوران 

دوم كشيده شود، مسائل متعددي مطرح است. محدوده اين كتاب و دانش اندك 

دهد. اما لازم است ه اجازه ورود به اين بحث را به شكل تفضيلي و تحليلي نمينگارند

و آموزش، چند نكته اساسي تا در يك نگاه اجمالي به سير تحولات در نگرش علمي 

كه بخصوص دوران دوم بر آنها شكل گرفتند، و بعضا همين نكات در ورود به دوران 

 مشخص نمائيم.  سوم موثر است را

كه انسان از ابزارها و ارتباط با ي مستقيميهابجز استفاده از تمدن،تا قبل 

. پس از تمدن، دانش و جادو و 1شدكرد، علم در جادوگري خلاصه ميمحيط مي

طلسم با هم تركيب شد و اين موضوع در علوم مختلف مثلا در پزشكي قابل مشاهده 

 .2است

شمرد لم را طبيعي ميق م( نخستين كسي است كه عا 580طالس مليتوسي )

)حدود سده پنجم  4. لئوكيپوس3دانستو از راه دانش و بررسي عقلي، قابل توضيح مي

علاوه بر “. دهدهيچ چيز بدون علت رخ نمي”ق م( اين نكته را مطرح كرد كه 

است، مبتني بر اينكه هر چيز و هر او بنيانگذار فلسفه اتمي  بنيانگذاري اصل عليت،

 . 5شوداي تشكيل ميبنيادي غير قابل تجزيه موضوع از ذرات

                                                           
 .17[ ص 71]دامپي ير - 1
 .26همان، ص  - 2
 .34همان، ص  - 3
4 - Leucippus 
 .44همان، ص  - 5
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تدريج  ، بهبا تكامل زبان به عنوان حداقل يكي از عناصر كامل كننده علم

ها عقيده داشتند كه . سوفيست1سخن بليغ محور پيشرفت و نيز تعيين اعتبار قرار گرفت

نظر هر گونه جستجوي حقيقت كاري است بيهوده، زيرا حقيقتي در ميان نيست. از 

سان آنها با آموختن فن آنان اصل آن بود كه به هر نحو بر ديگران چيره شد. بدين

كردند ها، سعي ميو ايراد گفتارهاي بلند و آوردن اشعار و داستان سخنوري و جدل،

اي آماده كنند چنان در شنوندگان اثر بگذارند كه آنها را براي پذيرش هر نظر و عقيده

و هر  اي را به كرسي بنشانندتي يا نادرستي آن باشند، هر عقيدهو بي آنكه در بند درس

گفتند تا فريب كس را كه با آنان هم عقيده نيست به زانو در آورند. آنها سخن مي

تري است كه ما امروزه به فن سفسطه اتلاق . توجيه كردن اصطلاح ملموس2دهند

 . 3كنيممي

بر كشف حقيقت تاكيد  لاطون،سقراط و پس از او اف ها،بر خلاف سوفسيت

داشتند. آنها گفتگو و مباحثه را محور كشف حقيقت دانستند. در عين اينكه سفسطه 

در سازماندهي آموزشي و القاي  به عنوان ابزار بسيار مهمي نيز حتي تا دوران حاضر،

گيرد و حتي برخي گرفت و مياعتقادات اشخاص، در آموزش مورد استفاده قرار مي

كردند، براي حفظ وجاهت دست پيدا ميپس از آنكه به مقام علمي  زرگان علم،از ب

كرد از منطق و آميختند و هر جا كه علم ياري ميخود، سفسطه و منطق را با هم مي

اشاره به همين  ،بردند. بتهاي نمايش بيكنآنجا كه علم ناتوان بود از سفسطه بهره مي

 .4معناي سفسطه دارد

ريزي كرد و مكاشفه و ق م( استنتاج استقرائي را پايه 399تا  469سقراط )

دانست. او روشي را به نام ديالكتيك مباحثه را موجب به عمل آمدن تفكر و مفاهيم مي

                                                           
 .47[ ص71]دامپي ير - 1
 .29و  28[ ص 79در اين مورد نگاه كنيد به ]نقيب زاده  - 2
 و امروز هم بخصوص در سياست بسيار رواج دارد! - 3
 .120تا 105[ ص 69ه كنيد به ]جهانگيريدر مورد بت هاي بيكن نگا - 4
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به معناي گفتگوي دو نفره ابداع نمود كه از راه تضادهاي موجود بين تفكرات دو نفر، 

كند. او خود را ماماي كمك مي در كشف حقيقت و يافتن آنچه در درون آنها است

كند. در گويد كه او فقط به زائيده شدن افكار سايرين كمك ميداند و ميتفكر مي

 . 1شودواقع اين افكار از خود آنها است كه در مباحثه با وي بر آنها مكشوف مي

اشخاصي نظير بودا نيز چنين نظراتي را، با اشكال ديگري از زايش فكر 

ق م(  347تا  427. شاگرد سقراط يعني افلاطون )2وني مطرح كردندتوسط مكاشفه در

نيز افكار او را دنبال كرد. او در كتابهايش در گفتگوئي با سقراط به طرح نظرياتش از 

. اين دو بر اين 3پردازدزبان او، در زمينه تربيت انسان و جامعه و سازماندهي جامعه مي

جوشد و مباحثه و ديالكتيك ان و با مكاشفه ميتاكيد داشتند كه علم از درون فكر انس

الطبيعه را به جاي طبيعت تواند به جوشش و اكتشاف آن كمك كند. همچنين مابعدمي

اصل و محور قرار دادند و استنباط بر اساس طبيعت و تجربه و محسوسات را مردود و 

رفتن از دايره . شايد همين تفكر و تاكيد و تعصب در برون 4گمراه كننده تلقي كردند

گيري دوران دوم، به شكلي تجربه و محسوسات بود كه موجب شد در ابتداي شكل

وار به مردود شناختن مابعدالطبيعه و اصل شناختن تجربه تاكيدي تعصب آميز،مقابله

 انجام شود.

صاحب  ق م( يكي از شاگردان افلاطون، 322تا  384پس از آنها ارسطو )

ن دهنده مكاتب و دانشهاي عهد باستان تا آن موقع بود. فلسفه او ، سازما5مكتب مشائيان

                                                           
 . 48[ ص 71و ]دامپي ير 18و  17[ ص 58]نقيب زاده  - 1
 .54-58[ ص 75]ضميري  - 2
 .21و  20[ ص58]نقيب زاده  - 3
 .49و  48[ ص 71]دامپي ير - 4
ن انجام اتلاق اين نام به دليل آن بود كه او و پيروانش عادت داشتند كه مباحثه را در حين راه رفت - 5

كنم در هنگام راه رفتن، دانستند. فكر ميدهند و اين موضوع را در بارور شدن فكر خود موثر مي
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شد. معتبر شناخته مي تا انتهاي قرون وسطي در اروپا و بعضا كشورهاي اسلامي

بخصوص در علم و رده بندي دانش، دستاوردهاي او بسيار مهم است. او دستيابي به 

نه تجربه و ارزيابي.  دانست،يقوانين طبيعت و علم را از راه قياس و استدلال منطقي م

طريقه قياس و برهان منطقي را تشريح كرده  ارسطو در كتاب ارغنون )ارگانن( خود،

دانست. او منطق صوري را بود و آن را راهكار كشف حقيقت و قوانين حقيقت مي

 . 1پديد آورد

قياس و منطق ارسطوئي، تا نزديك به دو هزار سال دوام يافت و به عنوان 

شد. البته بجز در مكاتب اسلامي، كه هر چند از روشهاي تلقي ميور نگرش علمي مح

تدريج از زمان امام باقر عليه السلام و امام صادق  و به بردند،قياسي و منطق بهره مي

شكل عليه السلام و بعدها بخصوص توسط امام محمد غزالي، فلسفه مدرسي اسلامي

، اما قياس بصورت مطلق 2ط بين دين و فلسفه ايجاد شداي در روابگرفت و مفاهيم تازه

دوران  اسلامي، . بجز در محدوده نهادهاي آموزشي و علمي3بعنوان محور تلقي نشد

 اول بر مبناي فلسفه مدرسي بنا شد. 

از آغاز عهد رنسانس در قرن چهاردهم  ي ورود به دوران دوم،هااما زمزمه

اين دوران متجلي  با ورود به انقلاب صنعتي، 18ميلادي در اروپا آغاز شد و در قرن 

آموزش دوران دوم با يك اختلاف فاز  شد. هر چند، همانطور كه خواهيم گفت،

 شكل گرفت. 

                                                                                                                        
اي مناسبي را براي بررسي افكار توانست مدلهاي لحظهمشاهده طبيعت و موجودات و گياهان و اشياء مي

 مورد بحث، در ذهن متجلي كند.
 .13الي  1[ ص 77نگاه كنيد به ]لازي  هاي ارسطودر مورد منطق صوري و آموزه - 1
 .100[ ص 71]دامپي ير - 2
البته بحثهاي مفصلي در اين زمينه در مباحث فلسفه اسلام مطرح است، كه خارج از محدوده اين  - 3

 [ .71كتاب و دانش اندك نگارنده است. از جمله نگاه كنيد به ]مطهري
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فقط يدگاه را مطرح كرد كه در علم، م( اين د1210)متولد 1راجر بيكن

 . سه قرن بعد،2آورد. اين آغاز انحطاط فلسفه مدرسي بودروشهاي تجربي يقين مي

م( با تاسي از نظريات راجر بيكن، عقيده داشت كه با  1626تا  1561فرانسيس بيكن )

 به اجرا در دست زدن به همه مشاهدات ممكن، ي واقعي موجود،هاثبت همه داده

با  آوردن همه آزمايشهاي عملي، و پس از آن با گردآوردن و جدول كردن نتايج،

شود و قانونهاي آشكار مي هاارتباط بين پديده قواعدي كه او بسيار ناقص تنظيم كرد،

. در واقع 3شودتقريبا خود به خود پديدار مي كند،كلي كه روابط آنها را توصيف مي

با تدوين كتاب ارغنون  1029. بيكن در 4را ابداع نمود خاصياو روش يا رويه علمي

، نظريات ارسطو را در مورد قياس و برهان منطقي ناقص دانست و به جاي آن، نو

 . 5آزمايش و تجربه را اصل شمرد

بطور كامل انجام ظاهرا اگر فرضهاي بيكن در انجام يك فعاليت علمي 

شود آنقدر زياد مي هان است كه اين دادهاما مسئله آ نتيجه درست خواهد بود، شود،

گردد. او از استقرائي كه سقراط و كه جمع كردن آن براي شخص غير ممكن مي

براي استنتاج از تجربه استفاده افلاطون با تكيه بر دانش دروني محض پي ريخته بودند، 

عمال روش . او اعتقاد داشت كه با ا6كرد و فلسفه علم استقرائي را پايه گذاري كرد

تاثير استعدادهاي شخص و تيز هوشي ناچيز است و اعمال  درست در تحقيقات علمي،

روشي كه من در كشف علوم پيش ”ذهني همانند يك كار دستي است. او گفت: 

و براي مزيت هوش  گرفته ام، استعدادهاي مردم را در يك سطح قرار خواهد داد

                                                           
1 - Roger Bacon  . 
 .114[ ص 71]دامپي ير - 2
 .152همان، ص  - 3
 .225و224[ ص 63بيكن، نگاه كنيد به ]هال در مورد روش يا رويه علمي - 4
 .419[ ص 79]الماسي  - 5
 .153[ ص 71]دامپي ير - 6
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تعديل، مبناي  البته با كمي اين طرز تفكر،. 1“فردي، اثر چنداني باقي نخواهد گذاشت

توان اي در دوران دوم بود. در حالت كلي ميگيري آموزشگاههاي كارخانهشكل

 دانست.راجر بيكن و فرانسيس بيكن را پدران دوران دوم نگرش علمي 

كند كه بر اساس آن، عمل فرانسيس بيكن روشي پيشنهادي را مطرح مي

. در حاليكه فلاسفه يوناني و 2شماردآيد مردود ميمي ذهن را كه به دنبال حس

دانستند، دانستند و آن را مخل قياس محض ميآزمايش را كاري ناشايسته مي مشائيان،

با طرح اوليه راجر بيكن و روش فرانسيس بيكن و با اولين عملي ساختن آن توسط 

. 3از آن زمان وارد علم شداين طرز تفكر رد شد. مسئله اندازه گيري و تجربه  گاليله،

بيكن، بعدها با جرح و تعديلهائي توسط دكارت و ديگران، به عنوان روش علمي 

در دوران دوم مطرح شد. رويكرد علمي، در دوران دوم مانند وحي رويكرد علمي

هيچ نقدي را بر آن قابل تصور  شد كه قداست آن در اين دوران،منزلي تلقي مي

 . 4ساختنمي

بودند، ر كه بيكن ها پدران دوران دوم از جنبه نگرش علمي همانطو

م( را نيز شايد بتوان پدر دوران دوم از جنبه آموزش آن  1670تا  1592) 5كومنيوس

يا دانش فراگير ناميده بود مطرح كرد.  6دانست. او دانشي را كه خود آن را پانسوفي

م و فلسفه و دين را در بر بگيرد. مراد از اين دانش، دانشي است كه همه دانستنيهاي علو

                                                           
 .126[ ص 69]جهانگيري  - 1
 .132[ ص 69]جهانگيري  - 2
 .25[ ص 61]آسيموف - 3
بخشهائي از اين رويكرد را نقض كرده و البته دانشمندان بسياري از علوم، بدون سر و صدا  - 4

هاي هنر و مهندسي )در مقوله رويكردهاي خاص خود را پديد آوردند. اين موضوع بخصوص در رشته

 خورد.طراحي( به چشم مي
5 - John Amos Comenius 
6 - Pansophy  
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در واقع او قصد داشت وحدت علوم را بدين شكل نشان دهد. او بر آن بود كه اين 

خرد و حقايق آشكار شده توسط  استقراء تجربي بيكن، دانش را بر سه چيز بنياد كند،

آماده كردن دانش آموز براي دوره  كند :دين. او براي آموزش دو هدف معين مي

دي و آماده كردن براي زندگي عملي و وارد شدن به جامعه و آموزش فني و حرفه بع

اي. او اولين كسي است كه از دوره بندي آموزش و پرورش و از آموزش عمومي، 

 .1بردمشابه چيزي كه امروز وجود دارد نام مي

م( به سنجش توانائي فهميدن  1704تا  1632) 2جان لاك پس از كومنيوس،

. اين نظريه با 3گرددو معتقد است كه هر گونه شناسائي به تجربه حسي بر ميپرداخته 

در آموزش و پرورش مورد استفاده بسياري پيدا كرد. او عقيده  اينكه بعدها رد شد،

داشت كه دليل آوردن براي فراگير و اختيار در آموزش داراي اهميت بسياري است. 

طابق با چگونگي جايگاه اجتماعي آنان او وظيفه آموزش و پرورش را بار آوردن م

م( عقيده داشت كه كار 1778تا  1712دانست. در مقابل او ژان ژاك روسو )مي

شمرد و تربيت، دور نگه داشتن از پليديهاي جامعه است. او انسان را بالفطره پاك مي

مدن را دانست. او تاشياء و انسانهاي ديگر را براي تربيت او موثر مي سه مربي طبيعت،

 دانست.فاسد كننده روح انساني مي

م( نادرستيها و زياده رويها را، هم در نظريه 1804تا  1724) 4سپس كانت

م(  1827تا  1746) 5كرد. پس از او پستالوتسيتجربه و هم در خردگرائي، آشكار 

 آزادي و اطاعت را، عقيده داشت كه چيزهائي را كه روسو از هم جدا كرده بود،

ي اجتماعي را، بايد به هم پيوند هاي اخلاقي و جنبههاانسان و تمدن را، جنبه طبيعت

                                                           
 .45-49[ ص 58]نقيب زاده  - 1
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م( با تائيد نظريات  1852تا  1782) 2م( و پس از او فروبل 1841تا  1776) 1داد. هربارت

پستالوتسي، چيزهائي را به نظريات او افزودند. هربارت بر اهميت برنامه تاكيد كرد. 

وزش دوران دوم مورد توجه قرار گرفت و برنامه ريزي اين موضوع بسيار در آم

آموزشي به عنوان يكي از بازوهاي آموزش دوران دوم درآمد. فروبل نيز عقيده داشت 

ي جاويد و الهي او نيز هاي زميني و مادي فراگير، بايد به جنبههاكه علاوه بر جنبه

اص مطرح در دوران دوم، با توجه به ديدگاههاي خ توجه كرد. البته عقايد فروبل،

 مورد توجه قرار نگرفت.

م( واقع گرائي يا پراگماتيسم را در  1952تا  1859) 3پس از آنها جان ديوئي

آموزش بكار برد. بطور ساده، منظور از واقع گرائي آموزش آن است كه سودمندي 

. 4دكرآموزش، معيار درستي آموزش است. او به آزادي و اختيار در آموزش تاكيد مي

دانست. اين او را به تاسيس يك كار تدريس را مخلوط تجربه و الهام مي جان ديوئي،

 . 5مدرسه آزمايشگاهي سوق داد

 انقلاب صنعتي

مستقلا موجب ورود به دوران دوم نشد. تا زماني  هيچكدام از اين تفكرات،

دوم بود.  ترين عامل ورود به دورانكه انقلاب صنعتي روي داد. انقلاب صنعتي اصلي

تدريج از بين رفتند و  به دوران اول با وقوع اين انقلاب،نهادهاي آموزشي و علمي 

م به فرمان 1798را تشكيل دادند. در آلمان )پروس( در نهادهاي آموزشي دوران دوم 

و  1906آمريكا در  م،1839فردريك كبير آموزش اجباري آغاز شد. فرانسه در 

                                                           
1 - F. Herbart 

2 - F.W.Ferobel 
3 - J. Dewey 
 [.76[ و ]خراساني 79]الماسي  [،58در مورد نظريات جان لاك تا ديوئي، رجوع كنيد به ]نقيب زاده - 4
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رهاي بعدي بودند كه فرمان آموزش اجباري را صادر كشو ،1915انگلستان در 

 . 1نمودند

ديرتر از سايرين در دوران دوم  در اين ميان برخي از نهادهاي دوران اول،

حل شدند و برخي حتي تا امروز هم حل نشدند. عمده آنها را مدارس كشورهاي 

رد كه به دهد. اما يك نهاد موجود دوران اول هم وجود داعقب افتاده تشكيل مي

و بخصوص مدارس عقب افتادگي كشور ربطي ندارد. و آن مدارس علميه اسلامي 

مذهب شيعه است. تنها نهادي كه نه از عقب افتادگي، بلكه از ثبات و برخي 

خصوصيات آن، در دوران دوم حل نشدند، اين مدارس بودند. همين استثناء اولا 

كند و ثانيا باعث آن تبيين مي مسائل خاصي را در مورد دوران دوم و خصوصيات

شود تا اختصاصا در اين مورد به بررسي مسائل خاصي در اين زمينه در بخش پنجم مي

كتاب بپردازيم. در واقع اين استثناء، كليدي براي بررسي برخي مسائل حركت به 

شوند سمت دوران سوم است. احتمالا خوانندگان محترم در اين نقطه بهتر متوجه مي

 ايم. به اين نهاد توجه خاصي را داشته ا در بررسي خصوصيات دوران اول،كه چر

 
***** 

 

در اين فصل ديديم كه اولين دوران آموزشي چگونه بر اساس نيازها و 

خصوصيات محيطي آن دوران شكل گرفت. همچنين ديديم كه چگونه طي قرون 

آموزش سير مشخصي را متوالي، تفكرات، نظريات و روشهاي جديد در حيطه علم و 

طي كرد. حال بايد ديد كه دوران دوم، چگونه شكل گرفت و چه خصوصياتي را در 

 بر داشته است.
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در اين فصل با نگاهي به خصوصيات محيطي دوران دوم آموزشي، به طرح 

گيري اي مهم در فلسفه شكلپردازيم و در انتها بر نكتهخصوصيات اين دوران مي

 كنيم.بحث مي دوران دوم

 گيري دوران دوممحيطي براي شكل

توان از قرن نوزدهم دانست. همانند دوران را مي شروع دوران دوم آموزشي

به طرح خصوصيات محيطي كه دوران  اول، قبل از طرح خصوصيات خود دوران دوم،

پردازيم. همان دوازده معيار بررسي خصوصيات را دوم بر اثر آن شكل گرفت مي

 كنيم. اينجا نيز مطرح مي

بشر به پيشرفتهاي  در قرنهاي هفدهم تا نوزدهم،معيار اول، پيشرفت علم. 

اتومبيل  دست يافت. اختراع ماشين بخار، الكتريسيته، تلفن،بسيار عظيم و كليدي علمي 

پيشرفتهاي فراوان در علوم پزشكي، جامعه شناسي و نيز  و مقدمات ساخت هواپيما،
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را ناگهان به مقدار  سطح علم بشري پيشرفت در طبقه بندي دانش و شناخت ابعاد آن،

 اي افزايش داد. قابل ملاحظه

در اين سالها بسيار كاملتر شدند. دو مرحله را  ابزارها به عنوان دومين معيار،

كارهاي . در مرحله اول ابزارهاي تكامل يافته،توان مشاهده كرددر تكامل ابزارها مي

 و پيچيده بود. در مرحله دوم،اما استفاده از آنها دشوار  دادند،پيچيده را انجام مي

خودكار سازي به اين ابزارها اضافه شد و استفاده از آنها را به صورتي بسيار ساده در 

افتاد آورد. هر يك از ابزارها با كشيدن يك دسته يا وصل كردن يك كليد به كار مي

و به  داد. اما ساختمان اين ابزارها پيچيده بودو كنترل كار خود را خود انجام مي

سادگي قابل ايجاد نبود. هر چند اين دو مرحله از نظر تاريخي و زماني داراي مقطع 

دو مرحله پيچيده شدن و  خاصي نيستند، اما به هرحال در تكامل اغلب ابزارها،

شود. نكته خاصي خودكار شدن گاه به صورت متمايز و گاه به صورت توام ديده مي

اي ابزار ساز بود. از ابزارها براي توليد انبوه ابزارها و كه در اين ميان مطرح شد، ابزاره

 . 1و خطوط توليد به راه افتادند هامحصولات ديگر استفاده شد. كارخانه

اهميت مهارت كه به عنوان سومين معيار مطرح است، با توجه به خودكار 

بدون شد. حتي افراد شدن ماشينها كاسته شد. به مهارتهاي انساني كمتر توجه مي

توانستند با يكي دو روز آموزش، به كار با تجهيزات و ابزارها بپردازند. مهارت هم مي

شد، يا  2كردند. كار مهارت زدائيماشينهاي خودكار، عدم مهارت انسانها را جبران مي

 .3ترين عمليات تجزيه گرديدسطحش خيلي پائين آمد و استاندارد شد و به ساده

هاي نسبتا پيشرفته و توليد انبوه آنها به صورتي كه در با توجه به تكامل ابزار

دسترس عموم قرار گرفت، نياز به سطح محدودي از دانش براي گذراندن زندگي در 
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زندگي روزمره عموم جامعه پديد آمد. اين همان خصوصيت چهارم است. همه بايد 

راي توليدات انبوه اي بوگرنه مصرف كننده توانستند از اين ابزارها استفاده كنند،مي

 آمد. بوجود نمي

نياز به حداقلي از  از طرف ديگر كار كردن با ابزارهاي موجود در صنايع،

دانش داشت. نداشتن اين دانش موجب عدم توان استفاده از اين ابزارها و امكانات 

شد. زندگي بر چنين كسي بسيار مي هارفاهي زندگي و نيز عدم توان كار در كارخانه

تر زندگي او را نسبتا راحت شد و در عوض داشتن اطلاعات و دانش بيشتر،مي تنگ

كرد. اينجا بود كه لزوم آموزش همگاني احساس شد. البته يك نكته در اينجا مي

وجود دارد و آن اينكه هنوز در اين مرحله داشتن دانش براي زندگي نقش محوري 

پول بود. لذا كسي كه پول داشت، تا حدي كرد. بقاء در اين دوران مبتني بر ايفاء نمي

 از داشتن پول بي نياز نبود.  اما كسي كه دانش داشت، از داشتن دانش بي نياز بود،

تغيير به عنوان پنجمين معيار در اين دوران سرعت بيشتري يافت. با توجه به 

اره معتبر ديگر براي پسران همو ي پدران،هاو سريع شرايط محيطي يافته تغيير دائمي

كردند. محدوده تغييرات در نبود. آنها در دنياي ديگر و در شرايط ديگري زندگي مي

 .1توان در مضارب ده سال اندازه گيري نموداين دوران را مي

ششمين معيار ارتباطات است. ارتباطات در دوران دوم از دو بعد پيشرفت 

و  هاجاده سائط نقليه سريع،چشمگيري داشت. اولا در حمل و نقل فيزيكي با ايجاد و

خطوط هوائي امكان برقراري سريع ارتباط فيزيكي فراهم آمد. و از طرف ديگر با 

امكان ارتباط غير حضوري و مكالمه و ارسال پيام بصورت همزمان فراهم  ايجاد تلفن،

گيريها ديگر محدود به يك روستا يا شهر نباشد و همين شد. اين باعث شد كه تصميم

 گيري گرديد. ر به تمركز تصميممنج
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و مجلات  هادر دوران دوم با انتشار روزنامه هارسانه به عنوان هفتمين معيار،

شكل وسيعي از انتقال  ئي نظير راديو و تلويزيون،هاو بخصوص با بوجود آمدن رسانه

البي در اين دوران، منعكس كننده مط هااطلاعات يك به چند را فراهم نمود. رسانه

خواستند. اولا سرعت رساندن بودند كه دولتها يا صاحبان قدرت و صنايع بزرگ مي

ثانيا  ترين سطوح جامعه از اين طريق افزايش چشمگيري پيدا كرد،اطلاعات به پائين

رسيد از اين طريق كاناليزه و فيلتر ابزاري فراهم شد تا اطلاعاتي كه به افراد جامعه مي

خواستند و در جهت كرد كه صاحبان قدرت ميين كانال عبور ميشود. اطلاعاتي از ا

بخصوص براي القاي  هااهداف و مسيري بود كه آنان انتخاب كرده بودند. رسانه

 .1الگوهاي واحد و يكسان و بخصوص الگوهاي فرهنگي مورد استفاده قرار گرفته اند

ن همه همساني است. در اين دورا يكي از شاخصهاي مهم دوران دوم،

محصولاتي همسان را روانه  شوند. توليد انبوه،چيزهاي همسان در كنار هم متراكم مي

كردند. اي كرد. همه افراد به شكل استاندارد شده و همسان زندگي ميبازار جامعه

توليد انبوه با اتكاء به خصوصيت همسان سازي شكل گرفت. همه بايد غذاي همساني 

كردند. حتي زمان هم همسان كردند، مانند هم تفريح ميميخوردند، مانند هم كار مي

 خوردند ودر يك ساعت غذا مي خواستند،شد. همه در يك ساعت از خواب بر مي

رفتند. در توليد انبوه، كارها هم همسان و استاندارد شد. در يك ساعت به سر كار مي

دهد. هويت افراد در  توانست اين كار را انجاميك كارگر مانند بقيه كارگرها مي

انجام كارهايشان اهميتي نداشت. همه چيز به سمت استاندارد شدن و همسان شدن 

 رفت. اين هشتمين و يكي از مهمترين خصوصيات دوران دوم است.بيشتر، پيش مي

همه چيز در يك جا متمركز  و به عنوان نهمين خصوصيت دوران صنعتي،

توانيم آنها را كنار هم مجتمع كنيم. وقتي مي م،شد. وقتي چيزهاي همساني داشته باشي

ي همساني در مجتمع هاي آپارتماني به هاتوانيم خانهانسانهاي همساني داشته باشيم، مي
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آنها بدهيم. غذاي همساني را در غذاخوريها و سلف سرويسها بدهيم. همه را در 

يشينه سازي و بزرگتر شهرهاي بزرگي در كنار هم جمع كنيم. جامعه صنعتي به دنبال ب

ي به هم پيوسته هاساختن هر چيز بود. شهرهاي بزرگتر، ساختمانهاي بزرگتر، كارخانه

 . 1و بزرگتر. همه اينها آرمان جامعه صنعتي بود

و كارگاههاي كوچك سازماندهي  هاكاري كه در دوران اول در خانه

و توليد انبوه و از رونق افتادن  هادر دوران دوم به دليل تمركز و ايجاد كارخانه شد،مي

ي بزرگ كشيده شد. ديگر افراد براي هابه محدوده كارخانه كارگاههاي كوچك،

كردند. زيرا توليد، فردي نبود. مفهوم بازار، معادلات قبلي را در توليد خود توليد نمي

براي مصرف شخصي به هم زد. همه در ساعات كار به عنوان يك كارگر خوب در 

بيشتر كار كن ”به عنوان يك مصرف كننده خوب در آمدند.  يد و در باقي ساعات،تول

 .2، به عنوان شعار اجتماعي در آمد. اين دهمين معيار بود“تا بتواني بيشتر مصرف كني

يازدهمين معيار يعني روابط اجتماعي و سازماندهي و نهادهاي حكومتي در 

تدريج پيچيده  به ه بازار و توليد و مصرف،گيري ساختارهاي پيچيدبا شكل اين دوران،

ي مختلف شكل گرفت و سازمانهاي متعدد تو در تو ايجاد شدند. هاشد. وزارتخانه

مفهوم دولت شكل گرفت. اين پيچيدگي  براي كنترل و هدايت اين نهادهاي پيچيده،

از  ،به حدي رسيد كه حتي كسي كه در راس يك سازمان يا نهاد يا دولت قرار داشت

تمام فعاليتها و چگونگي انجام امور در محدوده تحت رياست خود خبر نداشت. با 

همه  رفت،توجه به اينكه در اين دوران همه چيز به سمت متراكم شدن پيش مي

گيري از طريق اين نهادهاي اجتماعي و حكومتي به سمت تمركز و اعمال تصميم

 . 3تمركز پيش رفتند

                                                           
بتا مفصل نگاه كنيد به توضيحات نس در مورد خصوصيات همساني، انبوه سازي، تمركز و تراكم ، - 1

 .31-175[ صفحات 78آقاي تافلر در ]تافلر 
 . 50-59[ ص 78در مورد مفهوم بازار و توليد و مصرف در دوران دوم، نگاه كنيد به ]تافلر - 2
 .79-84[ ص 78در مورد تمركز نگاه كنيد به ]تافلر - 3
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گيري متمركز كه در آن تصميمات عيار، تصميمبه عنوان دوازدهمين م

اصلي توسط يك نفر گرفته شود، در مورد ساختارهاي پيچيده و نهادهاي تودرتوي 

اما امكان تمركز در  ،گيري متمركز شددوران دوم كارائي نداشت. ساختار تصميم

د. شدنيك فرد وجود نداشت، بلكه بايد عده بيشتري در اخذ اين تصميمات دخيل مي

گيري، شد كه عده خاصي از افراد در يك ساختار متمركز تصميمايجاد ميبايد نظامي

به هدايت جامعه بپردازند. بخشي به قانونگذاري، بخشي به اجرا و هدايت امور و 

گيري، بخشي به ارزيابي و نظارت. داخل كردن تعداد زيادي از افراد در تصميم

بحث انتخاب بود. چه افرادي بايد در اين آورد مهمترين مشكلي را كه پديد مي

گيري و هدايت قرار گيرند؟ اينجا است كه پاي دموكراسي يا مردم مجموعه تصميم

 شد.سالاري باز مي

نكته مهم، طبق قاعده در آمدن و منسجم شدن فعاليتهاي افراد براي به دست 

زيهاي سياسي، در آوردن قدرت در سطوح مختلف بالا يا پائين بود. مفهوم سياست و با

اين دوران شكل جديدي را به خود گرفت. با توجه به پيچيده شدن سازمانها و 

ي هاگيري در محدودهدست گرفتن قدرت تصميمسعي براي به  نهادهاي حكومتي،

گيري را وارد ميدان نمود. اشكال جديدي از ساختارهاي تصميم كوچك يا بزرگ،

بود. اينجا گرفتن قدرت، استفاده از نيروهاي مردمي دستشايد بهترين حربه براي به 

به  دموكراسي كه از دوهزار سال پيش در آتن و يونان قديم و چين شكل گرفته بود،

عنوان بهترين ساختار اجتماعي براي دسترسي به اين اهداف مطرح شد. شايد به جرات 

دم بر مردم شكل براي حكومت مر بتوان گفت كه ساختار دموكراسي در دوران دوم،

گيري توسط دست آوردن قدرت تصميمنگرفت. بلكه تنها به عنوان ابزاري براي به 

 عده معدودي از افراد جامعه مورد استفاده قرار گرفت. 

من قصد طرح مسائل سياسي و يا اجتماعي را ندارم. دليل مطرح كردن 

به معناي دخالت آن است كه اين مردم سالاري بحث ماهيت دموكراسي دوران دوم 

گيريها نيست. بلكه آنها تنها در مرحله خاص كه قرار است تمام اقشار جامعه در تصميم



 / از آموزش سنتي تا دوران سوم 186

 

به تعدادي از افراد شركت كننده در  گيري افرادي انتخاب شوند،براي پستهاي تصميم

گيريها بر عهده عده خاصي است كه دهند. از اين جا به بعد تصميماين رقابت راي مي

عيني زمام امور را در دست دارند. و آنها نيز معمولا هر آنچه خود بخواهند به مدت م

خواستند. در تحليل همين معيار دوازدهم در دوران سوم كنند، نه آنكه مردم ميمي

 . 1خواهيم ديد كه چنين ساختاري در دوران سوم قابل ادامه نيست

شرايط محيطي حال بايد ديد كه در دوراني كه داراي چنين خصوصيات و 

 دوران آموزشي با چه خصوصياتي شكل گرفته است. است،

 ي آموزشهاكارخانه

تدريج در  توسعه اقتصادي و رونق بازرگاني كه از قرن پانزدهم به بعد به

تدريج افزايش داد. كارخانه كشتي  نياز به توليدات بيشتر را به اروپا شكل گرفت،

رخانه بزرگ صنعتي جهان در قرن شانزدهم تاسيس سازي ونيز كه به عنوان نخستين كا

شد، با ايجاد نظامهائي در فعاليتها و ايجاد قطعات استاندارد كشتي، و ايجاد مفهوم 

. اين اولين زمزمه آغاز انقلاب 2زنجيره و خط توليد، نگرش جديدي را شكل داد

 صنعتي بود. 

قرنهاي هفدهم،  گيري نظامهائي براي فراروند توليد درتدريج با شكل به

دوراني كه شعار آن توليد انبوه و  هجدهم و نوزدهم، دوران صنعتي شكل گرفت،

در انتهاي  در مديريت علمي 3ي تيلورهاارزان بود. اين دوران بخصوص با طرح ايده

قرن نوزدهم، به اوج اقتدار خود رسيد. يازدهمين و دوازدهمين خصوصيت جامعه 

 شود. ران محسوب ميصنعتي، شعار اصلي اين دو

                                                           
 [.72]تافلر  و 574-660[ ص 78در مورد دموكراسي دوران دوم و سوم، نگاه كنيد به ]تافلر - 1
 .10و9[ ص 75در اين مورد نگاه كنيد به ]منصوركيا - 2
3 - F. W. Taylor 
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چيزي كه براي ما مهم است آن است كه جامعه صنعتي به كارگراني نياز 

انبوه و  داشت كه همانند ماشينها بتوانند، بدون اعتراض و خستگي، كارهاي تكراري،

همانند را انجام دهند. زندگي همانندي داشته باشند و در جامعه متراكم زندگي كنند. 

كندند و به ارع خود به اميد زندگي بهتر و رفاه بيشتر، دل ميروستائياني كه از مز

با عادات روستائي خود نظم كار در كارخانه را مختل  آوردند،روي مي هاكارخانه

كردند. آنها حرف شنو نبودند، طاقت انجام كارهاي تكراري را نداشتند، به وقت به مي

كردند. اينجا خواستند كار ميدادند و هر جور كه خود ميصورت دقيق اهميت نمي

آموزشي  بود كه نظام صنعتي به لزوم آموزش اين روستائيان پي برد. اما چه آموزشي،

تابع نظم زماني كارخانه، و قادر به انجام  كه بتواند آنها را به افراد حرف شنو و مطيع،

 كارهاي تكراري تبديل كند. 

وصياتي را بر آورده كند. اما ما به نظام آموزشي نياز داشتيم تا چنين خص

اصول اين نظام چه بايد مي بود؟ اولين اصل آن بود كه به همه به يك چشم نگاه كند. 

توانستند دستورالعملهائي را ديگر مسئله استعداد و هوش در بين نبود. بلكه همه بايد مي

واند احتياج بود كه بتبه سهولت درك كنند. به نظامي كه براي آنها تنظيم شده،

مرسوم  هاآموزش را به صورت يك دستورالعمل مشخص، همانند آنچه در كارخانه

جايگاه خود را  بود، انجام دهد. اينجا بود كه تفكر بيكن در مورد عمليات ذهني افراد،

اي كه ابداع كرده بود را به ياد بياوريد. او گفت: پيدا كرد )جمله بيكن در مورد شيوه

علوم پيش گرفته ام، استعدادهاي مردم را در يك سطح قرار روشي كه من در كشف ”

(. و بر 1“و براي مزيت هوش فردي، اثر چنداني باقي نخواهد گذاشت خواهد داد

ي جديدي كه توليدات آنها انسانهاي هااساس اين تفكر بيكن، شالوده كارخانه

ظام همانطور كه هستند ريخته شد. اين ن هاآموزش ديده براي كار در ساير كارخانه

 كه همه را حتي به اجبار، باشد، بايد يك نظام آموزش عمومي كومنيوس گفته بود،

                                                           
 .126[ ص 69]جهانگيري  - 1
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به تربيت كارگران  مورد آموزش قرار دهد. اين نظام خود بايد به شكل توليد انبوه،

 پرداخت.مورد نياز مي

با توجه به اينكه روشهاي مديريتي مطرح شده در اين دوران، توان 

گيري را در يك نظام و يك كارخانه نداشت، و تصميمات دهي چند تصميمسازمان

وجود كارگران حرف شنو كه خود قدرت  شد،بايد به صورت متمركز گرفته مي

نمود. آنها بايد كاملا مطيع باشند تا نظام گيري نداشته باشند، ضروري ميتصميم

 .1گيري كارخانه دچار مشكل نشودمديريت و تصميم

كند كه با انتقال تافلر در كتاب موج سوم خود، به اين نكته اشاره ميالوين 

كودكان بايد براي زندگي و كار در كارخانه  ،هاكار از مزارع و منازل به كارخانه

. و اين منجر به آموزش همگاني شد. وظيفه آموزش از خانواده و محل 2شدندآماده مي

ده شد. اين حتي گريبان نوزادان شيرخوار را ي آموزش و تربيت سپرهاكار به كارخانه

هم گرفت و مهدهاي كودك و شيرخوارگاههاي متعدد تاسيس شد. اولا چون پدران 

، سركار خود هاو مادران بايد خود به عنوان كارگران خوب و حرف شنو كارخانه

و يا و ثانيا فرزندان نبايد طبق سلائق و ديدگاههاي پدر و مادر خود  شدند،حاضر مي

بلكه تربيت آنها بايد همانگونه كه نظام صنعتي  شدند،حتي استادكار خود تربيت مي

 شد.خواست انجام ميمي

                                                           
برخي عقيده دارند كه پياده كردن سيستمهاي صنعتي در جوامعي كه افراد داراي هوش نسبي  - 1

در جوامع با هوش نسبي بالاتر، تر از جوامع با هوش نسبي بالاتر است. تري هستند، به مراتب سادهپائين

كند و با توجه به اينكه ساختار مديريتي و ساختار گيري مبادرت ميهر شخص خود به تصميم

شود. اما عملكرد كل سيستم دچار مشكل مي بيني نكرده است،گيري، چنين امكاني را پيشتصميم

كند. در اين مورد در ثر استفاده ميگيري همه افراد به نحو موساختارهاي دوران سوم، از قدرت تصميم

 فصول بعدي مفصلا صحبت خواهيم كرد.
 .42و41[ ص 78]تافلر  - 2
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يك برنامه درسي آشكار وجود داشت كه شامل حساب و در اين مدارس، 

تاريخ و دروس ديگر بود. اما در پشت آن، يك برنامه درسي پنهان وجود داشت كه 

ه به معناي مصطلح آن، بلكه به معناي زندگي كردن بر طبق سه درس وقت شناسي )ن

ي زماني تحميلي(، اطاعت و كار تكراري هااي و سازگاري با كليشهوقت كليشه

طوطي وار وجود داشت. كار در كارخانه به كارگراني نياز داشت كه بخصوص در 

ور بگيرند، بي اي بموقع در سركار حاضر شوند، از مقامات بالا دستمورد كار زنجيره

چون و چرا دستورات را اجرا كنند و غلام حلقه بگوش ماشين يا اداره باشند. آنها بايد 

توانستند كارهاي تكراري و يكنواخت را بي چون و چرا انجام دهند. نظام مدارس مي

در قرن نوزدهم، از دل انقلاب صنعتي بيرون آمد تا پشتيباني از صنايع  عمومي

 .1ه عنوان يك كارخانه توليد كارگران با سواد دنبال كنداي را بكارخانه

و قالبهاي استاندارد نياز داشت. يك كليشه و قالب  هابه كليشه چنين نظامي

شود. درسهاي استاندارد و استاندارد كه در مورد مجموعه وسيعي از فراگيران اعمال 

رها و كالاهائي در آورده و ، مربي و فراگير را به شكل ابزااي و كتابهاي يكسانكليشه

محصولات يكسان و يك  ،كارخانه اي يهويت آنها را سلب كرده و در فراروند

رد. هويت فراگير و فارغ التحصيلان در اينجا ديگر اهميتي نداشت. كشكل را توليد مي

اينجا نياز به ماشينهائي بود كه بتواند دستورالعملهاي ساده يا پيچيده را بخواند و انجام 

 دهد. 

اين ديدگاه فقط محدود به كارگران نبود. متخصصان و حتي فراتر از آن, 

گرفت. هويت هيچ يك از اينها اهميت نداشت. دانشمندان و محققان را هم در بر مي

آنچه اهميت داشت اين بود كه همه آنها بايد مراحلي خاص را در همه فعاليتهاي خود، 

كنند. ديديم كه طبق ديدگاه بيكن،  هم باشد طي حتي اگر يك اكتشاف علمي

                                                           
 .45[ ص 68همان، همچنين نگاه كنيد به ]كانل - 1
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بدون  اي بود كه توسط هر كسي،فعاليتهاي اكتشافي و تحقيقاتي هم يك فعاليت رويه

 توانست انجام شود.توجه به درجه هوش و استعداد مي

در دوران دوم حتي هويت دانشمندان نيز اعتباري نداشت. همانطور كه يك  

توانست به شد، يك فراگير ميفراگير به كارگري مانند بقيه كارگرها تبديل مي

ها و دانشمندي مانند بقيه مهندسي مانند بقيه مهندسها، محققي مانند بقيه محقق

انشمندان و محققان و مهندسان دانشمندها تبديل شود. منظور اين نيست كه همه د

امروز، مانند بقيه هستند. قطعا نظام آموزشي دوران دوم، در اين ميان موفق نشد كه 

هويت همه را از بين برده و آنها را به شكل ماشين تحقيق و ماشين تدريس و نظاير آن 

ت. تبديل كند. اما متاسفانه در مورد بسياري از افراد، اين موفقيت صورت گرفته اس

گيري و توليد انبوه، و كار انبوه هويت، حتي در سطوح بالا، مخل نظام متمركز تصميم

 براي توليد انبوه است. 

كند، از قول پي. ذكر مي 1اي كه هير از بريان هندلي در كتاب خوددر مقاله

 گويد :هر بست مي

ايم كه در خدمت ما امروز صرفا به شكل كارگراني در آمده”

ستيم كه خود افزايش يابنده است و ارزش ذاتي اندكي دارد، به تحقيقاتي ه

تدريس غير شخصي مبتني بر خط مونتاژ اشتغال داريم و از پاداشهاي مالي 

ارائه شويم، بدون اينكه به جامعه خودمان خدمت مهمي بهره مند مي

 .“ 2دهيم

 آموزشي كه در دوران اول در واحدهاي كوچك و مستقل )اعم از خانه،

در دوران دوم به صورت متراكم در آمد. چه از  شد،محل كار يا مدرسه( انجام مي

                                                           
 .66[ ص 74]هير - 1
اي ديگر است و از ديدگاهي متفاوت با كند، در مقولهالبته تعبيري كه هندلي از اين نقل قول مي - 2

 كنيم.ما فقط به خود مطلب نقل شده توسط او ارجاع مي كند.به آن نگاه مي ديدگاه ما
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در يك مكان گرد  هاو آموزش دهنده هالحاظ مكان آموزش كه تمام آموزش گيرنده

توانست در خارج از اين مكانها به آموزش بپردازد. چه از لحاظ آمدند وكسي نمي

امروزه اغلب سال يا نيمسال تحصيلي يا ترم  ي مشخص زماني كههازماني كه طي دوره

توانست در خارج از اين محدوده به تحصيل بپردازد و شود و كسي نميناميده مي

مجبور به تبعيت از اين كليشه زماني بود. چه از لحاظ تخصصي كه همه افراد در يك 

ج از ئي كه خارهارشته تخصصي در يك دانشكده گرد آمدند و تحصيل علم در زمينه

تقريبا غير ممكن گرديد. و چه از لحاظ محتوائي  ي موجود و تعريف شده بود،هارشته

كه موضوعات همسان و هم زمينه را در يك كتاب نظير كتاب شيمي، فيزيك و نظير 

 آن متراكم ساختند و محتواي آموزشي نيز از اين متراكم سازي بر حذر نماند.

ود كه ابزارهاي كار بايد سهل يك مسئله مهم در دوران صنعتي آن ب

الاستفاده باشد. فقط با يك كليد و يك دسته به كار بيافتند و حتي براي افزايش 

توان كيفيت هم، پيچيدگي و تنوع به سادگي قابل پذيرش نبود )با اين توجيه كه نمي

 از آن استفاده كرد(. سهولت استفاده تنها براي ساده بودن خود كاربرد نبود، بلكه در

 غير اينصورت امكان آموزش انبوه آن هم وجود نداشت. 

با پيچيده شدن ابزارها در انقلاب صنعتي، نياز به تدوين دستورالعملهائي 

اي ومشخص پديد آمد. و پس از آن بديهي است كه نياز به خواندن كليشه

يت آيد. اينكه آموزش و مدارس از طبقه اشراف به همه جامعه سرادستورالعملها پديد 

كرد، احتمالا دليل خير خواهي و حقوق بشري نداشته، بلكه به دليل آن بوده كه نياز به 

كارگر با سواد وجود داشته است. ادعاي حقوق بشري و خير خواهي جامعه صنعتي، 

در آموزش بيشتر جنبه استعماري داشته و مسئله اصلي آن بود كه طبقه اشراف نياز 

د، وضع آموزش طبقه خدمتكار به خودش را نيز داشت كه براي بهتر شدن وضع خو

 نويسد : بالا ببرد. تافلر در كتاب موج سوم مي

و آسيابها در انگلستان در حال  هاصاحبان اوليه معادن، كارخانه”

نوشت دريافتند كه  1835صنعتي شدن همانگونه كه اندرو يوره در سال 
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افراد شاغل در صنايع دستي تقريبا تربيت افراد بالغ اعم از روستائيان و يا 

براي كار مفيد در كارخانه غير ممكن است. آماده ساختن جوانان براي نظام 

صنعتي، بسياري از مشكلات بعدي اين نظام را به مقدار معتنابهي حل 

 .1“كردمي

شود كه افراد بايد با سواد شوند تا بتوانند دانش بر خلاف آنچه گفته مي 

افزايش دانش  هدف نظام صنعتي از ارائه سواد به افراد، نند،مورد نياز خود را كسب ك

و يا آزمايشگاهها  هادر كارخانه هانبود، بلكه خواندن دستورالعملها و پر كردن برگه

 بود.

اي در دانش و  در دوران دوم صنعتي، هر چند كه پيشرفتهاي قابل ملاحظه

آوري در سطح پائيني قرار ن  فنآوري حاصل آمد، اما با توجه به اينكه مخاطبيفن

آوري به فعاليت بپردازند، داشتند، بخصوص آنهائي كه قرار بود در توليد اين  فن

دانائي ومهارت مورد نياز كار نسبت به دوران اول در سطح محدودي رشد پيدا كرد. 

و دانش كار ي علمي هابر جنبه پرداختند،عده خاصي كه به تحقيق و طراحي مي

شد كه ساير افراد نيز بر همه ابعاد كار مسلط احساس نميشدند. اما لزومي  مشرف

 شوند. چيزي كه در اين ميان مطرح شد، جعبه سياه و مفهوم آن در كار بود. 

جعبه سياه مفهوم متداولي در طراحي است. اين اصطلاح زماني به كار 

اه را، بدون توجه به خواهيم عملكرد يك زير سيستم، سيستم يا دستگرود كه ميمي

داخل آن مورد بررسي قرار دهيم. نگرش به يك سيستم به شكل جعبه سياه به معناي 

دانيم چه وروديهائي به اين سيستم وارد و چه خروجيهائي خارج آن است كه فقط مي

كنم كار در دوران صنعتي نيز بر اساس مفهوم جعبه سياه شكل شود. فكر ميمي

گرداند، فقط چون دستور داشت كه اين كار را انجام دهد. يگرفت. شخص پيچي را م

 افتاد با خبر نبود. از آنچه اتفاق مي

                                                           
 .224[ ص 79. همچنين در اين مورد نگاه كنيد به ]الماسي 41[ ص78]تافلر - 1
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 فيلم ديكتاتور بزرگ چارلي چاپلين، به خوبي اين مفهوم را به صورت طنز،

كردند. به شغل خود هم . همه به يك سيستم به چشم جعبه سياه نگاه مي1كندترسيم مي

اما نداند كه اصلا فلسفه انجام  ي سي سال كاري را انجام دهد،همينطور. ممكن بود كس

داده است. براي او چراي كار حقوقي بوده كار او چه بود و چرا اين كار را انجام مي

 گرفته و دستورالعملي بوده كه به او داده شده. است كه در آخر ماه مي

كه كاملا حساب مسئله جعبه سياه و وارد شدن آن به صنعت اتفاقي نبود، بل

به  گرفت،اي را كه در صنعت جديد شكل ميشده انجام شد. ما بايد كارهاي پيچيده

اي آن را انجام دهند. چون كرديم كه افراد بتوانند با عمليات سادهنحوي ساده مي

مسئله فعاليتهاي انبوه مطرح بود، نياز به چيزي وجود داشت كه بتواند هر شخص تازه 

پديدار شده و  2دگي با چگونگي انجام كار آشنا كند. اينجا مفهوم رويهواردي را به سا

طبق چه مراحلي و  كرد كه يك كار مشخص،رواج يافت. يك رويه مشخص مي

چگونه بايد انجام شود. رويه يك دستورالعمل مرحله به مرحله است كه چگونگي 

يك رويه توسط هر . 4كندتعيين مي 3انجام كار را توسط عمليات ساده و ابتدائي

توانست انجام شود. شخص انجام شخصي كه معلومات مشخص و ابتدائي داشت مي

 باشد. دهنده رويه فقط بايد در سطح تعريف شده رويه داراي اطلاعات اوليه و عمومي

و سطوح استاندارد ايجاد  هاهمين جا بود كه آموزشهاي استاندارد و دوره 

 شد،ي مختلف كه در صنايع و تحقيقات مطرح ميهاشد. بايد براي انجام رويه

كرديم. براي انجام شغل الف نياز به سطح معلوماتي را به عنوان استاندارد تعريف مي

فلان و براي انجام شغل ب نياز به سطح بهمان بود. اين سطحها به شكلي كه امروزه 

                                                           
البته به نظر من، شاهكار اين فيلم در نشان دادن بعد ديگر و مهمتر موضوع، يعني گرفته شدن هويت  - 1

 پيشتر از آن صحبت كرديم. كند، كهافراد تجلي مي
2 - Procedure 
3 - Primitive Operation 
 .365ص  Witten]90[در مورد تعريف رويه نگاه كنيد به  - 4
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ياني هر يك از آنها. بينيم استاندارد شد. سيكل، ديپلم، ليسانس و دكتري و سطوح ممي

بتواند  ديگر كافي بود كه هر كس كه داراي هر يك از اين سطوح استاندارد باشد،

يك دستورالعمل خاص را انجام دهد. مهم نبود چه كسي با چه هويتي اين كار را 

دهد. بلكه فقط مهم بود كه داراي اين سطح استاندارد باشد. ديگر معلوم بود انجام مي

العمل را يك شخص ديپلم يا يك مهندس الكترونيك يا يك دكتراي كه اين دستور

 تواند انجام دهد. مي جامعه شناسي،

اينجا ديگر اعتصاب و خودداري از كار كاركنان، در هر سطحي كه 

بجز در كوتاه مدت كارآمد نبود. يكي را بيانداز بيرون ديگري را  خواست باشد،مي

آيد. مگر آنكه قانون به و عملياتي مشكلي پيش نمي جاي او بگذار. حداقل از نظر فني

حمايت آنها بلند شود. دستورالعمل را به دست هر شخص جديدي كه به جاي او 

خواهد باشد. چه بستن يك پيچ در يك انتخاب كردي بده. در هر سطحي كه مي

 چه بهينه سازي يك مدار الكتريكي، چه تحقيق در مورد يك پديده يا يك كارخانه،

موضوع خاص، و چه حتي تدريس يك درس خاص در دانشگاه، بستگي به شخص 

تواند اين دستورالعمل را انجام نداشت. دستورالعمل و سطح تخصصي كسي كه مي

دهد، مشخص است. ما فقط به يك كارگر مانند كارگرهاي ديگر، به يك مهندس 

ك مدرس مانند و ي مانند مهندسهاي ديگر، و يك محقق مانند محقق هاي ديگر،

مدرسهاي ديگر براي انجام آن نياز داريم. آنها با هم هيچ تفاوتي ندارند. همه از يك 

در صورت اند. طبق تصويري كه بيكن ارائه داد، كارخانه به شكل انبوه بيرون آمده

و عملي و حتي  وجود يك روش مشخص، هوش و استعداد در انجام كارهاي علمي

رويه و روش تا آن حد جلو آمد كه به خلاقيت فردي و  ندارد.اهميتي اكتشافات علمي

گيري وي در هيچ يك از سطوح آموزشي توجهي نكرد. هويت آنها قدرت تصميم
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توانست انجام دهد و به هويت رفت. زيرا بايد هر كاري را هر كسي ميبايد از بين مي

 .1او نيازي نبود. اين يك تفكر بيكني بود

اين دوران نقش بزرگي داشت. البته استاندارد در دو بعد  استاندارد سازي در

كند. بعد اول كيفيت و بعد دوم وحدت و همساني است. منظور ما از معنا پيدا مي

استاندارد در اينجا بعد دوم آن است. همه چيز بايد در اين دوران به شكل استاندارد و 

برنامه درسي  تاندارد،آمد. مدارس استاندارد و هم شكل، دروس اسهمسان در مي

فراگير استاندارد و فارغ التحصيل استاندارد. استاندارد ابزاري مهم براي  استاندارد،

خواست خارج از استاندارد باشد، به اعمال تفكر دوران دوم بود. با هر عنصري كه مي

اه امكان اعمال قاعده جعبه سي شد. زيرا هر عنصر خارج از استاندارد،شدت مقابله مي

و غير همسان با ساير عنصرها در  برد. حتي اگر اين عنصر غير استاندارد،را از بين مي

شد تا نيازي به درك عميق مفاهيم بالاترين درجه از كيفيت بود. چنين چيزي باعث مي

ي سطحي و عمومي نياز هاو مطالب توسط فراگير وجود نداشته باشد. بيشتر به دانسته

 موزش چراها به آموزش چيست ها روي آورد. بود. كسب دانش از آ

 با توجه به اينكه مهارتهاي متعددي در صنايع مختلف مورد نياز بود،

جدا گرديد. در دوران دوم، آموزش مهارت بر  آموزش مهارت از آموزش عمومي

                                                           
اي نظير بيكن نيست. بلكه ما در حال بررسي يك توجه داشته باشيم كه قصد ما نقد كارهاي فلاسفه - 1

كساني چون فرانسيس بيكن، به عنوان يك  دوران آموزشي و تفكرات حاكم بر آن هستيم. قطعا

فيلسوف و دانشمند بزرگ، نقش عظيمي در تكامل دانش بشري داشته است. اولا تا ما به دوران دوم 

توانستيم امروز به دوران سوم وارد شويم. همانطور كه سالها بعد احتمالا كساني شديم، نميوارد نمي

ي به سوي دوران چهارم باز خواهند كرد. ثانيا استفاده پيدا خواهند شد و دوران سوم را نقد و راه

ناموزون از نظر يك دانشمند، نظير آنچه در مورد بيكن، نيوتن، داروين و بسياري ديگر از دانشمندان 

كند. اين جامعه صنعتي است كه بدنبال نظري مي انجام شده است، بزرگي دانشمند مربوطه را نقض نمي

نيازهاي خود از آن استفاده كند و آن را در جملات بيكن يافت و از آن  گشت تا براي بر طرف كردن

 خواست استفاده نمود. به شكلي كه خود مي



 / از آموزش سنتي تا دوران سوم 196

 

عهده خود صنايع گذاشته شد. بخصوص با توجه به خصوصيات صنايع دوران 

براي  شد، اغلب مهارت كمياي انجام ميها به شكلي رويهكه كار كردن با آندومي

كار مورد نياز بود. مهمترين چيز توانائي انجام دستورالعملها و رويه بود. از طرف ديگر 

صنايع  با توجه به اينكه صنايع آرماني دوران دوم، صنايع متمركز و انبوه هستند،

هم نيازي به آموزش مهارتها و  كوچك جايگاهي در اين ميان نداشت. پس از اين بعد

شد. ساختار نظام آموزشي اي چندان احساس نميآموزشهاي كاربردي و فني و حرفه

كرد. در جذب ميي تئوري و عمومي هابه نحوي طراحي شد، كه همه را به دوره

اعتبار آن در سطحي قرار  شد،اي داير ميصورتي هم كه آموزشهاي فني و حرفه

 دادند. لب افراد رغبتي به آن نشان نميگرفت كه اغمي

آن بود كه با توجه به گسترش  يكي از نكات جالب توجه اين دوران،

ي بحث دور شدند. اينكه هاو موضوعات علمي، افراد از استدلالات و ريشه هازمينه

آنطور است، جاي خود را به شود، يا چرا فلان موضوع علميچرا چنين چيزي واقع مي

 هااد كه فلان موضوع فلان طور است. ديگر كسي به علت و عوامل و ريشهاين د

فلسفه جعبه سياه براي همين خلق  توجهي نداشت. زيرا كسي به آنها نيازي نداشت،

 شده بود. 

توجه فراگيران بيشتر به مسائل سطحي متوجه شد. البته با توجه به كثرت 

ي هاوجود نداشت. اما حتي در محدوده هاموضوعات، امكان پرداختن به تمام ريشه

شد. البته اين براي هدفي كه و فلسفه موضوع نمي هامشخصي هم توجه زيادي به ريشه

كرد، يعني توليد انبوه افرادي كه آمادگي كارهاي كاملا دنبال مي آموزش دوران دوم

زي براي افرادي مناسب بود. اما چنين چي اي و از پيش تعيين شده را داشته باشند،رويه

 گيري كنند،و تصميم خود برسندي علمي هاكه بخواهند خود به استنباطي از دانسته

 كافي نبود.

سيستمهاي اجتماعي، كار و آموزش، بخصوص در كشورهاي در حال 

سعي در توليد انبوه فارغ التحصيلان ناكارآمد بود. يعني اولا با پائين آوردن  توسعه،
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عبور از مراحل و سطوح آموزشي  ح چرائي آن به سطح چيستي،سطح آموزش از سط

آورد )طبق همان تفكر بيكني مورد بحث(، و همه را به صورت يك رويه در مي

كنند. به جاي آنكه هر اي كه شد، ترغيب ميدر هر رشته به ادامه تحصيل، اشخاص را

مناسب هدايت كند.  شخص را با توانائيها و استعدادهاي خود، به محل مناسب و سطح

، به چه تخصصي كرد كه چه كسي و با چه استعداديزيرا براي اين نظام فرقي نمي

دست پيدا كند. اين نظام تنها به تعداد مشخصي افراد داراي تحصيلات و تخصص در 

هر زمينه نياز داشت. براي اين نظام كافي بود كه آمار فارغ التحصيلان مدارس و 

بلكه  اهميت،كفايت باشد. هويت فراگيران در اين بين نه تنها بيدر حد  هادانشكده

 دردسر آفرين هم بود. 

ساختار دوران دوم يك ساختار درخت مسطح بود. درختي بود كه در يك 

گرفت. يك بعد آن سطوح تحصيلي مانند ديپلم و ليسانس و يك بعدي صفحه جا مي

براي اين درخت در دوران  ميكرد. بعد سوديگر تخصص و گرايشها را توصيف مي

( تا هر سطحي ها)رشته هاتواند در هر يك از شاخهدوم قابل تصور نبود. هر نفر مي

گرايشهاي تخصصي و طبقات اين درخت،  ي اين درخت،هاجلو برود. در واقع شاخه

كيفيت و  ناميم،سطوح آموزشي و تحصيلي هستند. اما آنچه كه به عنوان بعد سوم مي

تواند وصيات هويتي و استعداد است. اين درخت بين دو نفر ديپلمه مختلف نميخص

تفاوتي قائل شود. دو مهندس در يك رشته، با يكديگر از نظر اين درخت يكسانند. و 

نيز دو دكتر در يك رشته تخصصي. تفكيكي بين آنها وجود ندارد. اين درخت 

هر چه در زمينه افزايش كيفيت شود كه تواند كيفيت را تجسم كند. همين مينمي

 زيرا اصلا قابل تجسم نيست.  رسد،به جائي نمي شود،تلاش مي

بي ارزش تلقي شود كه حتي نخبگان نيز براي چنين نظامي همين باعث مي

توانند خطوط اين شوند. آنها تنها از اين جهت داراي اهميت هستند كه زودتر ميمي

در چند شاخه به صورت همزمان  اينكه حداكثر، درخت دو بعدي را طي كنند و يا

جلو بروند. يعني اگر هوش شما امكان كار فكري و محفوظات دو برابر ديگران را 
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پس دو برابر ديگران نيز محفوظات در آن بريزيد. به جاي اينكه از اين توان  ،دارد

و  هاخبهدر تخريب ن براي چند برابر كردن كيفيت استفاده كنيد. چنين سيستمي

استعدادها يد طولائي دارد. فراگيرندگان نخبه كه به آزادي عمل و قدرت 

اي دوران دوم خرد ي سيستم آموزشي رويههاگيري نياز دارند، در چرخ دندهتصميم

شوند. حتي بعضا درحد افراد با استعداد متوسط هم قادر به پيشرفت و ارتقاء سطح مي

 . 1آموزشي نيستند

نا استعداد و نخبگي آنها شناسائي شود، در مراكز آموزشي ويژه اگر هم احيا

گيرند كه ديگر قدرت فكر كردن را ندارند. چنان مورد بمباران اطلاعات انبوه قرار مي

شود. به جاي توان سه بعدي فكري افراد در اين مدارس به تواني مسطح تبديل مي

اي خاص استفاده ر در زمينهاينكه از قدرت فكر خود براي عمق دادن و تفكر بيشت

دهند. در واقع تمام مساحت معلومات خود را با محفوظات بيشتر افزايش مي كنند،

كنند. اما توان فكري افراد نخبه در حدي است كه مدارس عادي مدارس ما چنين مي

توانند از پس اين مسطح سازي ذهن آنها بر آيند. پس بايد اين افراد را كه اگر در نمي

كنند، به مدارسي فرستاد كه از رس عادي بمانند، روند اين مدارس را مختل ميمدا

 پس آنها بر آيد. 

شد و آنها بر خلاف دوران اول كه دروس معدودي به فراگيران ارائه مي

در دوران دوم هر فراگير بايد مباحث متعدد و مختلفي را  فرصت فكر كردن را داشتند،

اري از اين دروس، با استفاده از عبارت توجيه كننده به صورت موازي بگذراند. بسي

كند. مسئله اصلا اين ، بسياري از دانشهاي زائد را به شخص منتقل مي“دروس پايه”

از دروس به فراگير  شود، مسئله آن است كه حجمينيست كه چه چيز آموخته مي

ندارند. منتقل شود. حجم مطالب هم در حدي است كه آنها وقتي براي فكر كردن 
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و  هاگيرد. زيرا اجرا كردن رويههمه را بايد حفظ كنند. حفظ كردن جاي تعقل را مي

 دستورالعملها نيازي به فكر كردن ندارد. فقط بايد بتوانند حفظ كنند. 

به عنوان يك بازوي بسيار مناسب براي آموزش عمومي، و البته  هارسانه

ر آمدند. جالب اينجاست كه همان قابل كنترل توسط صنايع بزرگ و دولتها، د

با  هاسياست حذف تعقل و تفكر و جايگزيني محفوظات، در اينجا نيز پياده شد. رسانه

اجازه فكر كردن را از مخاطبان گرفت.  ،1ايشيوه بمباران اطلاعات و تصاوير لحظه

د شود فكر كند. او فقط بايلازم نيست تا مخاطب در مورد آنچه كه به او گفته مي

شود به خاطر بسپارد و در موقع لزوم آن را تقليد تصويرهائي را كه به او نشان داده مي

كند. با اين فلسفه كه ذهن تصاوير را حتي در مشاهده در پريودهاي كوتاه نيز به خاطر 

عوض شدن پي درپي تصاوير و موضوعات به صورت يك مد در  سپارد،مي

 ي تصويري در آمد.هارسانه

ي بصري به افراد منتقل ها، بخصوص از رسانههاكه از رسانه چيزهائي

و اجتماعي دوران دوم بود. اينكه چگونه بپوشند، شد، دستورالعملهاي عمومي مي

چگونه بخورند، چگونه رفتار كنند و ... . مانند همان  چگونه راه بروند،

دادند. اينها مي دستورالعملهائي كه در كارخانه و يا آزمايشگاهها به دست آنها

شد. در دستورالعملي بود كه توسط دولتها و صاحبان صنايع بزرگ، به افراد تزريق مي

كرد ، حجم موضوعات آنچنان بود، كه شخص فرصت نميهااينجا نيز همانند مدرسه

راجع به يكايك آنان فكر كند. اصلا او وقتي براي فكر كردن نداشت. او بايد بدون 

ي هاد. همان سياست آموزش در مدارس و دانشگاهها در رسانهدافكر انجام مي

 هم پياده شد.عمومي

 شد،برنامه ريزي و سازماندهي آموزش به صورتي متمركز تبديل  مديريت،

ي متمركز نظام صنعتي را به سهولت، به مدارس القاء كند. براي هاتا بتواند خواسته

                                                           
1 - Snap Shots 
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انداردهاي متعدد آموزشي ايجاد شد. اجازه و است ها، كليشههاالقاء اين خواسته

گيري از سطوح پائين آموزش و مربيان گرفته شد و به سطوح بالاتر واگذار تصميم

گرديد. مفاد آموزشي به صورت يكسان تهيه و ارائه گرديد. حجم مطالب مورد ارائه 

توانست ابتكاري در الگوها و خواست، نميبه حدي بود كه حتي اگر مدرس مي

بجز در سطح بسيار محدود. او فقط بايد به سرعت، در وقت  شهاي ارائه بكار ببندد،رو

كرد. بسياري از كتاب درسي را تمام مي محدودي كه براي او در نظر گرفته شده بود،

ماند و فرصت تدريس تمام قسمتهاي آن در سر كلاس وجود كتابها هم ناتمام باقي مي

ز مجبور به حفظ كردن بود و وقتي براي تفكر او باقي نداشت. فراگير حتي در منزل ني

اي سازماندهي شد كه همه . حتي نظام برنامه ريزي آموزشي نيز به گونه1نمانده بود

پرداختند. چنين چيزي موسسات آموزشي، به شكل تقريبا مشابهي به تنظيم برنامه مي

 گرفت. اجازه هر گونه ابتكار و خلاقيت را از مربي مي

كرد. ين دليل مفاد آموزشي تعيين شده به سختي تغيير پيدا ميبه هم

آنهم در سالهاي اخير كه موضوعات به سرعت در  بخصوص در سطوح تخصصي،

اند. تا اغلب كتابها و مفاد آموزشي از گردونه خارج شده حال تغيير و تحول هستند،

كه از گردونه شد گيري مركزي )كه معمولا از افرادي تشكيل ميكميته تصميم

تحولات و درگيري در لبه حمله و عمليات كاربردي دور بودند( متوجه تغييرات شوند 

 و سر فرصت آن را در متون وارد كنند، سالها گذشته بود.

ارزيابيها در اين  ،با توجه به توليد انبوه، و نيز حجم زياد مطالب مورد ارائه

بر اثر مباحثه با شخص خارج شد و به دوران از شكل تعاملي و ارزيابي توسط مدرس 

                                                           
مي  كنند كه مغز بايد فرصت فكر كردن داشته باشد. كساني كه زياد كلاسشهيد مطهري تاكيد مي - 1

يابند. مانند آنكه آنقدر غذا در معده پر كنيم كه ديگر جاي روند ديگر مجالي براي فكر كردن نمي

(. همچنين از 26تا  20[ ص 79رو كردن در هضم نداشته باشد. )نگاه كنيد به ]مطهري وخالي براي زير 

كلاس و خواندن اختصاص  فرمودند نيمي از روز را بيشتر بهكنند كه توصيه ميامام خميني )ره( نقل مي

 ندهيد. نيم ديگر را براي فكر كردن باقي بگذاريد. 
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ي حفظي بيشتر هاشكلي كاملا استاندارد و متمركز در آمد. سئوالات اغلب به جنبه

ي فكري، و اين در راستاي همان هدف دوران دوم است كه هاكرد تا جنبهتوجه مي

 مطرح شد.

بر خلاف تصور كومنيوس در پانسوفي و دانش واحد، در اين دوران بر 

شود. با توجه به اينكه تفكر در اين دوران بي اهميت ه به جاي تركيب تاكيد ميتجزي

شد، تمام مسائلي از علم و آموزش كه به نوعي مبتني بر تفكر بود، از گردونه تلقي مي

خارج شد. احساس مردود شناخته شد. هنر از علم تفكيك شد و آنهم تا حد ممكن 

، نيز به همچنين. علم در اين دوران با كنار طرد گرديد. اعتقادات و مابعدالطبيعه

، قابليت تجربه، و نيز تكيه بر گذاشتن مطلق غير محسوسات از گردونه فراروند علمي

 كند. تلقي ميفعاليت علمي را به عنوان محور  1رويكرد علمي

ما هنوز در اين دوران قرار داريم اما شواهد متعددي از بي اعتبار شناختن 

شود و اين دوران در حال ان و سنت شكنيها و تخطي مشاهده مياصول اين دور

 اضمحلال است. 

 گزينشي از اصول علمي

آيد با ورود به نكته جالب توجهي در قرن هيجدهم وجود دارد. به نظر مي

بخشهائي از نظريات افرادي نظير بيكن، كومنيوس، جال  انقلاب صنعتي در اين قرن،

صيات دوران صنعتي تطابق داشت اخذ شد و بقيه دور كه با خصو ،لاك و سايرين

 خورد كه مثلا از ديدگاههاي كومنيوس،ريخته شد. ديدگاهي متعصبانه به چشم مي

تنها استقراء تجربي بيكن اخذ شد و خرد و حقايق آشكار شده توسط دين به دور 

 انداخته شد. 

                                                           
1 - Scientific Approach 
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ه و نشان اين تعصب در حدي بود كه حتي نيوتن پس از طرح قانون جاذب

دادن عليت و طرح قواعدي در آن، آنچنان مورد تهاجم و مقابله دانشمندان هم عصر و 

كه خود نيوتن بر ارتباط علت العلل آن به خداوند  بعدي واقع شد كه ديناميك نيوتني،

به عنوان پايه فلسفه مكانيكي قرار گرفت و آنچنان كه دانشمندان  تاكيد ورزيده بود،

آن را استنباط كرده و همان را به عنوان پايه و اساس، در  واستند،خبعدي خود مي

 .1خارج دانستن ما بعدالطبيعه از گردونه علم مورد استفاده قرار دادند

نظريات كساني چون جان لاك در مورد لزوم مشخص ساختن عوامل و  

 نظرات پستالوتسي و فروبل در مورد تركيب ،دلايل و درك مسائل از روي خرد

همه كنار گذاشته شد و مورد  ي الهي در آموزش،هاآزادي و اطاعت و توجه به جنبه

توجه قرار نگرفت. حتي تلاشهاي متعددي كه در سده اخير توسط محققان علوم 

لزوم توجه به تعقل و  توجه به هويت فراگير، آموزشي و تربيتي در وارد ساختن اختيار،

ي آموزش بكار بسته شد. زيرا اين هامتر در كارخانهك شود،خرد و نظاير آن مطرح مي

مخالف اصول آموزش دوران دوم بودند. ظاهرا از چنين تحقيقاتي استقبال  موضوعات،

 شد، اما كمتر سراغ دارم كه اين استقبال به كاربرد برسد. مي

نتايج تحقيقات مدارس آزمايشگاهي نظير آنچه جان ديوئي ايجاد كرد و در 

اغلب ابتر بود. همه حرفها در  ي متعددي از آن ايجاد شد،هارها نيز نمونهاغلب كشو

ماند، يا حداكثر در همان مدارس آزمايشگاهي، كنفرانسها و مجلات پژوهشي باقي مي

شد. اما برنامه خشك و بي روح آموزش دوران كلاسهاي آموزش مربيان مطرح مي

داد. در واقع آموزش دوران مربيان هم نمياجازه پياده سازي اين مفاهيم را به  دومي،

و اين تلاشهائي كه نادانسته  كرد،با اين كار به نوعي تنها از خود رفع تكليف مي دوم،

كرد. اما خود هم خوب ساخت از سر خود باز ميبه اصول او خدشه وارد مي
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مربي از پس دانست كه تا اين مفاهيم تا در ساختار آموزش و برنامه جا نگيرد، هيچ مي

 مگر در سطح محدود بر نخواهد آمد.  اعمال آن،

شود آموزش دوران دوم كاملا منظور من اين است كه اغلب تصور مي

تعمق، دانشمندان شكل گرفته است. اما با كمي  است و مبتني بر نظريات علمي علمي

لاب صنعتي اصولي را كه مطابق انق آيد. بلكه گزينشي متعصبانه،چنين به نظر نمي

بوده، انتخاب كرده و باقي را مردود شناخته است. حتي مواردي را كه قابل مردود 

شناختن هم نبود، بي تفاوت رها كرده است. آنچه آموزش دوران دوم را شكل داد، نه 

ي جامعه صنعتي با همان هادانشمندان قرون گذشته، بلكه خواستهنظريات علمي

را كه لازم داشت، از بين حث بود كه هر اصل علمي خصوصيات دوازده گانه مورد ب

گزينش نمود. توجه به نظريات كساني  مطرح شده توسط دانشمندان،اصول علمي 

و توجه به تلاشهاي  نيوتن و ديگران، چون كومنيوس، جان لاك، روسو، پستالوتسي،

اين  ،شودبي حاصلي كه در قرن اخير در مجامع تحقيقاتي آموزشي و تربيتي مي

 كند. نظام آموزشي دوران دوم، سفارش نظام صنعتي بود.موضوع را اثبات مي

شود تا اين گمان براي ما پديد آيد كه ما در آستانه دوران و همين باعث مي

سوم، در يك دوران رنسانس جديد قرار داريم. رنسانس در عبارت به معناي باز زائيده 

دليل رنسانس خوانده شد، كه برخي از مفاهيم شدن است. دوران رنسانس قديم به اين 

كه در يونان باستان مطرح شده و پس از آن طرد شده بود، از نظريه فرهنگي و علمي

رسد برخي از . به نظر مي1مجددا شكل گرفت گرفته تا دموكراسي افلاطوني،اتمي

  آنچه كنار گذاشته شده بود، مجددا البته به شكل نويني بكار گرفته شوند.

اين به معناي رجعت نيست. ما قصد نداريم كه به عهد قديم باز گرديم. اين 

اي است كه ما هم متعصبانه بگوئيم كه وضع قديمها بهتر بود. معلوم است تفكر احمقانه

كه نبود. ما هرگز در پي تكرار دوران تاريخي قديم بر نخواهيم آمد. بلكه بسياري از 
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اشتند، اما تعصب دوران صنعتي موجب ناديده گرفتن پندهائي كه پيشينيان براي ما د

گيرد. اين بار فقط خصوصيات دوران مجددا مورد توجه قرار مي آن پندها گرديد،

كند، بلكه علم و دانش ما آموزش راهنمائي ميجديد نيست كه ما را به اصول علمي

 كند.صحيح را در آموزش انتخاب مياست كه اصول علمي

 
***** 

 

به چه  فصل و فصل قبل ديديم كه خصوصيات دوران اول چه بود، در اين

صورت شكل گرفت و چگونه به دوران دوم تبديل شد. همچنين خصوصيات دوران 

اي گيري اين خصوصيات نيز مختصرا اشارهدوم را مشاهده كرديم و به فلسفه شكل

ي شكل خواهد شد. حال بايد ببينيم كه دوران سوم با چه خصوصياتي و با چه دلايل

 گرفت.



 

 

 فصل دهم

 

 

 

 

 

اي به او دادند. پرسشنامه يك روز وقتي آقاي آلبرت اينشتين در آمريكا بود،

چقدر است؟ او در پاسخ  در يكي از سئوالات نوشته شده بود كه سرعت سير نور

پر  و دايره المعارفها پيدا كرد، هاتوان در كتابخانهنوشت من مغزم را با چيزهائي كه مي

اين پاسخ شايد شليكي به قلب آموزش دوران دوم بود. شليكي كه با واقع  1كنم!نمي

چند سال ديگر به قلب آموزش دوران دوم خواهد  شدن در بعد زمان آقاي اينشتين،

 نشست!

طي اين فصل و فصل بعد، مبتني بر خصوصيات محيطي دوران سوم، به 

 بررسي خصوصيات نظام آموزشي خواهيم پرداخت.

 بيني آگاهانهپيش

براي آنكه به دنبال خصوصيات دوران بعدي آموزش باشيم، بايد از كجا 

 و هاترين شيوهجديد آيا بايد در مقالات و تحقيقات آموزشي، شروع كنيم؟

ساختارهاي آموزشي را بيابيم و بهترين آنها را به عنوان خصوصيات دوره بعدي 
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آيا اگر در فلان تحقيقات روانشناسي تربيتي به اين نتيجه  آموزش مطرح كنيم؟

ما هم بايد مطمئن باشيم كه آموزش در  اند كه آموزش بايد فلان طور باشد،رسيده

بينيها دوران بعدي را ترسيم اساس اين پيش چند سال آينده فلان طور خواهد شد؟ و بر

بيني كنم كه راه بدي را براي پيشكنيم؟ در صورت استفاده از چنين روشي فكر مي

 آينده انتخاب كرده ايم!

من منكر اثر تحقيقات آموزشي و تربيتي در دوران آينده نيستم. اما چيزي 

گرفتن و تحقق آن در دوران كند با بدبيني به اين تحقيقات و شكل كه مرا وادار مي

ايم. در فصل قبلي اين دست آوردهاي است كه از دوران دوم به تجربه آينده نگاه كنم،

بلكه مبتني بر  ي دانشمندان،هانه مبتني بر يافته بحث انجام شد كه دوران دوم آموزشي،

يم نيازها و مطالبات جامعه صنعتي از نظام آموزشي شكل گرفت. كما آنكه ديد

داشتند كنار گذاشته شده و محكميي علمي هابا آنكه پشتوانه ،هابسياري از اين يافته

تنها بخشي از آنها كه با نيازهاي نظام صنعتي تطابق داشت در آموزش دوران دوم 

 مورد استفاده و استناد قرار گرفت.

در  ي علميهاكند و ديگر يافتهحال اگر فكر كنيم كه امروز وضع فرق مي

هاي ها و توصيهگيري نظام آموزش حرف اول را خواهد زد، اگر به بيانيهشكل

گردهمائيهاي علمي بين المللي و سازمانهائي نظير يونسكو دل خوش كنيم كه دنياي 

حتي اگر تماما هم  گيرد،شود شكل ميگفته مي هاآينده بر اساس آنچه در اين بيانيه

ايم. در آينده هم وضع مانند سابق باشد، اشتباه كرده وضع شده مبتني بر اصول علمي

 خواهد بود. 

ي جديد تحقيقات آموزشي وتربيتي هادوران آينده آموزشي را يافته

سازد. بلكه نيازها و مطالبات جامعه جديد خواهد ساخت. جامعه جديدي كه در نمي

ر واقع آغاز شده ي آن ظاهر شده و دهاگيري است و چيزي بيشتر از نشانهحال شكل

است و نه فقط در كشورهاي پيشرفته، بلكه حتي در كشورهاي در حال توسعه نيز 
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كند نظام آموزشي اثرات آن قابل مشاهده است. جامعه جديد است كه مشخص مي

 كند.آينده بايد چه خصوصياتي داشته باشد و شكل اين نظام را ترسيم مي

ي مشابه را هاآموزش و يا زمينه بعضي وقتها كه تحقيقات متعدد در زمينه

خورم. متاسفانه بسياري از بر ابتر ماندن بسياري از آنها تاسف مي كنم،مشاهده مي

ي تحقيقاتي هر گز در نظامهاي آموزشي به كار گرفته نشده و نخواهد شد. هايافته

آن  بسياري از اين تحقيقات بيش از اين كه در كنفرانسها و مجلات ارائه شود و از

سودي نخواهد داشت. تا موقعي كه نيازهاي جامعه ما را به سمتي  تمجيد و تقدير شود،

نكشاند كه حس كنيم كه به نوع خاصي از آموزش نياز داريم، هر قدر نوع آموزش 

اين نوع  و تحقيقاتي قوي باشد،مربوطه مطلوب باشد و هر قدر كه داراي پشتوانه علمي 

فت. كما اينكه مثلا در دوران دوم آموزشي، هر چند از آموزش تحقق نخواهد يا

پستالوزي بر تعقل و نقش  كانت و بسياري از دانشمندان از سقراط گرفته تا كومنيوس،

كردند، اما اين موضوع چقدر در نظام آموزشي جاي گرفت؟ آن در يادگيري تاكيد 

جامعه صنعتي  است، در واقع بسيار كم. دليل آن هم همانطور كه بيان شد بسيار روشن

 كرد. نيازي را به تفكر فراگيران احساس نمي

منظور من از اين موضوع اين نيست كه پس تحقيقات و پژوهش را رها 

كنيم و موضوع را به حال خود واگذاريم. بلكه برعكس. تحقيقات جديد در اينجا 

اگر ما ر كند. به عبارت ديگنقش بسيار موثري در خصوصيات دوران آينده بازي مي

ي تحقيقات هازيرك باشيم، با حركتي دانسته به سمت دوران آينده، مهمترين يافته

جديد را به نحوي سازماندهي خواهيم كرد كه جوابگوي نيازهاي جامعه جديد 

اما ممكن است در دوران سوم اتفاق  باشد. چيزي كه در دوران دوم اتفاق نيافتاد،

 . بيافتد )ان شاء ا..(

اما ورود ما به دوران سوم  دوران دوم با چشمان بسته بود،ورود به 

اگر آگاهانه و با چشمان باز به سمت دوران سوم  تواند با چشمان باز انجام شود.مي

و تعيين ساختارهاي نظام آموزشي بر اساس يك طرح آگاهانه  آموزشي حركت كنيم،
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 معه آينده انجام شود،و با در نظر گرفتن خصوصيات و شرايط محيطي و نيازهاي جا

ي تحقيقاتي را در جاي مناسب خود هاتوانيم اميدوار باشيم كه بتوانيم اغلب يافتهمي

بكار بريم و جامعه آموزشي آينده را از ثمره اين تحقيقات بهره مند سازيم. اين همان 

 قصدي است كه ما از ارائه اين كتاب داريم.

رد؟ چگونه بايد خصوصيات حال براي رسيدن به اين هدف چه بايد ك

دوران آينده و ساختار نظام آموزشي را تعيين نمود؟ ما به دو چيز در اينجا نياز داريم. 

اول خصوصيات محيطي جامعه آينده كه نظام آموزشي آينده بايد نيازهاي آن را بر 

آورده كند. دوم توانائيهاي موجود براي پاسخگوئي به اين نيازها. بر اساس اين دو 

توان طرحي آگاهانه از خصوصيات دوران آينده را ارائه نمود. در بخش دوم مي ز،چي

كتاب توانائيهائي را كه توسط ابزارهاي امكان پذير و موجود قابل دستيابي است 

مطرح كرديم. اين همان پاسخ بند دوم بود. حال بايد به طرح خصوصيات و شرايط 

يازهائي كه توسط جامعه آينده به نظام محيطي جامعه آينده بپردازيم و بر اساس ن

 شود، ساختار قابل قبولي را براي دوران بعدي ترسيم كنيم. آموزشي آينده ديكته مي

 محيط آينده

بيني خصوصيات اي كه در اين بين مطرح است آن است كه ما در پيشنكته

اي كه نظام آموزشي آينده بايد محيطي دوران بعدي آموزش و خصوصيات جامعه

نياز به حدس و گمان نداريم. يعني لازم نيست تا خيلي به  براي آن آماده شود،

خودمان فشار بياوريم كه جامعه آينده چه خصوصياتي خواهد داشت. البته اصلا هدف 

ما هم در اين كتاب اين نيست كه به بحث در مورد خصوصيات جامعه آينده بپردازيم، 

جامعه آموزشي به آينده نگاه كنيم. ما فقط به زيرا ما قرار است كه فقط از ديدگاه 

كنيم. اما كار نتايجي كه در اين بين در ترسيم جامعه آينده گرفته شده است استناد مي

 ما در اين ميان در يافتن خصوصيات جوامع چندان مشكل نيست. 



 نگاهي به جلو, دوراني در پيش رو / 209

 

دليل اول بر اين موضوع آن است كه افراد بسياري در ترسيم دوران آينده 

توان به آقاي ند و كتب بسياري در اين بين نوشته شده است. از اين بين مياتلاش كرده

الوين تافلر اشاره كرد كه در كتابهاي سه گانه شوك آينده، موج سوم و جابجائي در 

اند. البته ترين ترسيم را از دوران آينده داشتهترين و كاملشايد ملموس قدرت خود،

كنم خوانندگان محترم م نظريات ايشان نيست. فكر ميبيان اين سخن به معناي تائيد تما

اند كه بسياري از اين كتاب كه قبلا كتب آقاي تافلر را مطالعه كرده اند، حدس زده

اند، به عنوان اصول مبنائي در اصولي را كه آقاي تافلر براي جامعه آينده مطرح كرده

ار گرفته است. مثلا تراكم ترسيم جامعه آينده آموزشي در اين كتاب مورد استفاده قر

توزيع و نظاير آن،  گيري سطوح پائين،غير همسان سازي، قدرت تصميم و انبوه زدائي،

همان اصولي  كه به عنوان اصول پذيرفته شده در اين كتاب مورد بحث قرار گرفتند،

 كند.هستند كه آقاي تافلر هم در كتابهاي خود به آنها تاكيد مي

تحقيق مانند اين و در تدوين چنين كتابي، هم به مقوله  امكان اينكه در يك

وجود  آموزش بپردازيم و هم به ريز بحث ترسيم خصوصيات جامعه آينده وارد شويم،

ندارد. منتهي اين به معناي آن نيست كه هر چه نظريه پردازان در اين بين گفته اند، 

عنوان اصول قابل قبول از  تمام و كمال مورد استناد قرار گيرد. ما اصولي را كه به

ايم با تكيه بر دلايلي انتخاب نموده ايم و بر آن استناد كرده ايم،جامعه آينده پذيرفته

شود، ذكر كه اين دلايل در جاي جاي اين كتاب، هر جا به اصل خاصي استناد مي

 گردد. مي

دومين دليل بر اين موضوع كه كار ما در يافتن خصوصيات جامعه آينده 

دان مشكل نيست آن است كه جامعه آينده هم اكنون شكل گرفته و قابل مشاهده چن

اي است كه ما هم اكنون در است. در واقع جامعه آينده جامعه آينده نيست. جامعه

ابتداي آن قرار داريم و حتي در كشورهاي در حال توسعه و بعضا عقب مانده هم 

سال پيش  40ان گفت كه از حدود توشود. به جرات ميي آن مشاهده ميهانشانه

گيري جامعه آينده رويت شده و با سرعتي غير قابل باور، جامعه ي شكلهااولين نشانه
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كند. ما امروز جامعه آينده را جلوي جديد ظهور كرده و جاي پاي خود را محكم مي

 توانيم آن را لمس و اندازه گيري كنيم. بينيم و ميروي خود مي

بيني آينده بحث ما بحث پيش فصول اول اين كتاب گفتم،همانطور كه در 

بلكه بر اساس مشاهدات  نيست، بحث حال است. ما همه چيز را نه بر اساس تخمينها،

بينيهاي انجام شده در مورد سال هم وضعيت اغلب پيش 40كنيم. در همين بيان مي

ي را كه آقاي جامعه آينده مشخص شده است. مثلا صحت و سقم بسياري از نظريات

امروز به وضوح  سال پيش تدوين كرد، 30تافلر در كتاب شوك آينده خود در حدود 

بينيهاي ايشان در كتابهاي موج سوم و جابجائي روشن شده است. حتي بسياري از پيش

سال پيش تدوين شد، امروزه تحقق پيدا كرده  10و  20در قدرت كه بترتيب در حدود

 آشكار شده است. و يا عدم تحقق آن نسبتا

اي را كه من چند بار به آن در متن اين كتاب اشاره كردم، آن بود كه نكته

گيرد. معمولا دوران آموزشي با يك اختلاف فاز نسبت به دوران اجتماعي شكل مي

اما دوران دوم  مع الوصف اينكه جامعه صنعتي از حدود قرن هيجدهم شكل گرفت،

چيزي حدود يك تا دو قرن  صنعتي ايجاد شده بود، آموزشي كه براي نيازهاي جامعه

 . 1ديرتر يعني در قرن نوزدهم و بيستم شكل گرفت

اختلاف فاز  شايد با توجه به شرايط خاصي كه در دوران جديد وجود دارد،

اما قطعا وجود خواهد داشت. كما اينكه هم اينك  دوران بعدي اينقدر زياد نباشد،

گيري است، اما نظام آموزشي ما هنوز جديد در حال شكل كنيم كه جامعهمشاهده مي

است. پس ما اين فرصت را ي قديمي هابا رخوت مشغول انجام امور خود طبق شيوه

داريم كه با مشاهده خصوصيات جامعه جديد و محيطي كه براي دوران بعدي آموزش 

نحوي كه علاوه بر  به به ترسيم ساختار نظام آموزشي آينده بپردازيم، گيرد،شكل مي

                                                           
گيري نظام آموزش اجباري در كلبه عنوان مثال به تاريخهاي ذكر شده در فصل قبل در مورد ش - 1

 برخي كشورهاي اروپائي و آمريكا توجه كنيد.
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ي هامبتني بر توانائيهاي موجود و ميتني بر يافته پاسخگوئي به نيازهاي جامعه آينده،

 تحقيقاتي باشد.

براي تعيين خصوصيات محيطي دوران بعدي آموزش، از همان دوازده 

كنيم كه در بررسي دوران اول و دوم به آنها پرداختيم. در واقع معياري استفاده مي

كنيم كه چرا آنقدر بر آن دوازده معيار در بررسي خصوصيات بهتر درك مياينجا 

دوران اول و دوم تاكيد كرديم و آن دوازده معيار از كجا آمده بودند. در حقيقت 

 تعيين اين خصوصيات دوازده گانه از شرايط كنوني است. مبداء

گانه  نكته ديگري كه بايد به آن اشاره شود آن است كه خصوصيات دوازده

شوند. ما خصوصياتي را از بين تمام خصوصيات جامعه آينده را شامل نمي مورد بحث،

ايم كه بر ساختار نظام آموزشي و خصوصيات محوري ممكن و موجود انتخاب كرده

گذارد. قطعا خصوصيات ديگري هم وجود دارند كه ممكن است في تاثير مي علمي

اما اثر كمتري را در آموزش بگذارند و يا  شند،نفسه مهمتر از اين دوازده خصوصيت با

 اينكه اثر آنها از طريق اين دوازده خصوصيت به آموزش منتقل شود. 

با توجه به اينكه خصوصيات دوران بعدي آموزش، مبتني بر خصوصيات 

در ادامه بحث و در حين طرح هر يك از  گيرد،محيط و جامعه آينده شكل مي

حيط، خصوصيات دوران بعدي آموزش كه از هر يك از خصوصيات دوازده گانه م

شود، مطرح و مورد بحث قرار خواهد خصوصيات محيطي مورد بحث ناشي مي

 گرفت. بنا بر اين طرح خصوصيات محيط و معرفي خصوصيات دوران سوم آموزشي،

 تواما انجام خواهد شد. 

 اي از موضوعات علميشبكه

دوم ميلادي و بخصوص دو قرن  كه در نيمه دوم هزارهپيشرفت علمي

 هااز ميانه قرن بيستم، با اختراع رايانه نوزدهم و بيستم، با سرعت در حال انجام بود،

كه تا چند قرن دچار شتاب شديدي شد. مثال اين موضوع مانند آن است كه علمي
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ر شد، از چند قرن پيش بر اتومبيل گازوئيلي و سپس بنزيني سواپيش با ارابه حمل مي

شده باشد، و در ميانه راه سوختي با قدرت دهها برابر بنزين كشف شود و درون موتور 

كشد و ماشين ما چنان به جلو آتش از اگزوزها زبانه مي اين ماشين ريخته شود،

كنند. كار همين سوخت را در اين مثال مي ها. رايانهكندجهد كه گوئي پرواز ميمي

با پردازشهاي  يافت،سال قبل راه نمي 50نشمندان در چيزهائي كه حتي به تخيل دا

ي مختلف از پزشكي گرفته تا علوم هادر رشته هاسريع و ابزارهاي قدرتمند رايانه

 امروز فراهم شده است.  مهندسي،

را آنچنان زياد كرده كه قبل از آنكه فرصت و اين سرعت پيشرفت علمي 

لا يك ماشين يا هواپيما با موتور جت داشته را با مث تعويض ماشين بنزيني قديمي

را با سرعتي چند برابر به حركت در آورده است. البته در همان ماشين قديمي باشيم،

و تكانهاي شديدي كه به ماشين وارد آمد، برخي از  اين جهشي كه انجام شد،

ند. سرنشينان آن به بيرون پرت شدند و چند نفر دچار سوختگي و شكستگي شديد شد

چه بسيار دانشمندان و تحصيلكردگان چند سال قبل كه امروز بي سواد محسوب 

ي اتومبيل هم در حال لرزش است و يكي يكي از جا در هاشوند. پيچ و مهرهمي

عنقريب است كه اجزاء  آيد. اگر آن وسيله نقليه جديد با موتور جت فراهم نشود،مي

 بدنه اين ماشين از هم بگسلد.

آن بود كه بر اثر استفاده از آنها، ميزان زمان لازم براي  هار رايانهاولين اث

انجام يك آزمايش كاهش بسيار زيادي پيدا كرد. بسياري از آزمايشهائي كه انجام 

انجاميد، با استفاده از رايانه در چند آنها در شرايط عادي حتي صدها سال به طول مي

داند كه بسياري از وقت و عمر او در مي شد. يك محققروز يا چند ساعت انجام مي

شود. در مورد زمانهاي انتظار به رقم دقيقي انتظار تحقق يا انجام آزمايشها سپري مي

درصد از زمان كل، به نظر من حدس بسيار  80تا  50دست پيدا نكردم، اما حدس 

ر در كند. چه انتظااي است. يك محقق بيش از اينها را صرف انتظار ميخوشبينانه

دسترسي به منابع اطلاعاتي، چه انتظار براي فراهم شدن شرايط يك آزمايش و انجام 
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آزمايش )كه آن هم از نظر من انتظار است و جزو زمان تحقيق نيست( و انتظاردر 

توانند اين انتظار را كاهش بسيار مي هاحصول نتايج آزمايش و محاسبات آن. و رايانه

 زيادي دهند. 

دست آن بود كه ميزان اطلاعاتي كه از يك آزمايش به  هاايانهدومين اثر ر

قبل از  شد افزايش يافت. مثلا در يك آزمايش در رشته ارتوپدي،آمد و ثبت ميمي

علائم ظاهري و توصيفهاي  آمد،دست ميحداكثر اطلاعاتي كه به  ،هااستفاده از رايانه

و يا مثلا محاسبه ميزان فشاري كه  كردبصري بود كه شخص آزمايش كننده ثبت مي

ترتيب داده  هاشود. ولي در آزمايشهائي كه با رايانهبه يك نقطه خاص از بدن وارد مي

توان دقيقا حركات مي ي مختلف به نقاط مختلف بدن،هاشود، با اتصال حس كنندهمي

مورد بررسي  هر عضله يا هر عضو بدن را به دقت و لحظه به لحظه ثبت نمود و آنها را

قرار داد و نمودار حركات مربوطه را با رايانه بارها و بارها مورد بررسي قرار داد. اين 

حجم بسيار زيادي از اطلاعات را كه انواع و اقسام پردازشهاي مختلف بر آن متصور 

 آورد.است را فراهم مي

به  آمد نيزدست مياز طرف ديگر طبقه بندي اطلاعاتي كه در آزمايشها به 

گيريهاي شد. آزمايشهاي تعاملي كه تصميمبهتر و سريعتر انجام مي هاكمك رايانه

آزمايشهاي شبيه  شود،متعدد در حين مراحل آزمايش توسط خود رايانه انجام مي

كه در دوران دوم، بناي آن بر آزمايش نهاده سازي شده و ... همه باعث شد تا علمي

صوري پيشرفت كند. خروجيهاي آزمايشها چنان زياد با سرعت غير قابل ت شده بود،

بود كه بعضا انجام دهندگان آزمايش، فرصت انجام تمام بررسيهاي ممكن را بر آن 

كردند. مثلا همان اطلاعات خروجي آزمايش نداشتند و به يك يا چند جنبه اكتفا مي

گيرد. با نگاهي تواند از جنبه ديگري مورد تحليل قرار ارتوپدي مورد ذكر، بعدها مي

رسد كه تعداد تحقيقهائي كه بر اطلاعات حاصل به نظر مي موجود،به مقالات علمي 

 روز به روز زيادتر شود. شود،از آزمايشهاي قبلي انجام مي
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هر  از طرف ديگر با عمق يافتن و رشد دانش در يك موضوع علمي،

موضوعات مختلف و شود و خود به تبديل مي موضوع به يك شاخه مستقل علمي

سال قبل  30شود. مثلا خود موضوع دانش رايانه كه تا حدود متعدد ديگري تقسيم مي

كردند و مدعيان متوليان آن به زحمت آن را به شكل يك رشته مستقل مطرح مي

اين زمينه را در رشته خودشان  متعددي از رشته رياضي گرفته تا مهندسي برق،

افزار و ابتدا به دو گرايش سخت ،1پرداختندو دعوا ميديدند و با هم به جنگ مي

ي هاي متعددي نظير شبكههاافزار تقسيم شد و سپس با سرعت بسيار زيادي زمينهنرم

افزارهاي چند رسانه اي، بانكهاي اطلاعاتي و ... اينترنت، هوش مصنوعي، نرم محلي،

ملا مستقل براي آن وجود دارد امروزه دهها زمينه كا شاخه شاخه شد كه در كاربرد،

 . 2كه هر يك در حد و استعداد يك رشته مستقل دانشگاهي است

اين توسعه و شاخه شاخه شدن سريع دانشها و علوم چند اثر را در پي دارد. 

شوند. مثلا رايانه به محدوده اول آنكه بسياري از علوم به محدوده يكديگر وارد مي

پزشكي و يا پزشكي به محدوده رايانه )مثلا در بحث ارگونومي(. اينجا اختلاطي از 

كه معلوم نيست زمينه ايجاد شده در محدوده آيد بوجود مي ي مختلف علميهازمينه

ي هاتقريبا واحد در شاخه كداميك از دو زمينه قبلي است. ثانيا يك موضوع علمي

كند. مثلا زمينه آموزش به كمك رايانه موضوعي است كه رشد پيدا ميمختلف علمي

زش است ي علوم تربيتي و آموهااي از رشتهآوري آموزشي كه شاخههم از شاخه  فن

، و حتي از شاخه هم از شاخه هوش مصنوعي در مهندسي رايانه شود،مشتق مي

                                                           
جالب اين است كه اين دعوا هنوز ادامه دارد. معلوم هم نيست كه آنها بر سر چه و براي چه دعوا  - 1

 كنند!مي
و موجود، قدرت پذيرش اين تحولات سريع را نداشته هر چند كه نظام كند آموزشي دوران دومي - 2

است. اما موسسات خصوصي و بعضا وابسته به توليد كنندگان هنوز در بند همان دو رشته قديمي

اند. از جمله ي خاص و جديدي را تعريف نمودههاها و دورهافزارهاي رايانه اي، رشتهتجهيزات و نرم

 آوري رايانه.در  فن MCSE ، MCSD ، CCNA ، CCNPهاي نگاه كنيد به دوره
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اي و اينترنت در مهندسي رايانه. در اين موضوع هم همه تقريبا بر ي رايانههاشبكه

 كنند. كنند، همه مباحث مشابهي را مطرح ميموضوع واحدي صحبت مي

 موضوعات علميديدگاههاي قبلي به شكل درختي به طبقه بندي 

پرداخت و پس از شكستن موضوعات به فلسفه و علم يا هر تقسيم بندي ديگر )مثل مي

كرد خود علم را هم به چند شاخه تقسيم مي علوم دقيقه و علوم ما بعد الطبيعه و ...(،

( و آن 1به ده شاخه ترين طبقه بندي امروزي است،)مثلا در طبقه بندي ديوئي كه رايج

را هم به هكذا. چنين ديدگاههائي در اين گيرو دار رشد سريع مباحث و  هاشاخه

 كند. موضوعات علمي، پاسخگو نيست و همه را سردرگم مي

آن است كه با ديدگاه درخت گونه  اولين خصوصيت دوران سوم آموزشي

كند. بلكه ساختاري گراف شكل را براي موضوعات و به علوم و دانشها نگاه نمي

توان نگاه كرد. يك اي به اين گراف ميكند كه از هر زاويهتصور ميميمباحث عل

ديگر در اين طبقه بندي ارتباط داشته  ممكن است با چند موضوع علمي موضوع علمي

توسط يك شخص بستگي به آن باشد. بنا بر اين دسته بندي كردن موضوعات علمي 

گراف واحد كه همه ابعاد علم و فلسفه اي و به كدام قسمت از اين دارد كه با چه زاويه

پوشاند نگاه كند. موضوعي مثل آموزش به كمك رايانه، در اين گراف يك را مي

از برنامه ريزي آموزشي گرفته تا   موضوع مستقل است كه با چند موضوع ديگر،

 افزار گرفته تا هوش مصنوعي ارتباط دارد. آوري آموزشي و از مهندسي نرمفن

تواند خود را متولي اي نميديگر هيچ رشتهسوم آموزشي در دوران 

بداند. زيرا ممكن است متوليان ديگري هم براي اين انحصاري يك موضوع علمي 

 قد برافرازند. نويسندگان در اين دوران به سادگي كه امروز موضوعات علميموضوع 

كنند، خط كشي مييك شاخه را مورد دسته بندي و مرز بندي قرار داده و بين آنها 

نخواهند توانست چنين مرزهائي را چنان ساده تعيين كنند. در عوض، آنها به جاي 

                                                           
 .18[ ص 76[ و ]نبوي48بندي ديوئي نگاه كنيد به ]ديوئير مورد طبقهد - 1
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در محدوده علم  آنكه مانند امروز ترس از اين داشته باشند كه فلان موضوع علمي

هر چند اين موضوع با  شود،شود و در محدوده علم ب شمرده نميالف شمرده مي

اشته باشد، به سادگي اين موضوع را در طبقه بندي كه خود علم ب هم رابطه مفصلي د

دهند. زيرا طبقه بندي آنها يك طبقه بندي انحصاري كنند قرار مياز علم ب ارائه مي

ي هانيست. فقط يك ديدگاه است. در يك جمع بندي مختصر، مرزهاي بين شاخه

مستقلا به عنوان  موضوعات علمي ي علوم،هاشود و به جاي شاخهشكسته مي علمي

شوند. شايد اينجا بهتر قابل درك باشد كه چرا معماري مطرح شده در محور تلقي مي

 مبتني بر موضوع شكل گرفت. بخش دوم اين كتاب،

به مفهوم علوم پايه باز  شود،مسئله ديگري هم كه از پيشرفت علم ناشي مي

ن لحاظ علوم پايه اتلاق از اينظير رياضيات، فيزيك، شيميگردد. به علومي مي

شوند. بخصوص به نوعي به اين علوم مرتبط ميشود كه اغلب موضوعات علمي مي

قابل قبول بود. اما با ديدگاه گراف  اين موضوع با ديدگاه درختي به مفاهيم علمي

ديگر پايه بودن اين علوم شايد كاملا قطعي نباشد. در يك گراف  شكل مورد بحث،

 توان مشخص كرد كه كدام علم، پايه است. به سادگي نمي چند وجهي واقعا

البته در اينكه از مفاهيم ابتدائي رياضي يا مثلا آمار در اغلب علوم استفاده 

شود شكي نيست. اما آيا كل علم رياضي با تمام مباحث آن به عنوان يك پايه علم مي

 اي از علم رايانه؟ن پايهبه عنوا و آيا علم شيمي شود؟مثلا جانور شناسي محسوب مي

رسد. اگر هم بحث بر سر اين است كه اين علوم پاسخ مثبت خيلي معقول به نظر نمي

كه اگر در همان گراف  شوند،ي ديگر مطرح ميهابه صورت ميانگين در اغلب رشته

ي ديگر هابسياري از علوم يافت خواهند شد كه در اغلب رشته مورد بحث دقت كنيم،

دارند. آيا علم رايانه يك علم پايه است؟ آيا مهندسي سيستم يك علم پايه  كاربرد

است؟ باز هم پاسخ منفي است. در حاليكه اين علوم در اغلب قريب به اتفاق علوم 

اي ديگر جايگاه دارد. و اگر بحث بر سر آن است كه علوم پايه به طبيعت شناخته شده
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سئوال  پردازد،طبيعت قرار دارند مي در آنكه ساير سيستمها و موضوعات علمي 

 چنين نيست؟ كنيم كه آيا مثلا علم جامعه شناسي چنين نيست؟ آيا علم ارگونوميمي

و “ علوم پايه چيستند؟”در اينجا قصد ندارم جواب دقيقي به اين سئوالها كه 

را بدهم. من فقط پرسشهائي “ اصلا آيا چيزي به عنوان علوم پايه وجود خارجي دارد؟”

كه در رابطه با علوم پايه وجود دارد مطرح كردم. با اين پرسشها فقط نشان دادم كه 

كنيم دقيق و روشن نيست. وارد شدن به تعريف ما از علوم پايه چندان هم كه فكر مي

اين موضوع خود مستلزم بحث طي يكي دو فصل است كه اين موضوع را به فرصتي 

 كنيم. ديگر واگذار مي

توانيم از همين سئوالات و نشان دادن ابهاماتي كه در ر اينجا مياما آنچه د

اين زمينه وجود دارد نتيجه گيري كنيم آن است كه تعريف علوم پايه، هر چه 

تواند ما را به آن سوق دهد كه فراگير لازم باشد براي زندگي و نمي خواهد باشد،مي

ناميم كه ما آنها را پايه ميكار و حتي پژوهش در يك زمينه علمي، به همه علومي

و شاخه شاخه شدنها و ممزوج شدن آنها  مسلط شود. با وسعت يافتن موضوعات علمي

معلوم نيست اصولا يك فراگير  ي بينابيني و پديد آمدن موضوعات جديد،هادر شاخه

اصلا سرو كاري با مباحث مطرح شده در همه  در طي دوران تحصيل يا كار خود،

لوم پايه داشته باشد. معلوم نيست يك متخصص معماري، نيازي به دانستن قسمتهاي ع

فلان فرمول شيميائي و ساختمان فلان ماده آلي داشته باشد. و يا لازم باشد يك 

متخصص ادبي، از رابطه بين اجرام و برهم كنش آنها خبر داشته باشد. در واقع پاسخ 

ست. در حقيقت ضرورتي به چنين هم چندان نامعلوم ني“ معلوم نيست”اين ابهام 

 شود. ئي احساس نميهادانسته

البته مسئله لزوم طرح مباحث علوم پايه به فراگيران كه از نظر تاريخي به 

اي نيست كه امروز ما آن را مسئله گردد،ي دوران اول باز ميهامدارس و دانشكده

 ر طليعه دوران سوم،مطرح كنيم. سالها در اين موضوع بحث شده است. اما آنچه د

بيشتر از قبل تضعيف ي اجباري آموزش عمومي هانقش علوم پايه را به عنوان كليشه
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و ساختار گراف شكل و تو در توي آنهاست. اين  كند، توسعه موضوعات علميمي

معناي پايه بودن را براي اين علوم بيشتر زير  ساختار نسبت به ساختار درختي قديمي،

و  تر شدن ساختاركند. از طرف ديگر با شفافد و ابهام بيشتري ايجاد ميبرسئوال مي

بيشتر آشكار  نقش هر موضوع در يك زمينه خاص علمي رابطه بين موضوعات،

در فلان علم موسوم به  توان تبيين كرد كه آيا فلان قانون علميتر ميشود و راحتمي

دهد كه چنين دارد. و اين شفافيت نشان مي كاربردتا چه حد در فلان زمينه علمي پايه،

كه به عنوان عمومي  و بسياري از قوانين علمي هااي بين بسياري از زمينهكاربرد و رابطه

 ، وجود ندارد.شودتدريس مي

رساند كه آموزش اين ما را به اين خصوصيت از آموزش دوران سوم مي

انديشه و استدلالي باشد تا نشان  بايد مبتني بر به صورت عمومي، موضوعات علمي

دهد كه يادگيري موضوع مربوطه واقعا ضرورت و كاربرد دارد. البته در نظام آموزشي 

براي  اين امكان پذير نبود كه نشان دهيم واقعا آموزش اين موضوع علمي دوران دوم،

راي آن توانستيم نشان دهيم، راهي بفلان فراگير خاص لازم است يا خير و اگر هم مي

را كه نياز دارد ياد بگيرد. نظام نداشتيم كه به هر فراگير اجازه دهيم فقط علومي 

كرد و امكان يك كليشه را در مورد همه فراگيران اعمال مي آموزش دوران دوم 

اعمال شرايط خاص هر شخص در آن وجود نداشت. اما همانطور كه در مدلي كه در 

مشاهده كرديم، چنين چيزي در آموزش دوران بخش دوم به آن مفصلا اشاره شد 

توانيم فقط موضوعاتي را كه شخص در كاربرد سوم امكان پذير است. يعني ما مي

نهائي به آنها نياز دارد با استفاده از گراف ارتباطات موضوعات مشخص نموده و آنها 

زشي را اختصاصا به وي آموزش دهيم. اين يكي از اصول بسيار مهم دوران سوم آمو

به هر فراگير، استدلالي كاملا روشن، است كه بايد براي تعليم هر موضوع علمي 

شفاف و صريح وجود داشته باشد كه كاربرد آن موضوع را در هدف نهائي فراگير 

 مشخص سازد.
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استنباط نكته ديگري كه از پيشرفت و توسعه سريع موضوعات علمي 

 پردازد،وضوع خاص به فعاليت ميشود آن است كه كسي كه در يك زمينه و ممي

آنقدر بايد حجم زيادي از دانش را در خود موضوع و محدوده پيراموني آن بداند كه 

ماند. به عبارت ديگر اين غير ضروري باقي نميديگر جائي براي مباحث عمومي 

ا فراگير بايد با علوم پايه آشن”گردد كه استدلال كه امروز بسيار هم به آن استناد مي

شود. زيرا ، استدلال بي معنائي تلقي مي“شود تا عمق درك وي از موضوع بيشتر گردد

كند كه عمق درك وي را از موضوع آنقدر علوم و موضوعاتي هست كه به او كمك 

زيادتر كند كه جائي براي موضوعاتي كه ممكن است روزي بدرد بخورد باقي 

 ماند. نمي

وسيعي از علوم مختلف كه بسياري از  وقتي ما ذهن فراگير را با مجموعه

كنيم، آنها هم كاربردي در محدوده فعاليت )عملي يا حتي تحقيقاتي( او ندارند پر مي

ماند آنوقت جائي براي موضوعات متعددي كه شخص واقعا به آن نياز دارد باقي نمي

 كند. و فراگير وقتي براي يادگرفتن آنها پيدا نمي

سال تحصيل  19يك مهندس معماري در طول  به عنوان مثال فرض كنيم

سال تحصيل دانشگاهي، با مباحثي كه واقعا در كار با آنها سر و  7سال از  6در  خود،

سال ابتدائي را هم به عنوان زمان كسب دانش  5شود. و اگر تمام كار دارد آشنا مي

ث مطرح از مباحمورد نياز براي كسب دانش در سالهاي بعدي محسوب كنيم و نيمي

شده در سالهاي بعدي را هم به عنوان دانشهاي كاربردي در زمينه كاربرد نهائي تلقي 

سال به كسب دانشها و  4سال تحصيل وي  19با ديدي بسيار خوشبينانه از  كنيم،

شود كه اصلا در هدف نهائي وي كاربردي نداشته است. در موضوعاتي صرف مي

وجود داشته است كه بدليل عدم وجود وقت كاربردي حاليكه هزاران موضوع علمي

 نيست.سال زماني كمي 4كافي، به وي تعليم داده نشده است. 

رسد. به سال به نظر مي 19سال از  4ومتاسفانه رقم واقعي بسيار بيشتر از  

افزار، نزديك اي مانند مهندسي نرمدر رشته عنوان مثال در مورد تحصيلات دانشگاهي،
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 رسد. ما در اين دنياي پر از موضوعات علميحث غير ضروري به نظر مياز مبابه نيمي 

توانيم نمي با فرصت اندكي كه براي آموزش در اختيار داريم، مورد نياز و كاربردي،

زمان را به تعليم دروسي اختصاص دهيم كه اصلا معلوم نيست كاربردي براي آنها 

 ربرد آن را بسيار ضعيف تلقي كنيم.وجود داشته باشد يا خير و بر عكس احتمال كا

تاكيد بر تجزيه  كند،توجه را به خود جلب مي نكته ديگري كه در اين ميان،

يا تركيب است. دوران دوم دوران مبتني بر تجزيه است. توانائي فراگير در جهت 

است. اغلب  بسيار بيش از توانائي تركيب مجدد اجزاء تجزيه مسائل به اجزاء متشكله،

ردم بيشتر به عنوان يك تحليلگر و تجزيه كننده مسائل مهارت دارند تا يك طراح و م

 نويسد :تركيب كننده. آقاي تافلر در موج سوم مي
بدون توجه به چهارچوبي كه  كردن جزئيات،تاكيد وسواس آميز به كمي”

باعث  جزئيات را در بر گرفته، و اندازه گيري هر چه دقيقتر مسائلي هر چه محدودتر،

 1“.شود تا معلومات بيشتر و بيشتر در باره مسائل كمتر و كمتري پيدا كنيممي

 نويسد :او همچنين مي
متفكران دكارتي بر تجزيه و تحليل عوامل متشكله تاكيد داشتند و اين كار ”

شد. ذر حاليكه متفكران سيستمها ... بر اغلب به قيمت ناديده گرفتن چهارچوبها تمام مي

 2“.تاكيد داشتند« مسائل كلي نه جزء جزءنگرش »

دوران سوم، بر خلاف دوران دوم، علاوه بر قدرت تجزيه، به قدرت تركيب 

كند. در برخورد با دنياي وسيعي از موضوعات علمي و قدرت طراحي تكيه مي

شخص بايد قدرت آن را داشته باشد تا علاوه بر شناسائي خود موضوعات به  مختلف،

، رابطه بين موضوعات را نيز درك كند تا تجسمي صحيح از يك صورت مستقل

 است.مسئله داشته باشد. اين خصوصيت ديگري از آموزش دوران سومي 
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 آموزش علم و آموزش ابزارها

ابزارها نيز به عنوان معيار دوم در چند دهه اخير دچار تحول  همانند علم،

باشند. ابزارهاي بسيار پيچيده و  هاجهشي شدند. شايد عامل همين جهش هم رايانه

اي ايجاد شدند كه عمليات متعددي را كه در چند سال قبل غير قابل باور بود پيشرفته

اي هستند. اين افزاري رايانهدادند. مهمترين دسته به نظر من ابزارهاي نرمانجام مي

چند دقيقه در  سال قبل به چند روز زمان نياز داشت، 20ابزارها كارهائي را كه در 

 20اي كه در دهند. مثلا ايجاد كردن تصاوير متحرك سه بعدي يك دقيقهانجام مي

سال قبل به چند هفته صرف وقت توسط چند نفر نياز داشت، توسط يك نفر در چند 

شود و كيفيت آن هم با انواع قبلي قابل ساعت تا چند روز )بسته به مورد( انجام مي

 مقايسه نيست. 

هاي پزشكي نظير سي.تي.اسكن يا ام.آر.آي در صورت عدم ايجاد ابزار

اي امكان پذير نبود. ابزارهاي تايپ و ويرايش متون كه به واژه وجود سيستمهاي رايانه

كنند پردازها مشهور شدند، كار نگارش و ويرايش متن يك كتاب را آنچنان ساده مي

با  كنم تدوين همين كتاب،كه قابل مقايسه با نگارش دستي و نيز تايپ نيست. فكر مي

شد، حداقل به دوبرابر اي انجام ميهمين شكل، اگر بدون استفاده از ابزارهاي رايانه

زمان نياز داشت )با توجه به اينكه حتي از مرحله فيش برداري و طبقه بندي 

اي استفاده شده و متن بارها و بارها مورد ويرايش و موضوعات، از ابزارهاي رايانه

 قرار گرفته و احتمالا خواهد گرفت(.  اصلاح

در دوران سوم آموزش، ابزارها يكي از بخشهاي مهم آموزش تلقي 

و حتي رياضيات، آشنائي با ابزارها و شوند. در مباحثي چون فيزيك، رايانه، شيميمي

چگونگي استفاده از آنها در جهت بكارگيري يا مطالعه مباحث تئوريك مطرح شده، 

را در بر خواهند گرفت. در عين اينكه استقلال مباحث تئوريك و جايگاه مشخصي 

شود. اينكه تا چه حد به ابزارها پرداخته شود و چه غير وابسته بودن به ابزارها حفظ مي
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ابزارهائي مورد بحث قرار گيرند و چگونه ارائه اين مباحث انجام شود، بحث ديگري 

اما در اينكه ابزارها  خته خواهد شد،است كه قاعدتا توسط افراد مختلف به آن پردا

 بخش مشخصي از مباحث آموزشي را تشكيل خواهند داد شكي وجود ندارد.

رسد مردود شناختن تعصبي كه برخي از متوليان آموزشي در به نظر مي

انحصار مفاد آموزشي به مطالب كاملا تئوريك دارند و اجازه طرح و استفاده از 

ي نياز به مباحثه و ارائه دليل هم نداشته باشد. زيرا آموزش حت دهند،ابزارها را نمي

ي تئوريك، بدون درك و آشنائي و استفاده از ابزارها اصولا امكان هابسياري از جنبه

 پذير نيست. 

ئي از جدلي كه پيرامون وارد ساختن موضوعات مربوط به  هاالبته جنبه

است. بسياري معتقدند بحث از يك   قابل توجه شود،آوري در مباحث آموزشي ميفن

آوري مورد اولا منجر به وابستگي دانش شخص به فن آوري خاص در آموزش،فن

آوري داراي محدوده اعتبار زماني مشخصي شود و ثانيا با توجه به اينكه فنبحث مي

است، لذا اينكار منجر به محدود كردن دانش شخص و در نهايت از بين رفتن اعتبار 

 شود.آوري مربوطه ميكنار رفتن  فن آن با

آوري در آموزش و در مقابل دسته ديگر معتقدند كه عدم توجه به  فن 

منجر به غير  محدود كردن مباحث آموزش به مباحث تئوريك و علوم محض،

 گردد. ي خود ميهاكاربردي شدن آموزش و عدم توان استفاده فراگير از آموخته

م از هيچيك از اين نظرات دفاع يا هيچيك را مردود ما در اينجا قصد نداري

كنند. چيزي كه ما اعلام كنيم. در واقع از نظر ما هر دو دسته، سخن منطقي را بيان مي

آوري را به مباحث آموزشي توان هم مباحث  فنبه آن اعتقاد داريم اين است كه مي

را حفظ نمود  علميوارد ساخت تا جنبه كاربردي آن حفظ شود و هم اصالت مباحث 

و آموزش را غير مبتني بر زمان ارائه نمود. در واقع بايد تعادلي بين هر دو نظريه بوجود 

ساختارهاي  كند تا چنين تعادلي بر قرار شود،آيد. چيزي كه در اين بين كمك مي

 كند. است كه مدل نظام برتر آن را توصيف ميآموزشي دوران سومي 
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آوري مثلا در مقابل خصوصيت تغيير كه يكي از مهمترين خصوصيات  فن

توانند به سادگي مي ساختارهاي آموزشي دوران سوم، است، همانطور كه ديديم،

ي آموزشي را تحمل كنند. و يا در مقابل خصوصيت هاتغييرات مفاد و حتي شيوه

، ديديم كه اين آوري استوابستگي به محيط خاص كه از ديگر خصوصيات  فن

دهند آموزش فراگيران مختلف و متفاوت، با توجه به نياز و با توجه ساختارها اجازه مي

متفاوت  به شرايط محيطي كه در آن قرار دارند و يا قرار است در آن فعاليت كنند،

آوريهاي مطرح شده در مباحث تواند  فنمي ي اين تفاوت،هاباشد. و يكي از جنبه

 شد. آموزشي با

از ئي از چگونه حمايت ساختارهاي دوران سومي هااين دو مورد فقط نمونه

تواند برقراري تعادل مورد بحث است. تشريح مفصل اينكه اين ساختارها چگونه مي

چنين تعادلي را برقرار كند، بحثي است كه ما در فرصتي ديگر در صورت خواست و 

آوري، به آن آموزش علم و  فن پس از طرح دقيقتر خصوصيات ياري خداوند،

 . 1خواهيم پرداخت و از محدوده مباحث جاري خارج است

توان گفت كه آموزش دوران به عنوان يك نتيجه گيري و جمع بندي مي

آوري و ابزارها خواهد بود، در عين اين كه اصالت در برگيرنده مباحث  فن سوم،

جنبه نيز، آموزش دوران سوم يك كند. از اين و تئوريك را حفظ مي مباحث علمي

ي خود هاآموزش كاربردي خواهد بود و نه تنها به شخص اجازه بكارگيري از آموخته

بلكه او را براي اين بكارگيري، بخصوص با استفاده از  دهد،را در محيط واقعي مي

 كند. ابزارهاي موجود، آماده مي

                                                           
 [.79همچنين در اين مورد نگاه كنيد به ]مجيدي - 1
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 مهارتي براي بكارگيري ابزارها

را به مسئله مهارت بكارگيري ابزارها كه به  توجه زيادي پيشرفت ابزارها،

كند. نكته ظريفي در اين بين وجود دارد. هر عنوان سومين معيار مطرح است ايجاد مي

اما  دهند،چند كه ابزارهاي جديد، بسياري از كارها را به صورت خودكار انجام مي

در استفاده از آنها كمتر شده اين تصور كه با آمدن ابزارهاي جديد، نياز به مهارت 

 است تصور خطائي است. اين مسئله نياز به توضيح بيشتري دارد.

 vتوان دارد. ) مي vتوان انجام عملياتي به اندازه  Aفرض كنيد ابزاري مانند 

حجم كارها و كيفيت  دهد،را حاصلضرب سه عامل تنوع كارهائي كه ابزار انجام مي

محسوب  Aتري نسبت بهزماني ابزار پيشرفته Bزاري مانند كارها دانست(. احتمالا اب

بيشتر باشد. اما اين قاعده همواره درست  Aدر vدر آن نسبت به  vشود كه اندازه مي

تر باشد، و آن پيشرفته يكسان، vتواند با وجود مي Bنيست. از يك بعد ديگر هم 

ار است. اگر ميزان مهارت سادگي استفاده و مهارت مورد نياز براي بكارگيري آن ابز

را از  Pتوان پيشرفتگي يك ابزار مي بگيريم، uمورد نياز براي استفاده از يك ابزار را 

رابطه 
u

v
P   دست آورد. ) با ضريب يا عبارت به  در اينجا كاري نداريم و

ندارد. عوامل مختلفي نظير توان دهيم دخالتي در بحثي كه هم اكنون انجام مي

خود  دخيل باشند. به عبارت ديگر  توانند در حجم ابزار و نظاير آن مي مصرفي،

 تواند از متغييرهاي مختلف ديگر تشكيل شود(. مي

ابزار با  توجه داشته باشيم كه نسبت ميزان مهارت مورد نياز براي استفاده از

پيشرفتگي، يك نسبت معكوس است. يعني يكي از معيارهاي پيشرفته بودن يك ابزار 

تر مورد استفاده قرار گيرد. يعني اگر دو تواند آن باشد كه با مهارت كمتر و سادهمي

 يكسان داشته باشند، قطعا آن كه براي كاربرد مهارت كمتري نياز داشته باشد، vابزار 

ي پيشرفت ابزارها در هاشود. به ياد بياوريم كه يكي از جنبهوب ميتر محسپيشرفته
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را كاهش  uمهارت مورد نياز  خودكار سازي است. خودكار سازي عمليات ابزارها،

 يابد.دهد و در نتيجه پيشرفتگي ابزار افزايش ميمي

يعني توانائيهاي ابزار بالاتر  vنكته جالب توجه اين است كه هر چه ميزان 

شود. يعني اگر تر، با سختي بيشتري حاصل مييا مهارت پائين uفراهم كردن  رود،مي

با حجم بيشتر و  تر،سازد كه كارهاي متنوعتري ميتر و كامليك نفر ماشين پيچيده

دهد. گاه اين تر انجام ميخودكارسازي آن را سخت دهد،كيفيت بهتري را انجام مي

پاي افزايش توانائيها پيش برود. در اينجا مجبور هستيم  تواند پا بهخودكارسازي نمي

 . 1تر، مهارت بيشتري را به كار بگيريمبراي استفاده از اين ابزار پيشرفته

اين مسئله همان مسئله ظريفي است كه ما قصد اشاره به آن را داشتيم. يعني 

آوري، و بر طبق فن هر چند كه علي القاعده و طبق اصول  تر شدن ابزار،با پيشرفته

 اما بخصوص در پيشرفتهاي جهشي، فرمول مورد بحث، مهارت مورد نياز كاسته شود،

 تر وجود دارد. معمولا نياز به مهارت بيشتري براي استفاده از ابزارهاي پيشرفته

شود، شايد مهارت استفاده از آن تر مياز طرف ديگر هر چه ابزار پيشرفته

كند. حداقل انش مورد نياز براي استفاده از آن افزايش پيدا ميكمتر شود، اما معمولا د

دهد. ممكن مسئله آن است كه شخص بايد بداند ابزار چه كاري را براي او انجام مي

عدد كليد را  4عدد كليد كنترل شود. اما كسي كه همين  4با است يك نيروگاه اتمي 

افتد و دانش كافي براي ملي اتفاق ميبايد بداند با فشار هر كليد، چه ع دهد،فشار مي

 درك آن عمل را داشته باشد.

تدريج افزايش يافته است. ديگر  دانائي مورد نياز براي انجام كارها به

ئي كه در دوران دوم داراي اهميت بسيار زيادي بودند، اينجا كارائي زيادي هارويه

تواند و ساده نميشود كه يك رويه مشخص ندارند. كارها آنچنان پيچيده مي

                                                           
 -در نگهداري قطعا افزايش خواهد يافت حتي اگر مهارت در بكارگيري هم افزايش پيدا نكند، - 1

 يادداشتهاي دكتر صديقي.
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پاسخگوي نيازهاي شخص در انجام كارهايش باشد. او بايد به جاي رويه، آگاهي 

از چگونگي انجام كارها به صورت يك، دو، سه، .. به  داشته باشد. دستورالعملها،

صورت تشريح موضوع و مسائلي كه در كار وجود دارد، در آمد. اين ديگر خود 

 . 1د تصميم بگيرد كه چگونه عمل كندانجام دهنده كار است كه باي

دانش و  گيريم آن است كه در دوران سوم،اي كه از اين بحث مينتيجه

مهارت زيادتري براي بكارگيري از ابزارها مورد نياز است. البته در اين دوران مفهوم 

. شخص 2شودمهارت از مهارتهاي يدي خارج شده و به مهارتهاي ذهني نزديك مي

بايد دانش نسبي زيادي داشته باشد تا بتواند از ابزارهاي محيط زندگي خود در دوران 

آينده استفاده كند. يعني خصوصيتي كه در دوران اول و دوم مطرح نبود. در دوران 

اول كه ابزارهاي پيچيده وجود نداشت و در دوران دوم كه ابزارها با خودكارسازي، 

ر سطح پائيني نگاه داشته بودند. اما اين در دوران سوم امكان مهارتهاي مورد نياز را د

 داد،پذير نيست. در نتيجه بر خلاف آموزش دوران دوم كه به مهارت اهميت نمي

اي خاص خواهد داشت. مهارت استفاده از ابزارها آموزش دوران سوم به مهارت تكيه

مورد توجه در آموزش افزاري، يكي از مهمترين موضوعات و بخصوص ابزارهاي نرم

 خواهد بود. دوران سوم

افزار در طول دوران چيزي كه به يك مهندس نرم به عنوان يك مثال،

تنها مفاهيم تئوريك و حفظ برخي موضوعات است. تا  شود،تحصيل آموزش داده مي

                                                           
مطرح كرديم و به آن اشاره داشت كه اگر ده ميليون  1در اينجا معناي همان مثالي را كه در فصل  - 1

توانند جاي خالي موجود شغل خالي داشته باشيم و تنها يك ميليون نفر بيكار، آن يك ميليون بيكار نمي

كوتاه توان با تعليميميكنيم. كارها به سطحي از پيچيدگي رسيده است كه نرا پر كنند، بهتر درك مي

مدت و تهيه دستورالعملهائي ساده، افراد را براي انجام آن آماده نمود. تلاشي كه در اغلب كشورهاي 

در حال توسعه و عقب مانده براي رفع مشكل بيكاري انجام ميشود، هنوز متاثر از همان ديد دوران 

 شود. واجه مياست و به خاطر همين، اين تلاشها همواره با شكست مدومي
 .352-354[ ص 70در اين مورد نگاه كنيد به ]تافلر  - 2
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افزار بايد در انجام فعاليتهائي نظير برنامه شود كه يك مهندس نرماز اين صحبت مي

، تايپ هامديريت ايجاد و توسعه برنامه استفاده از برخي ابزارها و محيطها، سي،نوي

شود كه يك مهندس، يك پاسخ داده مي پيدا كند،“ مهارت”كردن و نظاير آن 

شود كه مهارت تكنسين نيست كه نياز به مهارت داشته باشد. اين تصور از آن ناشي مي

 گردد. فزاري محسوب مياتنها در استفاده از ابزارهاي سخت

حتي يك محقق هم كه ممكن است با محيطهاي كاربردي سرو كار نداشته 

باشد بايد داراي مهارت باشد. امروز يافتن اطلاعات در بين منابع اطلاعاتي و اينترنت 

يك دانش تئوريك نيست. يك مهارت است. محققي كه مهارت يافتن اطلاعات 

هرگز كاري از پيش نخواهد برد. او همچنين بايد بتواند  مورد نياز خود را نداشته باشد،

ماهرانه  از ابزارهائي كه براي تحقيق و سازماندهي مطالب و تدوين ايجاد شده است،

استفاده كند. مسئله مهارت كه در دوران دوم تنها براي سطوح كارگري و در سطوح 

ترين سطوح داراي در دوران سوم براي عالي پائين تخصصي يك امر ضروري بود،

اهميت بسياري خواهد بود. بخش بسيار زيادي از تلاش آموزشي دوران سوم، به 

 . 1آموزش مهارتها اختصاص خواهد يافت

 دانش تعيين شده توسط محيط

تر شدن ابزارها، بر اساس بحثي كه در مورد ابزارها مطرح شد، با پيشرفته

دهند و چگونه و كاري را انجام مي دانش مورد نياز براي درك آنكه اين ابزارها چه

روز به روز بيشتر شده است. زندگي  توان از آنها استفاده نمود،در چه شرايطي مي

روزمره انسانها به استفاده از اين ابزارها متكي شده و بالنتيجه اين زندگي روزمره، به 

روز بيشتر داشتن دانش كافي از محيط اطراف خود وابسته شده است. اين وابستگي هر 

                                                           
آوري نگاه كنيد به در مورد مسئله آموزش مهارت و آموزش تجربي و نيز آموزش  فن - 1

[Hansen2000]  ،[Williams2000] [ .79و ]مجيدي 
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شود و انسانهاي دوران بعدي، بايد دانش بيشتري داشته باشند تا بتوانند به راحتي مي

 زندگي كنند. 

گيري شد كه در آينده شخص نياز به تصميمبر خلاف آنچه قبلا تصور مي

دهند، هر شخص بيش از پيش ندارد و سيستمهاي خودكار اين كار را براي او انجام مي

گيريها به دانش بيشتري نياز دارند. شود و اين تصميمريهاي پيچيده ميگيدرگير تصميم

تواند در البته اين به معناي اين نيست كه هيچ شخص كم دانش و يا حتي كودني نمي

آينده زندگي كند. اما زندگي با آسايش نسبي او به ياري اطرافيانش وابسته خواهد 

بدون داشتن دانش كافي به سختي  بود. بخصوص كار كردن در محيط جامعه آينده،

 ميسر خواهد بود. 

كارهائي كه در دوران اول به نيروي يدي وابسته بود، در دوران دوم به 

ابزارها و توان مالي در استفاده از اين ابزارها وابسته شد، در دوران سوم بيش از هر چيز 

واهد بود، بحث . البته اينكه اين دانش از چه نوعي خ1به دانش وابسته خواهد شد

ديگري است. آيا همه افراد لازم است تا فرمولهاي شيميائي بكار رفته در موادي را كه 

كنند بدانند؟ آيا تمام كساني كه از هواپيما به عنوان مسافر استفاده از آنها استفاده مي

كنند، بايد ديناميك پرواز را بشناسند و با آلات دقيق آن آشنا باشند؟ آيا همه مي

رادي كه در مدار جاذبه زمين قرار دارند، بايد قانون جاذبه را با فرمول معروف آن اف

در واقع پاسخ اين سئوالات منفي است. پس آنچه كه انسان آينده بايد  بشناسند؟

اي است؟ پاسخ اين سئوال را محيط بياموزد و دانشي كه بايد داشته باشد در چه زمينه

ي آن است كه هر چيزي كه زندگي در محيط به كند. پاسخ كنونآينده مشخص مي

 آن نياز داشته باشد. 

ممكن است اعتراض شود كه در اينجا دو بحث با هم مخلوط شده است. 

و يك  يك بحث مربوط به دانشي كه شخص بايد براي زندگي در محيط داشته باشد،
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و ظاهرا بحث مربوط به دانشي كه شخص براي كسب دانش و تحصيل و كار نياز دارد 

در حالي كه آموزش كنوني بيشتر به جنبه  پردازيم،ما در اينجا فقط به بحث اول مي

پردازد. پاسخ ما به اين اعتراض آن خواهد بود كه دو بحث در بين نيست. از دوم مي

نظر ما تنها يك بحث وجود دارد و همان دانش براي زندگي در محيط است. محيط 

 ك و آموزشي و نيز محيط كار هم بشود. تواند شامل محيط آكادميمي

شخص براي آنكه بتواند در محيط آموزشي تحصيل كند به دانش نياز دارد. 

قطعا كسي را كه خواندن و نوشتن بلد نيست و يا حداقلي از معلومات را ندارد به 

تواند در آنجا به تحصيل بپردازد. براي كار كردن در دهند، زيرا نميدانشگاه راه نمي

حيط كار نيز به عنوان يك كارگر ساده، يك تكنيسين، يك مهندس يا يك محقق م

هم نيازمند دانشي است كه اين دانش با توجه به محيط هر يك متفاوت خواهد بود. 

پس تمام بحث ما اين است كه شخص براي زندگي خود، چه در منزل، چه در محيط 

ئوليتي كه مي پذيرد، نياز به دانش كار، چه در مدرسه و دانشگاه و آزمايشگاه و چه مس

 دارد. و ما بايد اين دانش را به او منتقل كنيم. 

كند چه دانشي را نياز دارد. نكته مهمتر آنكه خود محيط است كه تعيين مي

و اين نقطه تعيين خصوصيتي مهم از دوران سوم است. ما امروزه بدون توجه به اينكه 

اي از دانشهاي ياز به دانش دارد، مجموعهشخص در چه محيطي و براي چه كاري ن

را از قانون آواگادرو گرفته تا قانون بويل ماريوت، به هر زور و زحمتي هم كه عمومي 

ترين مباحث ترين و متداولكنيم. و جالب اين است كه از سادهشده، روانه مغز او مي

تحصيل دبيرستاني است مانيم. مثلا كدام فارغ الكه نياز روزمره هر فردي است غافل مي

كه با مهمترين قوانين اجتماعي كه در زندگي روزمره با آن سروكار خواهد داشت 

آشنا شده و از حقوق قانوني خود با خبر باشد؟ و يا تمام مسائل مهم اخلاقي و آداب 

معاشرت را كه هر انساني به آن نياز دارد بداند؟ و يا طريقه مكاتبات ساده اداري و 

 رد در محيطهاي كاري را بداند؟اصول برخو
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بينيهاي كلان ما در تعيين محتواي آموزشي كارساز نخواهد بود. ديگر پيش 

به  آموزشهاي آينده با توجه به محيطي كه هر شخص با آن سروكار خواهد داشت،

پردازد. يك كشاورز كه به كشت يك محصول خاص تعيين محتواي آموزشي او مي

كند، يك كه با يك ابزار خاص، محصولي خاص توليد مي يك صنعتگر پردازد،مي

اي اي خاص تخصص دارد و يك محقق كه به تحقيق در زمينهمهندس كه در زمينه

همگي هر يك طبق محيط خودشان مورد آموزش قرار خواهند  پردازد،مشخص مي

گرفت و دانش لازم براي همان محيط به آنها ارائه خواهد شد. دانش لازم براي 

ي محيطي كه شخص بايد به همه آنها احاطه داشته باشد، هازندگي در هر يك از زمينه

آنقدر زياد شده است كه ديگر جائي براي آموزشهاي غير ضروري وجود نخواهد 

 داشت. 

 آمادگي براي تغيير 

محيط زندگي فرزند را با محيط زندگي پدر  تغييري كه در دوران دوم،

دهد كه محيط خود فرد را با خودش آنچنان سريع رخ ميساخت، امروز متفاوت مي

امروز ممكن  كاملا در موضوعي متبحر بود، كند. كسي كه ده سال قبل،بيگانه مي

است كاملا ناشي و بي اطلاع از دانش روز در همان موضوع تلقي شود. چنين افرادي 

اقب نباشيم، يكي كنيم و اگر خودمان هم مررا در محيط اطراف خود زياد مشاهده مي

به  از آنها خواهيم بود. در ابتداي اين كتاب از تغيير مفصلا صحبت كرديم و لزومي

به واسطه تغييرات سريعي  تكرار آنها نيست. حال به عنوان بررسي اين پنجمين معيار،

آموزش حاصل دهد، چه خصوصياتي براي دوران سومكه در دوران سوم رخ مي

 شود؟مي

پذيرش ساده و سريع تغييرات محتوائي در مفاد آموزشي  ،اولين خصوصيت

با سرعت در حال تغيير آوريهاي روز و حتي دانش و قوانين علمي است. وقتي فن

شود بايد سريعا تغيير كند. هستند، مفاد آموزشي كه در آموزش به فراگيران ارائه مي
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ا توجه به تغييرات سريع همچنين دانش و مهارت مورد نياز براي زندگي در محيط نيز ب

افزارهاي پويا و انعطاف كند. يك بعد اين خصوصيت ايجاد درستغيير مي محيط،

 پذير است. چيزي كه در مدل نظام برتر, چگونگي آن را مشاهده كرديم. 

اما بعد ديگري هم در اين موضوع قابل مشاهده است و آن اينكه بايد 

وجود داشته باشند. اگر ابزار و شرايط تغيير را  متولياني براي اين تغييرات و اصلاحات

هر چند  داشته باشيم، ولي تغيير موكول به تحرك يك وزارتخانه كند و سست باشد،

باز تغيير مفاد آموزشي با كندي انجام خواهد شد.  كه ابزار مناسبي وجود داشته باشد،

ين تغييرات سريعي بنا بر اين ساختارهاي متمركز و يكپارچه آموزشي، پاسخگوي چن

نيست. نظام آموزشي ما بايد ساختاري داشته باشد كه در مقابل تغييرات سريع، داراي 

واكنش سريع باشد. ترسيم چنين ساختاري را تا حدي در مدل مورد بحث در بخش 

دوم مشاهده كرديم و در فصول بعد نيز مفصلا به آن خواهيم پرداخت. در هر حال اين 

 موزش دوران بعدي است. خصوصيت ديگري از آ

بعد بعدي اين مسئله، خود سازماندهي توسعه آموزش است. اگر نظامي 

كافي نيست. بايد  وجود داشته باشد كه بتواند به تغييرات با سرعت واكنش نشان دهد،

تواند با كارائي محركي هم براي تغيير وجود داشته باشد. هيچ محرك بيروني نمي

وز نگاه دارد. البته نقش محركهاي بيروني قابل انكار نيست. اما مناسب يك نظام را به ر

آنچه مهم است محركهاي دروني نظام است. خود نظام بايد در فكر روز آمد كردن 

خود باشد. و اين روز آمد كردن بايد به شكل خودكار و خود جوش از درون خود 

انده به توسعه نظام آموزشي صورت گيرد. نظام آموزشي بايد به شكل خود سازم

آموزش بپردازد و به عبارت ديگري خود تنظيم و خود اصلاح كننده باشد. اين 

است كه بحث در چگونگي آن را به فرصتي ديگر واگذار خصوصيت بسيار مهمي 

 كنيم.مي

خصوصياتي است  اين سه خصوصيت كه از آموزش دوران سوم مطرح شد،

اصلاح آنچه كه هنوز آموزش داده نشده و گردد. يعني كه به محتواي آموزشي باز مي
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قرار است آموزش داده شود. اما نسبت به آنچه كه آموزش داده شده چه بايد كرد؟ با 

كنيم؟ اين مسئله بسيار حساسي است. چند خصوصيت براي آموزش مغز افراد چه مي

 شود. دوران سوم در واكنش به اين موضوع ظاهر مي

بر نياز است. تا زماني كه نياز به بحثي اولين خصوصيت، آموزش مبتني 

ممكن است تعليم آن به شخص ضرورتي نداشته باشد. ابزارهاي  مشخص نباشد،

توانند در صورت مي به شكلي كه در مدل مورد بحث نشان داده شد، آموزشي،

ضرورت، شخص را با موضوع آشنا كنند. مثلا وقتي شخص با يك نوع آفت خاص 

ريقه برخورد با آن، به درخواست وي در همان موقع به وي تعليم كند، طبرخورد مي

شود. البته اين در مورد همه ابعاد آموزش قابل اعمال نيست. برخي از موارد را داده مي

توان در صورت وقوع به شخص آموزش داد. مثلا طريقه شناسائي همان آفت نمي

وي تعليم داد. بلكه وي بايد از  توان وقتي كه با آفت برخورد كرد بهمورد بحث را نمي

قبل با آفاتي كه ممكن است با آنها برخورد كند تا حدي آشنائي داشته باشد. البته 

توانند در مراحل تكميلي شناسائي به او كمك كنند. در هر حال ابزارهاي آموزشي مي

تواند در صورت وقوع شرايط و نياز به آنها به شخص بسياري از مفاد آموزشي، مي

 . 1منتقل شود. اين درصد بسيار زيادي از آموزش دوران سوم را در بر خواهد گرفت

بايد به او  به عنوان خصوصيت بعدي، به جاي آنكه به شخص غذا بدهيم،

طريقه غذا پيدا كردن را نشان دهيم. تعليم دانش خاص و ثابت، در شرايطي كه با 

كند. بايد كفايت نمي كار داريم،موضوعات و شرايط محيطي دائما در حال تغيير سرو 

راه پيدا كردن دانش مورد نياز و ياد گرفتن آن را به او بياموزيم. اولين حركت، 

آموزش متدولوژيهائي است كه در اين بين مطرح است. در آموزش دوران سوم، 

 را داراست. آموزش متدولوژيها جايگاه بسيار مهمي

                                                           
 2000te[Whi[همچنين نگاه كنيد به  - 1
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زباني ساده و البته نادقيق، فرا  است. با 1حركت بعدي، توجه به فرادانش

كند. فرادانش دانش دانشي است كه در مورد محدوده خاصي از دانشها روشنگري مي

كند كه زمينه كاربرد هر دانش چيست و در كجاست و چگونه بايد بكار مشخص مي

دانشي است كه  رود و چه شرايط محيطي را در بر دارد. فرادانش، يا دانش بر دانش،

كند و ابعاد آن دانش را روشن ي را پيرامون يك دانش مشخص ارائه ميچيزهائ

كند. در آموزش گيري ما در مورد دانش مربوطه كمك ميكند. فرادانش به تصميممي

دوران سوم، فرادانش كاملا مورد توجه خواهد بود. تنها كافي نيست كه شخص بداند 

بداند كه چگونه  ي آن را بداند،كه فلان قانون فيزيكي چيست. بلكه بايد كاربردها

شود، و شود، در چه شرايطي استفاده ميكجا استفاده مي گيرد،مورد استفاده قرار مي

 شود.چرا استفاده مي

حركت بعدي براي آن كه به شخص راه غذا پيدا كردن و پيدا كردن دانش 

شده بود. در  را ياد دهيم، توجه به تعقل است. چيزي كه در دوران دوم كنار گذاشته

دوران سوم آموزشي، به جاي تكيه كردن بر محفوظات، بر تعقل تكيه خواهد شد. 

يابد. نه آنكه صرفا به دليل آنكه موضوعي را در مي شخص مبتني بر خرد و تفكر خود،

اي است كه به گونه . آموزش دوران سومي2در كتاب درسي وي گنجانده شده است

كند. ارزيابيهاي وع و دانش مورد آموزش جلب مياو را به تفكر پيرامون موض

او را به جاده حفظ موضوعات  ي متداول آموزش دوران دوم،هاآموزشي، با شيوه

 كشاند.مي

                                                           
1 - Metaknowledge 

كنند كه يادگيري، نيز بر اين مسئله تكيه مي نظريه يادگيري شناختي و نظريه مفهوم سازي برونر، - 2

نگاه كنيد به  ها،نتيجه فرايندهاي داخلي ذهن است كه مستقيما قابل مشاهده نيست. در مورد اين نظريه

كند كه بايد دار، بر اين تكيه مينظريه يادگيري معني . همچنين آزوبل در[Lefrancois79][ و 74]گيج

به هر موضوع معني دهد. در مورد اين نظريه  وجود داشته باشد تا« هوشياري يادگيرنده»چيزي به نام 

 [.78و ]سيف [Lefrancois79]نگاه كنيد به 
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گستردگي موضوعات و مسائلي كه شخص در محيط دوران سوم با آنها 

قل كند آنقدر زياد است كه امكان اينكه همه موضوعات از پيش به او منتبرخورد مي

خود راه حلي  شده باشد وجود ندارد. او بايد بتواند در برخورد با هر موضوع جديد،

براي آن پيدا كند. فراگير آينده بايد قدرت فكر كردن وقدرت خلاقيت و ابداع راه 

 . 1حلهاي متفاوت را داشته باشد

ئي از خصوصياتي هستند كه دوران سوم آموزش براي برخورد هااينها نمونه

 برد. ديده تغيير و تحولات سريع از آنها بهره ميبا پ

 محيط آموزش مجازي

ارتباطات به عنوان ششمين معيار از دو بعد  به ياد بياوريم كه در دوران دوم،

از  ارتباطات فيزيكي و ارسال پيام پيشرفت چشمگيري داشت. در طليعه دوران سوم،

است و سرعت و سادگي حمل  بعد اول هر چند كه پيشرفتهاي بسياري صورت گرفته

و نقل فيزيكي چند برابر شده است، اما اين پيشرفت نسبت به پيشرفتي كه در بعد دوم 

شود. بخصوص در ده سال اخير با توسعه حاصل آمده چندان زياد محسوب نمي

شركت  جلسات مجازي، نظير تجارت الكترونيك،اينترنت، و پديد آمدن مفاهيمي 

پديده ارتباطات و پيشرفتهاي اخير آن، نوع نگرش  ه و نظاير آن،مجازي، كار در خان

ما را نسبت به بسياري از مسائل تغيير داده است. شكل تجارت، كارهاي فني، ارائه 

خدمات، آموزش و هر آنچه كه فكر آن را بكنيم، با پديد آمدن ساختار ارتباطي 

ديدار شدن است. جديد در حال تغيير است. شكل جديدي از زندگي در حال پ

                                                           
لا يادگيري، اكتشاف و اند كه اصوبسياري بر اين عقيده ،هاي رفتار گراياندر واقع بر خلاف نظريه - 1

شود كه فراگير خود پاسخ مسئله خلق موضوع كسب شده توسط فراگير است. زماني يادگيري كامل مي

را كشف كند. مثلا پياژه اعتقاد داشت كه يادگيري گسترش واقعيت و يك اختراع و ايجاد است و نه 

 .[Mussen77]و  [69[ و ]پياژهPiaget71نسخه برداري صرف. در اين مورد نگاه كنيد به ]
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شركت در كلاس و نظاير آن با  نظير رفتن به سر كار، حضور در جلسات، مفاهيمي

 شكلهاي ارتباطي جديد در حال تغيير ماهيت است.

ارتباطات مسئله حضور شخص را كاملا متحول ساخته است. بسياري از 

نند. آنها در كموسسات و شركتها در جهان، كارمنداني دارند كه در منزل خود كار مي

ساعاتي مشخص در پشت ميز خود در اتاق كار خود در منزل حاضر شده و همانند 

شوند. آنها حتي به انجام كارهاي روزانه خود مشغول مي آنكه در اداره حضور دارند،

كنند. گزارشي را كه كارمندشان، در جلسات از طريق كنفرانس از راه دور شركت مي

كنند و گزارشي را براي رئيس خود تنظيم مطالعه مي صبح همان روز تهيه كرده

اي كه بعداز ظهر قرار است تشكيل شود، به دست او كنند و قبل از جلسهمي

ئي را كه توسط ساير كارمندان پاراف و به آنها ارجاع شده است هارسانند. آنها نامهمي

را براي اقدام مطالعه و كارهاي لازم را بر آن انجام داده و درصورت لزوم آن 

فرستند. نحوه كار كردن چنين كاركناني امروزه بسيار طبيعي كارمندان ديگر مي

توانند در شهر يا كشور ديگري سكونت داشته شود. اين كاركنان حتي ميمحسوب مي

. براي بسياري از موسسات، سودمندي چنين روشي كاملا اثبات شده است. به 1باشند

وسيله حمل و نقل و  غذا، تجهيزات، ز به فراهم ساختن فضا،عنوان مثال آنها ديگر نيا

دهها مخارج ديگر را كه حضور فيزيكي پرسنل در محل سازمان در بر دارد، براي همه 

ئي كه مدير پروژه در يك كشور، طراح ارشد در هاپرسنل ندارند. امروز تعداد پروژه

يك در يك كشور قرار دارند،  يك كشور، و تيمهاي متعدد انجام دهنده فعاليتها هر

 .2شودروز به روز بيشتر مي

با استفاده از تجارت الكترونيك كه البته هنوز  انجام فعاليتهاي اقتصادي،

روز به روز در حال افزايش است.  گذراند،مراحل ابتدائي رشد خود را در جهان مي

                                                           
 نگارنده اين كتاب شخصا مشابه چنين روشي مشغول به كار است! - 1
 .269 -287[ ص 78در اين مورد نگاه كنيد به ]تافلر - 2
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سفر درون شهري يا  افراد از محل كار يا منزل خود، بدون اينكه نيازي به كوچكترين

پردازند، و پول را دريافت و به خريد و فروش و تجارت مي برون شهري داشته باشند،

شود و با كنند. اينها موضوعاتي است كه امروزه كاملا بديهي تلقي ميپرداخت مي

 . 1پردازيمتوجه به اين بديهي بودن، بيش از اين به توضيح آن نمي

د تا كارمندان يك موسسه در منزل خود به شوهمان ابعادي كه باعث مي

كار بپردازند و نياز كمتري به حضور در موسسه خود داشته باشند، باعث خواهد شد 

كه يك فراگير نياز كمتري به حضور در محيط آموزشي پيدا كند و بالعكس، 

مشكلات بيشتري در حضور در اين محيط داشته باشد. اين مشكلات از چند چيز ناشي 

د. اول مسئله حمل و نقل است. جامعه آينده با اينكه توان زيادي براي حمل و شومي

كند، اما اين جامعه يك و وسائل پيشرفته و سريع استفاده مي هانقل دارد و از شيوه

كند تا در جامعه صرفه جو و در حداكثر بهره وري خواهد بود. اين جامعه تلاش مي

. بنا بر اين 2كند و به طبيعت لطمه وارد نكندكمترين حد ممكن از انرژي استفاده 

 باكوچكترين حمل و نقل زائد مقابله خواهد شد. 

دومين مسئله زمان است. فراگير دوران سوم با دقت بسيار زيادي به تنظيم 

پردازد. او فعاليتهاي متعددي دارد كه بايد به آنها زمان اختصاص دهد. زمان خود مي

كند. اغلب آموزشي، زمان زيادي را از او تلف مي رفت و آمد و حضور در محيط

دانند بسياري از وقت آنها در آمد و شدها و ساعات بين كلاسها و دانشجويان مي

شود. شايد اين وقت تلف شده، بيش از ميزان پيگيري امور اجرائي آموزشي تلف مي

 شود. وقتي باشد كه به صورت خالص به يادگيري اختصاص داده مي

                                                           
به عنوان نمونه در مورد برخي از مسائل و پيشرفتهاي ارتباطات و نقش تجارت الكترونيك رجوع  - 1

 .[Naujok98]كنيد به 
 .181-313[ ص 78اه كنيد به ]تافلردر اين مورد نگ - 2
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مسئله فراگير، پراكندگي جغرافيائي و پراكندگي تخصصي است. سومين 

كرد، در نقاط اولا افراد بر خلاف دوران دوم كه همه را در يك نقطه مجتمع مي

مختلف جغرافيائي پراكنده خواهند بود. اين حتي شامل تخصصهاي در سطوح بالا نيز 

واهند بود. ممكن است شود. ثانيا موسسات آموزشي نيز در نقاط مختلف پراكنده خمي

در يك زمينه تخصصي، يك موسسه آموزشي در يك شهرستان كوچك داير شود. و 

لزوما فراگيري كه با اين موسسه در ارتباط است، در همان شهرستان كوچك حضور 

 ندارد. 

چهارمين مسئله، آموزش در كنار اشتغال است. همانطور كه در بررسي معيار 

اي از آموزش در مرحله اشتغال و سوم، بخش عمده دهم خواهيم ديد، در دوران

دركنار فعاليتهاي كاري شخص انجام خواهد شد. اين اجازه حضور او را در محيطهاي 

 كند. به سادگي فراهم نمي آموزشي،

شود تا فراگير آينده، از توانائيهاي ارتباطاتي بيشتر همه اين مسائل باعث مي

شود. آموزشي دوران سوم به صورت مجازي انجام مي بهره ببرد. بسياري از فعاليتهاي

يعني حضور فراگير و مدرسان، در يك نقطه فيزيكي ضروري نيست. بلكه آموزش با 

استفاده از امكانات ارتباطي، چه به شكل كلاسهاي مجازي، چه شركت در جلسات 

معناي  شود. البته اين بهچه انجام فعاليتهاي آموزشي انجام مي مشاوره آموزشي و

حذف كامل حضور فيزيكي نيست. بسياري از فعاليتهاي آموزشي كماكان با حضور 

 فيزيكي شخص انجام خواهند شد. 

در نهايت از طريق موسسات آموزشي مجازي صورت  آموزش مجازي،

خواهد گرفت. يك موسسه آموزشي مجازي، داراي حداقل فضاي فيزيكي است و 

دهد. دانشجو ارتباطات و فضاهاي مجازي انجام مي بيشتر فعاليتهاي خود را از طريق

براي ثبت نام نيازي به حضور در محل موسسه ندارد. براي شركت در كلاسها نيز 

كند. انجام همينطور. او حتي مدرك خود را به شكل الكترونيك يا پستي دريافت مي

ت نام چنين عملياتي روز به روز در حال گسترش است. تعداد دانشگاههائي كه ثب
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دهند، تعداد كنفرانسهاي الكترونيكي و دانشجويان خود را از طريق اينترنت انجام مي

كلاسهاي مجازي، مشاوره الكترونيكي و نظاير آن روز به روز در حال افزايش است. 

كشاند ارتباطات دوران سوم، ما را به فضاها و موسسات آموزشي و عمليات مجازي مي

 م دوران سوم آموزشي است. و اين يكي از خصوصيات مه

 آموزش رسانه اي

كه در دوران دوم به شكل كانالهاي حجيم انتقال  هاهفتمين معيار يعني رسانه

گرفت، در دوران سوم، با پديدار شدن يكسويه اطلاعات مورد استفاده قرار مي

تدريج از انحصار صاحبان قدرت خارج شده و از حالت  به هاي بين المللي،شبكه

ي هابه انتقال دو سويه چند به چند تبديل شدند. رسانه نتقال يك سويه يك به چند،ا

اند. مجلات اي)غيرانبوه( كه مخاطبان محدودي دارند گسترش زيادي يافتهغير توده

بولتن هاي اطلاعاتي  شود،تخصصي كه فقط براي خوانندگان محدودي منتشر مي

ي غير هائي از اين رسانههاه نمونهتخصصي و بخصوص مجلات الكترونيكي، هم

 .1اي هستندتوده

ي مختلف تخصصي و غير هامجلات الكترونيكي كه امروزه در زمينه

ساله تا پيرمردان و پيرزنان دارد و اخبار يا  4تخصصي، كه مخاطبيني از كودكان 

را پر  2كند، سراسر اينترنت و وب گسترده جهانيمقالات تخصصي را منتشر مي

اند. اين مجلات الكترونيك كه برخي از آنها رايگان و برخي نياز به پرداخت كرده

هستند. بسياري از  3اي بصورت فوق متنيدر بر دارنده متون چند رسانه آبونمان دارند،

اين مجلات تصاوير متحرك و قطعاتي از فيلمهاي خبري را نيز در بر دارند. احتمال 
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چند سال آينده، اين مجلات الكترونيكي و سايتهاي خبري به آن وجود دارد كه در 

 ي گروهي رسميهاي رسانههاي خبري و حتي ساير برنامههاعنوان رقباي جدي برنامه

 . 1نظير تلويزيون باشند

ي دوران دوم هااي كه چنين سايتها و مجلاتي با رسانهيك تفاوت عمده

توانند نظرات در برخي از اين سايتها مخاطبان مي امكان تعامل با مخاطبان است. دارند،

خود را مستقيما در سايت مربوطه به اطلاع نويسندگان برسانند، در بحثهاي مطرح شده 

شركت كنند و سخن خود را به ساير مخاطبان نيز منتقل كنند. به عبارت ديگر آنها تنها 

د در ارائه نقش داشته تواننيك خواننده يا يك بيننده صرف نيستند. بلكه خود مي

 باشند. 

ئي را بر دوران سوم آموزشي بهتر بشناسيم، هابراي آنكه اثر چنين رسانه

در دوران اول و دوم آموزش داشته  هااي كوتاه به نقش رسانهلازم است در ابتدا اشاره

ينه اي به شكل امروزي مطرح نبود. بلكه انتقال سرسانه باشيم. گفتيم كه در دوران اول،

نقش انتقال اطلاعات را بر عهده داشت. همين نوع  به سينه يا اجتماعات محدود محلي،

و فرهنگي را تا حدي بر  از انتقال اطلاعات، وظيفه انتقال مفاهيم آموزشي عمومي

عهده داشت. بيش از همه اسلام از اين شيوه آموزش بهره برد. به نحوي كه تقريبا تمام 

رسوخ كرده و همه، از كودكان و زنان  هاطريق به درون خانهمفاهيم ديني، از اين 

 شوند. شدند و بعضا ميبدين طريق با مفاهيم آشنا مي گرفته تا كهن سالان ،

تاكيد بر خواندن قرآن و نيز نقل احاديت و مجالس مذهبي كه محوريت آن 

داد و از كوچك و بزرگ در آن شركت را يك سخنراني مذهبي تشكيل مي

در دوران اول بوده است. جلسات  موجب پا گرفتن چنين رسانه عمومي كردند،مي

 هفتگي وعظ در كليسا نيز چنين نقشي را بر عهده داشته است. شايد اين رسانه،

را بر عهده داشته است. هر چند كه در اسلام، بر ايجاد مسئوليت اصلي آموزش عمومي 
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ما اثر و قدرت آموزشي اين رسانه براي تاكيد شده است، ا مدارس و آموزش عمومي

عوام بيش از مدارس بوده است. بخش بسيار زيادي از چيزهائي كه بايد افراد 

اي بود كه اثر شد و خصوصيات انتقال نيز به گونهاز اين طريق منتقل مي دانستند،مي

 آن نسبت به آموزشهاي مدارس بيشتر بود. 

ي گروهي و ابزارهاي چاپ سريع و راديو هادر دوران دوم، با پيدايش رسانه

نهاده شد. با توجه به اينكه كنترل اين  هاو تلويزيون، اين نقش بر عهده اين رسانه

براي آموزش افكار و فرهنگ  هااين رسانه هم در دست صاحبان قدرت بود، هارسانه

ي هاجنبه مورد نظر صاحبان قدرت مورد استفاده قرار گرفت. به خاطر همين، بيشتر

 شد. در ابعاد فرهنگي و سياسي خلاصه مي هاآموزشي اين رسانه

دادند. در ابعاد غير فرهنگي نيز تلاشهائي را انجام مي هاالبته اغلب رسانه

تلويزيون، بخشي از اين تلاش بود. اما اين ابعاد يا حتي كانالهاي علمي ي علميهابرنامه

ي دوران دوم هاآمد. رسانهدي و موثر به حساب نميمعمولا از نظر آموزشي چندان ج

توانستند به تلاش جدي در اين زمينه مبادرت كنند، اولا شكل رسانه از دو بعد نمي

ي محيط دوران هاشكل يكسويه بود و مناسب حال آموزش نبود. ثانيا نيازها و خواسته

ي، مدرك نقش كرد. در نظام آموزشي دوران دومدوم، چنين چيزي را طلب نمي

 ارتباط پيدا كند.  هاتوانست با رسانهكرد و مدرك به سادگي نميمحوري را ايفاء مي

متفاوت خواهد بود. اولا امكان ارتباط دو ولي در دوران سوم وضعيت كمي 

شود. ثانيا محيط دوران سوم حداقل تدريج فراهم مي ي اين دوران بههاسويه در رسانه

و  هادر اين ميان نياز دارد. دليل اول آنكه با تعدد زمينه هاش رسانهبه دو دليل به تلا

تواند عهده اي نميموضوعات علمي، هيچ سازمان و موسسه يكپارچه و به هم پيوسته

و موضوعات شود. بنا بر اين نظام آموزشي  هادار تهيه و ارائه مطالب در تمام زمينه

مفصلا بحث خواهيم كرد مجبور است به دوران سوم، همانطور كه در بخش بعدي 

 بتوانند در اين كار سهيم باشند.  هاسمتي حركت كند كه افراد مختلف و از جمله رسانه
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دليل دوم آنكه مدرك در اين دوران به شكلي كه امروزه قابل تصور و 

ي او بستگي دارد. اين هادرك است مطرح نخواهد بود. درجه هر شخص به دانسته

ي هااز به طرح يكي از خصوصيات دوران سوم دارد. با توجه به اينكه دانستهموضوع ني

هر شخص و موضوعات مورد آموزش براي هر شخص نيز بستگي به محيط و 

 هاخاصي از دانستهتوان درجه بندي مشخصي براي حجم نمي كاربردهاي او دارد،

و فراگير ديگر همان ارائه نمود. يك فراگير ممكن است يك مبحث را در يك سال 

 ماه طي كند.  2مبحث را در 

توان به عنوان ملاكي براي درجه بنا بر اين مدت زماني تحصيل را هم نمي

شخص تعيين نمود. حتي چيزي مانند تعداد واحد گذرانده شده هم ملاك نخواهد 

 بود. ساختار مدل بخش دوم را به ياد بياوريد. در اين مدل ديديم كه موضوعات مورد

شوند و لزوما يك نفر تمام يك آموزش با توجه به هدف يا علاقه شخص انتخاب مي

گذراند. با توجه به اهداف و علائق هر شخص، ميزان درسي كه شخص درس را نمي

در هر مبحث درسي گذرانده متفاوت خواهد بود. از طرفي سختي و يا سادگي مباحث 

توان آنها را درجه بندي نمود. در ميگذرانده شده با هم متفاوت است و به سادگي ن

يك جمع بندي، شايد درجه بنديي كه امروزه متداول است، در دوران بعدي اعتبار و 

 رونق چنداني نداشته باشد. 

توسط سازمانها و  در عوض ممكن است كه درجه بنديهاي متفاوت،

ز سايردرجه موسسات متفاوتي ارائه شود. برخي از اين درجه بنديها ممكن است بيش ا

بنديها داراي اعتبار باشد. هر درجه بندي احتمالا فقط مربوط به زمينه تخصصي 

اي نخواهد بود. مشخصي خواهد بود. اما حتي چنين درجه بنديهائي هم كاملا كليشه

موضوعاتي را كه شخص آموزش ديده است در مدرك و درجه او بسيار موثر است. 

ئي را كه شخص در آنها هاضوعات يا حداقل زمينهي تخصصي احتمالا موهاگواهينامه

كنند و همانند مجوزهاي دوران اول كه اساتيد به معلوماتي كسب كرده ذكر مي

تواند و مجاز است انجام توانائيها و كارهائي كه شخص مي دادند،شاگردان خود مي
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وزي دهد را در آن ذكر خواهند نمود. بدين شكل مدرك تحصيلي از شكل خطي امر

آن )ديپلم، كارشناسي، دكتري( به شكل غير خطي، چند وجهي و چند بعدي در 

خواهد آمد. اين يك خصوصيت بارز از دوران سوم آموزشي است. اين خصوصيت، 

 موثر است.  هاخود در اهميت يافتن بيشتر نقش رسانه

باز  هااز طرح پرانتز گونه يك خصوصيت دوران سوم، به بحث رسانه

اي )غير انبوه( ي غير تودههاچنين شكل تلقي از مدرك تحصيلي، به رسانه گرديم.مي

به عنوان يك بازوي مهم نظام آموزشي محسوب شوند.  دهد،در دوران سوم اجازه مي

از دوران سوم است. هر چند ساختارهائي نظير معماري مطرح اين خصوصيت مهمي

اما همه  دوران سوم را تشكيل خواهد داد، نظام آموزشي شده در مدل نظام برتر،

 كند.آموزش در دوران سوم از چنين ساختارهائي عبور نمي

ئي نظير آموزش مبتني بر نياز هابخش زيادي از آموزش، بخصوص جنبه

و آموزشهاي بسيار تخصصي، از طريق مجلات  )كه قبلا از آن صحبت كرديم(،

تخصصي و نظاير آن انجام خواهد شد. هر سايتهاي تخصصي، گروههاي  الكترونيك،

ي مناسبي را انتخاب كرده هاكس با توجه به علائق و موضوعات مورد نياز خود، رسانه

مطالب منتشر شده و ارائه شده در اين  و براي دريافت بخشي از دانش مورد نياز خود،

 كند. را دريافت مي هارسانه

وقتي با  مثالهاي بخش دوم، اين تصور كه همان كشاورز مورد بحث در

افزاري وجود داشته باشد كه مشكلي خاص در مزرعه برخورد كند، حتما بايد درس

مشكل وي را با شكل يك آموزش حساب شده توضيح دهد و به او بگويد كه چه 

اي وجود افزار از پيش تعريف شدهبايد بكند، تصور درستي نيست. اگر چنين درس

موجود در جهان ند؟ آيا براي تمام موضوعات علمينداشت شخص چه بايد بك

افزارهاي مناسب تهيه خواهد شد؟ هر چند براي چنين چيزي تلاش خواهد شد و درس

اما همواره  افزارهاي آن دوران نسبت به امروز قابل مقايسه نخواهد بود،تعداد درس
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افزاري براي درس هزاران و يا بهتر است بگوئيم ميليونها زمينه وجود خواهد داشت كه

 اي توضيحاتي پيرامون آن وجود دارد. ي غير تودههاآن وجود ندارد، اما در رسانه

ها براي آن مورد هاي مستقيم آموزشي نيست كه رسانهو فقط مسئله زمينه

، يكي 1سازي است. ويگوتسگيها در فرهنگگيرند. نقش اصلي رسانهاستفاده قرار مي

ات يادگيري، عقيده دارد كه فرهنگ يك اجتماع، مهمترين از نظريه پردازان نظري

يابد. عامل تعيين كننده رشد فردي است. هر انسان در زمينه فرهنگي خاصي رشد مي

گيرد. محيط و رشد يادگيري يك شخص به وسيله فرهنگ او تحت تاثير قرار مي

اول  فرهنگ در دو دسته متفاوت، در رشد هوش و عقل فراگيران مشاركت دارد.

هاي زيادي را براي تفكر خود كه دانش او اينكه فراگير از خلال فرهنگ خود، زمينه

او را به فرايندها و ابزارهاي  يابد. دوم اينكه محيط فرهنگي فراگير،سازد، ميرا مي

آموزد كه به چه چيزي بينديشند كند. بطور كلي فرهنگ به شخص ميتفكر مجهز مي

ن نيز خصوصيت ديگري از نظام آموزشي دوران آينده است . و اي2و چگونه فكر كند

 دهد.كه آموزش را از طريق بستر سازي فرهنگي سامان مي

كنند، نقش يك بازوي نظام آموزشي ي آينده بازي ميهانقشي را كه رسانه

خواهد بود و نظام آموزشي آينده بايد چنين چيزي را بپذيرد و در خود هضم كند. اين 

تواند آن را پس بزند، زيرا به آن نياز ت كه نظام آموزشي آينده نميدست ياري اس

 دارد. 

 
***** 

 

در اين فصل بخشي از خصوصيات دوران سوم مورد بحث قرار گرفت. در 

 فصل بعد به ادامه بررسي خصوصيات اين دوران خواهيم پرداخت.
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 هويت در آموزش سفارشي

همه چيزهاي همسان در كنار هم متراكم شدند.  ديديم كه در دوران دوم،

محصولات همسان و استاندارد، و مردمان همسان كه زندگي همساني  توليد انبوه،

دوم بود. تفكر دوران دوم آن بود كه محيط همساني را داشتند از خصوصيات دوران 

گيرند، براي همگان فراهم بياورد و در نتيجه عناصري نيز كه در اين محيط قرار مي

اي بود كه جرج خصوصيات و رفتار همسان داشته باشند.آرمان دوران دوم، جامعه

چنين آرماني را ترسيم كرده بود. اما اتفاقي كه افتاد تحقق  1984اورول در كتاب 

 باطل ساخت. 

شرايط بهتري براي تنوع بيشتر )به جاي همساني  هرچه پيشرفتها بيشتر شد،

بيشتر( پديد آمد. توجه داشته باشيم كه شرايط محيطي از تركيب اجزاء، عناصر و 

آيد. مثلا شرايط محيطي يك دشت از تركيب عناصري خصوصيات آنها پديد مي

شود. اينها هستند درختان، جريانات هوا و نظاير آن تشكيل ميها، آب، چون زمين، تپه

گيرند، شرايط محيطي خاصي را در يك منطقه پديد كه وقتي در كنار هم قرار مي
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كند. مثلا اگر آورند. اگر يكي از اين عناصر تغيير كند، شرايط محيطي نيز تغيير ميمي

وائي آن منطقه تغيير حاصل در شرايط آب و ه يك كوه را از يك منطقه برداريم،

 شود.مي

حال اگر عناصري كه در يك محيط قرار دارند تغيير كنند، شرايط آن  

محيط نيز متفاوت خواهد شد. اتفاقي كه در اواخر دوران دوم افتاد آن بود كه 

آوريهاي متعدد و تكنيكها پيشرفتهاي اين دوران منجر به پديد آمدن عناصر متعدد،  فن

كنيكها و روشها، در مكانهاي آوريها، تو روشهاي متفاوت شد. اين عناصر،  فن

ي متفاوتي در كنار هم قرار گرفتند. تركيبهاي متفاوت، شرايط هامختلف به گونه

محيطي متفاوت و متنوعي را پديد آورد. تنوع روز به روز بيشتر شد. و اين خلاف 

داد. توان و قدرت تلاشي بود كه همه چيز را به سمت همسان شدن سوق مي

لال انسانها، بيش از توان قيد و بندي بود كه دوران دوم سعي گيري و استقتصميم

همه انسانها را به يك شكل در آورد و جامعه همساني را تشكيل دهد.  داشت با آن،

تري كردند. نوع زندگي هر ي متنوعهاانسانها از اين عناصر متعدد، روز به روز استفاده

 . يك از افراد با ديگران بيش از پيش متفاوت شد

زندگي روزمره ”شد كه : مثلا اگر تا بيست سال قبل اين سئوال از كسي مي

تا  5شد كه يك فرد معمولي پاسخ داده مي“ يك فرد معمولي شهرنشين چگونه است؟

باز  6رود و عصر ساعت به سر كار مي 8صبحها ساعت  كند،روز در هفته را كار مي 6

كند كه از كسي بشود، او اول سئوال مي گردد و ... اما اگر امروز اين سئوالمي

كند؟ شغل او منظورتان از يك فرد معمولي چيست؟ او در چه شرايطي زندگي مي

چيست؟ همه اينها در پاسخ تاثير خواهد گذاشت. حتي در يك شغل خاص نيز پاسخ 

 شود. دادن به اين سئوال به سادگي انجام نمي

ن است يك گرافيست در گوئيد او گرافيست است، ممكمثلا وقت مي

استخدام يك موسسه باشد و ساعات خاصي از روز را در آنجا فعاليت كند. و يا اينكه 

او به صورت آزاد به كار بپردازد و اكثر وقت خود را در اتاق خود در خانه صرف 
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كند. يا اينكه يك مغازه يا دفتر داشته باشد و روزها را در آن بگذراند. ممكن است 

تر با كاغذ باشد و يا با رايانه و يا با تجهيزات چاپ. و بسياري ديگر از كار او بيش

 عواملي كه همه اينها در نحوه زندگي و فعاليتهاي او دخالت دارد. 

اين عوامل آنقدر زياد هستند كه امروز هر شخص فقط مانند خودش 

دگي، تفكر توان شكل مشابهي براي فعاليتها، زنكند. تعداد افرادي كه نميزندگي مي

شود. به هر يك از آنها به و عقايد آنها در بين سايرين پيدا كرد روز به روز افزوده مي

 شكلي منحصر به فرد بايد نگاه كنيم.

شود خط بطلان بر همساني و تراكم چيزهاي و همين است كه باعث مي

به سادگي اين همساني را  كشيده شود. جامعه دوران سوم،همسان دوران دومي

خصوصيات و شرايط خاص خود را دارا است. و  پذيرد. هر شخص احتياجات،نمي

شود افراد به سمت محصولات سفارشي، بيش از محصولات همسان و همين باعث مي

توليد انبوه شده روي آورند. الوين تافلر در كتاب موج سوم خود موارد متعددي از 

دركتاب خود به جاي اصطلاح و . بيل گيتس 1كندپديده توليد سفارشي را ذكر مي

 . 3كندرا مطرح مي 2اصطلاح سفارشي سازي انبوه، مفهوم توليد انبوه

تواند محصولات انبوه را با شكل كاملا صنعتي، سيستمهاي پيشرفته توليد مي

كه خصوصيات هر يك دقيقا به سفارش مشتري خاصي تعيين شده است توليد كند. 

ي دقيق هر شخص در يك خط توليد پوشاك هامثلا دوخت يك لباس طبق اندازه

ي توليد پوشاك در حال هاتدريج در بعضي كارخانه انبوه چيزي است كه به

. توليد اتومبيلي كه امكانات و تجهيزات انتخابي دارد در اغلب 4گيري استشكل

تدريج هر شخص  ي توليد اتومبيل چيز بسيار طبيعي و متداولي است. بههاكارخانه

                                                           
 .246 – 268[ ص 78]تافلر  - 1
2 - mass customization 

 . 256[ ص 75]گيتس  - 3
 .257همان، ص  - 4
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ي او آماده و تنظيم هاكند كه دقيقا مطابق شرايط، سلائق و خواستهي را طلب ميچيز

 شده باشد.

آدمهاي بد پا كه براي پيدا كردن كفش راحت و مطابق سليقه و اندازه  

كنند و آخر سر هم از خريد خود راضي نيستند، را زير و رو مي هاساعتها مغازه خود،

جهيزات الكترونيكي موجود كه كفش را مطابق كشند كه تانتظار روزي را مي

دوزند، اند ميكه آنها انتخاب كردهي دقيق پاي آنان، و با مدل و جنسيهااندازه

 بصورت عام و فراگير مورد استفاده قرار گيرند. و شايد اين روز چندان هم دور نباشد،

اههاي بين زيرا برخي از تجهيزات آن به صورت صنعتي ساخته شده و در نمايشگ

 . 1المللي تخصصي كفش ارائه شده است

پرسيم، كه آيا فردي كه براي پوشاك، وسيله حال اين سئوال را از خود مي

نياز به ارائه محصولي دقيقا مطابق با  نقليه، كفش، لوازم زندگي و ساير وسائل او،

آيا نبايد مطابق اين شرايط و  شرايط و خصوصيات و سلائقش وجود دارد،

تر از لباس و كفش و وصيات و سلائق خود آموزش ببيند؟ آيا آموزش كم ارزشخص

اتومبيل است؟ و آيا آموزش نياز كمتري به تطابق با خصوصيات خاص شخص دارد؟ 

 پاسخ كاملا مشخص است. 

همانطور كه شرايط مختلف انسانها، ابزارها و ملزومات مختلف را طلب 

ك از انسانها مورد نياز است. آنها به معلومات و كند، دانش مختلفي نيز براي هر يمي

مهارتهاي كاملا متفاوتي نياز دارند. هر يك از انسانها در دوران آينده در شرايط 

خاص و احتمالا متفاوت با ديگران به فعاليت و زندگي خواهد پرداخت. دانش و 

اصي كه در شود، بايد پاسخگوي نيازهاي او در شرايط خمهارتي كه به او منتقل مي

 كند باشد. آن فعاليت و زندگي مي

                                                           
( پخش IRIBسيما ) 4از شبكه  1379گزارش چنين نمايشگاهي )ظاهرا در كشور آلمان( در سال  - 1

 گرديد. 
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ي هامشخص و يكساني را از طريق كليشهتوان مطالب علمي بنا بر اين نمي

كه با مفهوميهمسان و يك شكل به صورت انبوه به او تزريق نمود. آموزش عمومي

 د،كنامروز وجود دارد و مطالب عام و يكساني را براي يادگيري همه افراد تجويز مي

در دوران آينده كار ساز نخواهد بود. يكي از مهمترين خصوصيات دوران بعدي 

آموزش آن است كه دانش و مهارتي را كه هر شخص با توجه به شرايط و فعاليتهاي 

 كند. اما اين فقط يك بعد مسئله است. خود به آن نياز دارد به او ارائه مي

ه بايد به هر شخص منتقل بعد ديگر مسئله آن است كه دانش و مهارتي ك

شود، بايد به شيوه مناسب حال و شرايط او تعليم داده شود. هر شخص داراي 

استعدادها، خصوصيات فردي و توانائيهاي يادگيري خاصي است. بنا بر اين هر شخص 

بايد مطابق شرايط و خصوصيات خاص خود مورد تعليم و تربيت قرار گيرد.اين چيزي 

. فراگيران مختلف بايد با 1شودهاي يادگيري نيز بر آن تاكيد مياست كه در نظريه سبك

 بينند.، دنيا را به صورتهاي مختلف ميروشهاي مختلف آموزش داده شوند. زيرا افراد

تواند روشهاي گوناگون درك نمي، آموزشي كه به طور انبوه توليد شود

مطرح دوران دومي كه در آموزش انبوه. روشهاي عامي2فراگيران را در نظر بگيرد

تواند پاسخگوي استعدادها، توانائيها و شرايط فراگيران مختلف باشد. در شود، نميمي

دوران سوم آموزشي ما بايد به سمت آموزشي حركت كنيم كه بتواند هر فراگير را 

همانند خود او و مناسب حال خود او آموزش دهد. اين خصوصيت ديگري از دوران 

 بعدي آموزش است. 

مانطور كه ماشينهاي خودكار برش و دوخت لباس و نيز ماشينهاي ه

توانند با توان و كيفيتي بالا، محصولات مطابق قالبسازي و دوخت كفش مي

                                                           
 . Fundrestanding - Learning Styles Theory]98[در مورد اين نظريه نگاه كنيد به  - 1
روارد در ها ، استاد دانشگاهفصل نهم در مورد هاوارد گاردنر توضيحات، [75رجوع كنيد به ]گيتس - 2

 رشته آموزش. 
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سيستمهاي آموزشي دوران  خصوصيات و نيازهاي مشتري خاصي را توليد كنند،

توانند دانش مي آينده, نظير آنچه كه در مدل مورد بحث در بخش دوم نشان داده شد،

و روش مطابق با خصوصيات  هاو مهارت خاص و مورد نياز هر شخص را با شيوه

فردي و توانائيهاي او به او ارائه كنند. هم از اين بعد كه دانش و مهارت متفاوت به 

اشخاص متفاوت تعليم داده شود و هم از اين بعد كه شيوه آموزش هر فرد مناسب 

 هاي او باشد. شرايط و خصوصيات و استعداد

اما اين تنها خصوصياتي نيست كه ما از انبوه زدائي و غير همسان سازي 

گيريم. تنوع شرايط و خصوصيات جامعه دوران سوم، به انسانها و دوران سوم نتيجه مي

گيري باشند. انسانهاي افرادي نياز دارد كه در مقابل اين تنوع، داراي قدرت تصميم

گيريها بر عهده خود اي از تصميمخود بايستند. بخش عمدهدوران سوم بايد روي پاي 

افراد خواهد بود. زيرا هر يك از آنها با شرايط، مسائل و مشكلات خاص خود 

براي رفع مشكلات افراد در دوران سوم وجود كند. هيچ كليشه عمومي برخورد مي

 نخواهد داشت. 

د به طور خاص مسائل غير همسان و خصوصيات و شرايطي كه براي هر فر

كند كه مشكلات هر شخص با توجه به شرايط آيد، اين نكته را تبيين ميپديد مي

خاص خود او بايد حل شود. كارهاي او بايد با توجه به خصوصيات و مسائلي كه او با 

آنها مواجه است سازمان يابد. و هيچ ارگان و سازمان تصميم گيرنده و برنامه ريزئي 

ه راهكاري را كه هر فرد بايد طي كند مشخص نمايد. بجز وجود نخواهد داشت ك

خود شخص كسي قدرت تعيين رويكرد مناسب در برخورد با مسائل و شرايط را 

 ندارد. 

حال اولين چيزي كه شخص به آن نياز دارد تا بتواند چنين قدرت 

گيري در مقابل شرايط و مسائل خاص خود را داشته باشد، هويت است. تصميم

يد خود را به عنوان يك فرد مستقل كه داراي هويت مشخصي است شناسائي شخص با

گيريهاي خود داشته كند. او بايد خود را بشناسد و اعتماد به نفس كافي را براي تصميم
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كرد. زيرا هويت افراد باشد. آموزش دوران دوم، به شدت به هويت فراگيران حمله مي

ه ريزي شده جامعه صنعتي بود. همانطور كه گيري متمركز و برناممخل ساختار تصميم

ي دوران دوم به كارگران حلقه به گوش، بدون هيچگونه هاقبلا هم گفتيم، كارخانه

 گيريها و امور نياز داشت. دخالت در تصميم

گيري دوران سوم اما دوران سوم به هويت افراد نياز دارد. ساختار تصميم

يد، تا حد زيادي به تك تك افراد جامعه همانطور كه در فصلهاي بعدي خواهيم د

كند. آموزش دوران وابسته است. و همين اهميت هويت افراد را بيشتر مشخص مي

دست آورند خواهد آينده حداكثر تلاش خود را براي اينكه افراد هويت خود را به 

. كندگيري و ايستادن بر روي پاي خود، تقويت ميكرد و توانائيهاي او را در تصميم

 اين خصوصيت ديگري از دوران بعدي آموزشي است. 

ضمن آنكه آموزش دوران آينده از انگيزه به عنوان يك اصل مهم براي 

است. وقتي به  برد و اين خصوصيت ديگر آموزش دوران سوميچنين كاري بهره مي

گيريها را به خود او واگذار كرديم، ديگر مسيرهاي از شخص هويت داديم و تصميم

توان انتظار داشت تعيين شده و اجبار جايگاهي در اين ميان نخواهد داشت. نميپيش 

گيري، تنها به دليل اينكه نظام آموزشي كه يك شخص داراي هويت و قدرت تصميم

كاري را طبق روش مشخصي انجام دهد. در اينجا به انگيزه نياز  كند،به او ديكته مي

 .1كنندخاص را به مسير مشخصي وارد ميهستند كه اش هاداريم. و اين انگيزه

از طرف ديگر، چنين شخصي بايد بتواند روي پاي خود بايستد، اعتماد به 

تا بتواند شخصا  نفس داشته، خود را بشناسد و توانائي مديريت خود را داشته باشد،

گيري كرده و راه خود را بيابد. از همين رو نظام آموزش دوران سوم تلاش تصميم

                                                           
راههاي ايجاد انگيزه محدود به چند روش متداول نيست. به عنوان مثال در مورد برخي از راههاي  - 1

 .[Fister2000]اي نگاه كنيد به اي رايانهايجاد انگيزه در آموزش با سيستمه
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د اين توانائيها را به شخص بدهد. اين خصوصيت ديگري از آموزش دوران سوم كنمي

 كند. است كه بر آموزش توانائيهاي فردي و نفساني تكيه مي

عزت نفس، برنامه ريزي كارهاي  تعليم چگونگي دستيابي به اعتماد به نفس،

تكار، شناخت ابعاد و ويژگيهاي خود، صبر و استقامت، پش ارزيابي خود، خود،

از موضوعات اصلي و نه  جديت، خلاقيت، مسئوليت پذيري، نظم و نظاير آن،

كارگراني  اي آموزش در دوران سوم خواهد بود. نظام آموزشي دوران دوم،حاشيه

كند. در مناسب براي كارهاي شاق و تكراري و مطيع و حرف گوش كن تربيت مي

گيري و آگاه نسبت با قدرت تصميم حالي كه نظام آموزشي دوران سوم، افراد مستقل،

 .1كندبه محيط، با اعتماد به نفس و اخلاق و خوي ستوده انساني تربيت مي

 آموزش توزيع شده

به ياد بياوريم كه همساني و انبوه سازي دوران دوم، منجر به نهمين 

يعني تمركز شد. با انبوه زدائي در دوران سوم كه در  خصوصيت دوران صنعتي،

بل از آن صحبت كرديم، آرمان تمركز و بيشينه سازي دوران دوم نيز از هم صفحات ق

زدائي و تراكم زدائي حركت  فروپاشيده است. جامعه دوران سوم به سمت تمركز

بهترين راه سازماندهي  كند. وقتي چيزهاي همساني را به صورت انبوه داشته باشيم،مي

گيري متمركزي را بر هدايت و تصميم آن است كه همه را در كنار هم متمركز كنيم و

يك  گيري كند،آنها حكم فرما سازيم. به جاي آنكه هر كس براي خودش تصميم

كند. زيرا خصوصيات همه افراد يكسان است، آنها گيري ميشخص براي همه تصميم

 داراي هويت مشخص نيستند. براي چنين افرادي، بهترين شيوه تمركز است. 

                                                           
شايد اين همان ديدگاهي باشد كه اسلام دارد و اصلاح جامعه و رسيدن به مدينه فاضله را در گرو  - 1

 داند.اصلاح و تربيت نفس افراد جامعه و بخصوص كارگزاران آن مي
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وقتي هر شخص داراي  ه هويت خود دست پيدا كردند،اما وقتي افراد ب

توان خوراك، خصوصيات و شرايط خاص خود شد، همانطور كه ديگر نمي

محصولات و دانش يكساني را به آنها ارائه نمود و هر يك از آنها نياز به محصولات و 

وان تي ارائه و تعليم خاص خود دارد، ديگر هم نميهابا شيوه دانش سفارشي خود،

توان يك تصميم را در تصميمات واحد و يكساني را به او تزريق نمود. ديگر نمي

گيريها را در يك نقطه جمع توان همه تصميممورد همه افراد اعمال كرد. و ديگر نمي

بلكه  گيريها را در يك نقطه جمع نمود و انجام داد،توان تصميمنمود. و نه تنها نمي

افراد و واحدهاي اجتماعي را در يك نقطه متمركز ساخت. هر توان عناصر، اشياء، نمي

يك از عناصر و افراد در يك نقطه خاص جغرافيائي، متناسب با نيازها و شرايط خود 

 گيرد.قرار مي

. در يك 1دهدچنين چيزي فلسفه ساختارهاي توزيع شده را تشكيل مي

. بعد اول آنكه تواند صورت گيردساختار توزيع شده، توزيع از چند بعد مي

عناصر و واحدهاي اجتماعي در نقاط فيزيكي مختلف قرار  موجوديتها، افراد،

گيرند. يك عنصر در يك نقطه و عنصر ديگر در نقطه ديگر. با توجه به اينكه مي

يكي از راههاي  شرايط محيطي، فعاليتها و موضوعات كاري افراد متفاوت خواهد بود،

 تماعات كوچك جغرافيائي خواهد بود. اج برخورد با اين تفاوت،

بر خلاف دوران دوم كه همه را به سمت تمركز و تراكم در شهرها دعوت 

در دوران آينده واحدهاي كوچك اجتماعي متعدد شكل خواهند گرفت.  كرد،مي

هائي كه ساكنان معدودي در آن ساكن هستند، مجددا سراسر مناطق روستاها و شهرك

بر خلاف تصور دوران دوم كه تنها فعاليت در روستاها و واحدهاي را پر خواهند كرد. 

                                                           
 و 89ulenderM[ ،]91[Rasmussen[در مورد مفاهيم سيستمهاي توزيع شده، نگاه كنيد به  - 1

[Nayeem96]. 
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دانست، واحدهاي كوچك كوچك و مستقل اجتماعي را در زمينه كشاورزي مي

 فعاليت خواهند كرد.  هادوران سومي، در همه زمينه

شهرك كوچكي را خواهيم ديد كه كار اغلب ساكنانش طراحي و پياده 

اي است. اكثريت ساكنان شهرك ديگري به طراحي و افزارهاي رايانهسازي نرم

ساخت محصولات صنعتي خاصي در كارگاههاي كوچك كه در كنار هر يك از 

پردازند و در شهرك ديگر دسته زيادي از افراد مختلف از وجود دارد مي هاخانه

بازرگان گرفته تا گرافيست و كشاورز، سكونت دارند كه بسياري از آنها اغلب 

دهند. به جاي موسسات ي اطلاعاتي انجام ميهاخود را از طريق شبكه كارهاي

آموزشي بسيار بزرگ نظير دانشگاههاي كنوني با چندين هزار دانشجو در شهرهاي 

بزرگ، موسسات آموزشي متعدد كوچك كه در يك زمينه تخصصي خاص فعاليت 

 در همه شهرها و شهركها پراكنده خواهند شد.  كند،مي

ختاري ناشي از همان گوناگوني شرايط و خصوصيات محيطي و چنين سا

نيازها و خصوصيات هر يك از افراد است كه در صفحات گذشته بحث شد. وقتي 

شرايط متعدد و متفاوتي براي فعاليت افراد متفاوت وجود داشته باشد، به تدريج هر 

دهد م ميشخص به محيط فيزيكي جذب خواهد شد كه براي فعاليتي را كه او انجا

 هاشرايط مناسب داشته و با خصوصيات او سازگار است. و با توجه به گوناگوني زمينه

محيطهاي فيزيكي مختلفي ايجاد خواهد شد كه هر يك شرايط خاص خود  و شرايط،

 را در بر دارد. 

ي اطلاعاتي و توانائيهاي حال و هااز طرف ديگر امكانات ارتباطي و شبكه

شود تا نياز شخص به ارتباط فيزيكي با محيطهاي كاري مختلفي ميآينده آن، باعث 

به حداقل برسد. بدين ترتيب واحدهاي اجتماعي كوچكي  كه با آن سر و كار دارد،

 4 - 3تعداد معدودي از ساكنان را از  محيطي خاصي را دارد، كه هر يك شرايط

اين واحدهاي كوچك بر خانوار در بر خواهد گرفت. بسياري از  300-200خانوار تا 



 / از آموزش سنتي تا دوران سوم 254

 

 رسد ساختار خانواده،چرا كه به نظر مي اساس ساختار فاميلي شكل خواهند گرفت،

 .1محكمترين ساختارهاي اجتماعي دوران سوم باشد

اي توزيع شده از نظر مكاني خواهد بود. بدين ترتيب جامعه آينده جامعه 

بي نيز فراهم شود. به همين قاعدتا براي چنين جامعه اي، بايد ساختار آموزشي مناس

از تهيه  بايد پاسخگوي توزيع مكاني افراد، دليل ساختار آموزشي دوران سوم،

و آموزشي گرفته تا مربيان و فراگيران باشد. در بخش دوم ديديم كنندگان مفاد علمي 

ابعاد  كه چنين ساختاري چگونه ممكن است شكل بگيرد و در مدل مورد بحث،

 اختاري را نشان داديم. فعاليت چنين س

دهد كه واحدهاي از طرفي اجازه ميساختار آموزشي دوران سومي

كوچك آموزشي در نقاط مختلف شكل بگيرد و حتي در شهركهاي كوچك هم 

واحدهاي كاملا تخصصي كوچك به فعاليت بپردازند. و از طرف ديگر اين امكان را 

روند آموزش در نقاط مختلف كند كه هر يك از عناصر مرتبط با فرافراهم مي

جغرافيائي قرار داشته باشند. به عبارت ديگر هم توزيع واحدهاي آموزشي از اين طريق 

 شود و هم توزيع عناصر دخيل در فراروند آموزش. ميسر مي

بعد دوم توزيع آن است كه اطلاعات و دانش در نقاط مختلف قرار داشته 

زرگي داشته باشيم كه تمام دانش را در خود باشد. به جاي آنكه كتابخانه مركزي و ب

جمع كند، ساختاري را ايجاد نمائيم كه بر اساس آن اطلاعات و دانش بتواند در هر 

از هر نقطه ديگري امكان پذير باشد. اين  نقطه قرار گيرد. در عين اينكه دستيابي به آنها

م برتر، خصوصيت ديگري از دوران سوم آموزشي است. ديديم كه در مدل نظا

افزارها و حتي مفاد يك جلسه خاص از يك درس خاص، چگونه توزيع درس

                                                           
-311[ ص 78ي آينده و ساختارهاي اجتماعي مبتني بر آن، نگاه كنيد به ]تافلرهادر مورد خانواده - 1

شود كه همه نظرات آقاي تافلر در اين بخش از مباحث مورد . ضمن اينكه تاكيد مي367-399و  288

اي تافلر در مورد محوريت ساختار خانواده در جامعه تائيد نويسنده اين كتاب نيست، اما استنادهاي آق

 آينده دوران آينده، بخصوص از ابعاد ارتباط آن با كار, قابل توجه و تعمق است. 
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كند كه تواند در مكانهاي مختلف توزيع شده باشد. فراگير درسي را مشاهده ميمي

ديگر آورده شده  ايبخشي از آن از يك موسسه آموزشي و بخش ديگر از موسسه

 اند.دهاست و افراد مختلف اين مفاد آموزشي را تهيه كر

اين مسئله بخصوص از اين جهت داراي اهميت است كه جمع كردن 

دانشهاي مختلف به صورت كامل در يك مكان امكان پذير نيست. زيرا اصلا معلوم 

توانيم در يك نيست كه دانش كامل و صحيح كدام است. اگر تصور كنيم كه مي

يد بتوانيم صحت و خوب نقطه تمام دانشها و مفاد آموزشي خوب را جمع كنيم، اول با

دانيم كه هنوز معيار و ملاكي براي بودن يك مفاد آموزشي را تشخيص دهيم. ما مي

افزار ممكن است از تشخيص بهتر بودن مطلق يك مفاد آموزشي نداريم. يك درس

 ئي بد باشد. هائي خوب و از جنبههاجنبه

اي را مانند موسسات تدوين و تنظيم توان سازمان يا موسسهتصور اينكه مي

دهند و كتابهاي يك شكل و ي آموزشي تشكيل ميهامفاد آموزشي كه وزارتخانه

كنند داشت، و اين موسسات بتوانند يك رنگ آموزشي را به شكل انبوه چاپ مي

اي است. مفاد اده انديشانهبهترين مفاد آموزشي را در يكجا گرد بياورند، تصور س

آموزشي بيرون آمده از اين موسسات تمركز و گرد آوري مفاد آموزشي، هميشه 

مورد انتقاد و بحثهاي داغ قرار داشته است. از نامناسب بودن اين مفاد بعضا مشكلات 

آمد كه منجر به تعويض مسئولين اين موسسات و يا تغييراتي در حادي پديد مي

 گرديد. اما اين تعويضها و تغييرها كارساز نبوده و نخواهد بود. كار ميساختار و شيوه 

اي بتواند اصولا چنين چيزي امكان پذير نخواهد بود كه سازمان يا موسسه

بهترينهاي مطلق را از همه ابعاد در يكجا گرد آورد. اين به مسئول يا شيوه كار آن 

لف قرار دارند و افراد مختلفي در موسسه هم ارتباطي ندارد. بهترينها در نقاط مخت

كنند و از طرف ديگر بهترين بهترين مفاد آموزشي را خلق مي ي مختلف،هازمينه

تواند بهترين باشد، مطلق يافت نشدني است. زيرا يك مفاد آموزشي كه از يك بعد مي

كداميك از اينها براي آموزش ”تواند ضعيف باشد. اين پرسش كه از بعد ديگر مي
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سئوالي است كه پاسخ آن بستگي به شرايط خاص آموزش مورد “ تر است؟اسبمن

شود؟ چه بخشي از آن اي ارائه ميبحث دارد. اينكه اين مفاد در چه دوره و چه موسسه

شود؟ در چه شرايط محيطي گيرد؟ براي چه هدفي تدريس ميمورد استفاده قرار مي

؟ و ... سئوالاتي هستند كه پاسخ به فراگير آن چه خصوصياتي دارد شود؟تدريس مي

 افزار مناسب ضروري است.آنها قبل از انتخاب درس

تواند انجام دهد آن است كه اجازه بهترين كاري كه يك نظام آموزشي مي

هر موسسسه آموزشي و  افزارهاي مختلف اجازه ابراز وجود داشته باشند ودهد، درس

افزار مبادرت كند. اربردهايش به انتخاب درسحتي هر فراگير، با توجه به نيازها و ك

افزارها در يك نقطه به صورت متمركز دست توان به بهترين درسزيرا هيچگاه نمي

، در پاسخ “دانيتو همه چيز را مي”يافت. نقل است از بزرگمهر تمجيد كردند و گفتند 

 .“همه چيز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر زاده نشده اند”گفت 

بعد سوم توزيع آن است كه عمليات در نقاط مختلف انجام شود. ممكن 

در يك  شود،اي از عمليات يا پردازشي كه در يك زمينه خاص انجام مياست پاره

اي از آن در نقطه ديگر صورت گيرد. سازماندهي چنين كاري در دوران نقطه و پاره

وم ميسر است. در مدل مطرح شده, اما انجام چنين كاري در دوران س دوم ممكن نبود،

تواند در يك موسسه ديديم كه چگونه بخشي از فعاليتهاي آموزشي يك فراگير مي

آموزشي و بخش ديگر در موسسه ديگري صورت گيرد. حتي بر اساس مدل مورد 

بحث، اين امكان وجود دارد كه بخشي از يك ارزيابي توسط يك موسسه و بخش 

 نجام شود. ديگر توسط موسسه ديگري ا

كند كه فعاليتهاي تخصصي مختلف بين متخصصان اين موضوع كمك مي

شود و از نظر مختلف توزيع شود. در عين اينكه ساختار فعاليت از هم گسيخته نمي

فراگير يا هر مخاطب ديگر، فعاليت يكپارچه و واحدي در حال انجام است. اين 

اين نوع از توزيع آن است كه خصوصيت ديگري از دوران سوم است. يك جنبه مهم 

توانند به شكلي مشخص در فعاليتهاي آموزشي و مي افراد مختلف و بخصوص والدين،
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عمليات آن سهيم شده و بخشي از آن را بر عهده بگيرند. جلوتر در اين مورد بيشتر 

 صحبت خواهيم كرد. 

ر است. وقتي عناص 1بعد چهارم توزيع، توزيع كنترل از بعد ارزيابي آن

و وقتي فعاليتها و  موجود به شكل توزيع شده، در مكانهاي مختلف قرار گرفتند،

عمليات نيز در مكانهاي مختلف انجام شد، امكان ارزيابي وكنترل متمركز فعاليتها 

وجود نخواهد داشت. بدين ترتيب ضرورت وجود ساختاري كه كنترل و ارزيابي را به 

واهد داشت. در مدل نظام برتر ديديم كه وجود خ صورت توزيع شده انجام دهد،

فعاليت فراگير را از نقاط و ابعاد مختلف مورد ارزيابي قرار  چگونه مربيان مختلف،

شد و بخش ديگر با اي انجام ميدادند. بخشي از اين ارزيابي توسط سيستم رايانهمي

تلف مستقر نظارت مربيان بر فعاليتهاي فراگير. مربياني كه در موسسات آموزشي مخ

 بودند. 

البته ارزيابي فعاليت فراگير فقط يك بعد از ارزيابي است. ارزيابي محتواي 

بخش بسيار مهمي  ي آموزش و ارزيابي ابزارها و ساختارها،هاآموزشي، ارزيابي شيوه

دهد كه همه اينها توسط افراد و از فعاليتهاي آموزشي دوران سوم را تشكيل مي

در مكانهاي متفاوت و به شكل توزيع شده انجام خواهد شد. سيستمهاي متفاوت، 

كند، به تشريح تمام ابعاد اين مسئله و تشريح اين كه چنين ساختاري چگونه عمل مي

كنيم. تنها به ذكر بحث مفصلي نياز دارد كه اين بحث را به فرصتي ديگر موكول مي

م، يك كنترل توزيع شده كنيم كه كنترل و ارزيابي دوران سواين خصوصيت اكتفا مي

 خواهد بود. 

گيري نيز تصميم گيري بعد پنجم توزيع است. در دوران سوم،توزيع تصميم

گيري اهميت بسياري در شود. با توجه به اينكه مسئله تصميمدر نقاط مختلف انجام مي

                                                           
 گيري و هدايت است.كنترل از يك بعد ارزيابي و از بعد ديگر تصميم - 1
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مفصلا از آن صحبت  توسعه ساختار دوران سوم دارد، به عنوان دوازدهمين معيار،

 يم نمود.خواه

همه ابعاد تمركز زدائي را تشكيل  توزيع و پنج بعد ذكر شده براي آن،

دهند. ابعاد ديگري نيز براي تمركز زدائي قابل تصور است كه شايد در مفهوم نمي

توزيع نگنجد. يك بعد از اين تمركز زدائي در محتواي آموزشي نهفته است. تمايل 

مورد محتوي و مفاد آموزشي نيز وجود داشته دوران دوم به تراكم و تمركز، حتي در 

است. در اين دوران اين كشش وجود داشت كه تمام مطالب مرتبط با يك موضوع 

 خاص در يك نقطه گردآوري گردد. 

مثلا در يك كتاب، كل مباحث مربوط به حد و مشتق و انتگرال جمع شود. 

ديگر كل مسائل  در كتاب ديگر تمام مباحث مربوط به فيزيك حرارت و در كتاب

خاص ديگر. تا اينجاي كار مشكلي وجود ندارد. اگر مربوط به يك موضوع علمي

حرارت يا موضوعات ديگر  كسي به دنبال موضوعي در زمينه مربوطه، مثلا آناليز،

تواند موضوع به سادگي از طريق اين كتابها به عنوان كتابهاي مرجع مي گردد،مي

تبحر پيدا  ها. و يا اگر كسي بخواهد در يكي از اين زمينهمورد نظر خود را پيدا كند

 تواند اين كتابها را مطالعه كند. كند، مي

آيد كه كسي بخواهد فقط يك بحث مشخص و اما مشكل از آنجا پديد مي

ديگري فراگيرد. را براي بكارگيري در موضوع علمي  هامحدود از يكي از اين زمينه

تمهاي آموزشي دوران دوم بر آن است كه شخص را موظف در اينجا شيوه كار سيس

كند, تمام يا بخش اعظم كتاب مربوطه را مطالعه نمايد، هر چند كه تنها بخش 

محدودي از آن مورد نياز است. تمايل به تراكم و تمايل به جمع آوري تمام 

 ل،گيري كامموضوعات در يك نقطه و تمايل به اين موضوع كه اگر چيزي را ياد مي

 اي است. عامل چنين مسئله و همه ابعاد آن را ياد بگير،

به عنوان مثال بخش زيادي از وقت دانش آموزان دبيرستاني و دانشجويان 

دانشگاه در دروس رياضي، به حل كردن حالات متعدد حد و مشتق و راه حلهاي آنها 
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اضيات سروكار ي دانشگاهي مهندسي كه با ريهاگذرد كه حتي در برخي از رشتهمي

زيادي دارند، در عمل هيچ استفاده و كاربردي براي حالات مربوطه وجود نخواهد 

داشت. اگر تنها مسئله باز شدن ذهن و تمرين ذهني مطرح است، صدها موضوع 

كند و هم در عمل مفيد و قابل ضروري وجود دارد كه هم به تمرين ذهني كمك مي

 استفاده است. 

در يكجا و درست كردن  ات در يك زمينه علميتمركز و تراكم موضوع

از  يك كتاب درسي و خوراندن تمام آن به فراگيري كه تنها به بخشي از آن نياز دارد،

دستور كار آموزش دوران سوم حذف خواهد شد. در عوض با تمركز زدائي از 

افزارها بر هر يك و استقلال موضوعات كوچك و مبتني شدن درسموضوعات علمي 

)همانطور كه در مدل و معماري مورد بحث مشاهده شد( اين  ز اين موضوعات مستقلا

آورد كه در صورت نياز به يادگيري هر موضوع مستقل، تنها همان امكان را فراهم مي

موضوع در دستور كار آموزشي فراگير مربوطه قرار گيرد. اين خصوصيت ديگري از 

 دوران سوم آموزشي است.

براي تمركز زدائي قابل تصور است. و آن اينكه همانند بعد ديگري نيز 

تمركز موضوعات در يك رشته خاص  در يك كتاب،بحث تمركز موضوعات علمي 

و دانشهاي ئي كه شخص در آن همه موضوعات علميهانيز از بين خواهد رفت. رشته

ز موضوعات ئي جديد و متشكل اهابه رشته گيرد،مربوط به يك زمينه خاص را فرا مي

شود. به جاي آنكه در يك به هم پيوسته، براي هدفي كاملا مشخص تبديل ميعلمي 

تمام مباحث موجود در زمينه كشاورزي در انواع و اقسام كشتها  رشته مانند كشاورزي،

شود كه با تنها موضوعاتي مطرح مي و محصولات و حتي دامپروري مطرح شود،

محصولاتي كه بيشتر با آن سرو  كند وآن زندگي مي اي كه شخص درمنطقه كاربرد،

كار دارد ارتباط داشته باشد. )مثال رشته كشت برنج و مركبات و پرورش گاو گوشتي 

 و پرورش ماهي در شاليزار را در بخش اول به ياد بياوريد(.
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اين نيز خصوصيتي از دوران سوم آموزشي است كه تمركز موضوعات  

يلي، جاي خود را به گردآمدن موضوعات مرتبط با هم همسان در يك رشته تحص

دهد، هر چند كه موضوعات همسان و هم براي دستيابي به يك هدف مشخص مي

زمينه نباشند. مباحث مطرح در يك رشته تحصيلي، نه از روي تمركز و قرابت 

بلكه كاربردي كه در نهايت  شوند،در زمينه مورد نظر انتخاب مي موضوعات علمي

 اي اين رشته مورد تصور است اين انتخاب را صورت خواهد داد.بر

نكته قابل توجه در اين ميان، ديدگاه دوران دوم به تخصص است. در اين 

به معناي احاطه شخص به دانش موجود در زمينه  دوران تخصص در يك زمينه خاص،

ه شخص احاط شود،مربوطه است. هر چه درجه تخصص شخص در اين زمينه بيشتر مي

 شود. تر ميبه دانش زمينه مورد بحث عميق

نكته مهم در آن است كه عمق يافتن بيشتر به معناي دانش كاربردي بيشتر 

ديدگاهها و  يابد،و تخصصي شخص افزايش ميتدريج كه درجه علمي  نيست. بلكه به

جات شود. در درمباحث مطرح شده به فلسفه موضوعات در زمينه مربوطه نزديكتر مي

شخص توانائي تحليل ماهيت و موضوعات را در زمينه مورد بحث كسب بالاي علمي 

كند. به عبارت ديگر اغلب پيشرفتها در ساختار آموزشي دوران دوم، در يك بعد مي

شود. اما پيشرفت در كاربردها و خاص يعني عمق و فلسفه موضوعات انجام مي

ي غير كلاسيك و ها)بجز در برخي دوره توانائيهاي عملياتي در اين بين مطرح نيست

 نظير پزشكي(. هابرخي از رشته

هر چه در سطوح بالاتر به تحصيل  افزار،به عنوان مثال يك مهندس نرم

توانائيهاي بيشتري را در زمينه تخصصي خود يعني طراحي سيستمهاي  پردازد،مي

هيم مطرح در اين زمينه تسلط آورد. بلكه بيشتر به فلسفه مفادست نميافزاري به نرم

كند. در حاليكه يك بعد مورد انتظار از آموزش بيشتر، توان بيشتر و كيفيت پيدا مي

بهتر در انجام فعاليتها در زمينه تخصصي مربوطه است. از اين لحاظ پيشرفت آموزشي 

 در نظام دوران دوم، يك پيشرفت يك بعدي است.
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پيشرفت نبايد صورت گيرد و پيشرفت  اين به معناي آن نيست كه اين بعد از

آموزشي بايد تنها در سطوح كاربردي رخ دهد. چنين چيزي مورد نظر ما در آموزش 

كنيم آن است كه دوران سوم نيست. بلكه آن چيزي را كه ما از دوران سوم تصوير مي

تواند از ابعاد مختلف صورت گيرد. ممكن است پيشرفت آموزشي در اين دوران مي

اگير به پيشرفت در عمق و فلسفه و مفاهيم مطرح در زمينه مربوطه بپردازد، يك فر

فراگير ديگر به پيشرفت در احاطه به موضوعات مربوط به زمينه تخصصي به صورت 

 ي خود به صورت عرضي.هاطولي، و فراگير ديگر به وسعت دادن محدوده دانسته

است كه با راهنمائي همه اينها در آموزش دوران سوم مجاز است. فراگير 

كند، كند كه با توجه به اهدافي كه وي دنبال ميسيستم و نظام آموزشي مشخص مي

كداميك از اين انواع پيشرفت و در چه جهتي بايد انجام شود. او است كه جهت خود 

 كند. را انتخاب مي

اين است  به عبارت ديگر يك بعد از مسئله مدارك آموزشي و سطوح آن،

مطرح در يك زمينه آموزشي به صورت خطي در طي مراحل سيكل، كه سطوح 

كند. بلكه سطح بندي مدرك آموزشي در ديپلم، ليسانس و دكتري افزايش پيدا نمي

دوران سوم، به شكل شاخه شاخه  ودرختي يا گراف شكل انجام خواهد شد. پيشرفت 

صورت گيرد.  تواند در ابعاد مختلف و در جهات مختلفسطح مدرك در هر نقطه مي

ممكن است در جهت وسعت دادن به محدوده دانائي در زمينه مورد بحث اقدام شود، 

ممكن است تجربه خود را در  ممكن است به كنه و ريشه و فلسفه موضوعات بپردازد،

زمينه مورد بحث افزايش دهد، ممكن است شرايط و حالات مختلف را در كاربرد 

ن ترتيب، سازماندهي درجات تخصصي و سطوح مربوطه مطالعه كند و ... . بدي

تحصيلي در دوران سوم آموزشي، يك سازماندهي چند بعدي و غير خطي خواهد 

 بود. اين خصوصيت ديگري از دوران سوم آموزشي است. 

و البته مبتني بر چنين ساختاري، ديگر تفكيكي كه هم اكنون بين مدرسه و 

 و نيز آموزش ضمن خدمت وجود دارد،دانشگاه و آموزش و پرورش و آموزش عالي 
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اي از نقاط مختلف را وجود نخواهد داشت. سطوح آموزشي، چنان شبكه به هم پيوسته

دهند كه تفكيك بخشي از آن از بخش ديگر امكان پذير نيست. و اين تشكيل مي

 خصوصيت بعدي نظام آموزشي آينده است.

 خانه كار، آموزش،

شناسيم، بر اين مي كه ما آن را با نام نظام بازارنظام توليد و مصرف و نظامي

تاكيد داشت كه هر شخص بايد در دو بعد توليد كننده و مصرف كننده، با اين نظام 

سروكار داشته باشد. به عنوان يك توليد كننده، شخص در نظام اقتصادي به فعاليت 

كارخانه يا پرداخته و از طريق انجام يك فعاليت مشخص، نظير كار كردن در يك 

با همين نظام  آورد. او سپس به عنوان يك مصرف كننده،دست ميكارگاه، پول به 

 كند. ارتباط برقرار كرده و نيازهاي خود را با پرداخت پول برطرف مي

شوند كه بيشتر كار كنند و بيشتر مصرف افراد ترغيب ميدر چنين نظامي 

ليد بالاتر رفته و قيمت تمام شده شود حجم توكنند. زيرا مصرف بيشتر باعث مي

بيشتري نصيب شخص گردد. بدين  محصولات كاسته شود، در نتيجه رفاه عمومي

از تواند ترتيب اگر او دوبرابر كاركند و دوبرابر درآمد كسب كند، بيش از دوبرابر مي

 رفاه برخوردار شود. 

ه، تعليم و انجام كارهاي شخصي نظير تعمير دستگاههاي خاندر چنين نظامي 

تربيت فرزندان، تميز كردن خانه و حتي آشپزي، به جاي آنكه توسط خود شخص 

بهتر است توسط متخصص در زمينه مربوط انجام شود. مثلا تعمير وسائل  انجام شود،

خانه به تعميركار ارجاع شود، تعليم و تربيت فرزندان به مربيان سپرده شود، و از غذاي 

اند استفاده شود. چنين راي پخت آن وقت صرف كردهآماده كه كسان ديگري ب

وقتي كه صرف انجام كارهاي شخصي خود ”گيرد كه : با اين توجيه شكل مينظامي 

كنيد، صرف توليد بيشتر كنيد و با درآمد بيشتر خود، اين كارها را به كاردان آن مي

 “ .بسپاريد



 در جستجوي دوران جديد / 263

 

استفاده از  با كاهش ساعات كار، گيري جامعه دوران سومي،با شكل

ابزارهاي پيشرفته، و افزايش دانش هر شخص در حيطه شرايط محيطي كه با آن 

سروكار دارد، و مهمتر از همه، افزايش ارزش خدمات و فعاليتها خدماتي، اين توجيه 

نظام بازار در همه شرايط عملي و مفيد نخواهد بود. چيزي كه ابزارهاي پيشرفته فراهم 

ن نقش انسان به عنوان استفاده كننده از اين ابزارها است. قبل از اهميت يافت كرده اند،

رسوخ ابزارهاي پيشرفته در يك جامعه، معمولا مهارتهاي يدي و نيروي انساني و 

ترين سطح ارزش قرار داشت. در يك جامعه غير پيشرفته، به سادگي خدماتي در پائين

 به كار بگيريد.  توانيد نيروي انساني راو با ارزانترين هزينه, مي

به دو دليل  شوند،اما وقتي ابزارهاي پيشرفته وارد ميدان يك جامعه مي

ئي كه براي بكارگيري آن بايد صرف شود، افزايش هاارزش نيروي انساني و هزينه

در جامعه افزايش يافته و بالطبع توقعات طبقات يابد. دليل اول آنكه رفاه عموميمي

شود. دليل دوم هم آنكه يافت سهم بيشتري از اين رفاه بيشتر ميتر اجتماع در درپائين

يابد. بدين معنا كه هر چه ابزارهاي گيريهاي انساني افزايش ميارزش تصميم

سازيم، افراد با دانش و مهارت بيشتري را بايد براي استفاده از اين تري ميپيشرفته

كنند. هر چه شتري را طلب ميابزارها به خدمت در آوريم. و چنين افرادي هزينه بي

تري در جامعه مورد استفاده قرار گيرد، سطح تخصصي كار افزايش ابزارهاي پيشرفته

 . 1يابد و دستمزدهاي خدمات نيز به طبع افزايش خواهد يافتمي

                                                           
خود مغرور نشويم. هر چه  يهااين مسئله شايد كنايه عجيبي از طبيعت به ما باشد كه به ساخته - 1

شود. منظور از افزايش نياز به گيري انساني بيشتر ميسازيم، نياز ما به تصميمتري ميابزارهاي پيشرفته

گيري است. گيري نيست، بلكه سطح تصميمگيري انساني، افزايش تعداد بار تصميمتصميم

سطح بالا  يگيري هاند، اما تصميمكسطوح پائين و ساده و تكراري كاهش پيدا مي يگيري هاتصميم

بريم كه نقش انسان به عنوان تصميم گيرنده تا چه حد يابد. اينجا پي ميافزايش و اهميت بيشتري مي

توانند به جاي انسان فكر كنند و تصميم كنيم ابزارها مياساسي است. بر خلاف تصور ما كه فكر مي

يابيم كه قدرت طراحي سيستمهاي مكانيزه م در ميسازيتري ميبگيرند، هر چه ابزارهاي پيشرفته
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چنين چيزي جامعه آينده را به اين ترغيب خواهد كرد كه هر كس، تا 

حدي كه اقتصادي است، به انجام كارهاي شخصي خود مبادرت كند. از تعمير لوازم 

منزل گرفته تا حتي ساخت خانه. وقتي ارزش زماني كه صرف انجام يك كار 

شده در بازار بايد  كنيد، كمتر از مبلغي باشد كه براي استفاده از خدمات ارائهمي

بپردازيد، قطعا انجام چنين كاري براي شما مقرون به صرفه خواهد بود. و حتي ممكن 

است مقرون به صرفه بودن، در دوران آينده معاني متفاوتي از آنچه ما امروز تصور 

 كنيم داشته باشد. مي

كند كه با آغاز آقاي الوين تافلر در كتاب موج سوم به اين اشاره مي

ترين ابزارهاي علم اقتصاد، روز وسازي اقتصاد جهاني توسط موج سوم، حتي پيشرفتهن

تبيين كند. او با  افتد،ي اقتصادي اتفاق ميهاتواند آنچه را در زمينهبه روز كمتر مي

و شواهدي در زمينه تغييرات ساختاري در مفاهيم و نظامهاي اقتصادي،  هاارائه نمونه

بيند و به عنوان يك رقيب براي نظام لق را در پايان راه خود مينظام بازارگرائي مط

توليد و مصرف بازار، فرايند توليد براي مصرف شخصي را يكي از خصوصيات بارز 

 . 1دانددوران سوم در كنار نظام بازار مي

در نظام توليد براي مصرف شخصي، هر شخص بخشي از وقت خود را 

گيرد. از حصول آن مورد استفاده خود او قرار ميكند كه مصرف انجام كارهائي مي

تعمير لوازم منزل گرفته تا ساخت برخي از لوازم مورد نياز منزل و حتي ساختن خانه يا 

 انجام تعميرات آن.

                                                                                                                        
گيري انسان ناچيز است. و سرعت پيشرفت ما در تكامل گيري ما در مقابل قدرت تصميمتصميم

گيري انسانها است. اگر گيري مكانيزه، بسيار كمتر از سرعت پيشرفت قدرت تصميمسيستمهاي تصميم

گيري انسانهائي كه با اين سيستمهاي قدرت تصميم ،واحد پيشرفت كند aگيري مكانيزه قدرت تصميم

ي ما هااست. و اين ناچيز بودن ساخته x>1كند كه در آن واحد پيشرفت مي xaمكانيزه سروكار دارند، 

 دهد. ي احسن الخالقين نشان ميهارا در مقابل ساخته
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مسئله ديگري كه در مورد جامعه دوران آينده قابل بحث است، كار در خانه 

سرعت در حال تغيير است. ديديم است. تعبيري كه امروز از محل كار وجود دارد، به 

بسياري از افراد، تمام يا اكثر فعاليتهاي كاري خود را در  كه چگونه در جامعه آينده،

آوريهاي موجود چنين چيزي را ميسر خواهد دهند، و چگونه  فنمنزل انجام مي

پاشد و ساخت. تفكيكي كه امروز از محل كار و خانه وجود دارد، به تدريج از هم مي

ريزد. بازگرداندن كار به خانه ديواري كه بين اين دو محيط كشيده شده بود فرو مي

باعث همكاري اعضاء خانواده در كليه فعاليتها خواهد شد. و اين حتي كودكان را در 

 نويسد :. آقاي الوين تافلر در اين مورد مي1كندكار و فعاليتهاي خانه سهيم مي
اي كاملا كودكان در كلبه الكترونيك به شيوهرسد كه در عين حال به نظر مي”

متفاوت بار بيايند، زيرا آنها از همان بدو تولد شاهد انجام كارهاي گوناگوني در منزل 

ديدند. هستند. كودكان موج اول از همان اولين مرحله شعور، والدينشان را در حين كار مي

ر مدارس از پدر و مادر جدا د –يا حداقل نسلهاي اخير  –در حاليكه كودكان موج دوم 

اند. اغلب كودكان امروزي از كار والدين و اند و از زندگي واقعي شغلي دور افتادهشده

 گذرانند تصويري مبهم دارند. ...اينكه در محيط كار چگونه وقت خود را مي

كنند، بلكه بعد از سن نه تنها كار را مشاهده مي هادر كلبه الكترونيك بچه

جويند. در دوران موج دوم، ايجاد محدوديت براي كار ود نيز در آن مشاركت ميمعيني، خ

رسيد، ولي اكنون كودكان در اصل مبتني بر حسن نيت بود و بسيار هم ضروري به نظر مي

توان بچه را از بازار شلوغ كار دور نگه داشت. بي مورد و حتي غير ممكن است. زيرا نمي

توان مناسب حال نوجوانان و جوانان طرح ريزي ي هست كه مي.... . در واقع كارهاي معين

توان آن را ضميمه برنامه آموزشي شان كرد. )افرادي كه توانائي نوجوانان را كرد. حتي مي

گيرند، حتما با پسران چهارده، پانزده در درك و انجام كارهاي پيچيده دست كم مي

« فروشنده»كاليفرنيا به عنوان  شگاههاي رايانهاي كه احتمالا به طريق غير قانوني در فروساله

ئي كه هنوز روي دندانشان، ميله هااند. من بچهمشغول به كار هستند، برخورد نكرده

نصب بود ديده ام كه عمليات بسيار پيچيده كامپيوترهاي خانگي را براي من شرح سيمي

 دادند(. مي
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پذيرش اجباري نقش غير  از خود بيگانگي جوانان امروزي، مقداري ناشي از

اين وضع را تغيير خواهد  مولد در جامعه، طي دوران طولاني شباب است. كلبه الكترونيك،

داد. در واقع مشاركت دادن جوانان در كار در كلبه الكترونيك، تنها راه واقعي مسئله 

به نقشهاي  اي براي بازگرداندن جوانانبيكاري جوانان است. ... . كلبه الكترونيك راه تازه

گذرد كه شاهد مبارزات گشايد و ديري نميمولد اجتماعي و اقتصادي پيش پاي ما مي

بلكه بطرفداري از اشتغال كودكان خواهيم بود كه با مبارزه براي تنظيم  تبليغاتي، نه عليه،

 1“قوانين جهت حفاظت آنها در مقابل استثمار بيرحمانه اقتصادي همراه خواهد بود.

در حد كاقي و بدون نياز به تفسير، بيان كننده  م اين نقل قول،كنفكر مي

 در جامعه آينده باشد.  وضعيت كار اعضاء خانواده و بخصوص كودكان در خانه،

منجر به مشخص شدن چند خصوصيت  چنين ويژگيهائي از جامعه آينده،

ينده مهم از آموزش دوران آينده خواهد شد. اولين خصوصيت از دوران آموزشي آ

شود را بايد در مسئله توام شدن آموزش و كار جستجو كه از اين ويژگيها منتج مي

كرد. جامعه آينده، به آموزشي نياز دارد كه به موازات كار انجام شود. بر خلاف امروز 

ترين دوران عمر خود را، در سال از مهمترين و حساس 20تا  12كه جوانان ما بين 

كنند و با جامعه واقعي و نام مدرسه و دانشگاه طي مي محيطي ايزوله و مجازي به

محيط كار داراي كمترين تماس هستند، جوانان دوران آينده تنها سالهاي معدودي را 

صرفا به آموزش خواهند پرداخت. آنها از اوائل دوره نوجواني، به فعاليت در كنار 

 ساير اعضاء خانواده پرداخته و عملا درگير كار خواهند شد. 

اي كه چنين پس تصوري كه امروز از نظام آموزشي وجود دارد، در آينده

 شكلي از خانواده و كار پديد آيد، كاملا درهم خواهد ريخت. مفهوم رفتن به مدرسه،

تمرين و بسياري از مفاهيم ديگر در دوران آينده، با  تكاليف خانه، رفتن به سركار،

اوت خواهد بود. آموزش در كنار كارهاي كنيم متفآنچه كه ما امروز برداشت مي
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شود و مستقيما در راستا و جهت كارهائي است كه شخص جاري و روزمره انجام مي

 . 1به آنها مشغول است و يا قصد انجام آنها را دارد

تا  12شود مدت آموزش، از محدوده از طرف ديگر چنين چيزي باعث مي

افزايش يابد. ديگر معنا نخواهد داشت سال كنوني، به تمام طول عمر كاري شخص  20

كه شخص دوراني را با عنوان دوران يادگيري سپري كند و پس از آن دوران ديگري 

را با عنوان دوران كار داشته باشد. دوران يادگيري و دوران كار با هم ممزوج شده و 

دوران آموزش و كار را تشكيل خواهد داد. اين موضوع تحقق دستور نبي گرامي 

را ميسر خواهد “ زگهواره تا گور دانش بجوي”لام صلي ا.. عليه و آله و آرمان اس

 . 2ساخت

همه افراد تا انتهاي دوران كاري خود، نياز به يادگيري دارند. اين مسئله 

بخصوص با توجه به خصوصيت تغييرات سريع كه قبلا از آن صحبت شد، تشديد 

دهد شخصي تنها دوره اجازه نمي آينده،آوري و دانش در دوران شود. تغييرات  فنمي

محدودي را به فراگيري و آموزش پرداخته و سپس تا انتهاي عمر كاري خود و حتي 

پس از آن، از آموزش بي نياز باشد و يا حداكثر آموزش بسيار كمرنگي به نام آموزش 

ضمن خدمت وجود داشته باشد. آموزش ضمن خدمت در دوران آينده معنا نخواهد 

 ت، زيرا تقريبا تمام آموزشها از نوع ضمن خدمت تلقي خواهند شد. داش

                                                           
اي و تجربي بوجود خواهد آمد. در به علاوه در اين آموزش، شرايط مناسبي براي يادگيري مشاهده - 1

[. در مورد آموزش Funderstanding98[ و ]74اي نگاه كنيد به ]هرگنهانمورد نظريه يادگيري مشاهده

.ضمن آنكه مطابق نظريات پياژه در مورد هوش، ساخته شدن و [Hansen2000]تجربي نگاه كنيد به 

شود. چيزي كه در آموزش صنعتي به دليل جدا ساختن تكامل هوش در تعامل محيط با فرد انجام مي

شگاه ايزوله شده از محيط فراگير از محيط واقعي بيرون و حبس كردن او در محدوده مدرسه و دان

[ و 69[، ]جلالي67واقعي، در دوران تحصيل بسيار محدود است. در اين مورد نگاه كنيد به ]اتكينسون

[Mussen77]. 
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و البته از ممزوج شدن كار و آموزش، مجددا به اين خصوصيت كه قبلا بر 

اهداف و علائق فرد  آن بحث كرديم هم خواهيم رسيد كه آموزش، در راستاي نيازها،

خواهد انجام ه كاري را ميدهد، و چشود. اينكه فراگير چه كاري را انجام ميانجام مي

 دهد، در تعيين موضوع آموزش نقش اساسي خواهد داشت.

خصوصيت ديگري كه به آن خواهيم رسيد، انجام بخشي از آموزش در 

در فعاليتهاي كاري خانواده خود  خانه است. با توجه به اينكه هر نوجوان يا جوان،

بخش  كاري او خواهد بود،و آموزش نيز در راستاي فعاليتهاي  كند،همكاري مي

اي از آموزش در خانه و در كنار كار انجام خواهد شد. بخصوص آن بخش از عمده

آموزش كه مستقيما با كار او در ارتباط است. البته اين به معناي حذف كامل مدرسه 

روز از هفته را به صورت تمام وقت در مدرسه  6يا  5اما ديگر فراگير  نخواهد بود،

ذراند. بلكه در ساعات مشخصي، براي شركت در برخي از كلاسها و يا نخواهد گ

 انجام كارهاي گروهي به موسسه آموزشي مربوطه خواهد رفت. 

شود كه نقش والدين در آموزش فرزندان بيش از پيش و البته اين باعث مي

اهميت پيدا كند. در واقع اين خصوصيت كه والدين در آموزش فرزندان نقش كاملا 

بر عهده خواهند داشت، خصوصيتي است كه حداقل دو عامل از ويژگيهاي  جدي

كند. اولين عامل آن است كه فرزندان در خانه و در ، آن را طلب ميجامعه دوران سوم

 دهند. پردازند و در واقع بخشي از كارها را انجام ميكنار والدين به كار مي

است. فرزندان معمولا در  دومين عامل همسو بودن كار فرزندان با والدين

پردازند. سومين عامل نظام توليد براي ي كاري والدين خود به فعاليت ميهاهمان زمينه

 مصرف شخصي است. به ياد بياوريم كه در اين نظام هر شخص تا حد توان و لزوم،

كند. يكي از بخشهائي از نيازهاي شخصي خود را با فعاليت مستقيم خود برآورده مي

آموزش  تواند،نيازها نيازهاي آموزشي خواهد بود. هر شخص تا جائي كه مياين 

 فرزندان خود را خود بر عهده خواهد گرفت. 
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و نظام آموزشي دوران سوم، نه تنها آموزش فرزندان توسط والدين در خانه 

. و برخلاف نظام صنعتي آموزش كه 1كند، بلكه آن را تشويق خواهد كردرا تقبيح نمي

و به آنها اجازه چنين كاري را  كند،در اين راه سنگ اندازي مي والدينجلوي 

 شود. از آن حمايت خواهد كرد. اين حمايت از دو طريق انجام مي دهد،نمي

اول آنكه سازماندهي آموزش و نظام آموزشي چنين چيزي را فراهم و طلب 

 شود،يان مدارس انجام ميكند. بعضي وقتها به تلاشهائي كه در انجمن اولياء و مربمي

خورم. بسياري از تلاشهائي كه اولياء و برخي از مربيان در اين راه انجام افسوس مي

ماند و حاصلي جز تشكيل جلسات و اتلاف وقت ندارد. ثمر باقي ميبي دهند،مي

مشكل از آن است كه سازمان و نظام آموزشي دوران دومي، براي چنين چيزي 

همكاري اولياء و مربيان در نظام دوم، چيزي فوق برنامه و خارج از  طراحي نشده است.

هيچ خللي در انجام  ساختار نظام اصلي است. اگر چنين همكاري انجام نشود،

فعاليتهاي روزمره مدرسه اتفاق نخواهد افتاد و اگر هم انجام شود، تغيير چنداني در 

گيري اين نظام خشي از نقاط تصميموضعيت فعاليتها رخ نخواهد داد. زيرا اصولا هيچ ب

 آموزشي، در محدوده فعاليت اولياء قرار ندارد. 

اولياء در سازماندهي فراروند آموزش قراردارند و هدايت و  در دوران سوم،

را در آموزش فرزندان خود بر عهده دارند، استفاده از ابزارهاي آموزشي رسمي 

تعليم و تربيت  رند و از ابزارهاي رسميهمچنانكه مربيان در اين فراروند قرار دا

افزارها، سيستمهاي عملياتي كنند. منظور از ابزارهاي رسمي، كليه درساستفاده مي

مكانيزم ارزيابي و دادن نمره و نظاير آن است كه در يك فراروند آموزش  افزاري،نرم

 گيرد.مورد استفاده قرار مي

ريقه تعليم و تربيت فرزندان آموزش والدين در ط دومين شيوه حمايت،

و چگونگي  هابه آموزش شيوه از آموزش در دوران سوم، است. بخش عمده و مهمي
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تعليم و تربيت اختصاص خواهد يافت. ساختار آموزش دوران دوم، نقش والدين را در 

شمارد و همه تلاش خود را صرف آموزش مستقيم خود تربيت افراد جامعه ناچيز مي

گيري اوليه و بخش زيادي از ساعات شبانه كند. اما فراگير چند سال شكلفراگير مي

 شود. گذراند و توسط آنها تربيت ميروز در سالهاي بعدي را نزد والدين مي

در واقع مخاطب قراردادن فراگير براي آموزش و بخصوص تربيت، 

ق بصورت مستقيم در مدارس كافي نيست، بلكه آموزش غير مستقيم او از طري

خواهيم يك فرد خوب را براي والدينش شايد اهميت بيشتري داشته باشد. اگر مي

جامعه تربيت كنيم، اول بايد پدر و مادر او را مورد آموزش و تعليم و تربيت قرار 

سالها پيش از تولد او است. اسلام توجه  دهيم. بهترين زمان براي آموزش يك انسان،

 ي تعليم و تربيت،هاث متعددي در مورد شيوهخاصي به اين موضوع دارد و احادي

رسد تاكيد اسلام بر نقش زن به خطاب به والدين وجود دارد. ضمن آنكه به نظر مي

 در تعالي افراد و جامعه، از همين جهت باشد.  عنوان يك مادر،

شود و تنها مستقيما به خود فراگير آموزش دوران دوم از اين غافل مي 

آموزش دوران سوم به اين نكته واقف است. آموزش دوران سوم با پردازد. اما مي

و نيز  داند،توجه به اينكه والدين را يكي از مهمترين عناصر موثر در تعليم و تربيت مي

داند كه بر اساس مسائلي كه در صفحات قبل به آن اشاره كرديم، وظيفه خود مي

تعليم  همترين گام براي اين كار،جايگاه والدين را در آموزش دقيقا مشخص كند. و م

ي تعليم و تربيت فرزندان است. اين بخش زيادي از هاخود والدين در مورد شيوه

آموزش را، هم براي پسران و هم براي دختران در بر خواهد گرفت كه چگونه در 

 تعليم و تربيت فرزند خود بكوشند. 

كاملا جدي ايفاء  اما والدين تنها كساني نيستند كه در آموزش به صورت

نقش خواهند كرد. هر كسي كه داراي تخصص و توانائي خاصي است، به نحوي 

شود. به عنوان مثال يك متخصص تجربي در يك زمينه درگير فعاليت آموزشي مي

افزارها و مفاد آموزش، به همان تواند تجربيات خود را از طريق ايجاد درسمي خاص،
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م, ارائه نمايد. در واقع همان چيزي كه در دوران شكل مطرح شده  در مدل بخش دو

و تجارب و مهارتهاي  هاصنعتگران و صاحبان دانش و تجربه را به انتقال دانسته اول،

در دوران سوم نيز همين افراد را مجددا به ورود به عرصه  كرد،خود هدايت مي

 . 1تاز دوران سوم آموزشي اسكند. اين خصوصيت مهميآموزش تشويق مي

و اين موضوع راه حلي است براي معضلي كه هم اكنون گريبان نظام 

آموزشي ما را گرفته است، يعني جدا ماندن نظام آموزشي از محيط هاي كار و تجربه. 

باعث جدا شدن  ديواري را كه خود نظام آموزشي دوران دوم دور آن كشيده است،

صصان و افرادي كه مستقيما محيط آموزشي از محيطهاي كار و متخصصان است. متخ

امكان انتقال تجارب خود را به فراگيراني كه در  در كارهاي عملياتي در گير هستند،

كنند ندارند. فراگيران نيز پس از فارغ التحصيل شدن و نظام آموزشي تحصيل مي

يابند كه چيزي كه به آنان ارائه شده است، بوئي از مسائل ورود به محيط كار، در مي

قي كار را نبرده و آنها بايد مجددا در خود محيط كار بدون هيچ ضابطه اي، حقي

تدريج تجارب مورد نياز  پادوئي كنند تا به همانند نظام استاد و شاگردي دوران اول،

 خود را كسب كنند. 

پي درپي  كنند،متوليان نظام آموزشي هم كه چنين چيزي را كاملا حس مي

كنند اين معضل را برطرف كنند. اما تلاشهاي آنان بي ي ميي گوناگون سعهابه شيوه

 شود،ثمر است. نه گذاشتن جلسات منظم و مكرر بين صنعت و دانشگاه موثر واقع مي

ي بازديد از صنايع و هانه تنظيم برنامه نه دعوت كردن از صنعتگران براي تدريس،

نه حتي تشكيل جلسات  موز،محيطهاي واقعي كار، نه فرستادن فراگير به عنوان كارآ

نه دعوت از متخصصان براي بيان تجارب خود  آموزشي در محيطهاي كار و صنعت،

براي فراگيران، و نه برگذاري همايشهاي متعدد در زمينه ارتباط صنعت با دانشگاه، نه 

ي هاتشويق صنعتگران به ارائه مقاله در همايشهاي دانشگاهي، نه تشويق تعريف پروژه
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اتي در محيط دانشگاه و گرفتن كار از بيرون، هيچيك نتوانسته است ديوار بين عملي

نظام آموزشي و محيط كار را فروريزد، و خلاء بين دروس ارائه شده در نظام آموزشي 

و دانشها و تجربيات و مهارتهاي محيط كار را پر كند. زيرا ديواري كه نظام آموزشي 

خراب شدني نيست. اين ديوار از ماهيت  هاحيله دوران دوم به دور آن كشيده با اين

 گيرد.نظام آموزشي دوران دوم سرچشمه مي

توان اين معضل را بر طرف نمود كه ديوار دور نظام آموزشي را بر زماني مي

شود. در پيشگفتار و بدون اين ديوارها بنا مي داشته باشيم. و نظام آموزش دوران سوم،

شاره شد كه ما از ابتدا قصد نداشتيم كه به مسائلي نظير فصول اول به اين موضوع ا

ارتباط صنعت با دانشگاه بپردازيم، اما در طي مسيري كه در ترسيم دوران سوم طي 

 شد، خود به خود پاسخهاي صريحي براي چنين مشكلاتي ظاهر شد.

كنم خواننده محترم، با توجه به خصوصيات قبلي ذكر شده در مورد فكر مي

تواند مشكل وران سوم، خود دريافته باشد كه چگونه اين نظام آموزشي ميآموزش د

و نيازي به  ارتباط صنعت و محيط واقعي كار را با نظام آموزشي بر طرف نمايد،

آوري و توضيح مفصل ما در اين زمينه وجود ندارد. خصوصياتي چون توجه به  فن

دانش، تعيين دانش مورد انتقال مبتني  انتقال مهارت در كنار انتقال ابزارها در آموزش،

بر شرايط محيطي و كاري فراگير، خود سازماندهي توسعه آموزش، مخلوط شدن 

تعيين  آموزش و كار و عدم تفكيك اين دو، ادامه يافتن آموزش در طول دوران كار،

ادغام محيط آموزشي در محيط خانه و  مفاد و محتواي آموزشي بر اساس شغل و كار،

اي از خارج شدن سطوح آموزشي از شكل خطي آن و تبديل شدن به شبكه كار،محل 

مفاد آموزشي  ي كاربردي است،هااز آن مرتبط به جنبهسطوح كه بخشهاي مهمي 

خصوصياتي هستند كه چگونگي رفع اين معضل را در دوران  توزيع شده و نظاير آن،

 كنند.سوم تبيين مي

اصولا ديوار و معضلي در بين نخواهد  شده،در واقع با خصوصيات مطرح 

وقتي هر صاحب دانش يا  بود كه ما راهي براي برداشتن آن پيدا كنيم. به عنوان نمونه،
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به  ئي كه در مدل نظام برتر مطرح شد،هاصاحب تجربه، بتواند آزادانه طبق همان شيوه

دازد، بخصوص وقتي افزارهاي آموزشي بپرتنظيم و تهيه مفاد آموزشي و ارائه درس

متخصصان  در اين ميان وجود داشته باشد، ي علميهاي مالي در كنار انگيزههاانگيزه

مشغول به كار را كه چنين توانائيهائي داشته باشند به اين كار جذب خواهد نمود. 

ضمن آنكه با توجه به اين خصوصيت از دوران سوم )كه تا كنون مستقيما به عنوان آن 

كنيم( كه فعاليتهاي آموزشي افراد مختلف به و در همينجا به آن اشاره مي شد،اشاره ن

شود )همانطور كه در بخش دوم در مدل مورد بحث صورت مجرد و مستقل انجام مي

افزار را به صورت مستقل و نشان داده شد و هر متخصص، بخشي از فعاليت تهيه درس

بدون نگراني از اينكه به بخشهائي از دهد(، يك صنعتگر يا متخصص مجزا انجام مي

افزار آموزشي احاطه ندارد، مستقلا به ارائه دانش و تخصص و مسائل تهيه درس

و تجارب خود را  هاآيد كه بتواند دانستهمهارت خود پرداخته و شرايطي فراهم مي

 ارائه نمايد. 

م خاصي را انجا در چنين شكلي وقتي مثلا دانشمندي كه اكتشاف علمي

آوري خاصي را طراحي و ساخته، مستقيما به داده است، و يا متخصصي كه ابزار و  فن

كند. شايد همانطور كه افزارهاي مربوط به موضوع مورد بحث مبادرت ميتهيه درس

مرسوم شده كه شخص بايد امروزه در ارسال مقاله به مجلات و همايشهاي علمي 

قالب خاصي ارائه نمايد، اين رسم در آينده  مقاله خود را طبق HTML2يا  PDF1نسخه 

افزارهاي و يا طراحي و يا نظاير آن، درسپديد آيد كه ارائه كنندگان اكتشافات علمي 

و محتوائي آن را با يكي از آموزشي مربوطه يا حداقل بخش مربوط به مفاد علمي 

و يا  پژوهش علمي و صنعتي يك روشهاي استاندارد متداول ارائه نمايند و اعتبار علمي
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يك طرح صنعتي به ارائه اين مفاد نيز وابسته باشد. و شايد اين دستور اسلام كه زكات 

 فراگير شود. 1داندعلم را در انتشار آن مي

و يا به عنوان نمونه ديگر وقتي شخص از كودكي و جواني، به همراه 

دهد ارتباط انجام ميآموزش در گير كار شود و وقتي آموزش او مستقيما با كاري كه 

دارد و در جهت همان است، و نيز وقتي كه بخشي از مربيان و مشاوران آموزشي او را 

دهند, ديگر جدائي استاد كارها و متخصصان ارشد او در محيط كار تشكيل مي

آموزش از صنعت معنائي ندارد. و البته اين افراد طبق روالي كه نظام آموزشي مشخص 

گيرد و برنامه ريزي آموزشي ي آموزشي كه در اختيار آنها قرار ميكند و ابزارهامي

به تربيت و آموزش او  دهند،كه موسسات آموزشي فراگير مربوطه انجام مي

پردازند. اين خصوصيت كه بسياري از فراگيران نزد والدين خود و در همان شغل مي

 كند. يخانوادگي به فعاليت مشغول هستند هم چنين چيزي را تشديد م

بخش اعظم خصوصيات مطرح شده در مورد آموزش دوران سوم، به نحوي 

هم آميختن آموزش و محيط كار و از بين رفتن ديوار بين آموزش و صنعت نقش در به

رساند كه اين معضل فاصله آموزش و صنعت, دارند. و همه اينها ما را به اين نقطه مي

 به جز با ورود به دوران سوم آموزشي رفع نخواهد شد. 

 ي به هم پيوستههاسازماني از شبكه

اجتماعي و سازماندهي, رويداد قابل توجهي  پيچيده شدن روز افزون روابط

روابط  است كه در ابتداي دوران سوم رخ داده است. ديديم كه در دوران اول،

اي وجود داشت. در دوران دوم اين روابط و اجتماعي و سازماندهي بسيار ساده

سازماندهي پيچيده شد و اين پيچيدگي، ساختارها را به سمت تمركز بيشتر هدايت 

ترين آنها بايد با ترين تا سادهاز بزرگترين فعاليت تا كوچكترين آنها و از پيچيده كرد.
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سازماندهي كه در سازمانها توسط مديريت مركزي و در جامعه از طرف دولت 

گرفت. در يك كشور، از سازماندهي توزيع سوخت شد، شكل ميمركزي انجام مي

همه در ساختاري  سازماندهي مدارس،گرفته تا پختن نان، و از چاپ كتاب گرفته تا 

گرفت. قرار داشت كه كنترل اصلي آن توسط يك نهاد واحد يعني دولت صورت مي

 تدريج كه پيچيدگي مسائل و ساختارها در ابتداي دوران سوم شكل گرفت، اما به

شدند. ديگر امكان اينكه بخشهاي ساختارهاي متمركز با مشكلات متعددي مواجه 

اي ازمان بزرگ و جامعه، از ساختارهاي به هم پيوسته و يكپارچهمختلف يك س

 گويد:تشكيل شود وجود ندارد. آقاي الوين تافلر در موج سوم مي
با از هم پاشيدگي جامعه انبوه عصر صنعتي ... شرايط و نيازها از هم فاصله ”

ان را با شرايط گيرند. ... در مقابل براي دولتهاي ملي بسيار مشكل است كه سياستهايشمي

گوناگون و پر تنوع تطبيق دهند. آنان كه در ساختارهاي سياسي و ديوانسالاري موج دوم 

محبوس مانده اند، برايشان غير ممكن است كه با هر ناحيه يا شهر يا با هر گروه ... بطور 

 متفاوت برخورد كنند، چه رسد به اين كه با هر شهروندي به مثابه يك فرد طرف شوند. با

متنوع شدن شرايط، تصميم گيرندگان ملي از احتياجات بسرعت در حال تغيير محلي بي 

 1مانند.خبر مي

... 

تواند با اطمينان بگويد كه نظام جهاني به چه نحوي امروزه هيچ كس، ... نمي

اي يا از كار در خواهد آمد. يا به عبارتي، چه نوع نهادهاي جديدي باعث ايجاد نظم منطقه

 توان طلسم چند اسطوره عامه پسند را باطل كرد. واهد شد. اما ميجهاني خ

ترين وجه، جهان آينده را مركب از چند ... به ساده يكي از اين اساطير،

داند، يك شركت جهاني انرژي، يك شركت مواد غذائي، ... اين تصوير شركت عظيم مي

ي تخصص گرائي و بيشينه ساده گرايانه از طريق فرافكني خطي روندهاي موج دوم، يعن

دست آمده است. اين بينش نه تنها قادر نيست تنوع شگفت انگيز سازي و تمركز گرائي به 

بلكه آن دسته از تحولات اساسي را كه  شرايط واقعي زندگي ... را مورد توجه قرار دهد،
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صه گيرد. بطور خلاساختار و هدف خود شركت را نيز از بنياد دگرگون كرده ناديده مي

 از شركت و ساختار آن مبتني است.اين بينش بر برداشت كهنه موج دومي

كند كه اي را تصور مياسطوره ديگر كه به فانتزي بيشتر شبيه است، سياره

شود. ... اينجا نيز مبناي تفكر، تعميم ساده بوسيله يك حكومت جهاني متمركز اداره مي

 گرايانه اصول موج دوم است.

دايش است، نه يك آينده تحت سلطه شركتها است و نه يك آنچه در حال پي

تري است كه به سازماندهاي ماتريسي كه در برخي حكومت جهاني، بلكه نظامهاي پيچيده

از صنايع پيشرفته شاهد گسترش آن بوديم شباهت دارد. به جاي يك ديوانسالاري واحد 

يا ماتريسهائي خواهيم داشت كه  هاشبكه شكل،جهاني، يا چند ديوانسالاري جهاني هرمي 

 گيرد. .... در بر مي باشند،انواع گوناگون سازمانهائي را كه داراي منافع مشترك مي

بطور خلاصه ما در جهت يك نظام جهاني متشكل از واحدهاي بشدت به هم 

كه نظير بخشهاي يك پيوسته نظير نورونهاي عصبي مغز در حركت هستيم، نه نظامي

 1“شكل گرفته باشد. ديوانسالاري

تواند سامان يابد, و اينكه از بعد معيار و اينكه چنين نظامي چگونه مي

يازدهم يعني ساختارهاي اجتماعي و سازماندهي, چه خصوصياتي در نظام آموزشي 

گيرد، چيزي است كه توضيح آن را به بحث مفصلي در بخش دوران سوم شكل مي

 كنيم. بعدي كتاب موكول مي

 گيري آيندهميمنظام تص

در دوران دوم  شد،گيري كه در دوران اول توسط يك فرد انجام ميتصميم

اي از افراد در يك يا چند ساختار بواسطه پيچيده شدن فعاليتها و ساختارها به مجموعه

قوه مقننه و قضائيه  متمركز نظير هيئت مديره در سازمانها و در سطح كشوري به دولت،

اين طريق از  تدريج كه پيچيدگي ساختارها افزايش پيدا كرد، هواگذار شد. اما ب

پشت مشكلات، كمر  گيري از هدايت جامعه عاجز ماند و هر روز مشكلات،تصميم
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كه در حال گيريسازمانها و دولتها را خم كرد. ولي ساختار سازماندهي و تصميم

دهد. با توجه به اين يگيري در دوران سوم است راه حلي را پيش پاي ما قرار مشكل

در بخش آينده مفصلا به  محور و شالوده دوران سوم خواهد بود،كه چنين ساختاري 

 تشريح ابعاد آن خواهيم پرداخت. 

 
***** 

 

در دو فصل ابتداي اين بخش، خصوصيات دورانهاي اول و دوم آموزشي و 

ش صنعتي مورد چگونگي خروج از دوران اول و ورود به دوران دوم يا دوران آموز

بحث قرار گرفت. سپس در دو فصل گذشته، مبتني بر نيازهاي جامعه و محيط دوران 

سوم، خصوصيات اساسي دوران سوم آموزشي مورد بحث قرار گرفت. خصوصياتي 

هائي كه در بخش دوم مطرح كه تجلي آنها در مدل نظام برتر و در جاي جاي نمونه

خصوصيات را مشاهده نمود. خصوصياتي چون توان چگونگي ظهور اين شده بود، مي

تكيه بر مهارتها، تعيين دانش مورد نياز توسط محيط و سلائق افراد، خود سازماندهي 

 توسعه آموزشي، آموزش مبتني بر نياز، آموزش توزيع شده و تركيب كار و آموزش،

 به همراه ساير خصوصيات ذكر شده، خصوصياتي هستند كه وجه تمايز نظام آموزش

شوند. ديديم كه اين خصوصيات نه به دوران سوم با نظام آموزش صنعتي محسوب مي

دليل آنكه اينها خصوصيات خوبي هستند، بلكه به دليل آنكه محيط و جامعه آينده 

 40كند و به آنها نياز دارند، شكل خواهد گرفت. قطعا بيش از آنها را طلب مي

وران آينده و البته احتمالا مهمترين خصوصيت ذكر شده، تنها بخشي از خصوصيات د

 دهند، و آينده است كه همه خصوصيات را تعيين خواهد نمود. آنها را تشكيل مي

اما ذكر تمام خصوصيات مورد بحث تا زماني كه ساختاري دقيقا چگونگي 

تحقق آنها را نشان ندهد، كافي نيست. بايد مشخص شود كه چگونه تحقق نظامي با 

ان پذير است. در بخش دوم طي بحث بر مدل مورد بحث، به اين اين ساختار امك
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اي را توصيف كرديم كه اجازه تحقق چنين نظامي را چگونگي پرداختيم و بستره

داد. اما محور عملكرد بستره و نظام مورد بحث چيزي است كه بايد بيشتر به آن مي

نظام. در بخش  گيري اينپرداخته شود. اين محور چيزي نيست جز ساختار تصميم

بعدي، مفصلا به اين موضوع زيربنائي و اسكلت بندي نظام دوران سوم خواهيم 

 پرداخت.
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گيري نظام دوران سوم خواهيم در اين بخش به تبيين ساختار تصميم

كليه رفتارهاي نظام آموزشي دوران آينده  پرداخت. ساختاري كه بايد بر اساس آن،

محك زده شود و پيوند بين خصوصيات ذكر شده در بخش قبل، در يك ساختار 

 منسجم، براي دستيابي به اهدافي كه بيان شد، برقرار شود. 

توصيفي كلي از ساختاري خواهيم كرد كه به دنبال آن  ر اين فصل،د

هاي كلي گرديم، چه خواستهگرديم. بايد بدانيم اصلا دنبال چه جور ساختاري ميمي

در مورد آن مطرح است، عوامل اصلي آن كدام است و تصوير اوليه و كلي ما از آن 

گرديم، ما را براي يافتن آن مي چيست. اين فصل با دادن ديدي كلي به آنچه به دنبال

 كند. دقيقتر آن آماده مي

هاي خود را در طبيعت كنيم خواستهسعي مي سپس در فصل سيزدهم،

جستجو كنيم. در فصل چهاردهم به آشوب ظاهري كه در طبيعت وجود دارد 

كنيم. در فصل پانزدهم به تشريح خود تر نگاه ميپردازيم و به آن كمي عميقمي

ر و فلسفه و مباني و اساس آن خواهيم پرداخت. و در فصل شانزدهم پس از ساختا

جمع بندي اصول ساختار مورد بحث، مفاهيمي را كه در اين مورد شكل خواهد 

 كنيم.گرفت توصيف مي



 

 

 فصل دوازدهم

 

 

 

 

 

 اسكلت بندي نظام آينده

اما احتمالا اين سئوال براي بسياري از خوانندگان مطرح شده است كه 

گيري چيست؟ چرا ما در بحث و كنكاش پيرامون دوران آينده ساختار تصميم

به آن توجه داريم، در حدي كه شايد مهمترين بخش كتاب را )از نظر  آموزش، اينقدر

 ايم؟نگارنده( به آن اختصاص داده

براي طراحي يك سيستم، بايد دو ساختار اصلي آن تبيين شود. اول ساختار 

كند اين سيستم از چه عناصر و اجزائي با چه فيزيكي و عناصر، كه مشخص مي

اختار ماهيت هر يك از عناصر و خصوصيات آنها مشخصاتي تشكيل شده است. اين س

كند. مثل اينكه سيستم شوفاژ يك خانه بايد داراي چه اجزائي را به دقت تبيين مي

ها، مخازن، پمپها و ... . يا يك اتومبيل بايد داراي پمپ بنزين، باشد. نظير لوله

 في نيست. كاربوراتور، باطري و ... باشد. اما اينها براي ساختن يك سيستم كا

كند كه اجزاء چگونه كار خود را با ساختار دوم در يك سيستم مشخص مي

هم, به عنوان يك سيستم كامل, انجام دهند. در سيستم شوفاژ بايد مشخص شود كه 
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چه زماني مشعل روشن شود و چه زماني خاموش، چه زماني پمپ روشن شود و چه 

فراد چگونه به اين سيستم اعمال زماني خاموش، كنترل سردي و گرمي خانه توسط ا

شود. و يا در اتومبيل بايد مشخص شود كه پمپ بنزين چه وقت و به چه مقدار 

سوخت ارسال كند، برق به كدام سيلندر ارسال شود، و ... واضح است كه تعيين اين 

ترين قسمت كار طراحي يك سيستم است. معمولا ايجاد اجزاء كار موارد سخت

مشكل، سرهم كردن و ايجاد مكانيزمي بين آنهاست كه چگونگي مشكلي نيست. كار 

كند چه عنصري، چه گيري را مشخص نمايد. اين مكانيزم است كه مشخص ميتصميم

آيد, ساختار چگونه انجام دهد. و اين مكانيزم در يك ساختار بوجود مي كاري را،

بخش يك سيستم ترين گيري, مهمترين و حساسگيري سيستم! ساختار تصميمتصميم

 است.

اگر بدانيم كه يك سيستم بايد از چه اجزائي و با چه خصوصياتي تشكيل 

گيري در عملكرد آنها را تعيين كنيم، اين سيستم شود، اما نتوانيم چگونگي تصميم

گيري معنائي ندارد. چه اين تصميمات هرگز به كار نخواهد افتاد. سيستم بدون تصميم

گيري توسط خود ماشين اتخاذ شود، و چه اين تصميمبه صورت خودكار و توسط 

انسان هدايت كننده ماشين انجام شود )مانند راننده اتومبيل، يا افراد در سيستمهاي 

 اجتماعي(.

در دو فصل آخر بخش سوم كتاب از خصوصيات جامعه آموزشي دوران 

د گيرآينده صحبت كرديم. در بخش دوم مدلي كه اين خصوصيات در آن شكل مي

گيري كه بتواند خصوصيات مورد را نشان داديم، اما تا زماني كه يك ساختار تصميم

بحث را در اين مدل سازمان دهد توصيف نكنيم، بحث ما كامل نشده است. به عبارت 

شود آن است كه چه دليلي دارد كه در يك ديگر سئوالي كه در اينجا مطرح مي

ات مورد بحث در بخش بعدي ايجاد سيستم بر اساس مدل مورد بحث، همه خصوصي

شود و آن سيستم به هم نريزد و كار خود را درست انجام دهد؟ اين سئوالي است كه 

بندي نظام خواهيم استخوانما قصد داريم در اين بخش پاسخ دهيم. در اين بخش مي
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تواند با تلفيق خصوصيات آموزشي دوران آينده را توصيف كنيم. اسكلتي كه مي

 ، چيزي نظير مدل مطرح شده در بخش دوم را ايجاد كند. مطرح شده

گيري حال براي تبيين اين ساختار لازم است پيش از هر چيز بدانيم تصميم

در يك محيط دائما در حال تغيير و تحول مانند شرايط امروز، به چه چيزهائي نياز 

كه در دارد. در اين فصل پس از معرفي دو خصوصيت اصلي محيط و جامعه آينده 

كنند، به معرفي عوامل گيري نظام آينده نقش اساسي ايفاء ميتعيين ساختار تصميم

گيري آينده خواهيم پرداخت. طي آن، خواهيم ديد كليدي در طراحي ساختار تصميم

كه اين عوامل كليدي، چگونه مفهوم جديدي را به عنوان هوش محيطي, در 

 دهند. گيري شكل ميساختارهاي تصميم

 قابل تنوع و تغييردر م

محيط آينده از طريق دو خصوصيت، محورها و عوامل اصلي ساختار 

كند. اول تنوع و دوم تغيير. اين گيري نظام آموزشي دوران آينده را تعيين ميتصميم

گيري آينده تحميل دو عامل به عنوان نيازهائي كه محيط آينده به ساختار تصميم

 كند. ليدي اين ساختار نقش موثري را ايفاء ميخواهد نمود، در شناسائي عوامل ك

گيري مواجه كرده است، تنوع است. و آنچه دوران سوم را با مشكل تصميم

نه تنوع ايستا و ثابت، بلكه تنوع دائما در حال تغيير و تحول. از همين رو ساختارهاي 

ر ماهيت گيري دوران آينده نيز ساختارهاي متنوعي خواهند بود. تنوع بايد دتصميم

گيري آينده وجود داشته باشد. ما نياز به تنوع داريم تا بتوانيم با ساختارهاي تصميم

گيريي نياز داريم كه بتواند با اين جامعه متنوع آينده برخورد كنيم. به ساختار تصميم

 دو عامل تنوع و تغيير مواجه شود. 
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ندارد. گيري متمركز و واحد وجود در يك فضاي متنوع، امكان تصميم

مسئله اين است كه در محيط هاي متنوعي كه در يك فضاي طبيعي وجود دارند، 

  1شرايط مختلفي حكم فرما است. هر جاي طبيعت، شرايط خاص خودش را دارد.

بخشهاي مختلف و  تدريج حتي در سيستمهاي مصنوعي و ساخته بشر نيز به

با افزايش پيچيدگي، به تنوع و  تدريجكنند و بهتر با شرايط متفاوتي رشد ميمتنوع

جريانهاي باد و يا  شوند. در ساختار پيچيده آب و هوائي،رفتارهاي طبيعي نزديك مي

ي ابر و طوفان و نظاير آنها، بر اثر ايجاد شرايط مختلف در نقاط هاتشكيل توده

تواند گيرد. مثلا وقوع شرايط خاص در يك نقطه، ميمختلف كره زمين شكل مي

گيري و اين جريانها و يا شكل اي ديگر شود.به تغيير جهت وزش باد در نقطه منجر

گيري شروع شده بيني نيستند )مگر وقتي شكلابرها و طوفانها به سادگي قابل پيش

توان گيري يك جريان يا حركت يك طوفان، ميباشد و تنها از روي سير شكل

 بيني نمود(. وضعيت بعدي را پيش

 در يك سيستم مصنوعي در حال پيچيده شدن امروزي هم، به همان صورت

بخصوص اگر انسانها به عنوان اجزاء آن سيستم محسوب شوند )نظير سيستم يك 

توان با توجه به شرايط و شود، نميهر چه پيچيدگي بيشتر مي سازمان اداري(،

اصي جريان يا رخداد خ خصوصيات متنوعي كه در نقاط مختلف سيستم وجود دارد،

بيني نمود. بحرانهائي كه در شرايط فعلي هر روزه سيستمها را به خود مشغول را پيش

 بيني رفتارها است. اي از اين عدم توان ما در پيشكند، نشانهمي

تدريج  در واقع همان الگوهاي طبيعي كه مثلا در هواشناسي وجود دارد، به

گيري است. اين از يك بعد نشان دهنده در ساختارهاي پيچيده بشري نيز در حال شكل

اما از بعد ديگر نشان دهنده تنوعي است كه در نقاط  پيچيدگي ساختار و رفتارها است،

                                                           
در مورد تنوع و پيچيدگي ناشي از آن و مشكل برخورد ساختارهاي ايستا با تحول، رجوع كنيد به  - 1
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اگر دقيقا بتوان شرايط  اجزاء غير متنوع، مختلف حكم فرما است. در يك سيستم با

توان به سادگي نيز مي خاصي را كه در يك نقطه خاص وجود دارد مشخص نمود،

 بيني كرد. رفتارهاي نهائي سيستم را پيش

ساخت پيچ و مهره كه داراي صد مثلا در يك كارخانه بزرگ و قديمي

تعداد زياد كارگاهها فقط  نند،ككارگاه است و همه كارگاهها پيچ و مهره توليد مي

براي افزايش حجم توليد است. وگرنه تنوعي در كار كارگاهها وجود ندارد. كار همه 

توان دستورالعمل واحدي را شود. در اينجا ميكارگاهها به يك شكل و شيوه انجام مي

ه و يك تصميم واحد براي هم كار آنها را معدل گيري كرد، به تمام كارگاهها داد،

 گيريها را در يك نقطه جمع نمود. توان تمام تصميمآنها گرفت. در اينجا مي

مثل يك  شود،كه توليد پيچيده و مفصلي در آن انجام مي اياما در كارخانه

كه  1كارخانه پيشرفته توليد اتومبيل، به همراه صد كارگاه داخل و يا خارج از آن

 –وتور، طراحي و ساخت كيت الكترونيكي فعاليتهاي مختلفي نظير ريخته گري بدنه م

اي سيستم سوخت رساني، ساخت پمپ بنزين، كنترل كيفيت، كارگاه رنگ، رايانه

توان از معدل ديگر نمي شود،آزمايشگاههاي مختلف و نظاير آن در آنها انجام مي

گيري و ارائه دستورالعمل و تصميمات واحد سخن گفت. شرايط محيط كاري هر 

تواند كاملا با هم متفاوت باشد و تصميمات گاهها و آزمايشگاهها مييك از كار

متفاوتي براي هر كدام از آنها بايد گرفته شود. بخصوص وقتي هر روز عوامل اين 

 شوند.تنوع دچار تغيير و تحول و دگرگوني مي

گيري واحد مبتني بر آن، مثل آن در چنين فضائي، معدل گيري و تصميم

ور ايران معدل باران و معدل سرما  را تعيين كنيم، سپس بر اساس است كه در كل كش

آن معدلها به ارائه يك معماري واحد به عنوان دستورالعمل براي تمام نقاط كشور 

                                                           
شده تا چنين كارخانه اي، كارگاههاي متعدد داخلي را  گيري باعثدر واقع همين مسئله تصميم - 1

 برچيده و كار آنها را به واحدهاي توليدي و كارگاههاي مستقل بيرون از محدوده كارخانه بسپارد.
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ي ايران بايد چنين ساختاري داشته باشد, هااقدام كنيم. طرحي كلي كه تمام خانه

پر باراني چون گيلان، آب از در  اي در جايسقف آن اينطوري باشد و ... . چنين خانه

زنند و در بندر عباس از ساكنان آن از سرما يخ مي ريزد، در اردبيلو ديوارش فرو مي

 شوند. گرما هلاك مي

 به چنين شيوه اي، گيري در سيستمهاي كنوني،اغلب ساختارهاي تصميم

ظام آموزشي كنند. به عنوان مثال نگيري واحد عمل مييعني معدل گيري و تصميم

آموزد كه به دامپرور اردبيلي و به دانش آموز كشاورز گيلاني همان را مي كنوني،

زند و آموزد. آقاي تافلر در يكي از كتابهاي خود مثالي ميماهيگير بندرعباسي مي

كند كه پزشك اين بيمارستان، اول صبح با ورود به بيمارستاني را توصيف مي

مارها، اعم از كسي كه دستش شكسته، كسي كه آپانديسش را براي تمام بي بيمارستان،

 عمل كرده، كسي كه زخم معده دارد و ... يكي يك قرص آدرنالين تجويز كند.

براي اجتناب از اين معدل گيري، و براي آمادگي در مقابل تنوع و تغيير، 

شش عامل محوري  1يعني دو خصوصيت تعيين كننده در محيط آينده، وجود حداقل

گيري ضروري است. در ادامه به تشريح اين عوامل ر طراحي ساختار تصميمد

 پردازيم.مي

 گيريتوزيع تصميم

اند با تفكر نظام تخيلي، تصور اغلب كساني كه خواسته –در فيلمهاي علمي

صنعتي به تصوير يك سيستم بزرگ و قدرتمند بپردازند آن بوده است كه يك مغز 

                                                           
گيري علاوه بر شش عامل محوري كه ما از آن صحبت خواهيم كرد، عوامل ديگري نيز در شكل - 1

يدگاه نگارنده، در درجات بعدي اهميت قرار دارند. براي نظام آينده آموزش مطرح است كه از د

كنيم و جلوگيري از اطاله كلام، و پيچيده شدن بحث، در اين كتاب از ذكر اين عوامل خودداري مي

 كنيم. صحبت در مورد آنان را به فرصتي ديگر, در صورت خواست خداوند متعال, موكول مي
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، كل كره زمين را اداره خواهد كرد. اين تصور امروزه بسيار قدرتمند الكترونيكي

تخيلي. اين تفكر كه تصور  –بيشتر به يك كمدي شباهت دارد تا يك تصوير علمي

گيري مكانيزه بسيار قدرتمندي را در مركزيت يك توانيم واحد تصميمكنيم مي

خشهاي سازمان بزرگ ايجاد كنيم و اين واحد، با اطلاعات متعددي كه از تمام ب

آورد، تصميمات متعدد و متفاوتي را براي هر يك از بخشها اتخاذ دست ميسيستم به 

كند و بگويد هر يك چگونه عمل كند، در عمل امكان پذير نيست و اگر هم امكان 

گيري آنچنان مشكل, پر هزينه و با قابليت پياده كردن چنين مغز تصميم پذير باشد،

 ن به سمت آن اقتصادي و عقلاني نيست. است, كه رفت 1اطمينان پائين

بايد در هر نقطه، مطابق شرايط همان نقطه تصميم  بر خلاف چنين تصوري،

دهد. طبيعت از طريق قوانيني گرفته شود. اين همان كاري است كه طبيعت انجام مي

گيري و انتخاب دهد به تصميمكه بر آن حاكم است، به هر يك از اجزاء آن اجازه مي

داراي  حدوده خود بپردازد. هر موجود زنده كه در اين كره خاكي قرار دارد،در م

ئي نظير داخل بدن انسان نيز چنين هاگيري است. حتي در محدودهقدرت تصميم

 چيزي حكم فرما است. 

در اين نقطه شايد براي بسياري از دانشمندان علوم اجتماعي، سيستم و 

گيري بين بايد تصميم كه به عنوان اولين عامل، گيري، شكي وجود نداشته باشدتصميم

مختلف سيستم توزيع شود. ولي مسئله اين است كه چنين چيزي چگونه ممكن  اجزاء

                                                           
باشد,  aر قابليت اطمينان متوسط هر كدام از واحدهاي سيستم واحد,  اگ nدر يك سيستم متشكل از  - 1

aa), تقريبا Aاگر سيستم توزيع شده باشد, قابليت اطمينان كل سيستم 
n

A
n

i  
1

( و يا در 

 ) A = minimal)بدترين حالت 
ia))( خواهد بود. اما اگر سيستم متمركز باشد

n

iaA )

10  خواهد بود.  با توجه به اينكه  a  واضح است كه كاستي بسيار اندك  ,a   منجر به 1از ,

 خواهد شد. Aكوچك شدن بسيار زياد 
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تواند اجازه چنين كاري را به اجزاء بدهد و آشوب و و ميسر است؟ چه ساختاري مي

توضيح آن آشفتگي بر پا نشود؟ اين سئوالي است كه ما در اين بخش در پي پاسخ و 

 هستيم. 

 دانش تصميم گيرندگان

دانش است. در يك  گيري ضروري است،عامل ديگري كه براي تصميم

شخص تصميم گيرنده براي گرفتن تصميم درست، بايد بتواند  گيري،نقطه تصميم

فراروندي كه در جريان است و موضوعي كه در اين نقطه در حال اتفاق افتادن است 

قوانين حاكم بر آن را بشناسد. تصميم گيرنده بايد بداند هر تصميم او را درك كند و 

 چه عواقبي در بر خواهد داشت و چه اثراتي بر سيستم خواهد گذاشت.

ديگر كافي نيست با يك دستورالعمل چند خطي به فردي بگوئيم در چنين 

مسئله در هر شرايطي فلان كليد را فشار بده و در چنان شرايطي بهمان كليد را. شرايط 

گيري در هر نقطه بايد با شود كه هر تصميمنقطه معمولا چنان پيچيده و درهم مي

دانست كه بايد چند فقط مي توجه به مسائل متعددي انجام شود. مثلا قبلا يك اپراتور،

نوع فرم مختلف را چگونه در سيستم اطلاعاتي وارد كند. در چنين حالتي كار يك 

گيري نبود. فقط تايپ بود. بدون اينكه به محتواي آن كاري يماپراتور يك كار تصم

تدريج زيادتر و  فرمهاي ورودي اطلاعات به داشته باشد. اما با پيچيده شدن ساختارها،

تر شد. براي هر فرم خاص هم حالتهاي مختلفي در ورود اطلاعات ايجاد شد. در متنوع

چگونه و به چه  اطلاعات فرم مورد نظر،اينجا همان اپراتور ساده، بايد تصميم بگيرد 

اي و در كدام بخش از برنامه وارد شود. و اين امكان پذير نيست مگر آنكه همان شيوه

شود با خبر باشد و نقش هر يك از اپراتور ساده، از ماهيت كاري كه دارد انجام مي

 فرمها را بداند. 

ت. يعني در يك توجه داشته باشيم كه آگاهي از ماهيت كارها نسبي اس

شود و داند چه عملياتي در سيستم بواسطه اين فرمها انجام ميسطح اين اپراتور مي
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پيوند بين اين فرمها و اطلاعات موجود در آن با ساير بخشهاي سيستم چگونه برقرار 

و  شود، در سطح ديگر ممكن است لازم باشد تا از چگونگي كار هم با خبر باشد،مي

مكن است نياز باشد تا حتي از فلسفه وجودي يك قلم اطلاعاتي نيز در سطح بالاتر م

اطلاع داشته باشد و بداند اصلا اين اطلاع براي چه گذاشته شده و نقش آن چيست. 

دانشي كه براي هر يك از اين سطوح لازم است متفاوت خواهد بود. اينكه دانش 

 به پيچيدگي مسئله دارد.  همين اپراتور ساده چقدر و تا چه سطحي بايد باشد، بستگي

استاد علوم تافلر در كتاب جابجائي در قدرت خود از قول تويا ناگائو، 

جدائي فكر و عمل در ”نويسد : گيري دانشگاه سوكوبا در ژاپن مياطلاعاتي و تصميم

اما به زحمت خود را با  آوري ايستا مناسب باشد،فن مدل سنتي... ممكن است براي 

تر آوريها پيچيدهفن او با تاكيد بر اينكه چون “. سازدورانه همگام ميفن آپيشرفت 

كنند، معتقد است كاركنان بايد دانش بيشتري تر از گذشته تغيير ميشوند و سريعمي

و از قول ديويد هيوئت، مشاور كمپاني يونايتد ريسرچ  براي كار داشته باشند،

ا بدانند ماشينهائي خاص چگونه كار ندارد كه كارگران تنهلزومي”نويسد : مي

گويد : وي همچنين مي“. كندبلكه ... بايد بدانند كل كارخانه چگونه كار مي كنند،مي

گيري، از نو افتد اين است كه بار دانائي و مهمتر از آن بار تصميمآنچه اتفاق مي”

 .1“شودتوزيع مي

 اطلاعات براي تصميمات خلاق

از دانش, فرد تصميم گيرنده به اطلاعات نياز  اما دانش كافي نيست. پس

گيري ضروري است. به عنوان مثال دارد. اين سومين عاملي است كه براي تصميم

گيري در مورد چگونگي ورود همين اپراتور مورد ذكر ممكن است براي تصميم

د به اطلاعاتي از پرونده يك دستگاه نياز داشته باشد. او باي اطلاعات يك فرم خاص،

                                                           
 .360-361[ ص 70]تافلر  - - 1



 گيري دوران سوم/ تصميم 290

 

مجاز باشد پرونده اطلاعاتي مورد نظر را در هنگام ورود اطلاعات مشاهده كند. 

هاي بالاي سازمان بود، با اطلاعاتي كه تا امروز در انحصار بخشهاي خاص و رده

 شود. گيري در محيط سازمان، توزيع ميتوزيع تصميم

مطالعه  اي پديد آيد كه يك اپراتور چه نيازي بهشايد اين ابهام براي عده

ي اطلاعاتي دارد. اتفاقا قصد من از انتخاب اپراتور براي اين مثال، به همين هاپرونده

 به مقوله مهندسي سيستم وارد شوم. كمي  دليل بود. مجبورم براي توضيح اين موضوع،

ترين سطح در برداشت ما از سيستمهاي متداول، اپراتور در پائين

گيري ندارد. او مولا اپراتور هيچ دخالتي در تصميمگيري قرار دارد. يعني معتصميم

 دهد. حق انتخاب ندارد. فقط كاري را كه از او خواسته شده انجام مي

گيري، يا در طراحي يك سيستم، راه حل كلاسيك اجتناب از تصميم

كاهش اهميت آن در يك نقطه آن است كه فرمها و رويه خشك و كاملا مشخصي 

ستورالعمل كاملا مشخص، نحوه برخورد با مسئله مشخص طراحي شود و طبق يك د

شود. مثلا به آن اپراتور گفته شود كه فلان فرم را در فلان قسمت برنامه وارد كنيد و 

 ... 

مجبور خواهيم شد حالات و  شود،اما وقتي ساختار پيچيده و متنوع مي

ي متعدد ايجاد هاويهشود فرمها و رشرايط بيشتري را مد نظر قرار دهيم. اين باعث مي

شود. فرم پشت فرم و رويه پشت رويه. فرمهائي كه يك كارمند در شرايط مختلف 

شود كه حتي به ياد داشتن وجود چنين فرمهائي براي او بايد پر كند، آنقدر زياد مي

اي و طريقه و رويه بكاربردن آن پيش كش! ساختارهاي كليشه مشكل خواهد شد،

دهند. ن فضائي، قدرت ادامه حيات خود را از دست ميدر چني 1خشك تيلوري

                                                           
(, كس است كه شايد بتوان گفت اوج اقتدار نظام صنعتي, با نظريه F.W. Taylorف. و. تيلور ) - 1

مديريت علمي او از اواخر قرن نوزدهم طي مكتب تيلوريسم شكل گرفت. محور اين نظريه بر تجزيه و 

و تعيين وظايف و دستورالعملهاي انجام كار به صورت كاملا مشخص  ء مختلف يك كارتفكيك اجزا

نگاشتن و متمايز بنا شده است. بحث بر عدم پاسخگوئي نظريه وي در شرايط امروز, به معناي ناديده ا
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زنند. امكان مديريت دريافت اطلاعات كاركنان از پر كردن صحيح فرمها سر باز مي

 آيد.شود و دهها مشكل روحي و عملياتي ديگر پديد ميمشكل مي

شود دهد، باعث مياز طرف ديگر تغييراتي كه در شرايط محيطي رخ مي

ي خشك و هاي ما نياز به تغيير پيدا كنند. تعدد فرمها و رويههاو رويه كه هر روز فرمها

ي خشك هاكند. از طرف ديگر، كليشهاي در اين حالت مشكل را مضاعف ميكليشه

و غير انعطاف پذير چنين سيستمهائي، ارتباطات متعدد فرمها را در پي خواهد داشت. 

ن به تغييرات متعدد در فرمها و يك تغيير كوچك در يك بخش از سيستم، ناگها

شود الگوي مورد تصور ما كه از فرمهاي شود. اين باعث ميي متعدد منجر ميهارويه

 شد،كاملا مشخص و دستورالعملهاي ساده براي انجام عمليات بر اين فرمها تشكيل مي

ها و از هم پاشيده شود. ديگر امكان چنين چيزي وجود ندارد. بر عكس بايد تعداد فرم

كاهش يابد. اين خود نياز به آن دارد كه پيچيدگي اطلاعاتي داخلي فرم و  هارويه

گيري در مورد آنها افزايش پيدا كند. و همينجا است كه يك اپراتور پيچيدگي تصميم

ديگر فقط به عنوان وارد كننده مستقيم اين اطلاعات تلقي نخواهد شد، بلكه به عنوان 

تواند تشخيص دهد شود كه ميگيري تلقي ميقدرت تصميميك انسان داراي مغز و 

ي خود به هادر چه شرايطي چه كاري را بايد انجام دهد و بر اساس دانسته

 گيري اقدام كند. تصميم

فرق يك عنصر هوشمند با يك عنصر غير هوشمند در همين است. به عنوان 

شود كه الگوريتم و حسوب ميافزاري هوشمند منرم افزارهاي رايانه اي،مثال در نرم

گيري آن از قبل كاملا مشخص نشده باشد و در هر مسئله، راه حل دستورالعمل تصميم

اي اين تعبير انجام مسئله را بيابد. چنين تعريفي البته در مورد سيستمهاي امروزي رايانه

 افزارهاي ساخته دست انسان هوشمندآورد كه اصولا هيچيك از نرمرا به ذهن مي

                                                                                                                        
اهميت و ارزش بسيار زياد نظريات ايشان,  هم در آن دوران, و هم در فراهم ساختن زمينه هاي ورود به 

 .13-34[ ص 75در مورد نظريات ايشان, نگاه كنيد به ]منصوركيا اين دوران نيست.



 گيري دوران سوم/ تصميم 292

 

نخواهد بود. ما قصد ورود به اين بحث جنجال برانگيز را نداريم. اما در مورد حوزه 

كند توانيم اظهار نظر كنيم كه مغز انسان، تصميماتي را اتخاذ ميعملكرد مغز انسان مي

دهد كه دستورالعمل و الگوريتم آن از قبل براي او مشخص و پردازشي را انجام مي

كه به او داده شده، دقيقا الگوريتم و عمل مربوطه بيان نشده نيست. يعني در تعليماتي 

خود راهي براي انجام  است. بلكه مغز شخص با توجه به دانش و اطلاعاتي كه دارد،

كند. به عبارت ديگر مغز انسان الگوريتم عملكرد خود را دادن مسئله را كشف مي

 .1كندخود خلق مي

قدرت را داشته باشد كه در برخورد  شود كه آن اپراتور اينهمين باعث مي

راه  با شرايط مختلفي كه پيش روي او قرار دارد و در هنگام ورود اطلاعات هر فرم،

به نحوي كه عملكرد كل سيستم صحيح انجام شود.  مناسبي را تشخيص دهد و بيابد،

شين دهد. تا امروز از انسانها به صورت يك مامغز او اجازه چنين كاري را به او مي

استفاده شده است. آرزوي مديران چند دهه گذشته اين بود كه كاركناني دقيق و مطيع 

همچون ماشين داشتند. بهترين كارگر براي آنها، كارگر حرف گوش كن, بدون 

مغزي فعال و منفعل بود. اما مديران امروز و فردا آرزويشان اين است كه بتوانند از 

 ه كنند. قدرتهاي مغزي كاركنان خود استفاد

اين مزيت و توانائي يك سيستم است كه بتواند از مغزهاي متعدد و موجود 

 هاايده”در جهت اهداف سيستم استفاده كند. سركوب كردن اين مغزها و گفتن اينكه 

 ،“گويم انجام بدهو نظرات خودت را براي خودت نگه دارد و كار را آنطور كه من مي

حاكي از ناتواني آنها و سيستم  گويند،گفتند و مييچيزي كه مديران صنعتي بسيار م

                                                           
هائي را كه افزاراين شايد نكته اصلي هوشمندي انسان باشد و با اين تعبير احتمالا هيچيك از نرم - 1

كنيم هوشمند نباشد. اميدوارم خداوند فرصتي را فراهم كند و مرا امروز ادعاي هوشمندي آنها را مي

 تري را انجام دهم.ياري كند كه در اين مورد بحث عميق
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آنها در بكارگيري اين مغزهاست، و نه نشانه اقتدار و توانائي مديريت او و نه نشانه 

 انسجام سيستم.

نارضايتي روز افزون كاركنان، كه تمام كشورهاي صنعتي و در حال توسعه 

را كه اجازه  ديگر تحمل سيستميناشي از همين مسئله است كه آنها  را در بر گرفته،

خواهند از گيري و فكر كردن را از آنها گرفته باشد, ندارند. كاركنان امروز ميتصميم

از مهندسان  قدرت مغزي آنها استفاده شود. توانائيهاي مغزي سركوب شده افراد،

 عاليرتبه گرفته تا كارگران خدماتي سطح پائين، به اشكال مختلف عوارضي را پديد

اي از آورده و پس از مدتي به صورت يك زخم چركين و علاج نشدني از گوشه

و  ي روحي، افسردگي، خشونت، بيماريهاي جسميهاوجود آنها، به شكل عارضه

 كند. نظاير آن سرباز مي

طراحي  لازمه اينكه بتوان از توانائيهاي مغزهاي مختلف استفاده نمود،

واني را فراهم كند. ساختاري كه به اشخاص سيستم و ساختاري است كه چنين ت

گيري خود را بدهد. ساختاري كه مختلف اجازه استفاده از توانائيهاي مغزي و تصميم

از چنين چيزي بتواند اين قدرتهاي مغزي را بكار بگيرد. در حاليكه ساختارهاي قديمي

اي مهاي رايانهناتوان هستند. ما به ساختاري نظير ساختارهاي پردازش موازي در سيست

دهد نياز داريم. آن عمليات يك سيستم را انجام مي كه بر روي چند پردازنده موازي،

شود. بلكه به الگوريتمهاي مشابهي اجرا مي ،هاهم نه از نوعي كه در تمام پردازنده

مستقل  و مغزها اجازه دهد الگوريتمي هاساختاري نياز داريم كه به هر يك از پردازنده

را اجرا كند. و نه فقط توان اجراي الگوريتمهاي  هامتفاوت با الگوريتم ساير پردازنده و

بلكه توان سازماندهي مغزهائي را دارد كه هر كدام به خلق  متفاوت بر روي مغزها،

 كنند. الگوريتمهاي جديد و اجراي آنها مبادرت مي

د و در ادامه اين همين است كه ما را به ساختاري كه در اين كتاب مطرح ش

گيري آن را اختصاصا مورد بررسي قرار خواهيم بخش اجزاء ساختاري و مدل تصميم

 كشاند.داد مي
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اينكه ما براي توضيح اين مسئله از مقوله آموزش خارج شده و به محدوده 

به دليل آن بود كه ريشه اين موضوع در ساختارهاي سيستمي نهفته  سيستم وارد شديم،

ترين كه از اپراتور استفاده كردم به اين دليل بود كه اپراتور معمولا در پائيناست. و اين

گيري در يك سازمان قرار دارد و بدين شكل تكليف سطوح بالاتر سطح تصميم

 گيري است،روشن خواهد بود )هر چند كه در ساختارهاي جديدي كه در حال شكل

 امروزي آن ندارد(. بالا يا پائين بودن سطوح چندان معنائي به شكل 

همين مسئله در نظام آموزشي نيز كاملا مصداق دارد. نظام آموزشي نيز بايد 

و بهتر  گيري تك تك افرادي كه در آن قرار دارند،بتواند از توانائيها و قدرت تصميم

است بگويم از تك تك افراد جامعه) از افرادي كه مستقيما در نظام آموزشي در گير 

 افراد جامعه نظير متخصصان و صاحبان مشاغل و حتي خود فراگيران(،ساير  هستند،

گيري به گيري بدهد. و نه تنها اجازه تصميماستفاده كند. نظام بايد به آنها اجازه تصميم

 مثابه يك انتخاب، بلكه تصميم سازي و خلق تصميمهاي جديد. 

نده است. گيري آيو اين همان چهارمين عامل اصلي در ساختارهاي تصميم

يعني خلاقيت تصميم در سطوح مختلف. اشخاص و افرادي كه در نقاط مختلف 

سيستم قرار دارند بايد بتوانند تصميمهاي جديدي را خلق كنند. و خلاقيت زماني بروز 

كند كه خود مختاري افراد و آزادي آنان بيشتر شود. ساختار جديد بايد به آنها مي

 اجازه بروز خلاقيت را بدهد. 

 نياز به قدرت مغزها

گيري موضوعي بسيار مهم در دوران آينده است. مسائلي كه نظام تصميم

اي و ي كليشههاكند، چنان پيچيده هستند كه رويهآموزشي آينده با آنها برخورد مي

افزارهاي توانند نياز اين نظام را براي برخورد با آنها بر طرف كنند. حتي نرمثابت نمي

گيري در در اين ميان به صورت مستقل كار ساز نيستند. مسئله تصميماي هم رايانه

اي اعمال افزارهاي رايانهاست كه ما در نرمدوران آينده، فراتر از چند الگوريتمي
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ترين فعاليتهاي برنامه نويسي رايانه كنيم. من به عنوان كسي كه سالها درگير پيچيدهمي

كنم كه اين نكته را از اين جهت بيان مي كنم.بوده است اين موضوع را بيان مي

 كنند،اي مطرح ميبسياري از كساني كه ادعاهاي بزرگي را از جانب سيستمهاي رايانه

اي نظير سيستمهاي خبره خود در عمق طراحي و پياده سازي سيستمهاي پيچيده رايانه

ها كه كه رايانه چه كننداند و تنها با تصورات خود، تئوريهائي را سر هم ميقرار نداشته

اي در آينده نزديك افزارهاي رايانهشد كه نرمنخواهد كرد. تا زماني تصور مي

گيريهاي ما را بر عهده خواهند گرفت و ما در جهاني زندگي خواهيم كرد كه تصميم

نه انسانها. اما اين خيال باطلي بيش  شود،گرفته مي هاتمام تصميمات آن توسط رايانه

 نيست.

پيچيدگي  شود،ر چه پيشرفت سيستمها و پيچيدگي آنها بيشتر ميه

و پيچيدگي  شود. سرعت پيشرفت پيچيدگي سيستمها،گيري نيز بيشتر ميتصميم

گيري درون آن، بيش از سرعت پيشرفت توان ما در طراحي و پياده سازي تصميم

ده ما بيشتر افزارهاي تصميم گيرن. هر چه نرمافزارهاي تصميم گيرنده استنرم

تر شده و برند پيچيدهافزارها بهره ميكنند، سيستمهائي كه از اين نرمپيشرفت مي

افزاري ما همواره از پيچيدگي دانش نرم .كنندتري را طلب ميگيري پيچيدهتصميم

 گيري عقب است. تصميم

دليل چنين چيزي بسيار واضح است. معمولا مغز انسان اول خودش كشف 

دهد. بعد ما در عمل خاصي را چگونه انجام دهد و اين كار را انجام ميكند كه مي

دهد و از چه آئيم كه بدانيم مغز چگونه اين كار را انجام ميجستجوي اين بر مي

كنيم. مثلا بيان ميكند و آن را به صورت الگوريتمي روشي براي اين كار استفاده مي

نوشته شود، انسانها سالها بود كه عمل مرتب براي مرتب كردن  قبل از آنكه الگوريتمي

دادند. يا قبل از آنكه راههاي تشخيص بيماريها به صورت كردن را انجام مي

دادند. طراحي و پياده كردن الگوريتميك بيان شود، پزشكان بيماريها را تشخيص مي

ز انسان كنيم ببينيم مغشود كه اول سعي مييك الگوريتم معمولا به اين شكل انجام مي
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دهد، سپس اين روش را به صورت مراحل تفكيك چگونه چنين كاري را انجام مي

كنيم. بنا بر اين، اول اين اي پياده ميشده و دقيق تدوين نموده و در يك برنامه رايانه

مغز انسان و يا مغز محيط و هوش همه مجموعه عناصر محيط است كه روشي را براي 

از سالها ما در پي يافتن اين روش و تدوين آن به صورت يابد، و پس مسئله خاصي مي

 آئيم. مراحل دقيق بر مي

ضمن آنكه معمولا دركي كه ما از مسئله داريم و آن را به صورت يك 

توانيم همه معمولا دركي كامل و همه جانبه نيست. معمولا نمي كنيم،الگوريتم بيان مي

 1افزار سيستم خبرهثلا الگوريتم يك نرمدهد كشف كنيم. مآنچه را كه مغز انجام مي

دانيم كه يك زيرا ما دقيقا نمي رسد،هرگز به پاي تشخيص انساني نمي تشخيص طبي،

و روشهاي  هادهد. ما تنها برخي از دانستهپزشك خبره، چگونه بيماري را تشخيص مي

گيري تصميم دانيم. بسياري از نكاتي را كه يك پزشك خبره درگيري او را ميتصميم

گيري پياده نشده است. زيرا دهد، هنوز در سيستمهاي خبره تصميممورد توجه قرار مي

در طراحي و پياده سازي يك سيستم خبره، مهمترين گام كسب دانش خبره است. و 

تواند تمام آنچه را كه به شود. يك خبره نميكسب دانش خبره به سادگي انجام نمي

ورت قواعدي بيان كند. بسياري از عملكردها و به ص كند،آنها عمل مي

شود كه خود او از چند و چون و به شكلي انجام مي گيريهاي يك خبره،تصميم

كند گيريها با خبر نيست. در بسياري از موارد خبره احساس ميچگونگي اين تصميم

اي اين تواند دلايل كاملي را براما دقيقا نمي بايد گرفته شود، كه چنين تصميمي

كند، تمام دلايل نيست. فعاليت تصميم بيان كند و يا حداقل دلايلي كه او بيان مي

ايجاد يك سيستم خبره، يك مدل سازي از روي نمونه اصلي است. مدل ساخته شده 

 هرگز به نمونه اصلي نخواهد رسيد.

                                                           
1 - Expert System 
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ه اين دلايل را ب گيري بدانيم،تازه اگر ما تمام دلايل او را هم براي تصميم

ثابت. اما آن خبره، فرداي آن  كنيم. الگوريتميمشخص بيان مي صورت الگوريتمي

روزي كه ما دانش او را كسب كرده ايم، روشهاي جديدي را در مغز خود ابداع 

كند. در حالي كه الگوريتم ما هنوز همان الگوريتم ديروزي است. يعني همان بحث مي

 كند،ناميم، الگوريتمهاي جديد خلق ميمي اينكه انسان با چيزي كه ما آن را هوش

حداقل تا امروز از چنين چيزي  كند. اما الگوريتمهاي ما،روشهاي جديدي را ابداع مي

عاجز مانده و امكان خلق الگوريتم ديگر و يا خلق روش ديگري را ندارد. آنچه كه ما 

. آنچه ما آن را شودناميم، از چنين ديدگاهي هوش تلقي نميآن را هوش مصنوعي مي

ناميم، الگوريتمهائي براي يافتن راه حل يك فرم مسئله مشخص هوش مصنوعي مي

بريم كه اين كاملا مشخص را به كار ميالگوريتمي است. يعني براي يافتن راه حل،

الگوريتم از نظر برنامه لايتغيير است. حتي سيستمهاي يادگيرنده هم به شيوه كاملا 

ين شده, طي قالبهاي كاملا مشخص, به كسب دانش مبادرت مشخص و از پيش تعي

 كنند. مي

دانيم چگونه ايم و نميگيري انسان پي نبردهما هنوز به چگونگي تصميم

افزارهاي ما را از كند. و همين است كه نرمروش و الگوريتم جديدي را خلق مي

كه ما هم اكنون تر نگه داشته است )حداقل با سيري گيري انسان عقبقدرت تصميم

اي وجود ندارد كه تا دهها و شايد صدها سال بعد اين سير كنيم. و هيچ نشانهطي مي

گيريها را افزاري در بسياري از تصميمتغيير كند. بدون اينكه توانائيهاي سيستمهاي نرم

 انكار كنيم(. 

ساختارهاي كنيم كه و در چنين شرايطي است كه ما به اين استدلال مي

آينده، براي آنكه بتوانند قدرت تطابق با تنوع و تغيير ناشناخته محيط و  دوران

 گيريها داشته باشند، بايد از مغزهاي انسانها استفاده كنند.انفعال لازم را در تصميم

اي وجود نخواهد داشت كه ما را از قدرت هيچ الگوريتم، دستورالعمل و كليشه

گيري آينده بر اين بنا خواهند ساختارهاي تصميمگيري مغز انسانها بي نياز كند. تصميم
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مغز انساني قرار داشته باشد. و اين پنجمين عامل  گيري مهم،شد كه در هر نقطه تصميم

 گيري آينده است.محوري در تعيين ساختار تصميم

توان رويه, استاندارد, قوانين و چنين چيزي، تصور دوران صنعتي را كه مي

و به صورت متمركز به همه اعمال كرد و افرادي كه در نقاط افزاري را نوشت نرم

تنها به عنوان مجريان دستورات محسوب شوند، باطل  مختلف سيستم قرار دارند،

كند. در محيط پر تغيير و پر تلاطم آينده, سازمان دوران آينده تنها در صورتي مي

و  هافاده كند و رويهگيري افراد استاز قدرت تصميم سازمان موفقي خواهد بود كه

گيري، تنها به عنوان ابزارهاي كمكي و تصميم 1اي حمايت از تصميمسيستمهاي رايانه

دهند به در اختيار انسانها قرار داشته باشد و يا در نقاطي كه افراد تشخيص مي

گيري مبادرت كنند. با توجه به پيچيدگي و تنوع مسائل و محيطي كه با آن تصميم

تر گيري به سطوح پائينيم، فقط با دادن آزادي عمل و قدرت تصميمسروكار دار

 توان نقصهاي سيستم را كاهش داد. مي

 نويسد : تافلر در باره اين مسئله مي

اما  –امروزه تغيير بسيار سريع، به تصميمهائي همانقدر سريع نياز دارد ” 

سازد. رقابت به نوآوري د مياي كنمنازعات قدرت، نظامهاي اداري را به طريق رسوا كننده

كند. فضاي تازه كسب و كار به اما قدرت اداري، خلاقيت را نابود مي –مداوم نياز دارد 

اما نظامهاي اداري سعي دارند  –شهود و اشراق نيز به اندازه تجزيه و تحليل دقيق نياز دارد 

 2“آن كنند. شهود و اشراق را حذف كرده و مقررات مكانيكي احمق پرور را جايگزين

 واكنش سريع

اي كه با سرعت است. راننده سرعتگيري آينده عامل ششم ساختار تصميم

در بزرگراهي مشغول رانندگي است، در هنگام رسيدن به يك خروجي، مواجهه با 
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يك مانع، بروز يك حادثه در بزرگراه و نظاير آن، بايد بتواند در محدوده كوچكي از 

گيري بيش از اين محدوده طول بكشد، اگر اين تصميمگيري كند. و زمان تصميم

گيري ما، در حد تصميم گرفتن يا نگرفتن اثري نخواهد داشت. اگر مكانيزم تصميم

هيچ سودي از اين  سرعتي كه با آن در حال طي طريق هستيم، سريع نباشد،

كل  بايد واكنش گيري كافي نيست،گيري نخواهيم برد. در عين اينكه تصميمتصميم

 سيستم در مقابل تصميم گرفته شده نيز در حد كافي سريع باشد. 

براي هر گونه تطابق با محيط، با توجه به  به عنوان مثال نظام آموزش صنعتي

گيري مبادرت كند و تا به تصميم تمركز, رخوت و كندي كه در آن وجود دارد،

تصميم را براي اعمال در تصميم مناسبي را براي محيط جديد اتخاذ نمايد، و تا اين 

شده و محيط جديدتري بدنه كند نظام ارسال كند، محيط جديد مورد بحث قديمي

 . 1ئي از چنين مواردي در همين كتاب اشاره كرديمهاجاي آن را گرفته است. به نمونه

 الگوئي براي پيوند عوامل شش گانه

 رساند،يع ميرسد مهمترين چيزي كه يك سيستم را به واكنش سربه نظر مي

تصور  .گيري باشددر واكنش و تصميم مجددا همان مسئله استقلال عناصر و اجزاء

كنيد كه يك گلبول سفيد موجود در خون انسان، وقتي با يك عنصر دشمن برخورد 

كند، حمله به اين عنصر را به كند و آن را از طريق آنتي ژنهاي آن شناسائي ميمي

رخواست تصميم از او موكول كند. در چنين حالتي تا پيام به به مغز و دارسال علائمي

عامل دشمن خود را از دست گلبول سفيد  مغز برسد و مغز واكنش مناسبي نشان دهد،

گيري مستقل گلبول سفيد، و ارسال رهائي داده و تكثير شده است. در اينجا تصميم

 شود. اي ميل چنين حملهپيام براي ساير گلبولهاي سفيد، باعث سرعت واكنش در مقاب

                                                           
 بحران در موزه آموزش، از فصل دوم را به ياد بياوريد.از جمله مطالب مطرح شده در قسمت  - 1
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در نظام آموزشي دوران سوم نيز، هر يك از نهادها و افرادي كه در جامعه 

آموزشي حضور دارند، بلافاصله با تشخيص نياز به هر نوع واكنش نسبت به تغييرات 

افزارها، استفاده از روشهاي محيطي، آماده كردن مفاد آموزشي جديد، تغيير در درس

ظاير آن، در سطح خود نسبت به اين كار مبادرت كرده و ساختار آموزشي جديد و ن

بلكه امكان تبعيت  دهد،اي را به او مينظام نيز علاوه بر نظارت, نه تنها چنين اجازه

گيري خودشان و ياري نظام ارزشيابي و مشاوره و ساير افراد را )البته با قدرت تصميم

ح در مدل نظام برتر مطرح شده در بخش آورد. و اين به وضوهدايت( نيز فراهم مي

 نشان داده شد. دوم،

در واقع در مدل مورد بحث چگونگي تحقق تمام عوامل شش گانه مورد 

بحث نشان داده شد. ساختار نشان داده شده در اين مدل، هم واكنش سريع نظام 

ها گيري انسانهم از تفكر و قدرت تصميم آورد) عامل ششم(،آموزشي را فراهم مي

دهد كند و اجازه خلاقيت به هر يك از عناصر موجود در سيستم را مياستفاده مي

كند )عامل گيري را بين عوامل متعددي توزيع مي)عامل پنجم و چهارم( و تصميم

گيري اطلاعات به صورت باز در محيط نظام اول( و البته بايد براي چنين تصميم

اصر موجود در سيستم از دانش بهره مند آموزشي در جريان باشد )عامل سوم( و عن

 باشند )عامل دوم(.

همه اين عوامل شش گانه كه از آنها صحبت كرديم، به عنوان چيزهاي 

گيري آينده مطرح است. اما تنها وجود اين اساسي و مهم در ساختار تصميم مطلوب،

خش گيري چنين نظامي كافي نيست. آنچه كه ما در بعوامل ذكر شده، براي شكل

دوم در يك مدل توصيف كرديم، چيزي را فراي اين عوامل در بر داشت. بسياري از 

گوئيم. بسياري از اين اصول، كند سخن مياوقات ما از اصولي كه يك جامعه را بنا مي

بسيار زيبا، قاطع و صحيح هستند. اما تنها با نوشتن اين اصول بر ديوار اتاق مديران و 

طلا هم نوشته شود و حتي اگر مجريان به آن اصول كاملا  حتي اگر با خط مجريان،

گيري يك نظام جديد، اعتقاد هم داشته باشند، نظام جديد شكل نخواهد گرفت. شكل
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كند كه اين اصول را در يك ساختار به هم پيوند دهد. با الگوئي تحقق پيدا مي

 فراموش نكنيم كه ما در پي يافتن اين ساختار هستيم. 

گانه مذبور )و يا عوامل موثر راي آنكه هر يك از عوامل ششدر واقع ب

ديگر( بتواند تحقق پيدا كند، بايد در يك الگو و ساختار، پيوند بين اين عوامل به 

شكلي سازمان يافته ايجاد شود. سعي ما در ادامه اين بخش از كتاب، توصيف ماهيت 

يم ماهيت چنين الگوئي را و مفاهيم مطرح در چنين الگوئي است. براي اينكه بتوان

 شناسائي كنيم، بهتر است به تببين يك مفهوم جديد بپردازيم. 

 محيط هوشمند

گيري و قدرت ارائه اين خلاقيت از خلاقيت تصميم به عنوان عامل چهارم،

توسط عناصر تصميم گيرنده صحبت كرديم. اما علاوه بر آزادي براي ارائه خلاقيت 

ديگري هم بايد در ساختار وجود داشته باشد كه بروز خلاقيت گيري، چيز در تصميم

توان بيني نيست. از پيش نميگيريها ميسر شود. خلاقيت خيلي قابل پيشدر تصميم

بيني كرد كه چه كسي چه روشي را ابداع خواهد كرد. از همين رو ساختار و مدل پيش

وشهاي متفاوت و ر هاگيري آن بايد به نحوي طراحي شود كه شيوهتصميم

گيري توسط افراد مختلف را بپذيرد و از آنها در جهت اهداف سيستم استفاده تصميم

 كند.

گيري در يك نقطه از آن، ساختاري كه با تغييري كوچك در نحوه تصميم

گيري افراد مختلف را تحمل قدرت تصميم ريزد،و اهداف را به هم مي هاتمام برنامه

گيري ساختار و يك سازمان به همه افراد اجازه تصميم ندارد. ممكن است در يك

كنند، سازمان از هم پاشيده گيريهائي كه افراد مختلف ميداده شود. اما بواسطه تصميم

گيريهاي آنها شود. پس تنها اجازه دادن كافي نيست. هدايت افراد و استفاده از تصميم

 در جهت اهداف سازمان هم بسيار مهم است.
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در مقابل محيط پر تحول و تغيير است كه اهميت چنين نظامي  و همين جا

را براي يك محيط و سازمان خاص  شود. وقتي سيستميامروزي كاملا احساس مي

شود بطور كامل از قبل توانيم تغييراتي را كه در محيط ايجاد ميكنيم، نميطراحي مي

يرا تغييرات محيطي نيز غير بيني نموده و بر اساس آن سيستم را طراحي نمائيم. زپيش

بيني هستند. محيط اطراف ما، چه محيط طبيعي و فيزيكي و چه محيط قابل پيش

همه محيطهائي هستند كه الگوريتمهاي مختلفي را  اقتصادي و ساير محيطها، اجتماعي،

كنند. محيطها يك موجوديت ايستا و ثابت نيستند. محيطها حتي از براي خود خلق مي

پويا  كه رفتاري را كاملا طبق معادلات رياضي مشخصي از خود بروز دهند،اين بعد 

توان همانند يك سيستم ديناميكي كه داراي معادلات كاملا هم نيستند. يعني نمي

مشخصي است با آنها برخورد كرد )حداقل همه معادلات آن كشف نشده است(. بلكه 

ش و رفتار جديدي را براي خود اي است كه هر روز منپويائي محيطهاي ما به گونه

تواند مكانيزمها و الگوريتمهاي كنند. محيطهاي اطراف ما هوشمندند. آنها ميخلق مي

. هوش اين 1گذاريمجديدي را خلق كنند. ما نام اين پديده را هوش محيطي مي

شود و يا از چيز دهند ناشي ميمحيطها يا از هوش عناصري كه آنها را تشكيل مي

ايم. به هرحال در هوشمندي محيط شكي وجود هنوز ما آن را درك نكرده ديگري كه

 ندارد.

توانيم اين هوشمندي را مشاهده كنيم، طبيعت ترين محلي كه ميروشن

است. مثلا در كشاورزي، يكي از اثرات محيط در فراروند توليد محصولات 

محيطي است كه كشاورزي، مسئله حمله آفات است. در واقع حمله آفات، يك پديده 

گذارد. مزارع مختلف در محيطهاي مختلفي قرار دارند و بالطبع بر كشاورزي اثر مي

                                                           
اي سعي اند به نحوي چنين مفهومي را تعريف و توصيف كنند. مثلا عدهافراد مختلفي سعي كرده - 1

اند اين مفهوم را با مفهومي ديگر تحت عنوان "مغز جهاني" عينيت بخشيده و توصيف كنند )البته از كرده

هاي رايانه اي(. از جمله نگاه كنيد به به سيستمهاي ساخته انسان و شبكه جهتي خاص و تنها محدود

[Russell83[ و ]Gottfried95]. 
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كنند. حال در مورد اين اثر محيطي، آفتهاي مختلف و متفاوتي نيز به آنان حمله مي

سيستم كشاورزي ما بايد به واكنش مناسبي مبادرت كند. اين واكنش معمولا به شكل 

شود. اما محيط هم بيكار ننشسته است. دفع آفات نباتي انجام مي عمليات سمپاشي براي

امروز اين موضوع كاملا شناخته شده است كه آفت ها پس از مدتي نسبت به سموم يا 

كنند. شوند و يا شيوه ديگري را براي حمله پيدا ميي دفع آفات ما مقاوم ميهاشيوه

مقابل سموم و حمله به مزارع اينكه آنها چه شيوه جديدي را براي مقاومت در 

بيني كرد. زيرا اين مقاوم سازي و يابند، چيزي نيست كه از قبل بتوان آن را پيشمي

 شود. توسط محيطي هوشمند انجام مي ي جديد حمله به مزارع،هاخلق شيوه

توجه داشته باشيم كه اين فقط مغز يك دانه كرم يا آفت كشاورزي نيست 

“ محيط خلاق و هوشمند”يابد. براي همين است كه ما از عبارت كه اين راه حل را مي

كنيم. اگر مثلا يك دانه از كرمها راه جديدي را براي حمله به مزارع و استفاده مي

گذاشت و به يافت و براي بقيه كرمها و آفتها كلاس ميمقاومت در مقابل سموم مي

دانيم كه كرمها براي اما مي. “مغز خلاق فلان كرم!”گفتيم داد، ميآنها توضيح مي

ي خود را با شكلي كه ما با آن آشنا هستيم به هاگذارند! و يافتههمديگر كلاس نمي

شود كه در مجموع دهند. بلكه اين انتقال به شكلي غير مستقيم انجام ميبقيه انتقال نمي

به همراه  كنيم. به عبارت ديگر مغز همه كرمهاآن را به شكل انتقال محيطي معنا مي

كند. اين به اكتشاف جديد دست پيدا مي ساير عواملي كه در محيط آنها قرار دارد،

 خلاقيت و هوشمندي محيط است. 

عين اين پديده در واكنش يك منطقه كشاورزي به آفتها, به عنوان يك 

پديده متقابل نيز مطرح است. و نظير آن در مورد باكتريها و ويروسها، بخصوص 

گوناگون سرماخوردگي، گريپ و آنفولانزا كه تنوع و تغيير شكل آنها با ويروسهاي 

شود، قابل مشاهده است. مجددا در اينجا اين هوش تنوع و سرعت زياد انجام مي

 كند.محيطي است كه ويروسهاي جديدي را خلق مي
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با نگاهي به محيطهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و نظاير آن نيز متوجه 

اين هوشمندي محيطي، عينا در چنين محيطهائي نيز وجود دارد. محيط  خواهيم شد كه

كند كه دولتها و سازمانها و نهادها را در مقابل آن ي جديدي استفاده ميهااز شيوه

سازد. واكنشهاي فرهنگي و اجتماعي، تغيير تفكرات و ديدگاههاي ناتوان و عاجز مي

اذ يك رويه مشخص توسط يك قشر خاص از اجتماع طي دوران مشخص و اتخ

شود. اي از افراد جامعه، لزوما با هماهنگي منظم و به صورت منسجم انجام نميعده

اي از جوانان به رفتارهاي خاصي نظير لباس پوشيدن، حرف زدن و راه مثلا وقتي عده

توان نتيجه گرفت كه كسي اين رفتارها را مستقيما براي آنها زنند، نميرفتن دست مي

، هااي از عوامل نظير رسانهكرده و از آنها خواسته كه چنين بكنند. بلكه مجموعهبيان 

تدريج و به مرور زمان  به ،“محيط”فيلمها و شرايط اجتماعي، و در يك جمع بندي 

چنين رفتاري را )خوب يا بد( در آنها پديد آورده است. بنا بر اين، چنين محيطي منجر 

بيني نبوده است. و اين باز نشانه قبل هم چندان قابل پيشبه خلق رفتاري شده كه از 

 . 2است 1هوشمندي و خلاقيت محيط

محيطي است كه مجموعه عناصر “ محيط هوشمند”در يك جمع بندي، 

رفتارها، منش و روشهاي جديدي را به صورت جمعي ابداع  تشكيل دهنده آن،

. اولا از پيوندي كه بين شودهوشمندي چنين محيطي از دو چيز ناشي مي كنند.مي

مغزهاي هوشمندي كه در اين محيط قرار دارند. ثانيا از ساختاري كه با سازماندهي 

امكان بروز چنين هوشمندي جمعي را  عناصر موجود در اين محيط در كنار يكديگر،

 فراهم آورده است.

خواهيم از بحث هوشمندي محيط بگيريم در اين نقطه از اي كه مينتيجه

كه در يك محيط هوشمند قرار دارد و محيط آن به شكلي است. سيستمي بحث

                                                           
 گيرد.توجه داشته باشيم كه خلاقيت هميشه در جهت مثبت صورت نمي - 1
 در واقع شايد فرهنگ را بتوان نوعي هوش محيطي دانست )از يادداشت دكتر صديقي(. - 2
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شود، بايد توانائي پذيرش و مواجهه با اين دچار تغييرات متعدد و مكرر مي خلاق،

تغييرات را داشته باشد. بهترين راه مقابله با چنين تغييراتي، كه بواسطه محيطي هوشمند 

برخوردار “ محيطي هوشمند”ستم نيز از ساختار داخلي سيايجاد شده، آن است كه 

. يعني يك مغز هوشمند براي شناختن عوامل محيطي كافي نيست، بايد از باشد

 دهد استفاده نمود.مغزهاي متعددي كه محيطي هوشمند را تشكيل مي

كرديم كه يك اگر همان كرمها و آفات گياهي را به اين شكل تصور مي

كنم و به آنها بگويد كه چه بايد بكنند، فكر نمي مغز واحد همه كرمها را كنترل كند

شدند. دليل آوردند و پس از مدتي كوتاه منقرض ميدست ميآنها چندان موفقيتي به 

اصلي تدوام حيات آنها آن بوده كه هر يك از آنها مستقلا در جستجوي راه حلي بر 

وشن شدن راه حل دهد، كمكي به ركه هر يك از آنها انجام ميآيد و هر اقداميمي

كند. راه حلهاي يافته شده توسط هر كلي كه مجموعه آنها بايد در پيش بگيرند مي

شناسيم، به ديگران منتشر كه ما هنوز به درستي آن را نمييك از آنها توسط مكانيزمي

شود. اين مكانيزم، اساس همان ساختاري است كه سازماندهي آنها را در محيط بر مي

 عهده دارد. 

با اجزاء چندان  يك مثال از سيستمي ثال تطابق هوشمندانه آفات و كرمها،م

پيچيده نيست. منظورم آن نيست كه فعاليت آنها پيچيده نيست )آنقدر پيچيده هست 

اجزاء متعدد و همساني دارد بلكه چنين سيستمي  كه هنوز ما آن را درك نكرده ايم(،

 ايكنند. اما در سيستم پيچيدهدنبال مي كه هدف واحدي را به شكلي واحد و مشابه

اجزاء متعددي وجود دارند كه فعاليتهاي كاملا  نظير نظام آموزشي, اقتصادي يا اداري،

دهند و روشهاي كار كاملا متفاوتي دارند. هر يك از اجزاء و افراد، متنوعي انجام مي

و فعاليتها نيز ي تخصصي هاكند و تعداد زمينهدر حيطه تخصصي خاصي فعاليت مي

گيري و خلاقيت در بسيار زياد است. در چنين سيستمي، اهميت استقلال تصميم

 شود. گيري هر يك از اجزاء بيش از پيش احساس ميتصميم
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 شود،با توجه به اينكه راه حلي كه براي تطابق با تغييرات محيطي يافت مي

متفاوت اعمال شود، يافتن راه  ي تخصصي و فعاليتهاي مختلف و كاملاهابايد در زمينه

حل واحد به صورت متمركز، كه در هر يك از بخشها و توسط هر يك از اجزاء به 

توان به راه رسد. يعني زماني ميكار گرفته شود، در حد كافي دور از ذهن به نظر مي

حل مناسب دست يافت كه مغزهاي مختلف و متفاوت، هر يك در حيطه و محدوده 

به خلق رفتار و واكنش جديد مبادرت نمايند و راهي را براي تطابق با فعاليت خود، 

شرايط محيطي بيابند. و البته سازماندهي اين عناصر در سيستم مربوطه نيز بايد به 

اي انجام شود كه بتواند ابداعات مغزهاي مختلف را به صورت منسجم و جمعي گونه

 د. ارائه كند و شكلي از هوش محيطي را ايجاد نماي

هاي اوليه از چنين ساختارهائي را براي ايجاد يك محيط شايد نمونه

هاي توزيع شده انساني در اينترنت مشاهده هوشمند بتوان در ساختارها و مجموعه

هاي مختلف جهان قراردارند، فعاليت نمود. تيمهاي مجازي كه افراد آن در گوشه

اين فعاليت را در جهت هدف واحدي كنند و با تعامل با يكديگر، واحدي را دنبال مي

 .1گيرندپي مي

همان استراتژي را كه  سازمان و سيستم ما،و در چنين صورتي است كه 

محيط براي خلق اين تغييرات استفاده كرده، براي تطابق با تغييرات محيطي بكار 

آورد. و . در اينجا سيستم در درون خود محيطي هوشمند و خلاق را پديد ميبردمي

اين همان هدف اصلي ما است كه در ساختاري كه در تمام كتاب به آن اشاره كرديم 

و در مدل نظام برتر، چگونگي تحقق آن را نشان داديم و خصوصيات دقيقتر چنين 

نظام آموزشي دوران سوم كه  كنيم.ساختاري را در اين قسمت از بحث بررسي مي

است كه محيطي هوشمند  كنيم  آن را در اين كتاب ترسيم  كنيم، نظاميسعي  مي

اين نظام به تك تك عناصر موجود در آن، از برنامه  كند.را در درون خود ايجاد مي
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 دهد تا رفتارهاي هوشمندانهريزان و طراحان گرفته تا مربيان و فراگيران، اولا اجازه مي

آيد، واكنش و خلاق از خود بروز داده و نسبت به تغييراتي كه در محيط پديد مي

دهد كه اي انجام ميثانيا سازماندهي فعاليتهاي نظام را به گونه مناسب نشان دهند.

خلاقيت هاي هر يك از اين عناصر، نه تنها جلوي حركت اين نظام را نگيرد و كار آن 

 . 1آن كمك كند بلكه به حركت را مختل نكند،

 ساختار انعطاف پذير 

شود، اغلب افراد معمولا وقتي از سازمان و سيستم موجود در آن صحبت مي

كنند كه يك رئيس يا مدير ساختاري سلسله مراتبي از مسئوليتها را در ذهن مجسم مي

و يا هيئت مديره در راس آن قرار دارد و بقيه افراد در سلسله مراتبي درختي شكل، 

ترين ساختار براي سازماندهي افراد دهند. اين متداولهرم از اجزاء را تشكيل مييك 

شود و گيريهاي اصلي معمولا در راس هرم انجام ميدر يك سيستم است. تصميم

گيري از افراد سلب شده و افراد شويم، قدرت تصميمهرچه به پائين هرم نزديك مي

ت اخذ شده توسط نقاط بالائي هرم بيشتر به عنوان مجريان دستورات و تصميما

 شوند. محسوب مي

ديديم كه در چنين ساختاري، نه براي دانش افراد سطوح پائيني هرم ارزشي 

گيري دارند. نه اصلا اجازه تصميم رسد،نه اطلاعات كافي به آنها مي شوند،قائل مي

شكل چنين هرميساختار  گيري داده شود،اگر هم به فرض محال به آنها اجازه تصميم

سازمانهائي تحمل اعمال تصميمات خلاقانه و مبتكرانه افراد مختلف را نداشته و از هم 

گيري و عمل به تصميمات در چنين ساختاري بسيار كند پاشد. بنا بر اين تصميمفرو مي

                                                           
و نكته جالب آن است كه اين فقط در مورد نظام آموزشي مصداق ندارد. بلكه مصاديق آن كل  - 1

 گيرد.سيستمها و بخصوص سيستمهاي دولتي و نظامهاي اقتصادي و اداري را در بر مي
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شود. در نهايت چنين ساختاري براي مواجهه با شرايط دوران آينده آمادگي انجام مي

 دارد. لازم را ن

گيري در دوران آينده را مطرح كرديم، اما هنوز دقيقا ما ضروريات تصميم

ايم. با توجه به آنچه تا سازماني كه بتواند اين ضروريات را تامين كند مشخص نكرده

 گيري در اين ساختار بايد توزيع شده باشد. دانيم كه تصميمكنون گفته شد، تنها مي

ما در گير كارخانه قانونگذاري و حكومت در سيستمهاي قبلي و موجود، 

ي مختلفي از مجلس قانونگذاري يك حكومت هااي بوديم و هستيم. مجموعهكارخانه

از يك سو  گرفته تا واحد سيستمها در يك سازمان كوچك و گاه خود مديران،

سياري دهند. قوانيني كه ببيرون مي انبوهي از قوانين را مانند يك كارخانه توليد قانون،

از آنها با هم تناقض دارند. از طرف ديگر كارخانه ديگري به نام حكومت در سطوح 

بالاي آن و سازمان و موسسه در سطوح پائين آن وجود دارد كه بر اساس اين قوانين و 

پردازد و مقررات وضع شده را به اداره امور مي افزايد،بعضا قوانيني كه خود به آنها مي

 . 1كندشده و متمركز، اجرا ميبه صورتي انبوه 

در مقابل چنين ساختاري، تلاشهاي متعددي براي طرح ساختاري كه در آن  

 گيري بين اجزاء مختلف توزيع شده باشد، صورت گرفته است. تصميم

شود كه در آن سازمان از از يك طرف ساختارهاي ماتريسي مطرح مي

توانند با عناصر ديگر سازمان، مي شود كه هر يك از عناصرعناصر مختلفي تشكيل مي

گيري بپردازند. معمولا سازمانهاي ماتريسي در رابطه برقرار كنند و مستقلا به تصميم

عين اينكه داراي ساختارهاي سلسله مراتبي هستند، به اجزاء داخل سلسله مراتب، اجازه 

 ند.دهبرقراري ارتباط بين هم را از مجرائي غير از سلسله مراتب موجود مي
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بنگاه ”آقاي تافلر دركتاب جابجائي در قدرت، پس از اشاره به عبارت 

براي نام نهادن بر ساختارهاي انعطاف پذيري كه در موسسات تجاري “ 1انعطاف پذير

رو به گسترش است، در كنار اشاره به عباراتي كه ديگران براي توصيف چنين 

دهد كه چنين عبارتي ، توضيح مي3و عصبي 2اند نظير چند سلولياي بكاربردهپديده

براي توصيف ساختار يك موجوديت زنده به نام شركت، كه بتواند از درون پويا بوده 

شكل بگيرد، ضروري است. او توضيح  و با توجه به نيازها و خصوصيات محيطي،

دهد كه شركتهاي تجاري جديد براي آنكه بتوانند، در شرايط دائما در حال تغيير مي

نياز به ساختاري دارند كه اجازه انعطاف پذيري و تحول دروني را  زنده بمانند،محيطي 

 داشته باشد. 

كند. نظير ئي از ساختارهاي چنين بنگاههائي را نيز معرفي ميهاوي نمونه

شود و براي سازمانهائي نظير منظم منبسط و منقبض مي كه با ريتمي 4سازمان ضرباني

و  هاي زماني مشخصي به فعاليت حجيم دست بزند،ورهاداره آمار كه بايد در د

اي در آنها تعريف اي در موسساتي كه كارهاي مقطعي و پروژهفعاليتهاي پروژه

شود مناسب است. و يا سازمانهاي دوچهره كه در شرايط عادي به يك شكل)مثلا مي

مليات آن شود و در شرايط خاص، شيوه سازماندهي و عسلسله مراتبي( سازماندهي مي

متفاوت خواهد بود و براي سازمانهائي براي انجام عمليات ويژه و اضطراري مناسب 

برد كه در آن مسئوليتها به ترتيب است. همچنين او از سازمانهاي شطرنجي نام مي

شود. و سازمان كميسري كه سلسله مراتب، به تناوب به دو قشر مختلف واگذار مي

، از طريق واحدهاي كميسري كه در هر اداره يا سازمان علاوه بر سلسله مراتب متداول

شود و اطلاعات نه شود، نظارت بر فعاليتهاي آن واحد انجام ميزيرين قرار داده مي
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فقط از طريق كانال متداول سلسله مراتب، بلكه از كانال مستقيم كميسري، به راس 

 رسد. هرم ساختار مي

توان به سازمان كند ميرفي مياز ساختارهاي ديگري كه آقاي تافلر مع

فئودالي اشاره نمود كه مثل يك دپارتمان در يك دانشگاه، و يا ساختارهاي  –دفتري 

و يا ژنرالهاي ارتش، قدرتي بيش از مقامات ستادي موجود هيئت علمي  ارتش، اعضاء

در دانشكده يا ارتش داشته باشند. و يا سازمان فعاليت موش خرمائي كه به يك تيم 

دهد و به اعضاء اين اختيارات خاص مي خاص، براي انجام يك فعاليت و پروژه ويژه،

به هر نقطه كه لازم است نقب  دهد خارج از نظام سلسله مراتبي موجود،تيم اجازه مي

زده و كار خود را از كانال غير سلسله مراتبي انجام دهد و يا به اطلاعات لازم دست 

از بين پرسنل سازمان  ود انگيخته كه به صورت غير رسميپيدا كند. و نيز تيمهاي خ

آيند و ساختاري را جداي ساختار سلسله مراتبي موجود شكل دور هم گرد مي

 كنند. دهند و هدف خاصي را دنبال ميمي

اي كه از گروههاي به هم مرتبط از كسب و كارها يا ساختارهاي شبكه

ساختارهاي مالكيتي است، تساوي طلب شود كه داراي گستره وسيعي از تشكيل مي

است و هيچ شركت مادري در بين آنها وجود ندارد. كارمند شركت در آن اهميتش 

براي  هاكمتر و يا بيشتر از گروه مديران سازمان نيست. او با اشاره به اينكه شبكه

نترل اما براي ك كارهائي نظير عمليات چريكي يا مبارزه با تروريسم بسيار عالي است،

 كند كه :اين مطلب را بيان مي اي اصلا مناسب نيست،تسليحات استراتژيك هسته
تر و به معناي سازماني است كه گستردهبنگاه انعطاف پذير، داراي مفهومي”

و هم غير رسمي، يعني هم پاره سازمانهاي توان آن را دارد كه هم شكلهاي رسمي

 1“ي را شامل شود.اديوانسالار و هم پاره سازمانهاي شبكه
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توانند خود را به مفهوم بنگاه انعطاف پذير نيز به شركتهائي اشاره دارد كه مي”

آيد و ي بيشماري با رقابت پر تغييري كه در پيش است و هر لحظه به شكلي در ميهاشيوه

 1 “انطباق دهد. چرخد،به سمتي مي
 سازد. قفه ناپذير ميگسترش اين نظام نوين را به مقدار زياد و دو ضرورت،”

ميرند، خشكند و مياولين ضرورت ضرورت نوآوري است. ... كمپانيها مي

مگر آنكه بتوانند جرياني بي پايان از محصولات تازه خلق كنند. اما كاركنان آزاده، 

كنند. ... تر از كاركناني هستند كه تحت شرايط سرپرستي شديد و خودكامه كار ميخلاق

 كند.ي، خود مختاري كارگر و كارمند را تشويق مينياز به نو آور

ي بد بايد ها... قطعا خطاي هوشمندانه بايد تحمل شود. شمار بسياري از ايده

مثل سيل جاري شود و آزادانه مورد بحث قرار گيرد تا يك ايده خوب از آن ميان به ثمر 

 سازد. ها مينشيند و اين به معناي آزادي جديد است كه ما را از چنگال ترس ر

نو  قاتل اصلي ايده ترس است. ترس از ريشخند يا تنبيه يا از دست دادن كار،

برد. ... نوآوري به عكس، براي كسب موفقيت به شكست آزمايشي و آوري را از بين مي

 تجربي نياز دارد. ... 

ضرورت دوم كه چيزي جز سرعت نيست، فشار براي پياده كردن كاري جديد 

اند. بنا بر اين در فضاي تازه، نوآوري كند. اقتصادهاي پيشرفته شتابندهيشتر ميرا باز هم ب

قدرت را  كافي نيست. ... اين فشار با نقب زدن به زير زنجيره فرماندهي ثابت ديوانسالاري،

 2“كند.جابجا مي

در چنين فضائي، قدرت از دست تكنيسين ها و نخبگان قدرت كه در راس 

شود. و نه فقط در درون يك بنگاه، ارج و در كل سازمان توزيع ميهرم قرار داشتند خ

در ساختارهاي بزرگتري نظير نظام آموزشي ما بايد به دنبال ساختاري باشيم كه 

 گيري را بين ميليونها عنصر توزيع كند.تصميم

تواند در عين انعطاف اينكه يك بنگاه يا سازمان انعطاف پذير، چگونه مي

چيزي است كه نياز به تعمق  را بين عناصر مختلف بوجود آورد، يانسجام پذيري،
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پذير وجود دارد كه لازم بيشتري دارد. مفاهيم ديگري در يك سازماندهي انعطاف

 است دقيقتر مورد توجه قرار گيرد.

 
***** 

 

محيط آينده به واسطه دو نياز و خصوصيت, اول تنوع و دوم تغيير و تحول 

كند. بر اساس اين گيري آينده را تعيين مياصلي ساختار تصميمسريع، شكل و عوامل 

گيري، دانش تصميم گيرندگان، اطلاعات براي دو خصوصيت، توزيع تصميم

گيري خلاق و تصميم سازي، استفاده از انسانها و تفكر آنها براي گيري، تصميمتصميم

گيري تصميم گيري، عوامل محوري ساختارگيري و در نهايت سرعت تصميمتصميم

كنند دهند. اين عوامل ما را به ساختاري هدايت مينظام آموزشي آينده را تشكيل مي

گيري، نه به يك يا چند عنصر منحصر است، بلكه اين كه هوشمندي آن در تصميم

دهد. يافتن ساختاري كه گيري، از خود هوشمندي نشان ميمحيط است كه در تصميم

گرديم. توسط افراد ، چيزي است كه ما به دنبال آن مييك محيط هوشمند را بنا كند

متعدد، الگوهاي متعددي براي توصيف ساختارها و سازماندهي انعطاف پذير دوران 

آينده ارائه گرديده است. اما نيازهائي را كه ما از آن صحبت كرديم، ساختاري فراي 

تواند ساختاري مي كند. حال بايد ديد چهشود طلب ميآنچه در اين الگوها بنا مي

 پاسخگوي اين نيازها باشد.



 

 

 فصل سيزدهم

 

 

 

 

 

است. تواند چنين ساختاري را توصيف كند، طبيعت بهترين الگوئي كه مي

طبيعت و موجودات زنده، داراي ساختارهائي هستند كه خود با محيط دائما در حال 

تغيير و تحولي سروكار دارند. محيطي كه شايد بسيار بيش از محيط هاي اجتماعي ما، 

در گير تحولات سريع باشد. اما موجوداتي كه در اين محيط درحال تحول زندگي 

بي با آن كنار بيايند. بايد ديد طبيعت چگونه اين اند به نحو مناسكنند، توانستهمي

 مشكل را حل كرده است.

سازماندهي موجودات در سيستمهاي طبيعي و مكانيزمهاي عملكرد اين 

را به صورت انعطاف  براي بررسي ساختاري كه بر اساس آن بتوان سيستمي سيستمها،

 ار جالب توجه است.گيري هوشمندانه طراحي كرد, بسيپذير و داراي قدرت تصميم

 يك سيستم پيچيده، در عين سادگي

 پيچيدگي و سادگيسيستمهاي طبيعي معمولا داراي دو خصوصيت متضاد 

اند كه تا كنون تنها به در كنار يكديگرند. از يك سو اين سيستمها آنچنان پيچيده

ايم. بخش اندكي از رازهاي آنها پي برده و يا ساختمان آنها را شناسائي كرده
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نشان دهنده اين موضوع است. مثلا  شود،اكتشافات جديدي كه هر روزه انجام مي

اجزاء بدن و خصوصيات آنها  گيري يك جنين،، در شكلDNAاينكه چگونه ملكول 

از مسائلي است كه جزئيات آن هنوز براي ما مبهم است و همه ابعاد  كند،را تعيين مي

يق به محيط اطراف خود، و فهرست كردن آن كاملا روشن نشده است. با نگاهي عم

بريم كه بيش از اندكي، نسبت پي مي چراهاي بي پاسخ، در مقابل چراهاي پاسخ دار،

 . 1به محيط اطراف خود شناخت نداريم

كنند. از سوي ديگر اين سيستمها از اجزاء و روشهاي بسيار ساده استفاده مي 

كه  شود،اي تشكيل ميعمليات سادهمكانيزمهاي سيستمهاي طبيعي گاه آنچنان از 

تواند منجر به نتيجه مطلوب شود. مثلا در همان توانيم باور كنيم كه چنين عملي مينمي

بدن جنيني  شود،يك تقسيم سلولي ساده كه متواليا انجام مي گيري جنين،مسئله شكل

 سازد. را كه داراي پيچيدگي غير قابل باوري است مي

از گياهان و جانوران،  از بين بردن جسم موجودات مرده، يا مثلا در مورد

سازد كه آنها را كند. ميكرو ارگانيسم هائي را ميترين راه استفاده ميطبيعت از ساده

كنند. جالب آن است كه اين باكتريها معمولا در بدن همان موجودات تجزيه مي

ض ظهور علائم مرگ، )ازگياهان و جانوران( و محيط اطراف وجود دارند و به مح

 شوند. توجه داشته باشيم كه مكانيزميكار خود را آغاز كرده و با سرعت تكثير مي

شود. اگر قرار بود ما سيستم طبيعت توسط عملي بسيار ساده انجام مي بسيار پيچيده،

كره زمين را طراحي كنيم، احتمالا بايد فضائي به اندازه يك قاره را براي مدفون 

گرفتيم و سازمان عظيم و ي طبيعت و اجساد موجودات در نظر ميهاهكردن زبال

 كرديم. از موجودات را براي حمل آنها و نظافت كره زمين ايجاد مياي پيچيده

به جاي آنكه  و يا براي رساندن آب تصفيه شده به تمام نقاط كره زمين،

و تصفيه خانه و پمپهاي همانند سيستمهاي توليد شده توسط ما انسانها، از لوله كشي 

                                                           
 (.85من العلم الا قليلا )اسرا و ما اوتيتم  - 1
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طبيعت از عمل ساده تبخير و تقطير آب  هاي پيچيده استفاده كند،قدرتمند و شبكه

كند و ... . در هر كند. براي شخم زدن زمينها از كرم خاكي استفاده مياستفاده مي

شود. شايد براي همين جاي طبيعت، رد پاي سادگي در كنار پيچيدگي مشاهده مي

اي همچون پشه شرم ند جليل از مثال زدن به چيزهاي كوچك و سادهباشد كه خداو

گيرند. اي شكل ميو تمام موضوعات مطرح شده در قرآن با عناصر ساده 1كندنمي

شود و لشگر مجهزي را نابود سنگهاي كوچكي كه از نوك پرندگان كوچك رها مي

بوتي كه جان عزيزترين عنك كند،اي كه انسان خود بيني را نابود ميپشه ،2كندمي

دهد و هزاران مثال ديگر. همه اينها نشان دهنده عظمت انسانها نزد خدا را نجات مي

ترين ترين و پيچيدهترين موجودات و عناصر، براي عظيمخلقتي است كه از ساده

 كند.كارها استفاده مي

 موجودات ذره بيني مستقل

اين عناصر ساده و كه  آموزد آن استنكته ديگري كه طبيعت به ما مي

اين عناصر كنند. گيري و عمل ميتصميمكوچك، معمولا مستقل هستند و مستقلا 

دانند چگونه بايد عمل كنند. هر يك از آنها دانند و ميمستقل، وظايف خود را مي

گيري خصوصيات مخصوص به خود دارد و در عين حال مكانيزم خاصي براي تصميم

ر اين موضوع، مثالي را از سلولهاي تشكيل دهنده بدن انسان و دارد. براي توضيح بيشت

گيري را بهتر كنيم. در اين مثال براي آنكه مسئله تصميمگيري آنها ذكر ميتصميم

 كنيم.مورد توجه قرار دهيم، سيستم ايمني بدن را انتخاب مي

                                                           
 .26سوره مباركه بقره، آيه  - 1
 سوره مباركه فيل. - 2
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و  1سيستم ايمني بدن انسان و برخي جانوران، از دو زير سيستم محافظ 

شود. زير سيستم محافظ با اجزائي چون پوست، ترشحات بزاغي، تشكيل مي 2باقيانط

دهد. اين زير سيستم به شكلي عمومي خلط و نظاير آنها، اجازه ورود به مهاجمان نمي

كند و رفتار اختصاصي خاصي را براي هر كدام از با همه عوامل مهاجم برخورد مي

عوامل مهاجم نظير ويروسها و باكتريها به بدن  انواع مهاجمان ندارد. اما در صورتي كه

شود. اين زير سيستم داراي چهار زير سيستم انطباقي وارد عمل مي وارد شوند،

عملي انجام  خصوصيت اصلي است. اول آنكه تا عامل مهاجمي وجود نداشته باشد،

ن انجام دهد. دوم آنكه هر واكنش اين زير سيستم متناسب با نوع خاصي از مهاجمانمي

شود و بنا بر اين، واكنشهاي اين زير سيستم اختصاصي است. سوم آنكه عناصر اين مي

زير سيستم داراي حافظه هستند و خصوصيات مهاجمان قبلي و نحوه برخورد با آنها را 

كنند. و چهارم آنكه عناصر اين زير سيستم، فقط به عناصر غير خودي نگهداري مي

 كنند. و سلولهاي بدن خود داري مي به اجزاءكنند و از حمله حمله مي

واكنشهاي سيستم ايمني، در حقيقت عكس العمل سيستم ايمني، به 

شوند. در اين ميان ساختمان سطحي ارگانيسم هاي مهاجم است كه آنتي ژن ناميده مي

شوند. برخي از گلبولهاي سفيد خون، به عنوان سربازان اصلي سيستم ايمني شناخته مي

شوند، با محاصره كردن، بلعيدن و حل ناميده مي 3لهاي سفيد خون كه ماكروفاژگلبو

برند. آنها در ضمن اين كار، آنتي ژن مهاجم آنها را از بين مي كردن ارگانيسم مهاجم،

كنند. نوع هاي بعدي حمل و به ساير عناصر سيستم ايمني منتقل ميرا براي تشخيص

شوند، عمل شناسائي و تهاجم به ناميده مي 4وسيتديگري از گلبولهاي سفيد كه ليمف

 آنتي ژنها را بر عهده دارند.

                                                           
1 - innative 
2 - adaptive 
3 - macrophages 

4 -lymphocytes   
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هائي دارند كه هر يك از اين گيرنده ليمفوسيتها بر روي سطح خود، 

تواند آنتي ژن ها بر اساس ساختمان مشخصي كه دارند )مانند قفل و كليد(، ميگيرنده

كند كه بتوانند لهاي سفيد كمك ميها به گلبوخاصي را شناسائي كند. اين گيرنده

انواع مختلف مهاجمان را از روي آنتي ژنها و پروتئينهاي سطحي آنها شناسائي كنند. 

شوند كه تنها ليمفوسيتهائي فعال مي شود،وقتي يك آنتي ژن به بدن وارد مي

 هاي آنها با آن آنتي ژن تطابق يافته باشد. گيرنده

آنتي ژن است. وقتي  1حمل و معرفي كنندهنكته جالب ديگر در ملكولهاي 

اي در هر سلول شود، ملكول حمل كنندهآنتي ژني به يكي از سلولهاي بدن وارد مي

كند. يا به وجود دارد كه به آنتي ژن ملحق شده و آن را به سطح سلول حمل مي

 . 2كندعبارتي آن آنتي ژن را به ليمفوسيت ها معرفي مي

 نظمي درون بي نظمي 

بتوانيم يكي از مديران سيستمهاي صنعتي يا نظامي را همانند فيلمهاي  اگر

علمي و تخيلي كوچك كنيم و به درون بدن انسان بفرستيم، احتمالا خواهد گفت : 

چقدر اينجا آشفته است؟ چرا سربازان منظم و به صف نايستاده اند؟ چرا آنها از مافوق 

او را بياوريد من ببنيم، اين چه  ست،گيرند؟ اصلا مافوق آنها كجاخود دستور نمي

بلبشوئي است كه بر پا كرده است؟ چرا يك كتابخانه و يك سيستم مركزي ندارند كه 

مشخصات تمام عناصر مهاجم، دقيقا آنجا ثبت شده باشد و هر كس كه بخواهد، براي 

تشخيص به آنجا مراجعه كند؟ چرا اطلاعات در اينجا اينقدر افزونه است و 

يتهاي مختلف براي خودشان كپي برخي از آنتي ژنها را دارند؟ چرا بانك ليمفوس

                                                           
1 - transport molecules 
 سيستم ايمني. - Encarta]2001 [در مورد عملكرد سيستم ايمني و اجزاء آن،  - 2
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؟ اصلا اگر ملكول معرفي كننده آنتي ژن 1ها و جداول نرمال نشده استاطلاعاتي رابطه

كند و پس از آنكه آنتي ژن را به سرباز ماست پس چرا بلافاصله سايرين را خبر نمي

آنها اهمال كارند، اينجا آشوب حكم كند؟ سطح سلول برد، چرا كار ديگري نمي

 فرماست، ... 

بلكه نظمي عجيب در  دانيم كه نه تنها در اينجا هرج و مرج نيست،اما مي

ايم. اين تصور محدود ما از نظم و كار است كه ما هنوز كاملا ابعاد آن را درك نكرده

ر اينجا را شود، نتوانيم نظم موجود دانسجام و ساختار سيستمها است كه باعث مي

 درك كنيم. 

يك موجود مستقل زنده و داراي  سيستم ايمني، هر كدام از عناصر و اجزاء

گيري است. ممكن است براي كسي اين ابهام پديد آيد كه اين اجزاء قدرت تصميم

دهند. پس اين هم تائيد هم دستورالعمل خاصي را كه به آنها ديكته شده انجام مي

اي دوران صنعتي است. مثلا ملكول حمل كننده و كليشههمان شيوه دستورالعمل 

دهد و معرفي كننده آنتي ژن، فقط دستورالعملي كه به او داده شده است را انجام مي

 كند. اين پرسش يا اشكال وارد شده، پاسخ ظريفي دارد. هيچ كار ديگري نمي

درست است كه هر يك از اين اجزاء طبق دستورالعملي كه در نهاد آنها 

كنند، اما اين دستورالعمل، تمام وجود و همه مغز تصميم قرار داده شده عمل مي

گيري مبادرت گيرنده آنها را پر كرده و در واقع آنها با تمام مغز خود به تصميم

گيري ن، تمام قدرت تصميمكنند. ملكول حمل كننده و معرفي كننده آنتي ژمي

هر آنچه  گيرد و چيزي بيش از آن ندارد. گلبولهاي سفيد،موجود خود را به كار مي

گيري و تكامل برند. ضمن آنكه هر يك از آنها مسقلا در بهبود تصميمبلدند بكار مي

 كنند. خود تلاش مي

                                                           
شود. در اين اي انجام ميسازي، عملي است كه در طراحي بانكهاي اطلاعاتي رايانهمنظور از نرمال  - 1

 [.72مورد رجوع كنيد به ]روحاني رانكوهي



 كنكاشي در طبيعت / 319

 

يك عامل تصميم  گيري در يك سيستم،اگر ما در يك نقطه تصميم

دهيم، بايد بتوانيم از تمام قدرت، خلاقيت و توان او در نده را قرار ميگير

گيري گيري، تنها يك تصميم. اگر در يك نقطه تصميمگيري استفاده كنيمتصميم

تواند چنين كاري را انجام دهد. يك عامل مكانيكي يا الكترونيكي مي ساده لازم باشد،

تري در گيريهاي پيچيدهنياز به تصميم شويم،اما وقتي با سيستمهاي پيچيده مواجه مي

گيري استفاده كنيم. در اين نقاط وجود دارد. بنا بر اين مجبوريم از انسانها براي تصميم

گيري اينجا سيستم بايد بتواند از تمام توانائي مغزي و خلاقيت انسان، براي اين تصميم

ساختاري را براي هدايت و  استفاده كند. براي اين كار بايد او را مستقل كرده و

 استفاده از توانائيهاي او ايجاد كنيم.

 يك واحد تحقيق و توسعه به بزرگي كل سيستم

نكته ديگر در تكامل اجزاء و سيستم نهفته است. طبق تصوري كه ما از يك 

بايد  سازمان و سيستم، البته با ديدگاه صنعتي آن داريم، براي تكامل و توسعه سيستم،

نام تحقيق و توسعه وجود داشته باشد كه تمام فكر و ذكرش، تحقيق و تعيين  واحدي با

كنيم كه روشهاي جديد و خلق مكانيزمهاي بهتر باشد. با چنين تصوري لابد فكر مي

كنيم بايد در مغز در بدن انسانها يا ساير جانوران، واحد يا بخشي از بدن )كه فكر مي

به صورت  د و هر وقت راه حلي پيدا كرد،كنباشد( در مورد تكامل بدن فكر مي

 كند. اما در حقيقت چنين نيست. دستورالعملي براي ساير عناصر و اجزاء بدن ارسال مي

هر سلول ليمفوسيت، هر ملكول حمل و معرفي كننده آنتي ژن، حتي هر 

راه  آنتي ژن، خودش در فكر تكامل خودش است. اگر يك ليمفوسيت، در طي سالها،

گيرد و احتمالا آن را به براي مقابله با عناصر مهاجم پيدا كند، آن را بكار ميبهتري 

تدريج منتقل  نسلهاي بعدي خودش و يا ليمفوسيتهائي كه با آنها ارتباط دارد، به

كنند. اينگونه است كه موجود در بدن نيز چنين مي كند. همينطور ساير اجزاءمي
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كند. هيچ واحد تحقيق و توسعه متمركزي در اين تكامل پيدا مي سيستم دفاعي بدن،

همه اجزاء در بين وجود ندارد كه تكامل را به شكل انحصاري در دست داشته باشد. 

)البته چنين چيزي با اينكه برخي از انواع تكامل هم به شكل  تكامل نقش دارند.

 متمركز و توسط مغز و يا عضوهاي ديگر انجام شود، منافاتي ندارد(. 

يك سازمان دوران آينده نيز، كه ما اساس نظام آموزشي دوران آينده را در 

هر يك از افراد در تكامل آن نقش دارند. همه افراد جزو واحد  كنيم،بر آن بنا مي

تحقيق و توسعه هستند. همه آنها اجازه آزمايش كردن روشها و ابداعات خود را تا 

آموزشي دوران آينده، هر شخص از  اي كه مشخص شده است دارند. در نظاممحدوده

در تكامل اين نظام نقش  طراحان آموزشي گرفته تا مربيان و حتي خود فراگير،

گيري و بروز خلاقيت در اين خواهند داشت. زيرا به آنها استقلال و اجازه تصميم

ن شود، بلكه آنها براي فعاليت در ايشود. و نه تنها اجازه داده ميگيري داده ميتصميم

به آن نياز دارند. ضمن آنكه سيستم از فعاليتهاي خلاقانه آنها از هم نمي پاشد  سيستم،

 كند. و از اين خلاقيت، در جهت تكامل كل سيستم استفاده مي

بيني كرده و راهي را سيستم چگونگي و شكل بروز خلاقيت آنها را پيش

انطور كه گلبولهاي هم براي انتقال اين خلاقيت به كل سيستم فراهم كرده است.

هاي جديد خود دهند، راهي براي انتقال نو آوري و يافتهسفيدي كه نو آوري انجام مي

. سازدهمين است كه هوش محيطي را مي به سايرين و نسلهاي بعدي دارند. و

 سيستمهاي آينده بايد داراي هوش محيطي باشند.

اي طبيعي به همين تغيير و تحول و به روز شدن و تازه شدن نيز در سيستمه

در  شود. همين است كه تكامل و تغيير و تحول در يك سيستم طبيعي،شكل انجام مي

شود. مثلا در يك گياه، مردن و جايگزيني سلولها همه اجزاء آن و به تدريج انجام مي

توان برنامه از پيش شود. نميبه مرور زمان و به تدريج در همه نقاط گياه انجام مي

و كاملا مشخصي را از قبل مشاهده كرد كه طي آن سلولها اصلاح  تعيين شده

اين كنترل را بر عهده ندارد كه كدام سلول تغيير  شوند. در واقع هيچ جاي گياه،مي



 كنكاشي در طبيعت / 321

 

گيرند. همه عناصر در اين كند. بلكه اين خود سلولها هستند كه جاي همديگر را مي

 تازه شدن دخالت دارند.

ند سيستم دفاعي بدن، سيستم همه اجزاء را در در يك سيستم طبيعي، همان

جاي خود قرار داده، ساختار كار همه مشخص شده و اين در مغز همه آنها جاي گرفته 

است )لزومي ندارد كه عبارت مغز را تنها در مورد جانوران بزرگ و موجوداتي كه 

يز مغز دارد، اما توده قابل تفكيكي به نام مغز دارند بكار ببريم، يك گياه يا يك سلول ن

نه به صورت يك توده قابل تفكيك. در حالت كلي و حيطه مورد بحث در اين 

دهد، مغز گيري را در موجودات انجام ميكتاب، چيزي را كه عمل استنتاج و تصميم

ناميم. ممكن است چنين مغزي در همه بخشهاي يك موجود پراكنده باشد. نظير مي

بتوان به آن نيز عنوان مغز محيطي را اتلاق نمود(. يك سلول. در چنين حالتي شايد 

گيري و هدايت ها كه در مغز آنها قرار دارد، به تصميماز طريق اين دانسته همه اجزاء

 بينند. ها، آموزش و تعليمي است كه آنها ميپردازند. و اين دانستهسيستم مي

رافيانشان چنين آموزشي درون زا است. يعني از فعاليتهاي خودشان و اط

كند گيرند. مثلا يك ماكروفاژ از روي آنتي ژنهائي كه با آنها برخورد ميآموزش مي

 دهد. گيرد و اين آموزش را نيز به ديگران انتقال ميآموزش مي

 تعادل

بيني شده و نيز از قبل در ساختار پيش مكانيزمهاي هماهنگي بين اجزاء

داد ليمفوسيتهائي كه روي يك آنتي ژن معمولا به شكل تعادلي است. مثلا وقتي تع

از طريق مكانيزم تعادل، تعليم ليمفوسيتهاي  اند به حد نياز رسيد،خاص تعليم ديده

كه جمعيت  شود. همانند ساير مكانيزمهاي تعادلي در طبيعت،ديگر متوقف مي

موجودات خاصي را بر اثر عواملي نظير ميزان غذاي موجود، شرايط محيطي مناسب و 

دهد. در مورد انجام عمل بخصوصي نيز همين مسئله ظاير آن كاهش يا افزايش مين

كند. مثلا وقتي يك شكاف در جداره رگها ايجاد و تعادل نقش اصلي را بازي مي
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رسانند. مقدار پلاكتهائي كه شود، پلاكتها خود را به آن نقطه ميخونريزي آغاز مي

ستگي دارد. وقتي تعداد مناسبي از پلاكتها در شوند به اين مسئله تعادل بوارد عمل مي

اين نقطه جمع شدند و تعادل برقرار شد، ديگر هجوم پلاكتها به اين نقطه متوقف 

شود. تعادل به معناي مساوات نيست. بلكه به معناي آن است كه در هر جا به اندازه مي

دل، خود مكانيزم كافي و مورد نياز, پلاكت وجود داشته باشد. چگونگي تعيين اين تعا

 . 1مشخصي دارد

كند. در هيچ در چنين نظامي برنامه ريزي نيز معنا و مفهوم ديگري پيدا مي

يك نهاد برنامه ريزي و هدايت وجود ندارد كه تغييرات را هدايت  جاي يك گياه،

كند. بلكه ساختاري كه در كل سيستم ايجاد شده، به همه اجزاء اجازه تحرك و 

دهد. بر خلاف اصول يك نظام صنعتي، در يك ير مشخص شده مياصلاح را در مس

ها به سيستم شود. يا بهتر است بگوئيم برنامهنظام طبيعي كارها از قبل برنامه ريزي نمي

اي پويا و دائما در حال تغيير شود, بلكه برنامه در نهاد آن وجود دارد. برنامهاضافه نمي

 خود سيستم و جزء آن است.  و تحول. برنامه در متن سيستم است،

در يك درخت، هيچ جائي وجود ندارد كه در آن بنشينند و بگويند يك 

شاخه به اينجا بايد اضافه شود و يك شاخه به آنجا. يك برگ در اينجا بايد برويد و 

در فلان تاريخ، فلان برگ در فلان جا بايد بريزد. بلكه هر برگ كه شرايط خاصي بر 

                                                           
مسئله واجب كفائي، كه در احكام اسلامي مطرح است، ناشي از چنين مكانيزمي است. جالب آن  - 1

 با الگوهاي طبيعي مطابقت دارد. مسئله بيني شده در اسلام، كاملااست كه تقريبا تمام مكانيزمهاي پيش

واجب كفائي كه براي برقراري تعادل در انجام يك فعاليت مطرح است، مسئله امر به معروف و نهي از 

شود و هر عنصري را در اجتماع نسبت به خوبي و بدي داراي واكنش منكر كه بر هر شخصي واجب مي

دشمن در درون جامعه، همانند گلبولهاي سفيد كه چنين  مسئله پذيرفتن يا نپذيرفتن اجزاء كند،مي

اي را دارند، يعني همان تولي و تبري. شخصا تا كنون به مكانيزمي در قوانين اسلامي بر نخورده ام وظيفه

كه مخالف مكانيزمهاي طبيعي باشد. بجز آن هيچ سيستمي از سيستمهاي بشري را نيافته ام كه هيچ 

 ي طبيعي در آنها نباشد. مكانيزم مخالف مكانيزمها
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و در هر نقطه كه شرايط خاصي حكم فرما شده  اشد مي ريزد،آن حكم فرما شده ب

اي كه شرايط محيطي خاصي براي زند و شاخهاي جديد جوانه ميبرگ يا شاخه باشد،

 .1شودآن ايجاد شده باشد خشك مي

كند. وقتي در يك شاخه، به مكانيزم تعادل در اينجا نقش اساسي را ايفاء مي

داشته باشد، ديگر برگ جديدي بر آن نمي رويد. در اندازه كافي برگ سالم وجود 

عوض در نقطه ديگري از درخت كه برگ كم است، نياز به روئيدن برگ جديد 

احساس شده و برگ در آن نقطه مي رويد. و همين باعث متناسب شدن و تعادل 

اي را براي رشد شود. اما هيچ برنامه و نمودار از پيش تعيين شدهعمومي درخت مي

 توان يافت. ت و روئيدن برگها نميدرخ

 يك كل با ثبات

كل سيستم را دچار مشكل  در يك سيستم طبيعي، خطا و اشكالات جزئي،

دهند پيدا شود، كند. مثلا وقتي چند گلبول سفيد كه كار خود را خوب انجام نمينمي

گلبولهاي دهد )البته تا وقتي كه تعداد كل سيستم دفاعي كماكان كار خود را انجام مي

هستند و با  2معيوب، از درصد خاصي تجاوز نكرده باشد(. سيستمهاي طبيعي با ثبات

 شوند. بروز اشكالات مختصر در اجزاء آنها دچار مشكل نمي

كمال جزئيات چندان اهميتي ندارد.  در عين حال در سيستمهاي طبيعي، 

يك درخت،  بلكه اين كل است كه كمال آن داراي اهميت است. ممكن است در

                                                           
سوره مباركه انعام نيست ).. هيچ برگي از  59اين مسئله متناقض با برخي از آيات قرآن از جمله آيه  - 1

تر و خشكي زمين و هيچ ياي در زير تار يكيهادرختي نمي افتد، مگر آنكه او آگاه است، و هيچ دانه

ها، عدم بيني پديدها در عدم آگاهي و پيشنيست، جز آنكه در كتاب مبين مسطور است(. مشكل م

اطلاع از تمام جزئيات است. ولي خداوند متعال به تمام جزئيات آگاه است و با دانستن تمام جزئيات، 

 بيني و برنامه ريزي است.اي مشخص، قابل پيشسير تمام امور طبق معادله
2 - Stable 
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فاصله بين برگها و اندازه آنها و محل روئيدن آنها خيلي داراي نظم مشخصي نباشد. در 

ها كم و درجاي ديگر زياد است. يك برگ كوچك و يك برگ بزرگ يكجا فاصله

است. در يك طرف يك شاخه، برگ بيشتري روئيده و در طرف ديگر كمتر. اما 

يابيم. شكل آن ا منسجم، يكپارچه و منظم ميآن ر كنيم،وقتي به كل درخت نگاه مي

تشكيل دهنده يك ساقه گندم، داراي نظم و  زيبا و داراي تناسب است. سلولها و اجزاء

انسجام مشخصي نيستند. زير ميكروسكوپ آنها خيلي درهم و برهم و نامنظم هستند. 

 سازند. اما ساقه صاف و سيقلي را مي

 دقت اما با نگاهي متفاوت

دقت نيز در سيستمهاي طبيعي، با چيزي كه ما مي پنداريم متفاوت  مفهوم

است. فرهنگ معين دقت را باريك بيني، و دقيق را باريك و نازك معنا كرده است. 

كند. در واقع دايره العمارف انكارتا، دقت را ميزان نزديكي به يك هدف توصيف مي

. دقت، ميزان عدم وجود معناي دقت با مفهوم ضد آن يعني خطا قابل توصيف است

خطا در دستيابي به هدف تعيين شده است. هر چه خطا كوچكتر باشد، دقت بيشتر 

است. براي تعيين دقت، بايد بتوان خطا را اندازه گيري نمود. معيار اندازه گيري خطا 

كنيم، بستگي به شرايط و محيط مسئله دارد. معمولا وقتي از اندازه گيري صحبت مي

، يك عدد مشخص 22شود. مثلا عدد اعداد رياضي در ذهن متجلي مي استفاده از

دقيقه. اين  22توانيم بگوئيم است. براي اينكه بگوئيم چند دقيقه تاخير داشته ايم، مي

ثانيه،  4دقيقه و  25و  8تواند ميزان دقت زماني شخص را نشان دهد. و يا ساعت مي

 د.تواند زماني مشخص از يك روز را نشان دهمي

اما در طبيعت در بسياري از موارد ما با اين ارقام رياضي سروكار نداريم. 

محيط طبيعي، با ارقامي نظير كمي پيش از غروب آفتاب سر و كار دارد )مثلا زمان باز 

شدن گلهاي لاله عباسي(. و يا معيار مدت ريشه زدن و در آمدن تخم سبزي جعفري، 
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هفته باشد. اينها ارقامي هستند كه ما آنها را معمولا تواند چند روز يا بين يك تا دو مي

 ناميم. غير دقيق مي

ها و ارقامي به نظر راهكاري مناسب براي برخورد با چنين پديده 1منطق فازي

رسد. منطقي كه در نيمه دوم قرن اخير توسط پروفسور لطفي زاده، ابداع شده است. مي

ي، مقداري بين درست و يا نادرست را در دهد كه يك متغيير عدداين منطق امكان مي

برگيرد و به عبارت ديگر درجه عضويت آن به گروه خاصي از مقادير نظير كم، خيلي 

كم، متوسط، زياد، پير، جوان، بلند، كوتاه و نظاير آن كه متغييرهاي زباني هستند، در 

متغيير فازي شود. بر طبق اين منطق، مقداري كه به يك محدوده بين صفر و يك تعيين 

از متغييرهاي زباني )نظير متغييرهاي  ايتواند يكي از اين مقادير دستهشود، ميداده مي

 . منطق فازي،2دسته سن: نوزاد، كودك، خيلي جوان، جوان، ... ( را در بر بگيرد

ابزاري است براي اندازه گيري، تحليل و استنتاج عدم قطعيت؛ چيزي كه ما آن را به 

 خوانيم. دقت ميغلط، عدم 

 اند. اما در حقيقت عبارت نادقيق،برخي عبارت فازي را نادقيق ترجمه كرده

. هر چند كه مطابق تصور رايج از دقت، چيزي 3عبارت خوبي براي اين معنا نيست

اما گاه  اندازه گيري نمود، 22/43و  25دقيق است كه بتوان آن را با اعداد رياضي نظير 

تواند دقيق باشد. اين جوان، كودك، خيلي كم و نظاير آن نيز مييك كميت با مقدار 

اي چنين مقداري را به كار مي بستگي به آن دارد كه در چه محيط، شرايط و چه مسئله

متر، عدد دقيقي باشد )مسئله در  2بريم. همانطور كه در يك مسئله ممكن است عدد 

                                                           
1 - Fuzzy 

 [. 78در اين مورد نگاه كنيد به ]وانگ - 2
گوئيم فلاني اند. ولي اين هم ترجمه درستي نيست. وقتي ميبرخي فازي را مشكك ترجمه كرده - 3

ما در جوان بودن فلاني شك  شناسيم ،جوان است، سن و سال فلاني و سن و سال جواني را به خوبي مي

دانيم. و تعلق او را به جامعه جوانها صد در صد نمي 1دازه مطلق نداريم. بلكه ميزان جوان بودن او را به ان

 او تا حدي جوان است.



 گيري دوران سوم/ تصميم 326

 

متر بسيار سهل انگارانه و  2مين خطاي تعيين فاصله بين دو شهر( و در مسئله ديگر ه

نادقيق )مثلا در خطاي تعيين طول يك اتاق(، به همان صورت نيز ممكن است عدد 

در يك مسئله، عدد دقيقي باشد )مثلا در آدرس دادن براي پيدا كردن “ يك كمي”

 يك مغازه و يا ميزان ادويه لازم براي يك غذا(. 

رياضياتي  شود،دقيق خوانده مي در واقع رياضيات و علوم مبتني بر آن كه

كند.اين رياضيات، مبتني بر منطق ارسطوئي بنا است كه به ارقام با شكل قطعي نگاه مي

داند. بصورت شده است كه يك گذاره را خارج از دو حال درست و يا نادرست نمي

، “قيقرياضيات د”يك قرارداد، براي اجتناب از ابهام و اشتباه و نيز بكار نبردن عبارت 

)در مقابل رياضيات “ رياضيات ارسطوئي يا كلاسيك”بهتر است ما اين رياضيات را 

 فازي( بخوانيم. 

گوئيم فاصله بين دو ميز مثلا وقتي مبتني بر اين رياضيات كلاسيك مي

متر است، اين گزاره يا درست است و يا نيست. به عبارت ديگر يا اين فاصله  20/24

) مسئله دقت در اينجا خود به خود حل شده است. به خاطر متر هست يا نيست  20/24

ميزان دقت را  20/0تعداد ارقام بعد از مميز, مثلا داريم كه در نگارش علمي اعداد،

متر خطا داشته باشد.  01/0تواند به اندازه كمتر از كند. يعني اين فاصله ميمشخص مي

آن است كه اين فاصله با خطاي  با عبارت دقيق تر، درست بودن اين گزاره به معناي

است. بدين ترتيب پاسخي نظير حدودا درست است، پاسخ  20/24متر  01/0حداكثر

 اي درست است و يا خير(. تواند باشد. يا با اين دقت چنين اندازهصحيحي نمي

و ما آن را رياضيات  اما در رياضياتي كه مبتني بر منطق فازي بنا شده است،

تواند رقمي بين يك تا صفر باشد. مثلا وقتي ارزش يك گزاره مي خوانيم،فازي مي

گوئيم طول اين ديوار خيلي زياد است، طول ديوار مورد بحث ما لزوما صد درصد مي

تعلق ندارد. بلكه “ خيلي زياد”و كاملا به مجموعه )يا متغيير زباني و يا عدد فازي( 

شته باشد )و ما در هنگام بيان اين به اين مجموعه تعلق دا 7/0ممكن است به اندازه 

در مسئله  ،“خيلي زياد”جمله كمي هم اغراق كرده باشيم(. دقت كنيم كه مجموعه 
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شود و يك مجموعه جهاني نيست. در اينجا مورد بحث به صورت مستقل تعريف مي

متر به بالا اتلاق شود. ضمن  20ممكن است مجموعه خيلي زياد به طولهاي حدود 

اشتباه گرفت. در واقع هر چقدر اطلاعات و دانش “ احتمال”رزش را نبايد با آنكه اين ا

 . 1شودتر ميشود، مفهومي به نام احتمال كمرنگما افزوده مي

بدين شكل در تفكيك بين رياضيات مبتني بر منطق ارسطوئي با رياضيات 

كلاسيك را توان از عبارت دقت استفاده نمود و رياضيات نمي مبتني بر منطق فازي،

شود و آن را تنها به دقيق و باقي را نادقيق خواند. در نهايت توصيفي هم كه از دقت مي

داند، توصيف صحيحي نيست؛ رياضيات فازي هم رياضيات كلاسيك متصل مي

 تواند دقيق باشد. مي

خواهيم از اين بحث بگيريم در اين جا است. مقاديري كه اي كه مينتيجه

بعضا با معيارهاي  گيرند،مهاي طبيعي نيز مورد استفاده قرار ميدر طبيعت و سيست

تطابق كمتري دارد، تا رياضيات فازي. فاصله بين  رياضيات كلاسيك يا غير فازي،

هاي درختان، مدت لازم براي جوانه زدن و نظاير آنها، با اعداد فازي قرابت شاخه

 بيشتري دارد. 

هاي يك درخت و يا حد فاصل شاخه مثلا فاصله بين بندهاي يك ساقه ني

تواند يك متغيير زباني از دسته مي“ وجب”ممكن است حدود يك وجب باشد )يك 

طول باشد(. مع الوصف عناصري كه بر طبق چنين مقاديري )كه ما آنها را در زبان 

كند كه كاملا با اهداف سيستمي را ايجاد مي اند،خوانيم( بنا شدهمصطلح، غير دقيق مي

ن تطابق دارد و به عبارت ديگر كاملا دقيق است. در حقيقت اگر بخواهيم همان آ

فاصله بين بندهاي يك ساقه ني را با رياضيات ارسطوئي بيان كنيم، هيچ عددي را 

اما با رياضيات فازي، اندازه يك  اين فاصله را نشان دهد،“ دقت”نخواهيم يافت كه با 

 باشد.  “دقيقي”تواند عدد كاملا مي وجب،

                                                           
 . 16تا  12[ ص 77نگاه كنيد به ]كاسكو  - 1
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دهد. اول آنكه رياضيات كلاسيك هميشه اين مثال به ما دو چيز را نشان مي

دقيق نيست و بستگي به شرايط مسئله، ممكن است كاملا نا دقيق باشد. در اين مثال 

ديديم كه رياضيات كلاسيك ابزار خوبي براي اندازه گيري و تحليل در مسئله مورد 

ائل مطرح در طبيعت، قرابت بيشتري با رياضيات بحث نيست. دوم آنكه بسياري از مس

كنيم كه اعداد در محيط طبيعت دقيق فازي دارند. اينكه برخي از اوقات تصور مي

نيستند، واقعا ناشي از دقيق نبودن طبيعت نيست، بلكه ابزار اندازه گيري و تحليل ما 

بزار درستي براي تواند اين اعداد را هضم كند. ما از ايعني رياضيات ارسطوئي، نمي

ايم. خطاي يافت شده، ناشي از خطاي كار با اعداد موجود در طبيعت استفاده نكرده

انتخاب ابزار ما است، و نه خطاي طبيعت. اتفاقا اگر از ابزار رياضيات فازي براي اين 

كار استفاده شود، در خواهيم يافت كه چقدر اين عدد دقيق بوده است. هر چه دقت ما 

 .1كنيمشود، فازي بودن آنها را بهتر درك ميبيشتر ميدر مسائل 

در حقيقت ما برچسبهاي سياه و سفيدي را روي اشياء موجود در طبيعت مي 

گذاريم، اما اين برچسبهاي سياه و سفيد، تطابق دقيقي با چيزي كه بر روي آن نصب 

ن برچسبها اند ندارند. در واقع عدم دقت مربوط به خود اين برچسب ها است. ايشده

هستند كه با توجه به منطق و رياضيات تحليل كننده آنها )منطق ارسطوئي( از حالت 

 .2شوند، و نه اشيائي كه بر چسبها بر روي آن چسبيده انددقيق به غير دقيق تبديل مي

البته ذكر اين نكته نيز ضروري است كه بيان اين نكات به معناي آن نيست 

طبيعت كاربردي ندارد. اتفاقا بسياري از كميتها در  كه رياضيات كلاسيك اصلا در

طبيعت تنها با اين رياضيات قابل پردازش هستند. مثلا اغلب كميتهاي مطرح در علوم 

اند. دو رياضيات كلاسيك و فازي، دو ابزاري هستند كه فيزيك و شيمي از اين دسته

ي در مواردي كه به نوعي با رسد رياضيات فازاز هر دو بايد استفاده شود. اما به نظر مي

                                                           
 .169همان، ص  - 1
 .11الي  3همان، ص  - 2
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كند. در طبيعت درك و تصميمات هوش محيطي سروكار دارد، بيشتر كاربرد پيدا مي

كند، گيري مبادرت ميدر اغلب مواردي كه يك عنصر هوشمند نظير انسان به تصميم

 اعداد فازي سروكار دارد تا اعداد رياضيات كلاسيك. با 

نه روز)صبح، ظهر و ...(، احساس كميتهاي مربوط به ساعات طبيعي شبا

احساس طبيعي از زمان، احساس طبيعي از حرارت و نظاير آن كه  ها،طبيعي از فاصله

گيريهاي انسان و ساير موجودات زنده و نيز اغلب به عنوان عوامل اساسي در تصميم

هائي براي اين موضوع هستند. در گيرند، نمونههوش محيطي مورد استفاده قرار مي

. 1اقع انسان و ساير موجودات هوشمند، بيشتر با اعداد و رياضيات فازي سروكار دارندو

گيري، همانطور كه در فصل قبل نيز و با توجه به اينكه در طراحي ساختار تصميم

گيريهاي او اساسي است، در بحث مربوط به اين صحبت كرديم، نقش انسان و تصميم

 فازي اگر بيش از رياضيات كلاسيك نباشد،اهميت توجه به رياضيات  ساختارها،

 كمتر از آن هم نيست.

مفهوم دقت در طبيعت، با مفهومي كه معمولا ما از  در يك جمع بندي،

گيري، اندازه گيري دقت در دقت داريم متفاوت است. از ديدگاه ساختارهاي تصميم

ارد تا منطق معمولا با معيارهاي منطق و رياضيات فازي قرابت بيشتري د طبيعت،

 ارسطوئي و رياضيات كلاسيك موسوم به دقيق. 

 اجزائي به هم پيوسته در يك كل

دهيم، اي كه در مورد ساختارهاي طبيعي مورد بحث قرار ميو آخرين نكته

در مورد تفكيك پذيري اجزاء عمليات و كارها است. در سيستمهاي مصنوعي و 

شوند. اين به عنوان ي از هم تفكيك ميكارها و كاركردها به سادگ ساخت بشر، اجزاء

شود كه يك يك اصل در سيستمهاي صنعتي و مديريت دوران صنعتي مطرح مي

                                                           
 كند.شايد همين علت باشد كه يادگرفتن رياضيات موسوم به دقيق را براي برخي از افراد دشوار مي - 1
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فعاليت بايد به صورت كاملا شفاف به زير فعاليتهائي تفكيك و تجزيه شود، تا بتوان 

. اما در سيستمهاي طبيعي 1هر يك از آنها را به طور جداگانه مورد بررسي قرار داد

 ن نيست. چني

مثلا اگر قرار بود كه ما بدن انسان را طراحي كنيم، يك لوله كشي مفصل 

براي رساندن اكسيژن، يك لوله كشي مفصل براي رساندن انرژي، يك لوله كشي 

هاي آب و گاز و شوفاژ و )به لوله انداختيمبراي ارسال سلولهاي امنيتي و ... به راه مي

كنيد!(. اما همه اينها در يك سيستم گردش خون جا  فاضلاب و ... ساختمان خود نگاه

رساند، هم مواد غذائي و انرژي، هم حرارت، هم سربازان گيرد. هم اكسيژن ميمي

( و خيلي چيزهاي ديگر. حتي آنها CO2) هم دفع سموم و گازهاي زائد سيستم ايمني،

عصاب انجام كنند تمام عمليات ارسال اخبار و دستورات توسط سلسله اكه فكر مي

شود، در اشتباه هستند. بخش زيادي از ارتباطات بين اجزاء بدن، از طريق همين مي

 شود. و نظاير آن برقرار مي 3, آنزيمها2سيستم گردش خون و با ترشح هورمونها

تواند بخشي را از بدن جدا كند و بگويد مثلا سيستم اكسيژن هيچكس نمي

يژن رساني را به صورت مجزا و مستقل نشان رساني را جدا كرده ام و يا عمل اكس

توان دهد. عمل اكسيژن رساني در درون عمليات مفصل ديگري حل شده است. يا نمي

                                                           
( به عنوان يكي Functional Decompositionبه عنوان مثال به مباني و فلسفه روش تفكيك عملياتي) - 1

از متداولترين روشها و مبناي اغلب روشهاي ديگر تحليل و طراحي سيستمها، بخصوص در طراحي 

 .115ص  [Witten90]و  479ص  [Powers90]ساخت يافته توجه كنيد، در اين مورد نگاه كنيد به 
كنند مواد شيمائي كه در جانواران و گياهان, اطلاعات و دستورالعملها را بين سلولها حمل مي - 2

[Encarta2001] - Hormones. 
مواد عالي متشكل از پليمرهاي آمينو اسيد كه نظير كاتاليزور براي تنظيم سرعت واكنشهاي شيميائي  - 3

. عضو ترشح كننده آنزيم, در Enzyme – [Encarta2001]كند  در متابوليزم موجودات زنده عمل مي

حقيقت به نوعي دستور انجام واكنش خاصي را به ميزان مشخص, در تمام نقاط بدن صادر و از اين 

 كند.طريق فعاليتهاي بدن را كنترل مي
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مغز انسان را به بخشهائي مستقل تقسيم نمود و مسئله فكر كردن انسان را به صورت 

ي . بررسي ساختارهاي عمليات1بخش به بخش و لايه به لايه مورد بررسي قرار داد

 . 2زيستي، نياز به تمام نگري، و رفتار شناسي كلي سيستم دارد

از همين رو طراحي يك سيستم نزديك به ساختمان طبيعي بايد كل نگر 

باشد. اين تنها به آن معنا نيست كه رابطه بين زير سيستمها را هم مد نظر داشته باشيم، 

است كه به جاي سعي كردن اما آنها را مستقل طراحي كنيم. بلكه دقيقا به اين معنا 

با  محدود، براي طراحي و ايجاد اجزاء كوچك و متعدد و تو در تو، از اجزاء

مكانيزمهاي مختلف و تو در تو استفاده شود. به عنوان مثال يك سيستم ساخته انسان 

)با تفكر صنعتي(، از بخشهاي متعددي تشكيل شده كه هر يك داراي زير بخشها و 

ترين موجودات كره خاكي يعني است. اما مثلا بدن يكي از پيچيده تو در تو اجزاء

مغز، لوزه و  استخوانها، طحال، كبد، ها،ها، ماهيچهانسان، داراي اجزائي نظير قلب، ريه

نظاير آن است كه از نظر تعداد و تنوع اجزاء چندان زياد نيست )آن را با تعداد و تنوع 

. به عبارت ديگر اولا تعداد اجزاء محدودي وجود يك اتومبيل مقايسه كنيد( اجزاء

ثالثا عملي كه هر يك انجام  ثانيا ساختمان هر يك از اين اجزاء بسيار ساده است، دارد،

دهند مستقلا ساده است. اما همين تعداد محدود اجزاء با آنكه هر يك ساختمان مي

ر سادگي اجزاء با تجهيزات اي دارند )مثلا كليه يا ششها يا قلب را از نظنسبتا ساده

را در  ايبا مكانيزمهائي پيچيده، عمليات يكپارچه الكترونيكي امروزي مقايسه كنيد(،

اي براي سيستمي يكپارچه ولي ابزارهائي ساده دهند. اين اجزاءكل بدن سازمان مي

 پيچيده هستند. 

                                                           
رسد مشكل اساسي هوش مصنوعي در حال حاضر، گرفتار شدن در قطعه بنديها و تجزيه به نظر مي - 1

حدها و بخشهاي مستقل است كه هر يك به كاري نظير كسب دانش، نمايش دانش، استنتاج، به وا

توضيح و نظاير آن بپردازد. چنين چيزي توجيه رفتارهاي سيستم مغزي انسان و شبيه سازي آن را مشكل 

 سازد. مي
 . 93Nejad-[Iran[در اين مورد نگاه كنيد به  - 2
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تعداد  در واقع پيچيدگي در سيستم اصلي و نهائي است، نه در اجزاء آن. و

كنند. اجزاء نيز زياد و تو در تو نيست. مكانيزمها هستند كه اين ساختار پيچيده را بنا مي

 اين خصوصيت به عنوان سمبلي براي ساختارهاي دوران سومي مطرح خواهد شد.

 
***** 

 

برداشتهاي ما از سيستمهاي طبيعي بود. خصوصياتي كه ما  اينها كه گفته شد،

به آنها پي مي بريم. سيستمهائي كه با  طبيعي اطراف خود، با تعمق در سيستمهاي

اي را به نمايش مي گذارند، و با ساختار و اجزاء مستقل و ساده، عملكرد بسيار پيچيده

دهند، اما نظمي اي پر از هرج و مرج و آشوب را تشكيل ميآنكه به نظر مجموعه

توان در اين نظم را نميعجيب بر آنها حكم فرما است و تعادل و ثبات ناشي از 

هيچيك از سيستمهاي ساخته دست انسان مشاهده نمود. تمام اجزاء اين سيستمها، از 

كوچك و بزرگ همگي در تكامل آن نقش دارند. همه اين ساختارها با آنكه به نظر 

رسانند و دقيق رسند، كل سيستم را كاملا به اهداف آن ميغير دقيق و غير قطعي مي

دهند و اهداف كل را دنبال عناصر اين ساختار يك كل را تشكيل ميهستند. همه 

كنند. با توجه به اينكه سيستمهاي طبيعي بهترين تطابق با محيط را دارند و به بهترين مي

و نيز بهترين تكامل درون زا را در بر دارند، بهترين هدف  وجه با آن تعامل دارند،

را بر اساس اين خصوصيات بنا كنيم. اينها در  تواند اين باشد كه سيستميبراي ما مي

گيري مطلوب دوران سوم واقع همان خصوصياتي هستند كه ما براي ساختار تصميم

مطرح كرديم. اما با آشوب و آشفتگي ظاهري كه در چنين ساختاري به چشم 

خورد چه بايد كرد؟ ماهيت اين آشوب چيست؟ اين سئوالي است كه در فصل مي

 پاسخ آن هستيم.بعدي در پي 



 

 

 فصل چهاردهم

 

 

 

 

 

گيري در طبيعت پرداختيم. اما در فصل قبل به خصوصياتي از ساختار تصميم

كنيم ساختاري را بر اساس خصوصيات سيستمهاي مسئله اينجا است كه وقتي سعي مي

رسد كه در حال طراحي يك سيستم آشفته هستيم. آيا كنيم، به نظر ميطبيعي طراحي 

مستقل باشد و براي خودش و با  وقتي از اجزاء ساده استفاده كنيم، هر يك از اجزاء

تمام دانش و اطلاعات خودش تصميم بگيرد و حتي در تكامل خودش، خود اقدام 

اهنگي و برنامه ريزي به كند، سيستم طراحي شده آشفته نخواهد شد؟ آيا وقتي هم

شكل موجود و متداول وجود نداشته باشد و تعادل، به عنوان مهمترين عامل هماهنگي 

و برنامه ريزي محسوب شود، به سوي هرج و مرج نخواهيم رفت؟ آيا اين همان ايده 

دهم كه خير! آنچه كه ما به اين سئوال آخر همين جا پاسخ مي آنارشيسم نيست؟

با هرج و مرج طلبي و آنارشيسم كاملا متفاوت است. و سئوال ديگر  ،كنيمترسيم مي

آنكه آيا چنين سيستمي ثبات خواهد داشت؟ آيا متزلزل نبوده و در هم فرو نخواهد 

كنيم واقعا يك سيستم آشفته و درهم است، يا ريخت؟ آيا آنچه كه از آن صحبت مي

 آيد؟اين تنها ظاهري است كه به چشم ما مي
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كه عملا درگير طراحي و پياده كردن و مديريت  ايست خوانندهممكن ا

آنهم با عوامل انساني نبوده باشد، از خواندن خصوصيات ذكر شده براي  يك سيستم،

سيستم و ساختارهاي آينده لذت ببرد و بگويد كه چه دنياي خوبي خواهد بود كه همه 

. و حتي از آن به شدت خودشان تصميم بگيرند، تكامل توسط همه انجام شود و ..

اندركار طراحي، پياده سازي و مديريت طرفداري هم بكند. اما كسي كه دست

بيشتر از چنين حرفهائي  اش بيشتر باشد،سيستمها بوده است، هر چقدر دانش و تجربه

داند كه برقرار كردن نظم در يك سيستم در هم و برهم و واهمه دارد. زيرا او مي

ختلف در آن تصميم بگيرند, و هدايت همه اين عوامل به سمت سيستمي كه افراد م

كنيم به اين سئوالها چقدر كار مشكلي است. در اين فصل سعي مي يك هدف واحد،

 پاسخ دهيم.

 ظاهر و باطن نظم و آشفتگي

 1مطرح شدن چنين سئوالاتي، ناشي از تصوري است كه ما از نظم و آشوب

ن افراد صاحب دانش و تجربه، دو موضوع بخصوص در ذه داريم. نظم و آشوب،

كاملا متضاد هستند. البته در حقيقت هم اين دو كاملا متضادند. اما اينكه چه چيز نظم 

است و چه چيز آشوب، چيزي است كه نياز به تعمق بيشتري دارد. بسياري از چيزهائي 

زهائي را كه آيند، در اوج آشوب قرار دارند. و بسياري از چيكه به نظر ما منظم مي

اند. تعريف و تصور ما از آشفتگي، در نهايت نظم قرار گرفته كنيم آشفته اند،تصور مي

و بخصوص در مواردي كه به ساختارها و سيستمهاي طبيعي  در برخي موارد

گردد، تعريف و تصور درستي نيست. در نهايت، هر چيزي را كه رفتار آن براي بازمي

كنيم ساختمان ناميم. و هر چيزي كه فكر مينباشد، آشفته ميبيني و درك ما قابل پيش

 خوانيم. منظم مي آن را كاملا درك كرده ايم،

                                                           
1 - Chaos 
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اما آشفتگي حقيقي يك سيستم آن است كه هر يك از اجزاء سيستم كار 

كه سيستم به اهداف خود دست نيابد. نظم حقيقي يك خود را به نحوي انجام دهند

سيستم، به نحوي در كار باشند كه سيستم را به اهداف  اءسيستم نيز آن است كه اجز

كنيم همه چيز را در مورد عناصر و خود برسانند. در بسياري از موارد، ما تصور مي

كنيم، اما چنين سيستمي هرگز به اهداف دانيم و آن را منظم تصور مياجزاء سيستم مي

فرما گي در اينجا حكمرسد. اين نظم نظمي ظاهري است، در باطن آشفتخود نمي

 است. در سيستمهاي اداري بخصوص چنين چيزي به وضوح قابل مشاهده است. 

از طرف ديگر هم ممكن است سيستمي را بسيار آشفته تصور كنيم و هيچ 

اي را بين فعاليت عناصر و اجزاء آن نيابيم، ولي سيستم در نهايت كاملا به هدف رابطه

ظاهري است و در باطن نظم بر آن حكم فرما است.  خود دست يابد. اين آشفتگي نيز

بخصوص در سيستمهاي طبيعي و تابع هوش محيطي چنين چيزي مصداق دارد. در 

اينجا قصد ندارم از اين پس عبارت آشوب و نظم را با معناي حقيقي و باطني آنها )كه 

كردم  خلاف معناي متداول است( بكار بگيرم. فقط از اين جهت اين موضوع را مطرح

تواند آشوب خوانيم، در حقيقت و در باطن ميكه بدانيم آنچه را كه ما آشوب مي

 نباشد. و همينطور نظم. 

خوانيم چه بايد بكنيم. تكليف ما در اما حال با آنچه به ظاهر آشوب مي

رسد چيست؟ براي پاسخ به اين سئوال، بايد مورد چنين ساختاري كه به نظر آشفته مي

 به مسئله آشوب، آنهم با معناي ظاهري آن توجه كنيم. تر كمي عميق

 اي براي طغيانپرهيز از آشوب يا وسيله

براي بسياري از افراد، آشوب چيزي است كه بايد از آن پرهيز كرد. فلسفه 

دوران صنعتي بر اجتناب از آشوب بنا شده است. در سيستمهاي طراحي شده مبتني بر 

گيري، براي خارج و جدا ساختن ن و كنترلها و تصميماز مغز انسا تفكر اين دوران،

شود. اين سيستمها سعي سيستم از آشوبي كه در محيط اطراف وجود دارد استفاده مي
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كنند آشوب و بي نظمي كه در محيط اطراف وجود دارد، به داخل سيستم منتقل مي

و غروب ترين مثال، بي نظمي ظاهري كه در ساعات طلوع . به عنوان ساده1نشود

دهد، در يك كارخانه يا يك اداره با خورشيد در ماههاي مختلف سال رخ مي

شود. در حالي كه در يك گذاشتن ساعت خاصي براي شروع و پايان كار شكسته مي

سيستم غير صنعتي، مثلا يك سيستم كشاورزي، ساعت كارطبق همان ساعات طلوع و 

 است. گيردكه گاه طولاني و گاه كوتاه غروب شكل مي

براي بسياري از افراد نيز، آشوب فريادي براي طغيان در برابر همين فلسفه 

هاي آنارشيستي، هرج و مرج وآزادي شخصي نظم دوران صنعتي است. اين افراد ايده

 . 2كنندرا در عبارت آشوب جستجو مي

كنيم. به نظر ما اما ما به آشوب به هيچ كدام از اين دو صورت نگاه نمي

زي است كه بايد بيشتر شناخته شود، چون در بسياري از موارد، نظمي را در آشوب چي

 پشت خود پنهان كرده است. 

 بيني رفتارهاناتوان از پيش

بيني رفتار يك عدم پيش مهمترين عامل در واهمه و اجتناب از آشوب،

است. اين بحث  3سيستم گرفتار شده در آشوب يا به عبارت ديگر يك سيستم آشوبي

آوريم كه انسان همواره در حال آماده كردن خود براي برخورد با آينده به ياد مي را

بيني دارد. ما بايد بدانيم كه يك حادثه يا كار است. و اين آماده كردن، نياز به پيش

 مشخص، باعث بروز چه رفتاري از يك سيستم خواهد شد. 

                                                           
هاي آشوب و نظم در همان كنم كه براي اجتناب از ابهام، از اين پس از كلمهمجددا تاكيد مي - 1

معناي متداول و ظاهري آنها استفاده خواهيم كرد و نه معناي باطني آن. بجز در مواردي كه اختصاصا به 

 اين استفاده اشاره شود. 
2 - ]95[Michaels 
3 - Chaotic System  
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بيني درگير است. تقريبا تمام فعاليتهاي يك موجود عاقل، به نوعي با پيش

بيني دارد كه بدانيم اين كار چه عواقبي در بر كنيم، نياز به پيشهر كاري كه ما مي

كنيم، چه خواهد داشت. و نيز بايد بتوانيم رفتار موجوداتي كه با آن برخورد مي

بيني كنيم. حال اگر اين رفتار قابل را پيش موجودات زنده و چه محيط و چه سيستمها،

ي نباشد چه؟... شديدا بايد از آن اجتناب نمود! اين پاسخي است كه ما بينپيش

دهيم. اما اين پاسخ به معناي پاك كردن صورت مسئله و فروكردن سر در برف مي

 كنيم.است. ما با اين سيستمها مواجه هستيم و هر روز با آنها برخورد مي

بر طبق  ،سيستمهاي آشوبي از نظر ما غير خطي هستند. يك سيستم خطي

بيني رفتار يك سيستم خطي بسيار ساده است. هر كند. پيشيك معادله خطي عمل مي

چقدر كه ورودي به سيستم را افزايش دهيم، به همان نسبت خروجي افزايش خواهد 

يافت. اگر تعداد كارگران را زياد كنيم، محصول نيز زيادتر خواهد شد. اما يك 

ست. مانند يك معادله درجه سوم يا چهارم، اگر سيستم آشوبي يك سيستم غير خطي ا

ورودي افزايش يابد، معلوم نيست حتما خروجي هم افزايش يابد. كما اينكه در يك 

ممكن است باعث كاهش خروجي هم  كارخانه يا موسسه هم، افزايش تعداد كاركنان،

طراحان كند. هدف و آرمان بيني رفتار چنين سيستمي كار ما را مشكل ميبشود. پيش

صنعتي، طراحي يك سيستم خطي بود. هدفي كه بر دنياي علت و معلولي نيوتني بنا 

 شده بود. 

داد، ، قوانين فيزيكي را در طبيعت كشف كرد كه نشان مي1سر ايزاك نيوتن

شود. هر علتي معلولي دارد هر عملي موجب بروز يك عكس العمل كاملا مشخص مي

, 2كه ديگران بر خلاف خود او از اين قانون كردندو هر معلولي علتي. با استنباطي 

كرد نشان عليتي كه به عليت نيوتني موسوم است, شكل گرفت. عليت نيوتني سعي مي

                                                           
1 - NewtonSir Isaac  

 .200-208[ ص 71ير]دامپيدر اين مورد نگاه كنيد به  - 2
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توان همه دهد كه يك علت و معلول كاملا مشخص براي هر چيز وجود دارد و مي

املا رخدادها را بر اساس قوانين فيزيكي ثابتي توصيف كرد. هر معلولي يك علت ك

مشخص و قابل تشخيص دارد. و در نهايت آنكه رفتار يك سيستم بر اساس اين علت 

توان به وسيله تجربه و آزمايش، اين رفتار را بيني است و ميو معلولها، قابل پيش

 . 1كردبررسي و اثبات نمود. تفكر نيوتني، جهان را مانند يك ساعت بزرگ تصور مي

بيني فكري حكم فرما بود كه عدم پيشاز طرف ديگر در دوران صنعتي ت

رفتارهاي يك سيستم را ناشي از جهل ما و عدم اطلاع از علتها و قوانين كارها و 

بيني است، به خاطر اينكه گفت جهان غير قابل پيشدانست. اين تفكر ميرخدادها مي

 .2شناسيمپيچيده است و همه ابعاد و قوانين آن را نمي

كشف كرد كه جهان قطعي كه رياضيات خطي  1890در دهه  3اما پوانكاره

كند، رفتارهاي آشفته و غير قابل توجيهي )توسط سر ايزاك نيوتن بر آن حكومت مي

دهد. به عنوان مثال او نشان داد كه آن قوانين و مكانيك نيوتني( از خود نشان مي

ني از مكانيك يابد. تصور نيوتنمي 4قوانين نيوتني، راه حلي را براي مسئله سه عضوي

تواند تمام حالتها، رخدادها و واكنشهاي عناصر و اشياء را در جهان طبيعت خطي، نمي

توجيه كند. تفكر نيوتني انتظار داشت كه تبديلهاي نرم كه به وسيله عمل و عكس 

گرفتند، بتواند تمام ابعاد سيستمها را حل كند. اما آزمايشهاي العمل خطي شكل مي

  .5اين تصور در همه جا مصداق ندارد  بعدي نشان داد كه

                                                           
 .302-234ص همان,  - 1
2 - ]2001[Encarta - (Chaos) 

3 - )1912-1854Henri Poincare ( 
4 - body Problem -Three –  يك مسئله در مورد برقراري تعادل بين سه جرم كه بخصوص در مورد

 .سيارات و اجرام سماوي مصداق دارد
5 - ]99[Petrees :)همچنين در مورد نظريات پوانكاره و تصور نيوتني، نگاه كنيد به )نقل با واسطه 

Peterson, I.Newton`s Clock: Chaos in Solar System, New York : MacMillan, 1993.  
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به عبارت ديگر بسياري از دانشمندان و مهندسان دوران صنعتي، سعي 

داشتند جهان را با مدلهاي خطي توصيف كنند. و در چنين شرايطي، ما با سيستمهائي 

توانيم رفتار آنها را توجيه كنيم. معمولا در چنين مواردي ما شويم كه نميمواجه مي

 كنيم،تاري را كه از سيستم مشاهده ميشناسيم، اما رفقوانين حاكم بر سيستم را مي

 بيني شده نيست. رفتاري پيش

با اينكه قوانين فيزيكي حاكم بر بسياري از سيستمها به خوبي درك شده 

دادند. مثلا در يك ماشين فوتبال بيني از خود بروز ميآنها رفتار غير قابل پيش بود،

اينكه اثرات جاذبه زمين، اصطحكاك  ، با1دستي يا ماشينهاي بازي با مكانيزمهاي مشابه

توان حركت يك توپ الوصف نمياما مع و الاستيك در آن كاملا شناخته شده است،

بيني نمود. يا در مسئله پرتاب سكه، حتي اگر اين كار با يك دستگاه را از قبل پيش

با آنكه قوانين پرتاب، جاذبه زمين، مكانيك حركت و  حساس و ثابت انجام شود،

 .2بيني كنيمتوانيم نتيجه نهائي را كاملا پيششناسيم، اما نمينظاير آن را كاملا مي

 اين حرف به معناي آن نيست كه قوانين نيوتني و عليت كاملا مردود هستند.

شود. اما بحث بر آن است كه با اينكه از وجود بلكه صحت اين قوانين كاملا تائيد مي

 توان در يك سيستم همه چيز را توسط اين قوانينچنين قوانيني آگاه هستيم، نمي

توصيف نمود. به عبارت ديگر، شكل و ساختاري كه اين قوانين در كنار يكديگر در 

يك سيستم بوجود آورده اند، با اشكال ساده مورد تصور ما متفاوت است. قوانين ثابت 

 اند. و ساده فيزيكي، در ساختار ظاهرا آشفته و بي نظمي سازمان يافته

                                                           
 Pinballنظير  - 1
2 - ]2000[Rae 
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 گردبادي در پس بالهاي يك پروانه 

در واقع ارتباط تنگاتنگي بين نظم و آشوب وجود دارد. اين امكان پذير 

است كه از معادلات بسيار ساده كه حكايت از نظمي صريح دارد، به نتايج كاملا 

آشوبي و درهم و برهم برسيم. و البته بر عكس، از اطلاعات كاملا تصادفي، به نظمي 

تواند به ن آنها وجود دارد پي ببريم. در واقع يك سيستم ساده و منظم، ميكه بي

 سرعت آشوبي شود و گاه بالعكس. 

توان ذكر كرد، دود سيگار است. دود ترين مثالي كه از اين موضوع ميساده

اما پس از طي مسافتي كوتاه،  سيگار از ابتدا به شكلي كاملا مستقيم رو به بالا مي رود،

شود. در واقع اين مسئله از دو قانون ساده ناشي به جريانات آشفته و نامنظم تبديل مي

رود. دوم آنكه يا گاز گرم در برخورد با گاز سرد بالا ميشود. اول آنكه يك سيال مي

تبادل حرارتي بين دو گاز باعث كاهش دماي گاز گرم و رسيدن آن به دماي گاز سرد 

اما به تدريج كه  شود. در ابتدا دود گرم سيگار طبق قانون اول بالا مي رود،اطراف مي

جريانهاي جديدي را به شكل  شود، با هوائي كه در كنار آن گرم شده است،سرد مي

كند )همان هواي گرم شده هم با هواي سرد شده اطراف چنين دسته دسته ايجاد مي

وضعيتي دارد(. اين دسته دسته شدن و ممزوج شدن با جريانات هواي گرم ايجاد شده، 

اي دارند. كند. اين دو قانون فرمولهاي كاملا مشخص و سادهيك اغتشاش را ايجاد مي

شود، يك جريان آشفته است كه نچه كه از اين دو قانون در عمل نتيجه گرفته مياما آ

 بيني نيست. قابل پيش

 1963)كسي كه به نظريات و اكتشافات پوانكاره در سال  1ادوارد لورنز

نشان داد كه معادلات  سازمان داد و به عنوان ابداع كننده نظريه آشوب شناخته شد(

اي را از خود نشان دهند. وي كه يك دانشمند رشته يچيدهتوانند رفتار پساده مي

بيني وضع آب و هوا نشان داد كه سيستم معادلات مورد هواشناسي بود، در پيش

                                                           
1 - Edward Lorenz 
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بيني، به شدت به شرايط آغازين محاسبات حساسيت دارد و استفاده در اين پيش

داشت. او  تغييري كوچك در شرايط آغازين، اثرات بسيار بزرگي را در نتايج خواهد

اين موضوع را چنين توضيح داد كه اگر كوچكترين خطائي در مشاهده وضعيت 

بيني دراز مدت سيستم غير پيش ابتدائي سيستم و شرايط محيطي آن وجود داشته باشد،

وقوع چنين خطاهائي در  دانيم كه در سيستمهاي طبيعي،ممكن خواهد بود. و مي

ناميد. اين نام از اين  1“اثر پروانه اي”ام اين اثر را مشاهدات، اجتناب ناپذير است. او ن

تواند فرداي آن روز كند كه بال زدن يك پروانه در چين، مياستعاره طنز حكايت مي

 در تگزاس موجب گردبادي سهمگين شود. 

 گيري آشوبييك ساختار تصميم

زدن  كند. اثر ديگر بالاما بال زدن پروانه لورنز، تنها گردباد ايجاد نمي

خيالات خام طراحان سيستمهاي صنعتي را كه تصور  پروانه لورنز آن است كه،

توانند سيستمهاي عظيم ساعت مانندي را با نظم كليشه اي، خطي و كردند ميمي

سلسله مراتبي تيلوري، مبتني بر قوانين علت و معلولي نيوتني، و با تفكر مبني بر قابل 

 دستورالعمل مشخص بيكني بنا كنند، بر هم زد.جايگزين شدن هوش انساني با چند 

بيني آب و هوا مسئله اين نيست كه ما از قوانين موجود خبر در عدم پيش

دهد كه وارد شدن جرياني كوچك در يك نداريم. بلكه همين قوانين موجود نشان مي

ت رفتار بيني دراز مدتواند تمام نتايج را تغيير دهد. بدين صورت پيشناحيه از هوا، مي

ها، كلاغها، توانيم از بال زدن پروانهچنين سيستمي غير ممكن خواهد شد، زيرا ما نمي

اثرات كهكشاني و خورشيدي و مافوق جوي و بسياري چيزهاي ديگري كه در هر 

 نقطه ممكن است رخ دهد، با خبر باشيم. 

                                                           
1 - butterfly effect 
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 شود به جاي آنكه سيستمي بسته و محدود راهمين مسئله است كه باعث مي

با قوانين كاملا مشخص داخل آن ترسيم كنيم، به ترسيم سيستمي بپردازيم كه با محيط 

كند. چنين تصويري از سيستم، اطراف خود داراي تعامل است و با آن تعادل برقرار مي

دهد در اين محيط كند و به آن اجازه ميآن را با واقعيتهاي موجود سازگارتر مي

 زندگي كرده و رشد كند. 

كه ما به دنبال آن هستيم، نظم در يك سيستم بسته نيست. نظم در  نظمي

گيري كه براي چنين نظمي يك سيستم باز و در تعامل با محيط است. ساختار تصميم

توانند در يك رود نيز بايد مناسب حال چنين سيستمي باشد. سيستمهائي ميبه كار مي

كه ساختاري متناسب با اين  فضاي محيطي آشوبي زنده بمانند و تكامل پيدا كنند

محيط داشته باشند, تصميمات خود را مبتني بر شرايط و خصوصيات اين محيط بگيرند 

 و تحولات و رفتارهاي محيط خود را درك كنند. 

مسئله  ترين ماده به گياهان،براي مثال مسئله رساندن آب به عنوان حياتي

توانند از جاي ان مانند جانوران نميجالب و قابل توجهي است. با توجه به اينكه گياه

در محل به آنها تحويل شود.  خود حركت كنند، بايد مواد مورد نياز آنها از جمله آب،

طراحي مبتني بر نظام صنعتي در چنين موردي آن خواهد بود كه با چيزي شبيه لوله 

در محل  يا در فواصل منظم و يا حداكثر به درخواست گياه، آب به طور دائم، كشي،

به وي تحويل شود )مانند سيستمهاي كشاورزي صنعتي(. اما طراحي طبيعت به گونه 

ديگري است. سيستم آبرساني طبيعي به يك گياه از نظر ما يك سيستم آشوبي است. 

بيني كرد و برنامه كاملا منظمي توان رفتار آن را كه باران كي مي بارد از قبل پيشنمي

 اي با خبر نيست(. ت بگوئيم گياه از چنين برنامهوجود ندارد )يا بهتر اس

خواهد با اين نظام آشوبي ارتباط برقرار كند و از آن بنابر اين گياهي كه مي

بايد بتواند خود را براي چنين رفتار آشوبي آماده كند. گياهي كه ما با آن  تغذيه شود،

اشت. و البته مشكل داديم، نيازي به چنين كاري را ندسيستم لوله كشي پرورش مي

آنجا است كه آن گياه در صورت نرسيدن آب و خرابي سيستم آبرساني صنعتي ما و يا 
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خود را براي  رود. اما گياه موجود در طبيعت،بلافاصله از بين مي زياد و كم شدن آب،

خشكيهاي مقطعي يا بارانهاي مداوم آماده كرده است. حتي گياهاني هستند كه 

ا به صورت نيمه زنده و بدون رشد باقي بمانند و به محض بارش باران، توانند مدتهمي

توانند سالها به انتظار رطوبت رشد خود را از سر بگيرند. دانه برخي گياهان نيز مي

 مناسب باقي بماند و بلافاصله با فراهم شدن شرايط، رشد خود را سريعا آغاز كند. 

نين گياهاني تحمل آشوب دهد كه سيستم داخلي چهمه اينها نشان مي

محيط را دارد. زيرا معمولا خود نيز آشوبي هستند )مثالهاي ذكر شده قبلي در مورد 

 عملكرد ارگانيسمهاي داخلي بدن انسان و گياهان را به ياد بياوريد(.

 

چنانچه در فصول قبلي اين كتاب مفصلا بحث شد، شرايط محيطي نظام 

ي آشوبي است. تغييرات و تحولات سريع و آموزشي دوران آينده نيز شرايط محيط

دهد و نظام آموزشي بايد بتواند با توجه به بيني كه در اين دوران رخ ميغير قابل پيش

نيازهاي متنوع و متفاوتي كه براي اين  اين تغيير و تحولات از خود واكنش نشان دهد،

اير خصوصياتي كه براي و س شود و اين نظام بايد آنها را بر آورده كند،نظام مطرح مي

بيني آن دوران سوم مطرح شد، همه نشان دهنده محيط آشوبي و رفتار غير قابل پيش

 است. 

ما نيز كه قصد داريم سيستم را براي شرايط آشوبي و دائما  به همين دليل،

اي انجام در حال تغيير و تحول آينده طراحي كنيم، بايد طراحي اين سيستم را به گونه

تحمل چنين محيطي را داشته باشد. و مهمترين قسمت در طراحي يك  دهيم كه

گيري آن است. قصد ما در اين نقطه از كتاب، آن است سيستم، طراحي ساختار تصميم

گيري را براي نظام آموزشي طراحي و ترسيم كنيم كه چنين كه بتوانيم ساختار تصميم

 خصوصيتي را در بر داشته باشد. 

كند. اين نظريه نشان بين آشوب و نظم را توصيف مي نظريه آشوب ارتباط

اي كه توان از نظم به آشوب و از آشوب به نظم رسيد. استفادهدهد كه چگونه ميمي
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ما از اين نظريه در مباحث خود خواهيم داشت آن است كه بتوانيم در تفسير ساختاري 

ري از اجزاء ساختار كه در حال توصيف آن هستيم، از آن بهره ببريم. در واقع بسيا

 مورد بحث ما، تنها با عينك نظريه آشوب قابل تفسير و توضيح است. 

 فرو ريختن ديوارهاي سيستم

آشوب در هر سيستمي وجود دارد. حتي در سيستمهائي كه به نظر غير 

گيري انساني در عملكرد آشوبي هستند، ولي به نوعي با انسانها سروكار داشته و تصميم

شود. زيرا رفتارها و انواع خاصي از آشوب مشاهده مي دارد،آنها دخالت 

بيني نيست. در برخي از سيستمهاي گيريهاي انساني، همواره قابل پيشتصميم

كلاسيك، آشوب ناشي از عدم پايبندي افراد به قوانين و مقررات سيستم مربوطه است. 

تي كه در سيستم و در برخي ديگر، ناشي از تصميماتي است كه افراد براي حالا

 گيرند.بيني نشده ميكلاسيك پيش

در بسياري از موارد هم ما اين نتايج دور از انتظار را ناشي از خطا در 

شمريم. اما تحقيقات اخير در زمينه نظريه محيط مي 1محاسبات و يا پارازيتهاي

لالگر دهد آنچه را كه ما پارازيت مي شماريم، عوامل اخنشان مي پيچيدگي سيستمها،

تاكنون  . به عبارت ديگر،2و هميشه نامطلوب نيستند، بلكه جزئي از محيط واقعي هستند

خوانديم حذف كنيم. سعي سعي ما بر آن بود كه اين عواملي را كه اخلالگر مي

اثر نا  داشتيم دور سيستم خود ديواري بكشيم و از ورود هر نوع عاملي كه در كار ما،

دانيم كه چنين چيزي ممكن نيست. كرد جلوگيري كنيم، اما مياي را ايجاد ميخواسته

 بلكه قصد داريم با آن به تعادل برسيم.

                                                           
1 - noise 
2 - ]95[Michaeals 
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هنر نظام صنعتي، طراحي يك سيستم بسته است كه هيچ اثري را از محيط 

اطرافش نپذيرد. هر عامل مزاحم كه بخواهد به اين سيستم وارد شود و يا در كار آن 

يا جلوي آن گرفته شود. فيلمهاي تخيلي كه يك آرمان شهر  اثر بگذارد بايد نابود شود

دهند. در تمام اين صنعتي را به تصوير كشيده اند، به خوبي چنين چيزي را نشان مي

سيستم منظم و انضباط شديدي بر كره زمين حكم فرما است. عامل مزاحم در  فيلمها،

همين سيستم است كه سر به هاي اين فيلمها، يا يك عنصر خودي مانند يكي از رايانه

دارد، و يا موجوداتي از خارج از كره زمين هستند كه قصد تهاجم به نافرماني بر مي

اين كره خاكي را دارند. در هيچيك از اين فيلمها )حداقل تا جائي كه نگارنده ديده!( 

آيد، از سيل و طوفان خبري از تعامل سيستمهاي ساخته بشر با محيط نيست. بادي نمي

از تغيير و تحول  در شهرها همه چيز منظم و سر جاي خودش است، خبري نيست،

اجتماعي خبري نيست، ... خلاصه همه چيز در جهان در يك سيستم مانند ساعت در 

حال كار است و اگر عامل نافرمان يا موجودات مزاحم غير زميني وجود نداشتند، همه 

 چيز بر وفق مراد بود. 

ماگران غربي ناخودآگاه آن را به تصوير كشيده اند، از چنين تفكري كه سين

كند. بحثهائي نظير لزوم توجه به بسته بودن سيستم آرماني نظام صنعتي حكايت مي

نشان دهنده حركتي  محيط زيست و اثراتي كه سيستمها بر محيط زيست مي گذارند،

حي سيستمهاي به سوي طرا است كه براي خروج از بن بست طراحي سيستمهاي بسته،

شود. اما چنين بحثهائي تنها يك بعد سيستمهاي باز را به تصوير مي كشد. باز انجام مي

باز بودن يك سيستم، تنها از اين ديدگاه كه اين سيستم بر محيط خود اثر مي گذارد و 

آنهم اثر نامطلوب, نيست. بلكه طرف ديگر ماجرا آن است كه سيستم هم از محيط 

د و رفتارهاي محيط بر آن اثر مي گذارد. از طرف ديگر، تنها بحث شوخود متاثر مي

محيط زيست مطرح نيست. محيط زيست يكي از ابعاد محيطي سيستمهاي ما است. 

شود و هم بر دهها بعد ديگر وجود دارند كه سيستم از آن ابعاد هم از محيط متاثر مي

آوري. تا محيط  فنمحيط اثر مي گذارد. از محيط اجتماعي و فرهنگي گرفته، 
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سيستمهاي ديگر نيز از طريق همين محيطها و يا به صورت مستقيم، بر سيستم مورد 

 بحث اثر مي گذارند و از آن اثر مي پذيرند. 

تا نيمه اول قرن بيستم، فكر و ذكر طراحان فقط آن بود كه ساختار سيستم 

 توانستند،جائي كه ميخود را به نحوي طراحي كنند كه كار كند. و براي اين كار تا 

سعي داشتند آن را از محيط اطراف خود جدا كرده و به شكل يك سيستم بسته در 

آورند و اثرات سيستمهاي محيط بر آن را به صفر برسانند. در نيمه دوم قرن بيستم، با 

گيري نهضتهاي محيط زيست، طراحان اين نكته را نيز در كار خود منظور كردند شكل

رد بحث، اثرات نامطلوب كمتري بر محيط اطراف خود بگذارد. اما به كه سيستم مو

گيري است كه سيستم از تدريج اين نكته در طراحيها در حال شكل رسد بهنظر مي

اثرات محيط واقعي اطراف خود نه تنها آسيب نبيند، بلكه سود هم ببرد. طراحان آينده 

راف خود شديدا متاثر است و البته خواهند بود كه از محيط اطبه فكر طراحي سيستمي

در مقابل تاثيرات محيطي ثبات دارد. براي چنين كاري بايد بتوان پيچيدگي و آشوب 

 را در طراحي منظور كرد.

مهمترين نمونه براي تاثير پذيري از محيط، تطابق با شرايط محيطي و 

يك  گوئيم كهگيرد. وقتي ميتحولات و تغييراتي است كه در محيط صورت مي

دهد، سيستم نسبت به تغيير و تحولات محيطي سازگار است و خود را با آنها تطبيق مي

شود. تاثير پذيري از محيط به اين معنا نيست يعني اينكه سيستم از محيط خود متاثر مي

كه هر گونه اثر خوب و بد و مطلوب و نامطلوب، بدون انتخاب به سيستم وارد شود. 

اثير پذيري از طيف خاصي از اثرات را انتخاب كند و در تواند تبلكه سيستم مي

 طراحي آن منظور شود و در مقابل طيف خاص ديگري تاثير پذير نباشد. 

هر سيستم باز با ساير سيستمهاي باز رابطه دارد و عمليات آنها به هم ربط 

ا گيري مسئله پيچيدگي است. دليل پيچيدگي سيستمهائي كه مدارد. و اين فلسفه شكل

شويم، اغلب نه ناشي از خود ساختمان داخلي آنها است )كه اغلب به با آنها مواجه مي

بيني رفتار اين سيستمها كار شود(، بلكه ناشي از آن است كه پيشغلط چنين تصور مي
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بسياري از سيستمهائي  دشوار يا غير ممكني است. همانطور كه در صفحات قبل ديديم،

دهند و به همين دليل بيني از خود نشان ميي غير قابل پيشبا قوانين ساده، رفتارها

 اند. پيچيده

توانيم كاملا بخش مستقلي از مسئله اصلي سيستمهاي باز آن است كه ما نمي

توان سيستم را مستقل از مسئله را جدا كنيم و به صورت مستقل به آن نگاه كنيم. نمي

سيستمها باعث مطرح شدن بينهايت محيط مورد بررسي قرار داد. ارتباط زياد اين 

توان هر شود كه بر پيچيدگي و آشوب سيستمها اثر مي گذارد. و نميپارامتر مي

اي مشغول بال زدن است، در حساب و كتاب و محاسبات اي را كه در نقطهپروانه

 سيستم منظور كرد. 

 پيچيدگي 

به شكلي پيچيدگي معمولا ناشي از ملحق شدن دو يا چند عنصر يا مفهوم 

كند. روشهاي تجزيه يا تفكيك به اجزاء است كه تفكيك آنها از هم را مشكل مي

تواند براي ساده سازي مدلهاي پيچيده به كار رود. مدل كردن اين مستقل نمي

از عدم توان مدل موجوديتهاي پيچيده مشكل است. در واقع پيچيدگي يك سيستم، 

تواند به شود. تا جائيكه تنها خود سيستم ميبيني رفتار آن ناشي ميكردن آن و پيش

جاي مدل خودش قرار بگيرد )مثل آب و هوا(. قانون عمومي سيستمهاي پيچيده آن 

بيني است كه نتوان مدلي را يافت كه رفتار خروجي سيستم را به درستي و دقت پيش

 . 1كند

بستگي به خصوصيات سيستم، محيط آن و تعامل طبيعي  سطح پيچيدگي،

پيچيدگي سيستمها ناشي از درگير شدن آنها با  ن آنها دارد. در بسياري از موارد،بي

 بيني است،سيستمهاي زنده و طبيعي است، زيرا مهمترين چيزي كه غير قابل پيش
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گيريها بر ساير سيستمها نيز اثر مي گيري موجودات زنده است. اين تصميمتصميم

ي نظير يك نظام آموزشي اهميت بسيار گذارند. بخصوص اين مسئله در سيستمهائ

كند. مسائلي نظير تغيير محيط اجتماعي، تغيير و تحولات سريع  زيادي پيدا مي

آوري، تغيير نيازها و نظاير آن كه از عوامل اصلي بحران نظام آموزشي به حساب فن

 اند.آيند، همگي از اين دستهمي

شوند منجر به پيچيدگي مي در بسياري از موارد ديگر، محيطهاي فيزيكي نيز

)نظير مسئله جريانات هوا(. اما چه در مورد سيستمهاي متاثر از موجودات زنده و چه 

در مورد سيستمهاي متاثر از عوامل فيزيكي، نكته مهم آن است كه علتهاي كوچك 

 تواند اثرات بزرگ داشته باشد. مي

شد، هميشه ناشي  ناشي از آن همانطور كه قبلا هم گفته پيچيدگي و آشوب

توانند برخي از سيستمهاي با ساختار داخلي ساده، مياز ساختار داخلي پيچيده نيست. 

رفتار آشوبي بروز دهند. مثل همان سيستم پرتاب سكه و يا سيستم فوتبال دستي. 

 آشوب به پيچيدگي دروني منحصر نيست. 

تواند به نحوي با از بين رفتن و شكست تقارن توصيف شود. پيچيدگي مي

چه به صورت عملي و چه به اطلاعات كافي را ) هيچ بخش يا جنبه يك عنصر پيچيده،

آورد. بيني خصوصيات ساير بخشهاي سيستم فراهم نميصورت آماري( براي پيش

ده را به اجزاء مستقل شود نتوان يك سيستم پيچيهمين موضوع است كه باعث مي

 شكست و آنها را مورد تحليل قرار داد. 

در واقع پيچيدگي داراي دو جنبه تمايز و پيوند است. تمايز گوناگوني و 

دهد كه اجزاء و خصوصيات آنها از هم كند و نشان ميعدم تجانس را مشخص مي

بر هم تاثير مي دهد كه عوامل و اثرات بخشهاي مختلف، متمايز هستند. پيوند نشان مي

گذارند و هر چند كه آنها از هم متمايز هستند اما مستقل نيستند. مثلا در يك فضاي 

مملو از يك گاز، تمايز آن است كه هر ملكول گاز حالت منحصر به فردي دارد و 

اي كند كه اين ملكول در چه حالت و چه نقطهوضعيت ساير ملكولها مشخص نمي
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لكولها با هم ارتباط دارند و تراكم يك تعداد ملكول در است. و پيوند آن است كه م

 .1شوديك نقطه به نقاط ديگر اثر مي گذارد و منتشر يا توزيع مي

كند كه با تحليل در مورد رفتارهاي سيستمهائي بحث مي 2نظريه پيچيدگي

توان توضيحي براي رفتار و اجزاء اصلي سيستم آنها، به اشكال متداول و معمول، نمي

هاي رفتاري آنها ارائه كرد. توضيح مختصر و دقيق اين رفتارهاي غير قابل پديده

كه هنوز در نظريه اي است بيني، و نمايش آن تحت يك مدل، مهمترين مسئلهپيش

رسد اين مسئله بدين پيچيدگي توسط نظريه پردازان حل نشده است. در واقع به نظر مي

 شكل اصلا حل شدني نباشد. 

نظريه پيچيدگي و بخصوص يك نظريه مهم مطرح در اين حوزه، يعني 

بيني كنند در مورد برخي از رفتارهاي غير قابل پيشتنها سعي مي 3نظريه آشوب

توضيح دهند. از همين رو ما سعي نداريم مستقيما نظريه پيچيدگي يا نظريه  سيستمها

گيري خود به كار ببريم. بلكه تنها به ابعادي از آشوب را در طراحي ساختار تصميم

 گيري دوران سوم، توجه خواهيم كرد. آنها در تعيين ساختار تصميم

 بيني از يك مدل قطعيرفتار غير قابل پيش

ستم آشوبي چيست؟ پاسخ دادن به اين سئوال بسيار مشكل ماهيت يك سي

است. شايد علم در حال حاضر پاسخ كاملي به اين سئوال نداده باشد. مانند مفهوم  

آوري يا پست مدرنيسم، آشوب چيزي است كه خيليها راجع به آن صحبت فن

                                                           
1 - ]99[Petrees 
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3 - Chaos Theory 



 گيري دوران سوم/ تصميم 350

 

آن را كه در  توان خصوصياتي از. اما مي1دانند واقعا چيستكنند، اما هيچكدام نميمي

 شناخت آن موثر است ذكر نمود. 

بيني بودن اولين خصوصيت و مهمترين آنها همان خصوصيت غير قابل پيش

رفتار يك سيستم آشوبي است. در واقع اين خصوصيت محور اصلي و محك براي 

 آشوبي بودن يك سيستم است. 

 اما رفتار يك سيستم آشوبي معمولا نه كاملا قطعي است و نه كاملا

توان بيني است و نه اينكه اصلا نميتصادفي. يعني نه هميشه رفتارش كاملا قابل پيش

بيني كرد. كما اينكه اخبار هواشناسي، گاه با واقعيتها تطابق دارد و گاه رفتارش را پيش

بيني كرد. توان پيشندارد. معمولا رفتار كوتاه مدت سيستمهاي آشوبي را تاحدي مي

بيني كمتر فتار دراز مدت پيش مي رويم، احتمال صحت پيشاما هرچه به سمت ر

 شود. مي

منظم، و غيرآشوبي  قطعي، سيستمهاي آشوبي، به طور رياضي و تئوريك،

كنند. اما رفتار آنها براي هستند. به صورتي كه قوانين صريح و مشخصي را دنبال مي

مان سيستم آب و هوائي، آيد. مثلا همشاهد كنندگان، بي قاعده و تصادفي به چشم مي

قوانين كاملا صريح و مشخصي دارد. حتي اگر بخشي از اين قوانين كشف نشده باشد، 

اين قوانين وجود دارند. اما حتي اگر اطمينان داشته باشيم كه تمام قوانين موجود را 

به  اي لورنز رابيني كنيم )اثر پروانهتوانيم رفتار آن را پيشكشف كرده ايم، باز هم نمي

 ياد بياوريد(. 

گيريم، هدايت به اين سمت اولين چيزي كه از اين نكته ظريف نتيجه مي

آشوب را در معادلات خود مد  است كه مجبوريم براي طراحي يك سيستم باثبات،

نظر داشته باشيم و ساختاري را طراحي كنيم كه بتواند در محيطي آشوبي زندگي كند. 

بسيار عالي كلاسيك، با رعايت تمام جوانب )بدون اين تصور كه يك طراحي قوي و 

                                                           
1 - ]99[Petrees  .نقل قول از دانيل استين 
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تصور باطلي بيش نيست.  تواند مشكل سيستمهاي ما را حل كند،مي توجه به آشوب(،

بخصوص وقتي صحبت از سيستمهاي عظيمي نظير يك نظام آموزشي يا اداري و 

اثر شود، كه هزاران عامل كوچك و بزرگ بر آن اثر مي گذارند و از آن عملياتي مي

مي پذيرند، يك طراحي سلسله مراتبي و خط توليدي نظام صنعتي، هر قدر هم كه 

دقيق انجام شود، پاسخگو نخواهد بود و بر مشكلات روز افزون خود فائق نخواهد 

آمد. در اينجا نه اشكال از طراح نظام است، نه اشكال از مديران است، نه اشكال از 

اي و متمركز به كار گرفته لكه ساختار كليشهمردم و نه اشكال از هيچ كس ديگر. ب

 تواند با آشوب محيط كنار بيايد. شده، نمي

توان از روي آن است كه نمي شود،دومين چيزي كه نتيجه گرفته مي

از برخي سيستمها، رفتار آنها را تشخيص داد. مثلا ممكن است كسي  1تصاوير لحظه اي

بي نگاه كند و ببييند كه همه چيز در يك لحظه به يك شخص يا يك سيستم آشو

)مانند همان سيستم دفاعي بدن(. اما با تجسم كل در طي  رسددرهم و برهم به نظر مي

دهد. اين كار خود را خوب انجام مي يك مدت طولاني، همين شخص يا سيستم،

موضوع به اين معنا است كه به سيستم و ساختاري كه ما در حال طراحي و توصيف 

آن از هم و بررسي تك  اي و با تفكيك اجزاءتوان به صورت لحظهم، نميآن هستي

تك آنها نگاه كرد و بر اساس آن در مورد اين ساختار قضاوت نمود. بلكه بايد سيستم 

 .2را به شكل يك كل مورد توجه قرار داد

                                                           
1 - Snap Shots 

اي كه در متون علمي متداول است )با بندي آن به شيوههاي قبلي خودم كه فصلبر خلاف نوشته - 2

كيك به بخشهاي كوچك و مستقل( انجام شده بود، در تدوين اين هاي دندانه وار و تفدرج شماره

كتاب از اين شيوه استفاده ننمودم و ترجيح دادم كه مطالب به شكل حاضر كه بيشتر در متون اجتماعي 

و علوم انساني متداول است تنظيم شود. مهمترين دليل اين موضوع در همين نكته مورد بحث نهفته 

نيز در انتهاي كتاب به همين دليل اجتناب نمودم. تمام  (index)راهنما  است. ضمن آنكه از تدوين

مطالب اين كتاب به شكل يك موضوع كلي و بصورت كل گرا )برخلاف ساختارهاي جزء گراي 
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است. بر اين نكته مجددا  1آشوب در نظريه آشوب، داراي يك مدل قطعي

توان ه قطعي بودن سيستمهاي آشوبي، به اين معنا است كه آنها را ميشود كتاكيد مي

با قوانين و معادلات كاملا مشخصي توصيف نمود و رفتار آنها احتمالي و مبتني بر 

بيني است )مثال دود سيگار(. يك سيستم شانس نيست. اما رفتارشان غير قابل پيش

دهد. هر اي از خود بروز ميبهآشوبي، سيستمي است كه كاملا رفتارهاي قابل محاس

چند كه واكنشهاي آن ممكن است به نظر تصادفي برسد و يا اينكه در محاسبات خود 

بيني واقعي رفتار نتوانيم مقدار تمام پارامترهاي مسئله را تعيين نمائيم و در نهايت، پيش

 غير ممكن شود. 

ي آشوبي هاحتي آشوبي بودن به معناي پريوديك بودن نيست. رفتار سيستم

به حد  كند كه يك سيستم آشوبي،غير پريوديك است. نظريه آشوب اين را مطرح مي

زيادي به خصوصيات نقاط آغازين محاسبات وابسته است و تغييرات كوچك در آن، 

بينيهاي دقيق و شود كه پيششود. و همين باعث ميمنجر به تفاوتهاي بزرگ مي

 وب، غير ممكن شود. طولاني مدت، از سيستمهاي تابع آش

وابسته بودن به نقاط آغازين، به معناي آن است كه وقتي زمان آغاز بررسي 

كند، شرايط محيط و خصوصيات و پارامترهائي كه براي و محاسبه، تغيير مختصري مي

در اين مدت كوتاه تغييرات هر چند مختصري كرده و در  سيستم مطرح بوده است،

 فاوت خواهد بود. نهايت خروجي سيستم نيز مت

                                                                                                                        
متون علمي متداول( تدوين شده و مطالعه، قضاوت و درك مطلب يك بخش مستقل آن، دشوار به نظر 

گرا را به فرصتي ديگر, در صورت خواست متون علمي كل گرا و جزءرسد. بحث در مورد ساختار مي

 و ياري خداوند متعال موكول مي كنيم.
1 - deterministic 
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 ثبات يا عدم ثبات

شويم كه تغييرات كوچك در وروديهاي آن وقتي با سيستمي مواجه مي

ممكن است باعث بروز تغييرات بزرگ در رفتار آن شود، و وقتي رفتار چنين سيستمي 

شود آن است كه دانيم، اولين تصوري كه براي ما ايجاد ميبيني ميرا غير قابل پيش

توان هرگز از الگوي چنين سيستمي براي بر اين نمي ندارد. بنا 1ثبات چنين سيستمي

 طراحي ساختار و سيستم خود استفاده نمود. 

شود، معمولا از هاي واقعي كه از اين سيستمها ذكر مياز طرف ديگر نمونه

خورد كه سيستمهاي سيستمهاي موجود در طبيعت است. و اين نكته به چشم مي

ترين سيستمهاي موجود هستند و سيستمهاي مورد ذكر، از با ثبات موجود در طبيعت و

از لحاظ ثبات، با سيستمهاي ساخته دست بشر قابل مقايسه نيستند. اين سيستمها در عين 

 اي هستند.ثبات، دائما در حال تكامل هوشمندانه

ممكن است براي ما عجيب به نظر برسد و نه به چشم يك تضاد، اين تضاد، 

با رفتار  صورت يك تناقض آن را مشاهده كنيم. چگونه يك سيستم آشوبي، بلكه به

تواند در عين ثبات، بيني و متاثر از تغييرات محيط و وروديهاي آن، ميغير قابل پيش

 تكامل هم پيدا كند؟ 

مطرح شدن اين سئوال، و پاسخ آن، دقيقا همان چيزي است كه ما را به 

رامون ساختار آموزشي دوران آينده، ما را درگير اينجا كشانده و در وسط بحث پي

مسائلي ظاهرا بي ربط به اين موضوع كرده است. به ياد بياوريم كه ما به دنبال 

ساختاري بوديم كه بتواند با تغييرات دائمي محيط سازگار باشد و نه تنها آن را تحمل 

 د. بلكه خود را نيز تكامل بخشد و رشد كن كند و داراي ثبات باشد،

اما هنوز سئوال پا برجاست. چگونه چنين چيزي ممكن است؟ اين 

 ترين نقطه بحث سيستمهاي آشوبي است. جالب

                                                           
1 - Stability 
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شود كه يك ساختار آشوبي باعث در مرحله اول اين نكته مطرح مي

شود كه رفتار سيستم بدون ثبات شود. وقتي يك پردازش ديناميكي يا آشوبي مي

شود. اما اين خارج شدن از ت تعادل و ثبات خارج ميسيستم از حال اتفاق مي افتد،

تعادل، به معناي آن نيست كه يك سيستم آشوبي هرگز متعادل و با ثبات نيست. بلكه 

 بر عكس. 

دهند. آنها سيستمهاي غير خطي در نظريه آشوب، رفتار متفاوتي را نشان مي

كشش ايجاد كنند و يا توانند ثبات يا عدم ثبات ايجاد كنند. همگرائي، اتصال و مي

واگرائي و انفجار را بوجود آورند. در واقع عدم ثبات در برخي از شرايط سيستمهاي 

آشوبي، به معناي آن نيست كه اين سيستمها همواره متزلزل و بدون ثبات هستند. بلكه 

به معناي آن است كه آنها در مقابل تغييرات و واكنشهاي محيط متعصبانه مقاومت 

اي نيستند و با محيط به روش مشخصي تعامل دارند. اين خشك و كليشه كنند ونمي

 رمز تطابق و تكامل سيستمهاي آشوبي است. 

به عبارت ديگر، سيستمهاي آشوبي سيستمهاي باز هستند. سيستمهائي كه با 

كنند محيط در حال تغيير و تحول خود سازگارند. هم با محيط امروز تعادل برقرار مي

 ط فردا. و هم با محي

كنند. از يك آشوبي، بين دو تعادل، تعادل واسطي ايجاد مي سيستمهاي

رسند. نظريه آشوب در مورد وابستگي بين اجزاء در شرايط تعادل به تعادل ديگر مي

كند  وقتي كه يك سيستم از يك حالت كند و مشخص ميعدم تعادل بحث مي

 شود. تعادلي خارج شد، چگونه به تعادل جديد وارد مي

در واقع سيستمي كه داراي خصوصيات آشوبي است، در حالت معمول 

داراي ثبات است. اين سيستم در عكس العمل به تغييرات جديد, به تدريج از محدوده 

تواند شود. يك سيستم تا حد مشخصي مينظم و ثبات به محدوده آشوب نزديك مي

تواند به اندازه نوسانات آن، مي رفتار آشوبي از خود نشان دهد. انرژي داخلي سيستم و
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گوئيم. لبه مي 1محدود و پايان پذيري تغيير در سيستم ايجاد كند كه به آن لبه آشوب

رسد و سيستم در اي است كه فعاليت تمام اجزاء سيستم به حداكثر ميآشوب نقطه

 گيرد. و در اين نقطه سيستم دچار انشعابحداكثر پتانسيل و توانائي خود قرار مي

گيرد كه انتخاب سيستم در يك فضاي مجازي قرار مي شود. در مرحله انشعاب،مي

 كند به كدام سمت بايد حركت كند. مي

در واقع در تعادل قبلي، محور تعادل يك موجوديت مجرد يا مجازي بود 

كرد. اين موجوديت مجرد يا مجازي، رفتار سيستم را به سمت كه تعادل را حفظ مي

 2شود. از اين رو آن را ربايندهند و بدين صورت باعث تعادل آن ميكخود جذب مي

تواند نيرو يا كششي باشد كه باعث تعادل يك سيستم شود. مي ناميم. يك رباينده،مي

تواند موجوديتي حقيقي مانند يك شي باشد، و يا موجوديتي مجازي يك رباينده مي

و روابط و شرايط حاكم بر آنها  كه از جمع شدن چند شي و قوانين حاكم بين آنها

نيروي جاذبه زمين و سطوحي از آن است  فراهم آيد. مثلا رباينده در تعادل يك جعبه،

، 3كه به زمين اتصال دارد و البته خود سطح زمين است. يا رباينده در يك آتشگردان

ميله و محور مركزي آن است، بعلاوه حركت چرخشي كه با قانون گريز از مركز و 

 .4شودانون پيوستگي ميله، موجب حفظ تعادل آن ميق

سيستم از تعادلي كه بواسطه يك رباينده ايجاد شده بود، به  در لبه آشوب،

شود و به عبارت ديگر تعادلي كه بوسيله يك رباينده ديگر ايجاد شده است منتقل مي

ع آن كج وقتي بر روي يكي از اضلا شود. مثلا همان جعبه،انجام مي 5تبديل فاز

پس از زاويه خاصي بر روي ضلع ديگر مي افتد. البته نبايد اين نكته را  شود،مي

                                                           
1 - The Edge of Chaos 
2 - Attractor 
 شد. اي كه در قديم الايام براي افروختن ذغال از آن استفاده ميوسيله - 3
 Lorenz]84[همچنين نگاه كنيد به  - 4

5 - Phase Transition 
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فراموش كرد كه يك جعبه مستقلا يك سيستم ديناميكي و پويا نيست. بلكه كاملا 

يك سيستم ايستا )استاتيك( است. اما اگر در اين جعبه انسان يا حيواني باشد كه آن را 

توان به جعبه به چشم يك سيستم ديناميكي كت دهد، ميطرف و آن طرف حربه اين

 نگاه كرد.

گيرد و سيستم اي است كه در آن تبديل فاز صورت ميلبه آشوب محدوده

شود(. در اين لبه است يا رباينده آن عوض ميشود )از حالتي به حالتي ديگر تبديل مي

رد و انشعاب رخ گيگيري اصلي براي انتخاب رباينده جديد صورت ميكه تصميم

دهد. در اين لبه و زماني كه سيستم در اين لبه واقع شود، انتخابهاي مختلفي كه مي

گيري وجود دارد و آشفتگي براي تصميم ممكن است تاثير منفي يا مثبت داشته باشد،

. بخصوص وقتي كه قرار است 1آيدفكري زيادي براي شخص تصميم گيرنده پيش مي

 و در جهت هدف مشخصي انجام شود.تغييرات توسط انسان 

ها بايد به شود كدام يك از ربايندهدر لبه آشوب است كه مشخص مي

عنوان محور قرار گيرند، و بايد به آنها پرش صورت گيرد. و اينجا يك مرحله پيشرو 

كند و شود.سيستم خودش را سازماندهي ميگيرد و عمق آشوب بيشتر ميصورت مي

گيرد. اين همان تبديل فاز پيچيدگي و يا تجزيه شدن قرار ميدر سطح بالاتري از 

 .2شوداي كه رخدادهاي زودگذر در آن انجام مياست. مرحله

وقتي يك سيستم ديناميكي آشوبي، به علت آشفتگي و پريشاني محيط به 

رسد، يك رباينده خط سير پريشان و حركات سيستم را به سمت خود عدم ثبات مي

كند و رباينده خود را تغيير سيستم انشعاب پيدا مي طه تبديل فاز،مي كشد و در نق

                                                           
1 - ]99[Petrees 
2 - ]99[Petrees -  نقل قول ازFox, Ronald F., Quantum Chaos in Two Level Quantum 

Systems, The Uniquity of Chaos. Saul Krasner, Ed. Washington D.C., American 
Association for the Advancement of Science, 1990. 
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دهد. اين باعت جلو راندن به سمت نظم و تعادلي جديد بر اثر سازماندهي مجدد و مي

 شود.يا تجزيه مي

 اي در لبه آشوبرباينده

مسئله است كه رفتار طولاني  1اي از فضاي حالتدر واقع رباينده، ناحيه

گيرد. فضاي حالت مدت سيستم را در بر گرفته و كنترل ثبات سيستم را بر عهده مي

گيري و رابطه بين آنها است كه نشان اي از حالتها و نقاط تصميميك سيستم، محدوده

گيري در حالتهاي مختلف ممكن است وجود داشته دهد، چه سيري در تصميممي

حالت نشان دهنده سير و چگونگي انجام فعاليتها و واكنشهاي داخلي و باشد. فضاي 

 . 2خارجي سيستم نيز هست

شود. رفتار يك سيستم معمولا در ناحيه خاصي از فضاي حالت متمركز مي

اين ناحيه خاص، همان رباينده است. مثلا در يك اتومبيل راننده رفتارهاي مختلفي 

برد، فرمان كند، شيشه را بالا و پائين مينه را تنظيم ميدهد. آيتواند از خود نشان ميمي

كند و زند، دنده عوض ميكند، سوخت ميدرجه سوخت را نگاه مي چرخاند،را مي

... . اما در رفتار متداول يك راننده اتومبيل، معمولا بخش خاصي از اين عمليات بيشتر 

سيستم اتومبيل و سرنشينان آن  مورد توجه است و نه تنها مورد توجه است، بلكه ثبات

 را بر عهده دارد. 

گيريها و عمليات راننده را در يك گراف اگر كل كنش و واكنشها وتصميم

دهد و عملياتي را كه شخص در اين فضا انجام مي فضاي به خوبي حالت ترسيم كنيم،

سيرها در با خطهائي ترسيم كنيم، م كند،و مسيرهائي را كه از اين فضاي حالت طي مي

شود كه فعاليتهائي نظير دنده عوض كردن، بخشي از فضاي حالت متراكم مي

                                                           
1 - State Space 
 .284ص  Shalkoff]90[و  ] 83Balakrishnan[در مورد مسئله فضاي حالت نگاه كنيد به  - 2
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چرخاندن فرمان و فشار روي پدال گاز و ترمز و كلاج است. اين موضوع نشان 

دهد كه رانندگي اتومبيل در اين حالتها و فعاليتها متراكم است و بيشتر جذب به اين مي

 ي حالت، همان محدوده رباينده است. شود. اين محدوده از فضاحالتها مي

در يك سيستم ايستا و بدون تغيير و تحول, اهميت رباينده خيلي روشن 

كند، اين نيست. ولي در سيستمهاي ديناميكي كه رباينده آن به مرور زمان تغيير مي

شود. مثلا در مديريت يك سازمان، اگر فضاي حالت و نوع تر مياهميت روشن

ثلا نظارت كردن، گرفتن گزارش، جلسه گذاشتن، بحث كردن و ... را م عمليات مدير،

ترسيم كنيم، يك مدير ممكن است بخشي از فضاي حالت را بيشتر مورد توجه قرار 

دهد و آن قسمت متراكمتر باشد، و مدير ديگر بخش ديگري را. مثلا يك مدير از 

اير آن استفاده سئوال پيچ كردن و نظ روشهاي دستور دادن، بازخواست كردن،

كند، مدير ديگر بيشتر از روشهاي نظارت كردن مستقيم، گرفتن گزارش، بحث مي

كند و مدير سوم، به كردن، جلسه گذاشتن به عنوان استراتژي كار خود استفاده مي

دهد، كمتر جلسه مي دهد، نظارت را در سطح پائين انجام نميافراد استقلال مي

دهد. فضاي حالت كند و طرح ميكند، بيشتر فكر مييگذارد، بيشتر سياستگذاري م

مديريت اين سه مدير، به شكلي ترسيم و فعال شده كه هر يك محورهاي خاصي را 

براي مديريت خود دارند. رباينده هر يكي از آنها با ديگري متفاوت است. ناحيه 

سياست و  فضاي حالت فعال هر يك مشخص كننده اين رباينده است. در واقع رباينده،

 دهد. استراتژي مديريت را نشان مي

حتي ممكن است يك مدير به مرور زمان، استراتژي خود را عوض كند و  

از يك رباينده و محور، به رباينده و محور ديگر پرش كند. رباينده در عمل مجموعه 

نقاطي است كه تمام خط سيرهاي حالتها و عمليات از نزديك و محدوده آن رد 

به سمت آن همگرا هستند. چه در مثال مدير و چه در مثال اتومبيل، چنين  شود ومي

شود. در واقع رباينده، مدارها و خط سيرها را به سمت چيزي به وضوح مشاهده مي

 كند.كند و بدين طريق، رفتار طولاني مدت سيستم را مشخص ميخود جذب مي
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ستفاده از يك برند و با اسيستمهاي آشوبي از همين خصوصيت بهره مي

شود. در واقع رسند. يك رباينده باعث پايداري و ثبات سيستم ميرباينده، به ثبات مي

خواهد باشد، سيستم را از تفرق و از هم پاشيده شدن حفظ رباينده، هر چه كه مي

كند. اگر رفتار يك مدير در مديريت كردن يك سازمان، داراي رباينده نباشد، مي

مت با پرسنل خود رفتار كند و روز ديگر تند، يكروز بر نظم يعني يكروز با ملاي

پافشاري كند و روز ديگر همه چيز را به هم بريزد، يك روز همه را به حال خود 

سيستم از هم پاشيده خواهد  بگذارد و روز ديگر در جزئيات كار همه دخالت كند،

ي داشته باشد، با شد. اما اگر يك رويه ثابت را در پيش بگيرد و استراتژي مشخص

 كيفيتي بالا يا پائين، خوب يا بد، سيستم داراي ثبات خواهد بود. 

كند، در كارائي و اي سيستم را به خود جذب ميالبته اينكه چه رباينده

حركت سيستم بسيار موثر است. مثلا در همان سيستم مديريت، روشهاي استقلال و 

ديكتاتوري، خصوصياتي. بعضي از مشاركتي كارائي و خصوصياتي دارد و روشهاي 

 ها بسيار قوي هستند و برخي ضعيف. رباينده

شود كه سيستم نظير يك كل عمل كند، نه رباينده در يك سيستم باعث مي

اي از اجزاء. و بدين ترتيب، خط سير آشوب محيطي را به سمت هدف مجموعه

ر يك ساختمان به دهد. همين مسئله است كه عناصري را كه دقيقا دواحدي سوق مي

كنند را در جهت هم پيوسته قرار ندارد و هر يك براي خودشان مستقل عمل مي

كند و نظامي مثل نظام آموزشي مورد بحث ما را با عناصر منفصل واحدي هدايت مي

دهد. در بسياري از موارد، چيزهائي نظير و مستقل، در جهتي واحد، سازمان مي

تواند به ي يكپارچگي ناشي از تهاجم بيگانگان ميرهبري، اعتقادات مردمي، و حت

. حتي برخي خصوصيات انساني نظير غرور نيز 1عنوان يك رباينده، موجب ثبات شود

                                                           
چيزهائي كه باعث ثبات جمهوري اسلامي ايران است. يك خصوصيت مهم اسلام آن است كه  - 1

حتي عواملي نظير رهبري، و ساختارهاي دهد. رضاي خدا را به عنوان رباينده تمام فعاليتها قرار مي
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. وجود يك رباينده 1تواند به عنوان عامل رباينده و محور يك ملت تلقي شودمي

 تواند باعث سادگي ساختار و قوانين شود.مي

هاي كوچك و فتار سيستم را در محدودهدر لبه آشوب يك رباينده، ر

گيري در مورد رفتار سيستم بحث و تصميم كند. بدين ترتيب،اي بسته بندي ميساده

شود. مثلا در يك تپه شن كه شن ها را با سرعت و حجم مشخصي بر روي ساده مي

ريختن شن هاي جديد ثبات را به هم مي ريزد و به سمت  نوك قله آن مي ريزيم،

تدريج كه شنها در نوك قله و حواشي آن  كند. بهجديدي از ثبات حركت ميشكل 

تكه تكه به  هاي بزرگ،هاي كوچك يا بهمن گونهشود، به شكل آبشارگونهجمع مي

شود. اينكه چه وقت و در كدام سمت يك آبشارگونه يا بهمن پائين سر ريز مي

ها يكپارچه و همه گير بهمن گونهبيني نيست. آبشار يا دهد قابل پيشاي رخ ميگونه

دهد، و حتي محدوده نيستند. در يك سمت از تپه، يك آبشارگونه كوچك رخ مي

كردن  2يك بهمن گونه هم فقط در يك سمت است. اين همان مفهوم بسته بندي

شوند. يك بخش از است. معمولا سيستمهاي آشوبي تكه تكه وارد تعادل جديد مي

 در بار ديگر.  سيستم يك بار و يك بخش

نكته قابل توجه آن است كه هميشه عملكرد يك رباينده و فلسفه آن را 

كنيم اي را مشاهده ميتوان به صورت دقيق توضيح داد. بسياري از اوقات, ربايندهنمي

توانيم محوريت يافتن آن را توضيح دهيم. برخي اوقات تغيير و تحولاتي كه كه نمي

يابد و شخصي خاص, گرد محور خاصي سازمان ميدهد, در يك اجتماع رخ مي

خاص يا هر چيز ديگر, به عنوان يك رباينده به اين رفتارهاي آشوبي سامان  ايپديده

                                                                                                                        
اجتماعي و غرور مردمي، به نوعي وصل به اين رباينده اصلي هستند. از نظر اسلام، هر كاري بايد براي 

 شود.رضاي او باشد و لا غير. همين باعث سادگي و صراحت قوانين اسلام مي
هاي جوامع وع بسيار قوي از ربايندهمشهور است كه رباينده ملت آلمان از اين نوع است. اين خود ن - 1

 بشري است.
2 - Encapsulation 
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كنيم در توصيف اين كند. معمولا سعي ميدهد و آن را در مسير خاصي هدايت ميمي

عوامل بيان شده, دانيم كه ربايش دلايل و عواملي را بيان كنيم. اما اغلب خود نيز مي

توان موارد مشابه ديگري يافت كه همان همه ماجرا را تشكيل نمي دهد. زيرا مي

 عوامل در آن وجود داشته, ولي اين ربايش صورت نگرفته است. 

مثلا در مورد فلسفه رخ دادن يك انقلاب اجتماعي, عواملي نظير فشار 

توان چندين جامعه . اما ميكنيماقتصادي, اعتقادات مردمي و امثال آن را ذكر مي

ديگر را مثال زد كه همان عوامل در آنها مصداق داشته, اما انقلابي در آنها صورت 

نگرفته است و يا اغتشاش ايجاد شده, به سمت جامعه با ثباتي حركت نكرده است. 

اينكه چگونه عنصر رباينده انقلاب مذكور, در لبه آشوب, كنترل را در دست گرفته و 

را به سمت سطح بالاتري از تكامل و ثبات سوق داده است, براي ما كاملا جامعه 

 روشن نيست. 

اين مسئله فقط در سيستمهاي اجتماعي مطرح نيست. در تمام سيستمهاي 

آشوبي, توضيح كامل دليل ربايش كار ساده و بعضا ممكني نيست. از همين رو به 

 1هاي عجيباملا توضيح داد, ربايندهتوان رفتار آنها را كهائي كه نميچنين رباينده

 گوئيم. مي

هاي عجيب, به معناي عدم ربايش آنها عدم توان توضيح كامل رفتار رباينده

چه ما بتوانيم دليل عمل آنها را  .كنندميهاي عجيب كار خودشان را نيست. رباينده

شوبي توضيح دهيم و چه نتوانيم. اما در حال حاضر همين قدر كه در يك سيستم آ

اي در حال سامان دادن به سيستم است, و با توجه به آن تشخيص دهيم كه رباينده

بيني رفتارهاي آن بتوان به برخي از واكنشهاي سيستم پي برده و از آن در جهت پيش

 ايم.استفاده كنيم, گام بزرگي را برداشته
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يك سيستم آموزشي نظير آنچه در مدل مطرح شده در بخش دوم كتاب 

كند. يك د بحث قرار گرفت، اينچنين تكامل و تغييرات را در خود هضم ميمور

هاي جديد آموزشي را كه حتي رباينده كاملا متفاوتي دارد تواند شيوهبخش از آن مي

تدريج بخشهاي ديگر به آنها بپيوندد )يا حتي نپيوندد(. در واقع اين  اتخاذ كند و به

كند يست. در اينجا كسي از قبل برنامه ريزي نميبيني نرفتار در لبه آشوب قابل پيش

شود اي بايد اتخاذ شود. اين در خود لبه آشوب است كه تصميم گرفته ميكه چه شيوه

 گيرند.و تصميم را همه عناصر موجود در سيستم با عمل خود مي

 خود سازماندهي 

در لبه آشوب، يك مكانيزم خود سازمانده، سيستم را به سمت شكل 

كند، يك مكانيزم خود كند. وقتي سيستم در لبه آشوب عمل ميهدايت مي جديدي

آيد كه با توجه به سازمانده بحراني ايجاد شده و درجه ضعيفي از آشفتگي پديد مي

هائي كه بيني كرد. بسياري از نظم و ترتيبتوان رفتار دراز مدت سيستم را پيشآن مي

رد سيستم در لبه آشوب به صورت خود به شود، از عملكدر ارگانيسم ها مشاهده مي

اند. در حقيقت، اينكه اين مكانيزم خود سازماندهي چه ماهيتي دارد و خود ايجاد شده

شود، چيزي نيست كه همه ابعاد آن براي ما چگونه در سيستمهاي آشوبي ظاهر مي

 كاملا روشن شده باشد.

به جاي تثبيت يك ساختار يك سيستم آشوبي، با مكانيزم خود سازماندهي، 

مشخص، سازماندهي و كانال ثابت اطلاعات، اجزائي را با استقلال راي و رفتار 

دهد. بر خلاف ايده بيكني كه در فعاليتها و عمليات، هوشمندانه در محيط قرار مي

كرد، صي را به جاي آن تعبيه ميهوش انساني را كنار مي گذاشت و دستورالعمل مشخ

گيري و تعيين راهكار مناسب، در نقاط سيستمهاي آينده از هوش انسانها براي تصميم

 برند. مختلف سيستم بهره مي
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و حل  1براي حل مسئله در سيستمهاي آشوبي، به جاي استراتژي تثبيت مسئله

انيزمهاي خود سازمانده هاي مدل سازي و كنترل معمول و سنتي، بايد از مكآن به شيوه

استفاده شود. تشخيص و يافتن راه حل ثابت و كامل براي همه مسائل، در آينده قابل 

. بلكه بايد به فكر آن بود 2بيني و نزديك )وبلكه در حال حاضر هم ( ممكن نيستپيش

كه خود سيستم، مشكلات خود را بيابد و حل كند. در واقع خود سازماندهي اين نكته 

كند كه به جاي حل كردن مسئله از بيرون، بايد به فكر حل كردن مسئله ص ميرا مشخ

 از درون بود. 

تواند دهد كه ميترتيبي را نشان مي مفهوم خود سازماندهي در لبه آشوب،

شود و به تدريج از حالت تعادلي خارج مي ما را از آشوب خارج كند. وقتي سيستم به

زم خود سازماندهي كنترل را در لبه آشوب در دست شود، مكانيلبه آشوب نزديك مي

كند در چه زماني و چگونه بايد به گيرد. اين مكانيزم خود سازماندهي مشخص ميمي

تعادل جديد وارد شود. در واقع تعادل در ناحيه لبه آشوب، خود حالت تعادل سومي 

حالت تعادلي  شود. در لبه آشوب، سيستم از يكاست كه بين دو تعادل ديگر واقع مي

دهد. ما در طبيعت مكانيزمهاي به حالت تعادلي ديگر تغيير وضعيت مي

 كنيم. خودسازماندهي و ايجاد ثبات را در ساختارهاي پيچيده مشاهده مي

مثلا در يك ظرف آب كه در حال جوشيدن است، با نزديك شدن به درجه 

كولها آماده تغيير تدريج چسبندگي بين ملكولهاي آب شكسته شده و مل جوش، به

شوند. در لبه آشوب كه آب در حال جوشيدن است، شكل از حالت مايع به گاز مي

شود كه آب داغ كف اي شكل و البته آشوبي در مايع ايجاد مييك گردش دايره

برد و بخارها را به آورد و آب سردتر سطح را به پائين ميظرف را به سطح آن مي

اين همان خود سازماندهي است كه اتفاق مي افتد. و  رساند.شكل حباب به سطح مي

                                                           
1 - Fixing The Problem 
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اين شكل تعادلي است كه بين دو تعادل ديگر يعني تعادل مايع وتعادل گاز وجود 

 دارد. 

يك حجم ثابت از آب ممكن است بارها و بارها تبخير و تقطير شود و 

گيرد. بنابر اين خود سازماندهي و آشوب جوشش آب، تكاملي در آن صورت نمي

خود سازماندهي و آشوب از انواع عالي و تكامل يابنده نيست. اما انواعي از آشوب و 

شود. تكامل خود سازماندهي در آن منجر به پديد آمدن سطوح جديدي از حيات مي

سطح  موجودات زنده، هر بار با وارد شدن به مرحله آشوبي و خود سازماندهي آن،

 درجه بالاتري از هوشمندي قرار دارد.  كند كه درجديدي از حيات را ايجاد مي

در ترموديناميك، مطالعه آشوب ما را به سمت درك خود سازماندهي 

هدايت  لبه آشوب و آشوب( نزديك به تعادل،سيستم و وضعيتهاي سيستم )تعادل،

توضيح داد كه مفهوم آنتروپي، در حقيقت شكل فيزيكي مفهوم  1كند. پريگوگينمي

رسد طبيعت در لبه آشوب ايستاده كه به . به نظر مي2يزيكي استتكامل سيستمهاي ف

صورت بحراني و حساس خود سازمانده است. در واقع نظريه آشوب، درك جديدي 

 .3دهداز نظريه تكامل داروين را به ما مي

 بودن يا شدن 

در واقع رقابت بين ثبات ناشي از روابط داخلي و عدم ثبات ناشي از 

كند. در حقيقت براي آنكه تحول رخ دهد، بايد ثبات را تعيين مينوسانات، آستانه 

شرايط آماده و سيستم پخته شود. پخته شدن سيستم در لبه آشوب و زماني كه سيستم 

 دهد.رسد رخ ميبه حداكثر فعل و انفعال خود مي
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آيد. نظمي در يك سيستم آشوبي، نظم از ميان حداكثر آشفتگي بوجود مي

كه در درجه بالاتري از سطح قبلي نظم موجود در سيستم قرار داشت و به عبارت 

ديگر تكامل رخ داده است. هر چند كه يك سيستم آشوبي بين ايستائي و غير ايستائي 

چيزي است كه به اين سرگرداني  اما تكامل داخلي و خود سازماندهيدر نوسان است، 

 تواند ديد. و آشوب مي ارزد و مثال آن را فراوان در طبيعت مي

يك مثال صريح از تفاوت بين ثبات سيستمهاي آشوبي با ثبات سيستم خطي 

توان در ساختارهاي مديريتي و حكومتي جستجو كرد. ساختارهاي و غير آشوبي را مي

ي هستند كه ثبات بسيار بيشتري نسبت به ساختارهاي ساختارهائ متمركز و ديكتاتوري،

مشاركتي و دموكراتيك دارند. اما ساختارهاي ديكتاتوري ايستا هستند. ديناميك و 

ثبات اين سيستمها تزريقي و  شود. بنا بر اين،تحول دروني و رشد در آنها مشاهده نمي

دادي و طي يك مقطع پوشالي است. معمولا تحول در اينگونه سيستمها به شكلهاي رخ

شود. اما يك سيستم مشاركتي، با زمان و با تغيير شخص ديكتاتور، به يكباره انجام مي

اينكه به نظر داراي ثبات مقطعي كمتري است، در حال تغيير و تحول و رشد دروني 

است و ثبات دراز مدت آن بيشتر است. چنين سيستمي با نيازها و تغييرات محيط با 

 گيرد. خو ميسرعت بيشتري 

بيني اين سيستمها هر چند در كوتاه مدت نوسانات و حركات غير قابل پيش

بيشتري دارند، اما در دراز مدت ثبات آنها بيشتر از سيستمهاي ايستاست. همانند يك 

اما  دهد،گوي كه در درون يك كاسه، حركات عجيب و غريبي از خود بروز مي

و  و تعادل نهائي از اين طريق برقرار شده است. همواره گوي در ته كاسه است و ثبات

تكامل، تحول و  همانند اغلب سيستمهاي موجود در طبيعت كه در عين ثبات، داراي

 پويائي هستند. 

رساند. اين پديده مي“ شدن”به “ بودن”سيستم عدم تعادل آشوبي ما را از 

ر حقيقت تعامل شود. ددهد كه نظم و ترتيب از آشوب ناشي مي، نشان مي“شدن”

دهد. آشوب قدرت خلاقيت و آفرينش طبيعت را تشكيل ميبينابيني آشوب و نظم، 
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كند و بالعكس، تكامل در شرايط آشوب بروز در شرايط تكامل يك سيستم بروز مي

شود. ما كند و سيستم به سمت پيچيده شدن بيشتر از آنچه قبلا بود سوق داده ميمي

كند آغاز اي كه ما را از بودن به شدن هدايت ميبه جادهخواهيم نگاه سريعي را مي

. جهان به صورت مداوم در حال چرخش و حركت به سمت حالات بزرگتر و 1كنيم

. شايد بي دليل نباشد كه در يك افسانه كهن 2تري از هستي استكاملتر و هوشمندانه

و بي پايان و يوناني در باره خلقت گفته شده كه تمام چيزها از يك توده تاريك 

تواند از اين تحول و . و از همين رو ساختاري مي3خاموش به نام آشوب آفريده شدند

 .4گيري طبيعت متاثر باشدتكامل دروني بهره ببرد، كه بتواند از ساختارهاي تصميم

                                                           
1 - ]99[Petrees .نقل قول از پريگوگين 

  .همان، نقل قول از بو هم - 2
3 - ]2001[Encarta- os)(Cha 
گويد اين سازد و ميوقتي كسي سيستمي را مي است : يك نكته در مورد نظريه آشوب مطرح - 4

گوئيم سيستم آشوبي كند. اما وقتي ميسيستم تعادل دارد، معمولا با تشريح ساختار آن را اثبات مي

ته ما نيست و حتي كنيم. يعني تعادل سيستمهاي آشوبي ساخهاي طبيعي آن بحث ميتعادل دارد، با نمونه

است )به اوائل فصل بعد نگاه كنيد(.  4,669دانيم كه چرا ثابت فايزن باوم دانيم. نميدليلش را هم نمي

دانيم سيستمهاي دانيم كه وجود دارد.  فقط ميآيد. فقط ميدانيم كه خود مشابهت از كجا مينمي

است. طبيعتي كه با همين چيزي كه دقيقا آن آورند. تكيه ما بر طبيعت دست ميآشوبي اين تعادل را به 

شناسيم نام آشوب بر آن مي نهيم(، دقيقا به تعادل و ثبات شناسيم )و به خاطر همينكه آن را نميرا نمي

رسد. ممكن است سالها بعد كه كنه اين موضوع بيشتر شناخته شد، اسم يا اسامي ديگري انتخاب مي

در اواخر قرن ” اي نوشته شود كه :مي آن دوران مثلا چنين جملهشود و روزي بيايد كه در كتابهاي عل

هاي اوليه شناخت اين مجموعه از علوم به هم پيوسته آغاز شد. بيستم و اوائل قرن بيست و يكم، جرقه

از نام  در آن زمان با توجه به اينكه ماهيت اين نوع از ساختارها و رفتارهاي آنها شناخته نشده بود،

شد. اما به تدريج ابعاد مختلف اين ساختارها و رفتارهاي منظمي توصيف آن استفاده مي آشوب براي

هاي مختلفي آشكار شده و انواع و گونه كه شايد به نظر برسد حد نهايت نظم در جهان آفرينش است،

از ساختارهاي منظم آن تا كنون شناسائي و مجموعه علومي كه اين ساختارها را در ساير علوم و 
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تصور ما در دوران صنعتي آن بود كه جهان مانند يك ساعت بزرگ است، 

كرديم مانند يك ساعت بود. اما مشكل طراحي مي بنا بر اين سيستمي را هم كه ما

ساختيم، با سيستم بزرگ جهاني تعاملي داشت كه از آنجا بود كه سيستمي را كه ما مي

نظر ما نامطلوب بود. عوامل نامطلوبي نظير اصطحكاك، خوردگي، تائيرات اجتماعي 

اين اثرات و  گذاشت كه خواسته طراحان نبود.و نظاير آن بر اين سيستم اثراتي مي

خوانديم. همواره عوامل ايجاد كننده آن را مزاحم، پارازيت و عنصر نامطلوب مي

 سعي ما بر آن بود كه اين عوامل را از صحنه خارج كنيم.

اي شود كه جهان يك ساعت نيست كه سازندهاما مشكل از آنجا ناشي مي

مينطور كار كند و آن را بسازد و كوك كند و به دنبال كارش برود و اين ساعت ه

كار كند. هر روز مثل ديروز. سيستم جهاني سيستمي داراي تحول و تكامل دروني 

كند. و ما اگر و حتي ساختار داخلي ساعت جهاني، هر روز تعيير مي است. اجزاء

بخواهيم سيستمي را بنا كنيم كه با اين سيستم جهاني تعامل مطلوب داشته باشد، بايد از 

 امل دروني آن تبعيت كنيم.ساختار آن و تك

 دو نكته

برخي از طرفداران نظريه آشوب، به كلي اساس و مباني قوانين نيوتني و غير 

كنم نياز به توضيح زيادي وجود داشته باشد كه شوند. فكر نميآشوبي را منكر مي

چنين تفكري مردود است. همانطور كه آشوب در محيط ما وجود دارد، قوانين نيوتني 

ين خطي نيز در محيط ما وجود دارند و قابل اثبات هستند. بحث ما بر سر و قوان

 همزيستي و توام بودن اين قوانين است.

                                                                                                                        
كند پديدار شد و هر روز در حال گسترش است، و اين علوم به عنوان ساختارهاي طبيعت تشريح مي

 “شود.اصول و مباني طراحي نوين تلقي مي
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نكته دوم آن است كه همانند نتيجه گيري كه برخي از افراد از نظريه 

داروين كردند، بسياري از افراد از نظريه آشوب نيز تفسير به راي كرده و تكامل هستي 

دانند. نظريه تكامل داروين بر د طبيعت و بدون نياز به عامل ديگر ميرا در ذات خو

توان آن را به علت العلل يعني ذات اقدس اله كند و نميخود ساختار تكاملي بحث مي

تعميم داد )تعميمي كه خود داروين هم به آن اعتقاد نداشت(. نظريه آشوب هم چنين 

ر طبيعت در لبه آشوب به صورت خود به وضعي دارد. نتيجه گرفتن از اينكه تكامل د

شود، به معناي آن نيست كه تمام تكاملهاي جهان خود به خود و به خود انجام مي

شود و هيچ علت اصلي وجود ندارد. در واقع آن كسي شكل خود سازمانده انجام مي

ترين سيستم را ايجاد كرده كه بشر كه اين سير تكاملي را ايجاد كرده است، عظيم

وز به چگونگي عملكرد اين سيستم كه خود در حال تكامل و توسعه خودش است هن

پي نبرده است. ما هنوز از ساخت ماشيني كه بتواند خودش را تكامل دهد، نه آنكه 

مانند سيستمهاي هوش مصنوعي، بلكه به ماشين  –اطلاعات و دانشش را افزايش دهد 

. اما اين ساختار در نوع بي نظير خود در 1تري تبديل شود، عاجز مانده ايمجديد و عالي

كنيم و خود نيز جزو آن هستيم وجود دارد. الذي احسن جهاني كه در آن زندگي مي

 .3فتبارك الله احسن الخالقين 2كل شي خلقه

 
***** 

 

تواند درپشت رسد، ميديديم كه چگونه چيزي كه به ظاهر آشفته به نظر مي

باشد. ما به جاي آنكه از ورود به چنين آشفتگي  پرده نظم عظيمي را در بر داشته

                                                           
اگر روزي هم به ساختن چنين سيستمي نائل شويم، وجود چنين ساختار خود سازمانده و خود  - 1

 اي ندارد. تار، خالق و سازندهتكاملي به معناي آن نخواهد بود كه اين سيستم و ساخ
 .7آن آفريد, سجده  [شكل]نيكوترين  [به]او كسي است كه همه چيز را  - 2
 14پس آفرين بر خدائي كه نيكوترين آفرينندگان است, مومنون  - 3



 آشوب / 369

 

ظاهري واهمه داشته باشيم، و يا اينكه آشفتگي ظاهري را به همراه آشفتگي پشت پرده 

اي كه نظمي را در توانيم از ساختارهاي به ظاهر آشفتهتوام كنيم، مي در آنارشيسم

بيني نيست و قابل پيش پشت خود دارند بهره ببريم. هر چند كه رفتار چنين سيستمهائي

بواسطه كوچكترين تغييرات محيطي ممكن است متحول شود، اما براي سازگاري با 

راه ديگري جز توجه و تامل بر اين ساختارها  محيط آشوبي كه در طبيعت وجود دارد،

توان در ديواري محصور نمود. وجود ندارد. سيستمهاي موجود در اين جهان را نمي

گر تعامل دارند و بر هم اثر مي گذارند. اين باعث پيچيدگي رفتار سيستمها با يكدي

شود، هر چند كه ساختاري كاملا ساده و بيني آنها ميسيستمها و رفتار غير قابل پيش

بيني بودن براي ما، به معناي عدم ثبات نيست. قطعي داشته باشند. اما اين غير قابل پيش

كنيم ثبات دارند و با خود سازماندهي، به مي اين سيستمها، بيش از آنچه كه ما تصور

كنند. سيستمهاي ساعت مانند متداول بر سمت تكامل دائمي و دروني حركت مي

ايم كه علاوه بر اين قوانين، اند. ما در يافتهاساس قوانين خطي نيوتني ساخته شده

ي نشان مجموعه قوانين ديگري نيز وجود دارند كه رفتار سيستمها را به صورت آشوب

شويم كه قوانيني را كه ما دهند. ما به فراز جديدي از طراحي سيستمها وارد ميمي

كند. حال بايد ناميم، در كنار قوانين فيزيكي در يك ساختار جمع ميآشوبي مي

مشخص كنيم كه ظهور يك سيستم آشوبي به شكل يك ساختار منظم چگونه است. 

يك ساختار منظم در يك سيستم آشوبي به عبارت ديگر ما به دنبال شكل تجلي 

 هستيم. در فصل بعد به اين موضوع خواهيم پرداخت.



 

 

 فصل پانزدهم

 

 

 

 

 

تواند منجر كنيم كه آشوب ميتا وقتي در مباحث تئوريك، بر اين بحث مي

دهد. اما وقتي به نظم شود، توضيح ها و توصيف هاي تئوريك پاسخ سئوالات ما را مي

توان چنين ساختاري را پياده كرد، كار رسد كه حال چگونه ميبحث به اينجا مي

م از نوع آنارشيستي آن، علم بر شود. بسياري از طرفداران آشوب، آنهدشوار مي

شود و مثالهائي نظير دارند كه اگر همه را به حال خود رها كنيد، تكامل حاصل ميمي

شوند كه هيچ نظمي نبايد آورند. اينان مدعي ميآنچه ما در فصل قبل ارائه كرديم مي

 در كار باشد. 

از طبيعت ذكر  توانآشوبي را مي دانيم كه بهترين مثال ها از سيستمهايمي

هاي گياهان و چند تكه كرد. فرض كنيم تعدادي از عناصر همين طبيعت نظير دانه

چوب را در يك جعبه در بسته قرار دهيم و بگذاريم سالها بمانند. اين از نظر ما يك 

سيستم آشفته و بي نظم است. در صورتي كه ادعاي مدعيان آنارشيسم مبني بر اينكه 

ه تكامل منجر شود درست باشد، اگر بعد از چند سال )هر چند تواند بهر آشوبي مي

خواهد باشد(، درب اين جعبه را باز كنيم بايد شاهد تكامل موجوداتي سال كه مي

دانيم كه در آن جعبه، بجز از خاشاك پوسيده، . اما مياندباشيم كه در آن قرار گرفته
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ي تكامل راه تجزيه را در خبري نخواهد بود. محيط آشوبي درون اين جعبه، به جا

تواند به تكامل منجر يك سيستم آشوبي هم مي پيش گرفته است. به عبارت ديگر،

 شود و هم به تجزيه و گاه هيچكدام از اينها.

ناميم، نظمي عجيب را در پس خود در واقع آنچه ما آن را سيستم آشوبي مي

مرج و درهم و برهمي، يك  ايم. هر چيز با هرج ودارد كه ما هنوز به آن پي نبرده

سيستم آشوبي، با نظم عظيم پشت پرده نيست. پس بايد به دنبال ساختاري باشيم كه 

 نظم در پشت آشوب ظاهري را به دنبال داشته باشد. قصد ما از طرح مباحث آشوب،

گيري بود. با مقدماتي كه رسيدن به يك راهكار عملي در طراحي يك ساختار تصميم

لي مطرح شد، در اين فصل ضمن پرداختن به ساختار منظم نهفته در در سه فصل قب

گيري كه ما از اين پس پشت سيستمهاي آشوبي، به طرح و تبيين اين ساختار تصميم

آن را ساختار فراكتالي، و مدل بنا شده مبتني بر آن را مدل فراكتالي خواهيم ناميد، 

مدل و ساختار مورد بحث استفاده  براي 1پردازيم. اينكه چرا ما از نام فراكتالمي

 كنيم، چيزي است كه در اين فصل به آن خواهيم پرداخت. مي

از اجزاء،  2در يك تعريف مختصر، يك مدل، توصيف يا نمايشي نمادين

عناصر، ارتباطات بين عناصر و رفتار يك سيستم طي يك ساختار مشخص است. به 

شود. يك مدل عبارت ديگر مدل يك سيستم بر اساس ساختار آن سيستم ايجاد مي

شود. و يك ساختار فراكتالي مدلي است كه بر اساس يك ساختار فراكتالي ايجاد مي

گردد. هدف اين فصل شناختن چند اصل بنا مي فراكتالي، ساختاري است كه مبتني بر

اين اصول و شناختن ماهيت يك ساختار فراكتالي است. در ادامه اين فصل به تشريح 

شود. تدريج منجر به تبيين اصول ساختار فراكتالي مي خواهيم پرداخت كه بهمفاهيمي

 جمع بندي اين اصول در ابتداي فصل بعدي انجام خواهد شد.

                                                           
1 - Fractal 
2 - Symbolic 
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 بي با نظم جهاني واحدساختار آشو

بيني وضعيت رشد جمعيت، يك معادله مورد براي پيش 1در بوم شناسي

و جمعيت نسبي سال  TYP 2گيرد. اگر جمعيت نسبي سال جاري را استفاده قرار مي

 بناميم، اين معادله عبارت است از : rو نرخ رشد جمعيت را  NYP3بعد را 
NYP = r * TYP * ( 1-TYP)  

عددي بين صفر تا يك است كه صفر نشان  NYPو  TYPدله در اين معا

دهنده انقراض و يك نشان دهنده حداكثر جمعيت ممكن است. اين فرمول در مورد 

 4كند. يك بيولوژيست به نام رابرت مِيدرجات خاصي از نرخ رشد درست عمل مي

ابتداي كار تا چه اتفاقي مي افتد. در  كند،تصميم گرفت ببيند وقتي نرخ رشد تغيير مي

يافت و نمودار به كرد، جمعيت نيز افزايش ميزماني كه نرخ رشد افزايش پيدا مي

بيشتر شد، اين خط به  3شكل يك خط منحني بود. اما پس از اينكه مقدار نرخ رشد از 

باز هر دو خط به دو خط ديگر  دو شاخه تبديل شد. پس از مقداري افزايش بيشتر،

چند بار تكرار، ناگهان نمودار به آشوب وارد شد، به نحوي كه تقسيم شدند و پس از 

 . 5(1-15شد )شكل تغيير مختصري در ورودي، باعث تغيير اساسي در خروجي مي

، سعي كرد نسبت بين نقاطي را كه 6پس از مدتي دانشمندي به نام فايزن باوم

نها را كشف و نسبت بين پهناي دو شاخه شدن آ شوند،در اين منحني دو شاخه مي

را براي نسبت  δكند. او كشف كرد كه اين نسبت ها مقدار ثابتي دارند. او مقدار ثابت 

تكرار انشعاب )حد نسبت فاصله افقي هر انشعاب به انشعاب بعدي، وقتي كه انشعابها به 

                                                           
1 - Ecology 
2 - s Population’This Year  
3 -s Population ’Next Year 

4 - Robert May  نگاه كنيد به (http://mathbiol.zoo.ox.ac.uk/bob/bob.html) 
 Rae]2000[و  Arcytech]2000[در مورد كار مِي نگاه كنيد به  - 5

6 - Feigenbaum 



 مدل فراكتالي / 373

 

را براي نسبت فاصله نقطه  αو ثابت  4,669كند( به ميزان سمت بي نهايت ميل مي

را ) حد فاصله عمودي هر نقطه انشعاب به فاصله  x=1 / 2حوري انشعاب از خط م

 2,502كند( به ميزان وقتي كه انشعابها به سمت بي نهايت ميل مي انشعاب بعدي،

 محاسبه كرد. 

تا اينجاي كار نكته مهمي جز اينكه انشعابها با يك نظم ثابت در حال رخ 

صل مهم يك سيستم آشوبي است دادن هستند يافته نشده است. البته اين خود يك ا

تر در اينجاي بحث كه رفتارهاي آشوبي آن داراي نظم خاصي است. اما نكته مهم

است. او اين بررسي را در مورد معادلات آشوبي ديگري نيز تكرار كرد. پاسخ بسيار 

دست دادند. به به  α و δشگفت آور بود. ساير معادلات نيز همان مقدار را براي 

عبارت ديگر اين دو ثابت، ثابتهاي جهاني هستند كه در همه معادلات آشوبي صدق 

 كنند. مي

اين نكته به اين معناست كه يك ساختار آشوبي نه تنها يك ساختار داراي 

. به عبارت ديگر 1نظم است، بلكه اين نظم در همه ساختارهاي آشوبي يكسان است

گيتي داراي نظم كاملا واحدي است. آشوبي كه در يك ابر آشوب در سراسر پهنه 

شود، آشوبي كه در جريان شود، آشوبي كه در جوشيدن آب مشاهده ميمشاهده مي

گيري شود، آشوبي كه در رشد يك باكتري، يا شكلآب يك رودخانه مشاهده مي

نه تنها كهكشانها يا هر چيز ديگري كه قابل تصور باشد، همگي داراي نظم هستند و 

نظم، بلكه نظمي واحد. و اين به خوبي اثر خالق يكتاي اين جهان آفرينش را نشان 

ناميم، در واقع نظمي است كه ما دهد كه آنچه را آشوب مي. و اين نشان مي2دهدمي

 آن را به صورت يك آشوب گونه مي بينيم.

                                                           
 Feigenbaum]80[در اين مورد نگاه كنيد به  - 1
و  97[berland[ ،Mathsoft]2001[در مورد چگونگي محاسبه ثابت فايزن باوم نگاه كنيد به  - 2

[Arcytech2000]. 
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 خود مشابهت

ت كه يك يكي از خصوصياتي كه رفتار يك سيستم آشوبي دارد آن اس

شود. مثلا اگر معمولا پس از مدت و دوران خاصي تكرار مي الگوي ثابت رفتاري،

نمودار رفتاري يك سيستم آشوبي را رسم كنيم، بخشهائي از اين نمودار به كل نمودار 

شباهت خواهد داشت، مانند آنكه يك الگوي كوچك شده از نمودار اصلي در آن 

هاي كوچكتر كه شبيه نمودار اصلي است نيز اين بخش قرار گرفته باشد. در نمودار

شود. هر يك از بخشها شبيه بخشهاي بزرگتر و در واقع شبيه كل قاعده تكرار مي

 شود.گفته مي 1است. به اين خصوصيت خود مشابهت

توان در عناصر الگوي اصلي كوه را مي مثلا با نگاه كردن به يك كوه،

اسهاي مختلف مشاهده نمود. و يا در رگها يا سلسله كوچكتر آن بارها و بارها و در مقي

هاي درختان و نظاير آن، يك الگوي ثابت در مقياسهاي متعدد تكرار اعصاب يا شاخه

شود. اهميت چنداني ندارد كه به شكلي كه داراي خود مشابهت است با چه مقياس مي

قريبا يكسان است. ت كنيم،الگوي شكلي كه مشاهده مي و با چه دوربيني نگاه كنيم،

مثلا در نگاه كردن به يك ابر، به يك كوه، رگها و مجاري ريوي و نظاير آن چنين 

 چيزي كاملا آشكار است.

توان تر به شكل حاصل از انشعابات در معادله جمعيت، ميدر نگاهي دقيق

هاي خالي را مشاهده كرد كه الگوي كوچكتري از كل شكل در محدوده آشوبي، تكه

در ابتدا مجددا نظم برقرار است و  هاي خالي،بر دارد. يعني انگار در اين پنجرهرا در 

شود. به پس از مدت كوتاهي دوباره انشعابات و آشوب در مقياس كوچكتر تكرار مي

با كل شكل مشابهت دارد و يا شكل داراي  هاي داخلي اين شكل،عبارت ديگر تكه

 خصوصيت خود مشابهت است. 

                                                           
1 - Self Similarity 
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تر خود مشابهت، مثلث متساوي الاضلاعي را در نظر بگيريد براي درك به

كه بر روي ميانه هر ضلع آن، قاعده يك مثلث متساوي الاضلاع ديگر قرار گيرد، و 

دهد كه با تكرار اين الگو، شكل نشان مي 2-15اين كار متواليا تكرار شود. شكل 

شف شد به منحني ك 1شود. اين شكل كه توسط ون كُخكريستالي ذره برف حاصل مي

 مشهور شده است.  2كخ

نكته جالب و مهم در اينجا آن است كه اضافه كردن مثلثهاي جديد و 

كوچكتر يا به عبارت ديگر افزودن عمق اين شكل كه يك شكل فراكتالي ناميده 

دهد، در حاليكه مساحت اين شود، تا بي نهايت طول محيط اين شكل را افزايش ميمي

تواند بيش از مساحت ي ماند )حداكثر مساحت اين شكل، نميشكل محدود باقي م

دايره محيطي شكل باشد(. چنين چيزي البته مسئله سطح، بعد و محيط را با آنچه در 

 هندسه اقليدسي مي پنداشتيم، متفاوت خواهد كرد.

توان در مورد خط ساحلي و خليج هائي اي را ميمثال ديگر از چنين پديده

رد نيز تا بي نهايت )به شكل تئوريك( تكرار نمود، بدين شكل كه كه در آن وجود دا

در خط ساحلي، خليج هائي در كنار هم ايجاد شود و سپس در مرحله بعد، اين خليج 

ها در اندازه و مقياس كوچكتر و كوچكتر ايجاد شوند. بدين ترتيب، طول محدودي 

دارد كه به يك ساحل با از ساحل داراي سطح تماس بي نهايت خواهد بود. و اهميت ن

اي از بزرگ نمائي نگاه كنيد. ساحلي را مشاهده خواهيد كرد كه از خليج چه درجه

هاي متوالي و البته بي قاعده تشكيل شده است. چه با تلسكوپ از كره ماه به آن نگاه 

كنيد، چه با چشمان غير مسلح از هواپيما و چه با يك ميكروسكوپ از كنار آن )به 

(. اين همان مفهوم خود مشابهت است كه اغلب فراكتالها داراي اين طور مثال

 خصوصيت هستند. 

                                                           
1 - Von Koch 
2 - Koch Curve 
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شود كه ساختار ايجاد شده، داراي قواعد و اجزاء خود مشابهت باعث مي

ساده باشد. قواعد و اجزائي كه در عناصر كوچكتر مصداق دارند، در مورد ساختار 

كه رفتار پيچيده از خود نشان بزرگتر هم مصداق دارد. راز اينكه ساختارهائي 

شود. قوانين طبيعت نيز اند از همين ناشي ميدهند، از اجزاء بسيار ساده تشكيل شدهمي

به همين صورت است. قوانيني كه در جهان آفرينش در مورد كهكشانها صدق 

در مورد ساختارهاي كوچكتري نظير اتم هم مصداق دارد. همان اشكال  كند،مي

اتمها نيز قابل مشاهده است. همان قانوني كه در مورد رشد يك گياه  كهكشهاني، در

 . 1وجود دارد، در مورد رشد يك كشور هم مصداق دارد

 فراكتال

نظم نهفته در يك ساختار آشوبي خود مشابه، در مفهومي به نام فراكتال و 

به نوعي كند. روايات متعددي در مورد اولين كساني كه هندسه فراكتالي تجلي پيدا مي

و مفاهيم مربوط به آن پرداختند مطرح است. اما كسي كه فراكتال و  2به فراكتال

رياضي دان فرانسوي  3هندسه فراكتالي به نام او ثبت شده است، بنوئيت مندلبورت

، اصول هندسه فراكتالي را تشريح نمود. او كه در آن سالها 1970است كه در سال 

مورد نوسانات قيمت كتان بود، كشف كرد كه مشغول تحقيق در  IBMبراي شركت 

                                                           
تواند بر تمام ابعاد گيتي و زندگي موجودات و بشر محيط اينكه يك كتاب )قرآن كريم( چگونه مي - 1

 (. 89شود )و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شي. نحل باشد، در اينجا بهتر روشن مي
 Frangereانتخاب كرد. زيرا مترادف كلمه لاتين  Fractusندلبورت نام فراكتال را بر اساس صفت م - 2

. سعي من در ابتدا  ([Fractalwisdom2001])است“ هاي بدون قاعدهشكستن به پاره”است كه به معناي 

رسد هيچ يك از ميآن بود كه ترجمه فارسي مناسبي را براي عبارت فراكتال انتخاب كنم. اما به نظر 

تواند معناي اين عبارت را هاي فارسي معرفي شده براي آن، يعني شكسته، پاره، برخال و برخه، نميواژه

 به درستي منتقل كند. از همين رو از همان واژه فراكتال استفاده نمودم.
3 - Benoit B. Mandelbort 
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نوسانات مشابه، در مقياسهاي مختلف قابل مشاهده است. هرچند كه هر يك از 

بيني و تصادفي است، اما توالي تغييرات به مقياس غير تغييرات قيمت، غير قابل پيش

ه تطابق و منحني تغييرات روزانه، با منحني تغييرات ماهان وابسته است. به عبارت ديگر،

 شود. . به عبارت ديگر مسئله خود مشابهت در اينجا نيز ظاهر مي1مشابهت دارد

بلكه در  مندلبورت كشف كرد كه نه فقط در مورد نوسانات نرخ كتان،

هاي طبيعي، هندسه فراكتالي مصداق دارد. از شكل برگ هاي مورد بسياري از پديده

به عبارت ديگر قاعده و الگوريتمي را  ها و رودها.درختان، تا شكل كوهها و دره

توان براي هر يك از اينها كشف كرد كه با تكرار ساختارهاي كوچك در مي

ها، ساختارهاي بزرگ، يكي از اشكال موجود در طبيعت را خلق كند. كوهها، دره

ابرها، سطح ناهموار بيابان و كوه و حتي سطوح اجرام سماوي، درختان، رگهاي بدن 

توان يافت، حداقل از بعد شكل ظاهري لاصه هر چه را در اين طبيعت ميانسان و خ

تواند اين آن، تابع هندسه فراكتالي هستند و يا بهتر است بگوئيم هندسه فراكتالي، مي

 اشكال را توصيف كند.

كردند كه اشكال موجود در قبل از مندلبورت، رياضي دانها تصور مي

توان آنها را به پاره پاره و بي نظم هستند و نميطبيعت، بسيار بي قاعده، پيچيده، 

صورت توابع رياضي توضيح داد. آنها با اين معضل مواجه بودند كه اشكال هندسه 

تواند اشكال موجود در طبيعت اقليدسي نظير، مثلث، دايره، بيضي و نظاير آن، نمي

اي را ندسهنظير كوه، ابرها، رعد و برق، درخت را توصيف كند. ولي مندلبورت، ه

ايجاد كرد كه بر اساس ساختارها و قوانين موجود در طبيعت شكل گرفته بود و قادر 

بود همان اشكال بي قاعده و آشوبي دنياي واقعي را به صورت رياضي توصيف كند. 

ابرها كروي و بيضوي نيستند. كوهها مخروطي نيستند، خط ”گويد : مندلبورت مي

                                                           
و  1-8ص  Barnsley]88[نگاه كنيد به گيري ساختار هندسه فراكتالي در مورد پيدايش و شكل - 1

 . [Rae2000]همچنين 
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رخت صاف نيست، رعد و برق در يك خط مستقيم اي نيست، پوست دساحلي دايره

 .1“كندسير نمي

بر طبق هندسه فراكتالي، يك يا چند معادله اعداد مختلط و يك الگوريتم 

دهد )عموما به توان رساندن به صورت ها انجام ميكه عمليات خاصي را بر آن معادله

قرار گيرد. با اين تواند براي خلق يك شكل فراكتال مورد استفاده مي (،2بازگشتي

شود كه بسيار به اشكال موجود معادلات و الگوريتمها، اشكال بسيار زيبائي خلق مي

نشان داده  10-15تا  3-15اي از اين اشكال در شكل هاي در طبيعت شبيه هستند. نمونه

 شده است. 

ها از جمله مكانيك سيالات، فيزيولوژي، شيمي، فيزيك در بسياري از رشته

دهد كه فراكتالها در سراسر طبيعت اند. اين نشان ميفراكتالها كاربرد يافته ژي،و بيولو

. در واقع امكان ندارد چشم خود را باز كنيم و يك تصوير فراكتالي را 3حضور دارند

هاي موزائيك يا سنگ در جلوي چشم خود نبينيم. پوست بدن، سطح چوب، رگه

سكوپي فلزات، شيشه و اغلب چيزهاي هاي درختان، تصوير ميكروكف اتاق، شاخه

 آيد، يك تصوير فراكتالي هستند. طبيعي ديگري كه به چشم مي

تصاوير تنها جولانگاه فراكتالها نيست. موسيقي فراكتالي نيز بر اساس همان 

شود. در موسيقي فراكتالي كه از روشهاي مختلفي قواعد تصاوير فراكتالي ايجاد مي

كنند، به جاي ترسيم نقاط و رنگ آميزي تصوير فراكتال، يبراي ايجاد آن استفاده م

شود. نكته مهم اين است كه ظاهرا نوتهاي موسيقي متناسب با آن نقاط نواخته مي

                                                           
 . Fractalwisdom]2000[و  Mandelbort]82[نگاه كنيد به  - 1
2 - Recursive 

3 - ]2001[Britanica – (Fractal) 
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را كه در بين انواع اصوات براي انسان  (f/1)موسيقي فراكتالي صداهاي از نوع 

  .1تر استكند و به صداهاي طبيعت نزديكدلپذيرتر است توليد مي

براي بسياري از افراد، هندسه فراكتالي يك تفريح است. خود من شخصا در 

دوران دانشجوئي با اين هندسه آشنا شدم و در آن موقع به چشم يك سرگرمي و يك 

كردم. اما همانطور كه نشان خواهيم داد اي به آن نگاه ميتكنيك گرافيك رايانه

ت، بسيار بيشتر از يك تفريح يا ساختن كاربرد اين هندسه و اصولي كه در آن نهفته اس

 چند شكل زيباي گرافيكي نزديك به اشكال طبيعي است. 

 فراكتال، توصيف كننده نظم پنهان در پس آشوب

را يك  اغلب كساني كه با اين هندسه برخورد كرده اند، هندسه فراكتالي

ند. اما حقيقت تواند يك شكل زيبا را توليد كدانند كه ميمعادله و يك الگوريتم مي

 تر از چنين برداشتي است. در پس اين اشكال زيبا، نظريه آشوب نهفته است.بسي عميق

گام اول در مورد تحليل يك سيستم ديناميكي آن است كه چه نقاط آغازيني 

دهند. با توجه به اينكه وضعيتهاي نزديك به هم، رفتارهاي مشابهي را از خود بروز مي

توان آنها را در گروههائي از كنند، ميرا ايجاد مي اغلب رفتارهاي مشابهي

هاي گرافيكي دسته بندي نمود. اگر سيستم آشوبي نباشد، هاي پيوسته يا ناحيهمجموعه

شود هاي گسسته كه معمولا در يك منحني ساده محدود مينقاط خروجي در ناحيه

                                                           
من دانش كافي را در زمينه موسيقي ندارم. شايد اين حرف از نظر علمي صحيح نباشد. اما فكر  - 1

يك موسيقي روش درستي باشد، موسيقي ايجاد شده طبق  يش تبديل و انتخاب نوت هاكنم اگر رومي

شود، بايد به اصوات و موسيقيهاي موجود در اي كه در مورد تصاوير فراكتالي مشاهده ميهمان قاعده

طبيعت، نظير صداي باد، صداي موج دريا، صداي ريزش آب يك آبشار، صداي چه چه يك بلبل يا 

تر باشد، تا ملوديهاي ساخت دست بشر. اما ن و حتي صداي غرش حيوانات بزرگ نزديكساير پرندگا

حداقل در مواردي كه شخصا مشاهده كردم، موسيقيهائي كه عنوان فراكتالي را به دنبال داشت، نوع 

 رسيد.خاصي از همان ملوديهاي ساخته افراد به نظر مي
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هائي به شكل احيهگيرد. اما اگر سيستم آشوبي باشد، منحني باعث تفكيك نقرار مي

شود كه همان فراكتال تصاوير و اشكال عجيب و شبيه به اشكال موجود در طبيعت مي

. در واقع يك تصوير فراكتالي، نشان دهنده واكنشهاي يك سيستم ديناميكي در 1است

 لبه آشوب است. 

كند و رفتار آشوبي يك سيستم آشوبي، در محدوده خاصي انسجام پيدا مي

يك تصوير فراكتالي نشانه  شود. به عبارت ديگر،ختار منظم ظاهر ميبه شكل يك سا

آن است كه چگونه يك سيستم آشوبي، منجر به ظهور نظم و پديد آمدن يك ساختار 

دهد كه چگونه در پس سيستم آشوبي، نظم حكم فرما است. شود، و نشان ميمنظم مي

كه چنين نظمي يك نظم دهد از طرف ديگر يك تصوير فراكتالي اين را نشان مي

واحد و جهاني است كه اغلب ساختارهاي موجود در طبيعت، بر اساس اين نوع از نظم 

 اند. سازماندهي شده

كنيم. بكارگيري اما اين همه چيزي نيست كه ما از فراكتالها برداشت مي

گيري نقطه اصلي است كه ما را به مدلهاي فراكتالي در طراحي ساختارهاي تصميم

وادي نظريه آشوب كشانده است. براي توضيح اين موضوع از يك نمونه استفاده 

 كنيم. تركيب ساختار دي ان اي با مدل فراكتالي. مي

 مدلي نظير دي ان اي

ملكول بنيادي ساختمان تمام موجودات زنده است كه در هسته  2دي ان اي

كند. در ضمن ملكول شود و شكل و عملكرد آن را مشخص ميهر سلول يافت مي

دي ان اي، با كپي كردن خود از طريق تقسيم شدن به دو نيم، اطلاعات ژنتيك را از 

د. شكل ملكول كنيك نسل به نسل ديگر و يا از يك سلول به سلول ديگر منتقل مي

                                                           
1 - ]2001[Britanica – Chaos)-(Complexity 
2 - Deoxyribo Nucleic Acid -DNA 
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دي ان اي به صورت دو مارپيچ به هم پيوسته يا مانند يك جفت ريل راه آهن پيچ 

شود. مختلف برقرار مي 1نوع پايه 4خورده است. پيوند بين اين جفت مارپيچ توسط 

ها كه در واقع به عنوان ارقام رمز ملكول محسوب توالي و ترتيب قرار گرفتن اين پايه

كنند كه در يك موجود زنده مه ژنتيك واحدي را ايجاد ميشوند، كد و برنامي

 منحصر به فرد است. 

يك مقايسه ساده بين تعداد سلولهاي موجود در بدن و واحدهاي)اقلام يا 

دهد كه اطلاعات موجود در يك فيلدهاي( اطلاعاتي  ملكول دي ان اي، نشان مي

مان دقيق عناصر و اجزاء و تواند جزئيات قرار گرفتن و ساختملكول دي ان اي، نمي

توانند جزئيات رشد را تعين سلولها را مشخص كنند. ملكولهاي دي ان اي كاملا نمي

تواند اين توسعه و توزيع را مشخص كند. به عبارت ديگر، نمايند. اما يك فرمول مي

هاي يك تواند همه دادهيك دي ان اي تعداد مشخصي داده را در خود دارد و نمي

 گ را ذخيره كند كه هر سلول در بدن كجا بايد برود. نقشه بزر

توانند ساختار بدن يك موجود زنده را پس ملكولهاي دي ان اي چگونه مي

تعيين نمايند؟ پاسخ در مدل فراكتالي نهفته است. يك مدل فراكتالي به سادگي 

زماندهي مجموعه زيادي از سلولها را سا تواند با يك معادله و يك الگوريتم ساده،مي

كند كه رگها، سلسله اعصاب، نورونها و ... چگونه كند. يك فراكتال، مشخص مي

اي از اين معادلات فراكتالي، اطلاعات بايد انشعاب پيدا كنند. با وجود مجموعه

موجود در دي ان اي براي سازماندهي ساختار بدن يك موجود زنده كافي خواهد 

 . 2بود

تواند كتالي در طراحي يك سيستم ميبه عبارت ديگر يك ساختار فرا

اي بتوان يك تشكيلات عظيم و پيچيده موجب شود با قواعد و قوانين محدود و ساده

                                                           
1 -Bases  
 Rae]2000[همچنين در اين مورد نگاه كنيد به  - 2
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را سازمان داد و اجزاء، عناصر و روابط بين آنها را مشخص نمود. چنين چيزي ما را به 

 كند.سمت ساده شدن ساختارها و قوانين هدايت مي

شود، كه در ساختارهاي طبيعي مشاهده ميرسد اغلب سادگي به نظر مي

منجر به  1ناشي از ساختارهاي فراكتالي باشد. در ساختارهاي فراكتالي، مفهوم بازگشت

شود. خود مشابهت نيز به نوبه خود باعث سادگي ساختار و محدود خود مشابهت مي

د در توانشود. كافي است يك الگو وجود داشته باشد، اين الگو ميشدن قوانين مي

 شرايط مختلف تكرار شود. 

آشنائي دارند،  2برنامه نويساني كه با طريقه نوشتن الگوريتمهاي بازگشتي

تواند در عين آنكه درك آن در دانند كه چگونه يك الگوريتم بازگشتي ميدقيقا مي

وحله اول، براي خواننده الگوريتم مشكل است، اما چقدر ساده باشد و با ساختاري 

درختي،  3اي دشوار بپردازد. مثلا در الگوريتمهاي يك ساختمان دادهمسئله ساده به حل

                                                           
1 - Recursion  
با زبان بسيار ساده، يك الگوريتم بازگشتي الگوريتمي است كه خودش را مجددا با مقادير جديدي  - 2

به اين شكل  sumوريتمي را با نام توان الگمي nتا  1خواند. مثلا براي محاسبه حاصل جمع اعداد فرا مي

گرداند( : را باز مي nتا  1را دريافت و حاصل جمع اعداد  nيك تابع است كه مقدار  Sum) ايجاد كرد

را براي عدد بلافاصله كوچكتر محاسبه كن  sumرا بازگردان، وگرنه مقدار  1باشد مقدار  1برابر  nاگر 

اي وجود ندارد. دقت كنيد كه در اين الگوريتم هيچ حلقه جمع كن و بازگردان. nو مقدار آن را با 

 برنامه زبان پاسكال اين الگوريتم به شكل زير است :
function sum (n : integer) : integer ;  

   begin  
       if n = 1 then sum := 1  

       else sum := sum (n-1) + n ;  
    end ;  

3 - Data Structure 
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اي الگوريتمهاي بازگشتي نظير يافتن يك عنصر در درخت ساختار و مفهوم بسيار ساده

 . نوشتن چنين الگوريتمي به شكل غير بازگشتي، بسيار دشوار و گيج كننده است. 1دارد

كه ماهيت مسئله و مسئله درك يك الگوريتم بازگشتي براي كسي 

كند، به شناسد بسيار مشكل است. اما كسي كه بازگشتي فكر ميبازگشت را نمي

كند. براي نوشتن يك برنامه بازگشتي راحتي چنين الگوريتمي را درك و ايجاد مي

ها بايد بازگشتي فكر كرد. در صورتي كه كسي بازگشتي فكر كند، نه تنها اين برنامه

اي را در بر خواهد داشت. چرا كه ه نخواهد بود، بلكه منطق بسيار سادهبراي او پيچيد

اي و دقيقا مفهوم خود مشابهت در آن حاكم است. اما كسي كه بخواهد با شيوه رويه

، سردرگم و مبهوت باقي مي ماند و در آخر 2ها بپردازدكلاسيك به تفسير اين برنامه

“ لا ادري”. اما اين انكار را بايد به حساب راهي جز انكار براي او باقي نخواهد ماند

درك ساختارها و سيستمهاي فراكتالي و آشوبي هم مانند “. لا موجود”نه  گذاشت،

درك همين ساختارهاي بازگشتي است. زيرا فلسفه مشابهي دارند و از منطق مشابهي 

 كنند. تبعيت مي

ي توسعه سلسله ملكول دي ان اي كافي است كه معادله و الگوريتمي را برا

اعصاب، و يك نقطه شروع براي آن در بر داشته باشد. ديگر توسعه از طريق اين 

سلسله اعصاب،  معادله و الگوريتم به سادگي انجام خواهد شد و تمام عناصر و اجزاء

 سر جاي خود قرار خواهند گرفت. 

چيست، هيچ نقشه مشخصي از قبل براي آن “ سرجاي خود”در واقع اينكه 

ها و برنامه ريزيهاي دوران صنعتي آن بود كه در ود ندارد. سرجاي خود در نقشهوج

                                                           
الگوريتم چنين است : اگر گره جاري پوچ بود بازگرد، اگر گره جاري حاوي عنصر مورد نظر اين  - 1

بود آن را برگردان، اگر عنصر گره جاري بزرگتر از گره جاري است، همين الگوريتم را در گره سمت 

 راست و اگر كوچكتر است در گره سمت چپ انجام بده.
هاي غير بازگشتي متداول برنامه يو خطا ياب (Trace)كردناي كه در دنبال و مثلا به همان شيوه - 2

 ها بپردازد.است، به دنبال كردن و خطا يابي اين نوع از برنامه
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محلي كاملا مشخص، قرار گرفتن سلولي مشخص تعيين شود. اما در يك برنامه ريزي 

اي وجود دوران سومي, برنامه كار و نقشه دقيق و سلول به سلول از پيش تعيين شده

ختاري درون زا براي ساختن چيزهاي شگفت اي از قوانين با ساندارد. فقط مجموعه

انگيز، وجود دارد. چهارچوب عمومي توسعه از پيش تعيين شده است، اما جزئيات 

. بدين صورت، هوشمندي طبيعت در درون ساختار وجودي آن و به 1معلوم نيست

عنوان يك قانون از آن قرار گرفته است. همه اينها اين قدرت را دارند كه به جهان اين 

 درت را بدهند كه خود را از درون بسازد و تكامل بدهد. ق

همين موضوع است كه دو درخت يا دو موجود دو قلو كه از يك نژاد و 

كنند. آنها مشابه هم هستند، ولي يك ژن هستند، ساختاري مانند هم اما مستقل پيدا مي

شبيهند، ولي اند، يكي نيستند. كريستالهاي برف هم كه در شرايط يكساني ايجاد شده

 . 2يكي نيستند و هر يك خصوصيات منحصر به فردي دارد

 ساختارهاي آشنا

تا امروز، باور اغلب طراحان و سازندگان سيستمها اين بوده است كه اگر 

شغل به شغل ايجاد شود و براي هر يك  قرار است سازماني ايجاد شود، بايد اجزاء آن،

هاي كار دقيقا تدوين گردد، قوانين و رويهاز اين شغلها، وظايف دقيقي معين شود، 

مقررات پيچيده و مفصل براي انجام فعاليتها وضع شود، تا سازمان مربوطه بتواند به نحو 

مطلوب و با كيفيت عمل نمايد. چنين چيزي، ايجاد يك سازمان عظيم را نيازمند 

اقت تجزيه و تحليل و طراحي مفصل، و صرف زمان زياد در يك كار پيچيده و ط

                                                           
 Paul Davies, Cosmic Blue Print: New Discoveries inدر اين مورد نگاه كنيد به كتاب  - 1

Nature’s Creative ability to order the universe,1988. اع از نقل قولهاي مندرج در سايت )ارج

 www.fractalwisdom.com/fractalwisdom/index.html.) 
2 - ]2001[Fractalwisdom 
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كند. كاري كه در بسياري از موارد به همين دليل درست و كامل انجام فرسا مي

شود. و در علم تجزيه و تحليل سيستم، اين موضوع به عنوان يك اپيدمي شناخته نمي

شود. علم تجزيه و تحليل سيستم دليل چنين اپيدمي را سهل انگاري و بي توجهي مي

 داند.مديران به پديده سيستم مي

اي نظير دي ان ما ايده ساختارهاي فراكتالي و تركيب شدن آن با مشخصها

كند كه اين باور طراحان و سازندگان سيستمها اي، اين تصور را در ما ايجاد مي

تواند تغيير كند. ما در حال پا گذاشتن به دوران جديدي از سيستمها و ساختارها مي

لكه يك مجموعه كوچك قوانين و گيرند. بهستيم كه چنين روشي را در پيش نمي

تواند يك هاي عمومي، به همراه تعدادي قاعده فراكتالي براي سازماندهي، ميمشخصه

 سازمان عظيم را ايجاد كند. 

در واقع اين موضوع چيز جديدي نيست. تا كنون نيز از چنين روشي براي 

. مثلا وقتي قرار كرديم. اما فقط در انواع محدودي از آنايجاد سيستمها استفاده مي

چه بايد كرد؟  است كه يك سازمان پيشاهنگي در سراسر يك كشور ايجاد شود،

خوب معلوم است. يك آئين نامه و مرامنامه، به همراه تعدادي دستورالعمل اجرائي 

دهد. سپس با استفاده شود كه كل قوانين و مقررات اين سازمان را تشكيل مينوشته مي

راتبي و درختي شكل، اين سازمان بر اساس قواعد مورد نظر از يك الگوي سلسله م

شود كه بودجه اين تشكيلات شكل خواهد گرفت. مثلا در همين قوانين مشخص مي

بايد از محل فلان اعتبار استاني تامين شود و تشكيل و پشتيباني اين سازمان بر عهده 

ايجاد اين سازمان را  فلان بخش استانداري است. در شهرها هم همينطور. چنين چيزي،

كند. همان تشكيلات و تقسيم با سرعت و طي چند ماه و يا حتي چند هفته ميسر مي

بندي كه در سطح كشور، وجود دارد، در سطح يك استان نيز وجود دارد، و نيز در 

 سطح شهرستان، و شهر و بخش و روستا. اين همان خود مشابهت است. 

شناختيم. اما بحث بر سر آن تالي را ميپس ما از قبل هم سازمانهاي فراك

است كه اولا آنچه كه در نظامهاي سلسله مراتبي متداول وجود داشت، يك ساختار 
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تمام نماي فراكتالي نيست. بلكه فقط در بعد توزيع و مرحله تشكيل داراي خصوصيات 

ختار گيري، برنامه ريزي و عمليات، باز هم اين سااين ساختار است. در هنگام تصميم

گيري متمركز است. چيزي كه همواره به ساختار سلسله همان ساختار كند تصميم

مراتبي پيوند خورده است. ثانيا توزيع سلسله مراتبي، تنها شكل ممكن و تنها ساختار 

تواند انجام تر مينيست. همين كار توسط ساختارهاي ديگر نيز به اشكال بسيار پيچيده

 شود.

ز كتاب، نشان دادن اين موضوع و نشان دادن آن هدف ما در اين بخش ا

است كه ساختار غير سلسله مراتبي را كه در نظام آموزشي دوران آينده با آن برخورد 

خواهيم كرد، و در مدل مورد بحث در بخش دوم ترسيم شد، بر چه مبنا و اساسي بنا 

 شده است.

 يك بافت منظم ولي تصادفي

يجاد شده در طبيعت را از ساختارهاي يكي از چيزهائي كه ساختارهاي ا

كند، در قطعي يا تصادفي بودن نهفته است. ايجاد شده توسط انسانها متمايز مي

شود، داراي نظمي قطعي است. يعني هر عنصر ساختارهائي كه توسط انسانها ايجاد مي

 اي دارد. اما در طبيعت چنين نيست. جايگاه كاملا مشخص و از قبل تعيين شده

شود. فراكتالها به دو اقع همين تقسيم بندي در فراكتالها نيز مشاهده ميدر و

شوند. برخي از فراكتالها از تركيب كپيهاي مشخص و نوع قطعي و تصادفي تقسيم مي

شوند. به نحوي كه خود مشابهت، به همسان خود در مقياسهاي كوچكتر ايجاد مي

لها قابل مشاهده است. اين نوع از صورت قطعي و با دقت تمام در اين نوع از فراكتا

شوند. به همين دليل فراكتالها معمولا از يك تكرار كاملا مشخص و ساده تشكيل مي

( كه قبلا از 2-15شوند. مثلا منحني كخ )شكل ناميده مي 1اين نوع از فراكتالها قطعي

                                                           
1 - deterministic 
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( و فراكتال مجموعه 4-15آن صحبت شد، و يا فراكتال مجموعه ژوليا )شكل 

( از همين نوع است. فراكتالهاي قطعي كمتر در 8-15و  5-15بورت )شكلهاي مندل

شوند. چنين فراكتالهائي، مصنوعي بودن آنها را به وضوح نشان طبيعت يافت مي

 دهند.مي

ناميده  1نوع ديگري از فراكتالها وجود دارد كه فراكتالهاي تصادفي

اي همسان، با نظمي تصادفي انجام شوند. در فراكتالهاي تصادفي، قرار گرفتن الگوهمي

شود. مثلا در شاخه شاخه شدنهاي يك درخت، ترتيب و قاعده شاخه شاخه شدن مي

گيري يك ابر در آسمان، يك ها كاملا دقيق نيست. در شكلمشخص است، اما فاصله

شود، اما اين الگو به صورتي كاملا همسان اجرا الگوي واحد در همه ابر مشاهده مي

هاي مختلفي دارند و در واقع . منحنيها در محلها و موقعيتهاي مختلف، اندازهشودنمي

شوند. در اين نوع از فراكتالها، خود مشابهت وجود دارد، به صورت تصادفي ايجاد مي

اما خود مشابهت تنها در مورد الگو است. نه در مورد يك تكه شكل كاملا مشخص. 

رگ و يك ميوه در ميان آنها را كه در يك شايد نتوان شكل دقيق قرار گرفتن سه ب

نقطه از يك درخت وجود دارد، در هيچ جاي ديگر آن درخت مشاهده نمود. اما 

ها در همه جاي درخت در ها و ميوهالگوي عمومي قرار گرفتن برگها و شاخه

توان مقياسهاي مختلف قابل مشاهده است. بر خلاف فراكتال كخ و ژوليا كه حتما مي

از تصوير را با تغيير مقياس در جاي ديگر يافت. تقريبا تمام فراكتالهاي يك تكه 

و  9-15, 7-15, 6 -15, 3-15)شكلهاي2موجود در طبيعت، از نوع تصادفي هستند

15-10 .) 

چيزي كه طراحان و صاحب منصبان نظام صنعتي از آن وحشت دارند، 

ما از نظم آن است كه  همين نوع اخير فراكتال، يعني فراكتال تصادفي است. تصور

                                                           
1 - random 
 .72ص  88arnsley[b[در مورد فراكتالهاي قطعي و تصادفي نگاه كنيد به  - 2
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اي قرار داشته باشند. الگوها و عناصر بايد در جاي كاملا مشخص و از پيش تعيين شده

گويد اگر چشم بسته به يك نقطه از سيستم دست تفكر طراحي در نظام صنعتي مي

گذاشتيد، بايد بتوان بر اساس نقشه سيستم، مشخصات آن نقطه را دقيقا ترسيم نمود. 

اي است، چه خصوصياتي دارد، كار آن چيست و نظاير آن. اما ه نقطهبدانيد كه چ

فراكتال تصادفي اين تصور را بر هم مي ريزد. در عين حال كه نظم در اين ساختار 

اي معلوم نيست كه در چه كاملا حكم فرما است. در واقع از پيش و طبق هيچ برنامه

گيرد. اين نجا شكل مياي چه چيزي وجود خواهد داشت و چه عملي در آنقطه

بستگي به آن دارد كه محيط آن نقطه چه شرايطي را در بر داشته باشد. مثلا وقتي يك 

درخت در حال رشد است، اگر يك ديوار يا يك ساختمان در كنار محل رويش آن 

هاي آن دهد و شاخهدرخت رشد خود را با فضاي موجود تطبيق مي قرار داشته باشد،

 ويند كه مناسب با شرايط فضاي مربوطه است.اي مي ربه گونه

تصور ما از يك سازمان منظم مانند تصور ما از يك شي جامد، آن هم از 

تمام ملكولها به شكل كاملا منظم در كنار  نوع فلزات است. در يك شي جامد فلزي،

در  شود. فراكتالي كه شكل ملكولهااند. هيچ تغيير و جابجائي انجام نميهم قرار گرفته

 يك فراكتال قطعي است. اما در يك مايع يا يك گاز، كند،اين شي را توصيف مي

يعني در هر نقطه  قرار گرفتن ملكولها هيچ نظمي ندارد. هر چند كه گاز همگن است،

توان مانند نقاط ديگر، ملكولهاي گاز را به تعداد مشخص يافت, اما در هر از آن مي

گرفتن آن فقط شبيه خودش است و در جاي ديگري نقطه، شكل هر ملكول و قرار 

 شود. تكرار نمي

شايد يك دليل اين كه گاز بلافاصله خود را با محيط اطراف خود تطبيق 

شود. از نظر ساختاري، گاز زنده و جامد دهد از همين خصوصيت آن ناشي ميمي

كنشي نسبت تواند خود را با محيط اطراف خود تطبيق دهد و وامرده است. جامد نمي

نشان دهد. اما گاز با نيروي دروني كه  به اين محيط )بدون وارد شدن نيروي خارجي(

دارد )و البته اين نيرو را قبلا از محيطي كه آن را متراكم كرده گرفته است(، نسبت به 
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دهد. و ضمنا همين نيز باعث برقراري تعادل در گاز محيط خود سريعا واكنش نشان مي

ر و تعداد ملكولها در يك حجم ثابت، در همه نقاط گاز يكي شده و شود و فشامي

 گاز همگن خواهد شد.

طراحي ما در نظام صنعتي، طراحي اشياء جامد بود. ما شي ايستائي را ايجاد 

كرديم كه هر گونه تغيير آن نياز به چكش كاري و عمليات خارجي داشت. هنر مي

تر را كه قابل سرهم شدن و تغيير سادهحداكثر آن بود كه اجزائي  1طراحي صنعتي

باشند ايجاد كند. اما تقريبا هيچ يك از ساختار هاي ايجاد شده، اين امكان را فراهم 

كرد كه خود ساختار از درون، انعطاف پذير بوده و با شكل داخلي گازي شكلي، نمي

 .2نسبت به هر نوع تغيير محيطي بسرعت واكنش نشان دهد

به دنبال طراحي گازي شكل هستيم. طراحي كه همانند اما در دوران سوم 

آنچه كه در مدل نظام برتر مطرح شد، بتواند چنين تغيير و تطابق سريعي را از درون و 

به صورت خود سازمانده انجام دهد. اين ساختار داراي نظم خواهد بود. اما نظم و 

ود. اين فراكتال با ترتيب موجود در چنين ساختاري از نوع فراكتال قطعي نخواهد ب

گيرد. بلكه با هاي ديگر شكل نميكپي كردن يك تكه از الگو با تغيير مقياس در تكه

پياده كردن اجزاء به صورت مستقل و منحصر به فرد ولي مبتني بر يك الگو و قواعد 

 گيرد.مشخص بر طبق يك فراكتال تصادفي صورت مي

ي بخشد و آن را به يك اين نوع از ساختار است كه به سازمان جان م 

كند. اين نوع از ساختار است كه خود سازماندهي موجود زنده و غير منجمد تبديل مي

                                                           
اي به در اين متن طراحي در نظام صنعتي است و نبايد با رشته“ طراحي صنعتي”منظور از عبارت  - 1

 همين نام اشتباه شود.
مگر ساختارهائي كه در اصل ما آنها را طراحي نكرده بوديم، بلكه اين ساختارها خود بخود و توسط  - 2

ر و توليد و مصرف. در واقع چون توانائي طراحي چنين نظامهائي شدند. مثل نظام بازااجتماع ايجاد مي

توانستيم آنها را كنترل را نداشتيم، آنها را به حال خود مي گذاشتيم تا ايجاد شوند و فقط تا جائيكه مي

 كرديم. مي
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دهد. نظامي كه مبتني بر چنين ساختاري ايجاد شده، نسبت به را در متن ساختار قرار مي

واكنشهاي محيط حساس است و با يك مكانيزم خود سازماندهي، سريعا خود را با 

دهد. در صورتي كه از بيرون هم لازم باشد تغييراتي در اين ود وفق ميشرايط موج

اي از سيستم اين تغييرات ايجاد شود. تنها كافي است كه در گوشه سيستم بوجود آيد،

تغيير به صورت خود به خود به بقيه نقاط منتشر خواهد شد. مثلا در همان گاز، كافي 

گاز به آن نقطه اضافه كنيد. اين افزايش فشار  است فشار گاز را در يك نقطه با افزودن

 به همه جا منتقل خواهد شد. 

در نظام آموزشي كه در مدل مورد بحث در بخش دوم توصيف شد، اگر 

لازم باشد تا تغييري در برخي روشها و استانداردها در يك سطح وسيع ملي يا بين 

يا برنامه ريزي مفصلي انجام المللي ايجاد شود، لازم نيست تا به همه بخشنامه شود و 

شود. بلكه كافي است در يك گوشه از اين مجموعه، اين تكامل را ايجاد نمائيم. اين 

تكامل خود به خود، به بقيه نقاط سيستم منتشر خواهد شد. مثلا اگر روش و تكنيك 

جديدي در ارائه آموزشي ايجاد شود، با پياده كردن اين روش در يك گوشه، بدون 

هياهوي زياد، بقيه افراد و نقاط سيستم با مشاهده اثرات اين روش، از آن استفاده  نياز به

پياده شدن يك  1شودخواهند نمود. به همان صورتي كه شايعات در جامعه منتشر مي

تواند منتشر شود. چرا ما از روشهائي نظير انتشار شايعات در امور روش جديد نيز مي

 مفيد استفاده نكنيم؟ 

روشهاي برنامه نويسي و يا چيزهائي نظير آن در سطح اينترنت در انتشار 

كند. بسياري از روشها و تكنيكهاي سالهاي اخير، عملي بودن چنين چيزي را تائيد مي

شوند. مثلا در مورد استفاده در اينترنت، از چنين روشي با سرعت بسيار زياد منتشر مي

                                                           
ترين عهاي راديو و تلويزيون، جزو سريرسد كه بعد از انتشار اخبار رسمي از طريق رسانهبه نظر مي - 1

 انواع انتشار قرارداشته باشد.
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شود، برنامه نويساني پيدا نمي ASP1 محيطي كه حتي يك كتاب يا يك مقاله در مورد

كنند. طريقه اطلاع، آوري با مهارت استفاده ميكنيم كه از اين  فنرا مشاهده مي

آوري، از طريق سايتهاي اينترنتي، شنيدن آشنائي و مهارت يافتن در استفاده از اين  فن

 ت.از دوستان در محيط هاي اينترنتي و محيط كار و حتي چشم و هم چشمي بوده اس

 يك رباينده

اينكه يك فراكتال تصادفي و گازي كه ملكولهاي آن در آن سرگردان 

تواند منظم باشد، چيزي است هستند و به اين طرف و آن طرف مي روند، چگونه مي

كه ما در فصل قبل و در بحث سيستمهاي آشوبي به آن پرداختيم. در چنين ساختاري 

كند و به ا كل سيستم درست كار ميوجود خطا و اشكالات جزئي بديهي است. ام

سيستم به  كند. هر چند كه اجزاءسمت هدف واحد و نهائي كه وجود دارد حركت مي

كنند، اما عمليات سيستم در نهايت به سمت هارموني صورت پراكنده و درهم عمل مي

 كند. و تناسب ميل مي

اينكه يك رسد. اين از نظر علم احتمال يك شانس بسيار ضعيف به نظر مي

فضاي درهم و برهم بتواند به يك هدف كاملا مشخص برسد، از نظر احتمالات بسيار 

اي پشت آن باشد به يقين نزديك بعيد است. اما اين شانس بسيار ضعيف اگر رباينده

را براي توصيف اين موضوع و  2“شانس خود تحميلي”شود. مندلبورت عبارت مي

تواند به صورت همگرا عمل كند، و تصادفي مينشان دادن اينكه چگونه يك سيستم 

. در واقع ما با 3براي بوجود آوردن اشكال بدون قاعده و پيچيده دنياي واقعي بكاربرد

                                                           
1 - Active Server Page –  آوري براي انجام عمليات در محيط وب.فن يك 
2 - Self constrained chance 
فصل  ] 93Goertzel[و  9فصل  ] 2001Keyserling[در مورد مفهوم شانس خود تحميلي، نگاه كنيد به  - 3

3. 
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كنند، به قطعيتي در كل دست يك ساختار كه اجزاء آن مبتني بر احتمالات عمل مي

 كنيم. پيدا مي

صحبت كرديم  هاي عجيب كه در فصل قبل از آنهااينجا نقش رباينده

سازد. يك شود. يك رباينده است كه چنين چيزي را امكان پذير ميواضحتر مي

تواند رفتارهاي تصادفي عناصر را در جهت اهداف سيستم هدايت كند. مثلا رباينده مي

جداره محيط محصور كننده آن است )و يا در مورد جو زمين،  رباينده يك گاز،

همه گازها متفرق و  ه يا جاذبه وجود نداشته باشد،جاذبه زمين(. كه اگر اين جدار

تواند همين نقش شوند. در سيستمهاي ساخته شده توسط ما نيز رباينده ميپراكنده مي

را داشته باشد. مثلا يك رباينده در مدل مورد بحث نظام آموزشي كاربردها و نيازهاي 

سازماندهي نظام  قوي،به عنوان يك رباينده  محيط كار است. نيازهاي محيط كار،

آموزشي را بر عهده خواهد گرفت. به همين دليل است كه ما اينهمه بر كاربردي بودن 

 كنيم. آموزش تكيه مي

تواند به درستي عمل كند كه ساير اي ميتوجه داريم كه زماني چنين رباينده

وانيم حصارها و يا حداقل حصارهاي متناقض با آن بر داشته شود. تصور كنيد كه بت

ملكولهاي همان گاز محصور در يك فضاي در بسته را تك به تك در ظروفي يك 

هاي درون يك كندوي عسل يا چيزي نظير آن قرار اندازه و سازمان يافته نظير خانه

داده و طبق تصور خودمان سازماندهي كنيم. اينجا هر چه اين فضا را تغيير دهيم و 

اي زياد و كم كنيم، اثري بر وضعيت ا در نقطهكوچك و بزرگ كنيم، و يا فشار گاز ر

توانند اين اثر را دريافت كنند. كل سيستم نخواهد داشت. زيرا ملكولهاي گاز نمي

ساختار كندو مانند، آنها را از واكنش فعال نسبت به اين موضوع باز داشته است. براي 

مت آن هدف واحد آنكه اين رباينده بتواند رفتار ملكولهاي گاز مورد نظر را به س

هاي كندو مانند و اين ديوارهاي محصور كننده داخلي هدايت كند، بايد اين خانه

برداشته شود و ملكولهاي گاز درون يك فضاي باز )و البته محصور به آن رباينده( رها 

 شود. 
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هر چند كه به نظر ما اين كار از بين بردن نظم و سازماندهي است كه به 

به ملكولها انسجام بخشيده و آنها را در يك سلسله مراتب و ظاهر به شكلي عالي 

توان به نظم سطح ساختار منظم گرد آورده بود، اما بدون اين از هم پاشيدن نظم، نمي

بالاتر مورد بحث دست يافت. تا زماني كه نظام آموزشي قيود قوانين و مقررات و 

توان انتظار داشت بتوان مدلي ساختارهاي فعلي را بر گرده فراگيران قرار داده، نمي

 نظير آنچه در بخش دوم مطرح شد را عملا پياده نمود.

در بحثهاي متعددي كه طي سالهاي اخير با برخي از مسئولين آموزشي )چه 

آموزش و پرورش و چه آموزش عالي( داشته ام، به اين نتيجه رسيدم كه انتظار آن 

ها و قيد و بندهاي نظام آموزشي يشهاست كه سيستم آموزشي جديد، بايد در همين كل

فعلي و با همين راهكارهاي فعلي اجرا شود. اين يعني همانكه ملكولهاي گازي را در 

هائي محصور كنيم و در انتظار انتشار خودكار تغييرات فشار و خود سازماندهي و خانه

، هيچ ساير خصوصيات مورد بحث باشيم. تا زمانيكه اين قيد و بندها برداشته نشود

 راهكاري ما را از اين مخمصه موجود نجات نخواهد داد.

كاربردها و نيازها تنها رباينده نظام مورد بحث نيست و نخواهد بود. ما تنها 

ها را به عنوان مثال ذكر كرديم. چيزهائي نظير علاقه فراگيران، توانائيها يكي از رباينده

سرمايه گذاري موسسات )كه  ، وو دانش موجود ارائه كنندگان دانش مفاد آموزشي

هاي ديگري در اين تواند ربايندهاين در نهايت از همان نوع كاربرد و نياز است( نيز مي

ها، نقض كننده و محدود كننده رباينده ديگر ميدان باشد. اما هيچ يك از اين رباينده

رسد، محوريت نخواهد بود، بلكه اثر يكديگر را تشديد خواهند نمود. البته به نظر مي

هاي نظام دوران سوم، همان كاربردها و نيازها باشد و اين رباينده بر ساير رباينده

ها تسلط داشته باشد. البته كاربردها و نيازها در سطح خرد، و نه كاربرد و نياز رباينده
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گيري نظام آموزشي دوران دوم كلان كه در دوران صنعتي باعث سازماندهي و شكل

 . 1ارچه و يك شكل شدبه صورتي يكپ

 ها و قوانين مستتر در يك بسترهقاعده

اما وجود يك رباينده به تنهائي كافي نيست. به ياد بياوريم كه يك رباينده، 

تنها در يك ساختار آشوبي كه داراي سيستم قطعي و معادله عملكرد خاصي است، 

كتالي تبديل نمايد. در را به نظم يك ساختار فرا تواند رفتار نامنظم و درهم اجزاءمي

اينجا تفاوت بين يك ساختار درهم و بدون قاعده و آنارشيستي، با يك ساختار آشوبي 

 شود.و فراكتالي آشكار مي

ملكولهاي گاز طبق قوانين مشخص خاصي بر هم كنش دارند. اگر اين  

شي قوانين از آنها گرفته شود، هر چه آنها را در يك فضاي محدود بريزيد، هيچ واكن

از خود نشان نخواهند داد و نظم، اثرات و رفتارهاي مورد بحث در آنها مشاهده 

نخواهد شد. بايد قواعد و پروتكلهائي در اين ميان وجود داشته باشند كه سازماندهي 

 اين عناصر را ميسر سازند.

مثلا در همان مدل نظام برتر، وجود معماريهائي نظير معماريهاي مورد بحث 

اي كه بر اساس اين معماريها بنا شده باشند، و پروتكلي براي تبادل رايانهو سيستمهاي 

گيري اين ساختار نقش اساسي را ايفاء در شكل موضوعات علمي و مفاد آموزشي،

كند. اگر بدون ايجاد چنين بستره و قواعد و قوانيني، نسبت به رها كردن فراگيران، مي

و ساير افراد در يك فضاي درهم و برهم اقدام مربيان و ارائه كنندگان مفاد آموزشي 

                                                           
كنيم آن است كه در يك سيستم آشوبي، رباينده عجيب در حقيقت به اي كه نبايد فراموش نكته - 1

توان به صورت صريح و مطلق نشان داد كه سادگي با يك عنصر خاص قابل توصيف نيست. و نمي

اي از عوامل در تشكيل يك رباينده عجيب موثر رباينده يك سيستم، كاربرد و نياز است. بلكه مجموعه

طور كه از نام آن پيدا است، به شيوه عجيبي در يك سيستم آشوبي، كنترل را هستند و اين رباينده، همان

 گيرد كه همه ابعاد آن هنوز براي ما روشن نشده است.در دست مي



 مدل فراكتالي / 395

 

كنيم، با هيچ چيز جز آشوب، آنهم نه با معناي ظاهري ولي با نظمي در پشت سر، بلكه 

تواند منجر به با آشوبي به معناي ظاهري و باطني رو برو نخواهيم شد. چنين كاري مي

 متلاشي شدن همه چيز گردد.

دهند، حتي اگر اين نظم از م سازمان ميها و قوانين هستند كه به سيستقاعده

ها و قوانيني كه ما در ها و قوانين با قاعدهنوع آشوبي آن باشد. البته اين نوع از قاعده

ها و قوانين يك سيستم شناسيم متفاوت است. قاعدهسيستمهاي صنعتي متداول مي

رالعمل ها. البته آشوبي در متن و بستره آن نهفته است، نه در اوراق و مستندات و دستو

اين به معناي نفي هر نوع مستند و دستورالعمل نيست. آنها بسيار ضروري هستند. بلكه 

منظور آن است كه با وضع قوانين و دستورالعملهاي متعدد كه هر يك از اشخاص 

مجبور به تبعيت از آن هستند, و گذاشتن كنترلهاي پي در پي براي تك تك عناصر، 

اري را اداره نمود. در عوض بايد متن بستره و محيطي كه توان چنين ساختنمي

پردازند، خود به خود آنها را در جهت اهداف نهائي اشخاص در آن به فعاليت مي

سيستم هدايت نمايد. قواعد، قوانين و دستورالعملها بايد در محيط تزريق شود نه آنكه 

 مستقيما براي اجرا به دست افراد داده شود. 

فيت، و اينكه مفاد آموزشي بايد چه خصوصيات و چه كيفيتي مثلا بحث كي

ها را داشته باشد، بحث بسيار مهمي است. ما كه كيفيت مواد غذائي را كه در مغازه

هاي گوناگون مورد كنترل و ارزيابي قرار شود، و غذاي جسم ما است از شيوهارائه مي

غز و روح و از جمله آنها مفاد توانيم از كنترل كيفيت غذاي مدهيم، نبايد و نميمي

آموزشي، غافل بمانيم. در حاليكه ارزش بيشتري براي مغز و روح و روان نسبت به 

بستره مورد بحث در مدل مطرح شده در بخش دوم اين كتاب، از  جسم قائل هستيم.

كند. مهمترين راه آن حق انتخاب راههاي مختلفي تحقق اين كيفيت را فراهم مي

 است. 

افزار توسط افراد مختلف در افزار, اجازه ارائه درسري توليد درسسودآو

سطح تخصصي خود, عدم نياز به گرفتن هيچ مجوز و طي مراحل تشكيلاتي و اداري، 
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دهد كه كار و عدم وجود انحصار به عنوان يك عامل مهم، به افراد مختلف اجازه مي

كه قابليت رقابت با ساير ارائه  خود را بر اساس توانائيهاي خود به شكلي ارائه دهند

 اي اگر دو چيز ديگر هم وجود داشته باشد،كنندگان را داشته باشد. در چنين بستره

عملا انتخاب ها به شكلي صحيح و موثر در كيفيت انجام خواهد شد، اول قدرت 

ز افزار، امكان عرضه آن را نيعرضه، به شكلي كه ارائه كننده علاوه بر توان توليد درس

آورد. و چنين چيزي را فراهم مي داشته باشد. بستره مورد بحث در مدل مطرح شده،

دوم قدرت معرفي در عرضه است. اگر شما بتوانيد كالائي را در معرض فروش قرار 

دهيد، اما در بين كثرت بسيار زيادي از كالاهاي عرضه شده قرار داشته باشيد، مشكل 

خود را نسبت به ساير كالاهاي ارائه شده به مخاطب توانيد كيفيت و رجحان كالاي مي

شود. اما روشهاي ديگري به نشان دهيد. در چنين فضائي معمولا از تبليغات استفاده مي

جز تبليغات وجود دارد. از جمله گروههاي ارزيابي توزيع شده كه در ادامه همين 

 فصل در مورد آنها صحبت خواهيم كرد.

 وحدتي در كثرت اجزاء

قوانين همراه با بازرساني نيستند كه  كند،چيزي كه كيفيت را فراهم ميآن 

پردازند. كه اين كار با توجه به تنوع و كثرت تك به تك به بررسي مفاد آموزشي مي

ها و عناصر فعال در هر زمينه و پيچيده بودن و چند بعدي بودن مسائل آموزشي زمينه

اي است كه نظام را به سمت كيفيت هدايت هدر دوران آينده, ميسر نيست. بلكه بستر

هاي مشخصي قاعده كند. در چنين فضائي است كه وقتي در بستره و ساختار نظاممي

كند، به وحدت توان كثرت اجزاء را كه هر يك براي خودش كار ميمستتر باشد، مي

به صورت مستقل و با  يك سيستم رساند. با وجود كثرت و عمل هر يك از اجزاء

 كل مجموعه داراي وحدت است.  انتخاب خود در يك بافت تصادفي،

كنيم، سيستمي است كه عناصر تجزيه شده سيستمي كه بدين صورت بنا مي

آن، هر يك به صورت مستقل داراي كمال نيست. همه عناصر يك مسير را طي 
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 كنند. همه در يك جهت نيستند. هيچيك از آنها بي عيب و نقص نيستند. امانمي

تركيب نسبتا كامل و بي نقصي باشد. تواند آيد، ميتركيبي كه از اين اجزاء بوجود مي

همان مثال نگاه كردن به يك ساقه گندم كه در فصل سوم از آن صحبت كرديم، در 

كند. اجزاء ساقه گندم يا ميله چوبي در زير ميكروسكوپ، از اينجا بهتر معنا پيدا مي

شود. اما همه اين اجزاء كج و معوج، ساقه و ظم تشكيل مياليافهاي كج و معوج و نامن

 كنند.ميله مطلوب و سيقلي را فراهم مي

شد. سعي ما همواره آن انجام مي ءدر دوران صنعتي طراحي مبتني بر اجزا

شد كه اما مشكل زماني آغاز مي ء بي نقص و بدون اشكالي داشته باشيم.بود كه اجزا

همان مثال فصل سوم كتاب را به ياد بياوريم. سر هم كنيم. ء را خواستيم اين اجزامي

گيرند لزوما يك خط صاف بزرگ هزاران خط صاف وقتي در كنار يكديگر قرار مي

سازند. در دهند. بلكه خطي با هزاران شكست و كج و كوله را ميرا تشكيل نمي

ا جلوي اين كج و كولگي ر سيستمهاي كوچك, ذهن و عملكرد مغز طراحان،

گرفت. اما در مسائلي نظير سيستمهاي ملي كه فراتر از ذهن يك طراح است، مي

شود. ما نيز در دوران سوم به طور فراوان با هاي اين اعوجاج به خوبي مشاهده مينشانه

سيستمهائي اينچنين, و از مهمترين آنها نظام آموزشي مواجه هستيم. در فصول قبل 

تواند پاسخگوي نيازهاي متنوع اين نظام در دوران ديديم كه يك ساختار متمركز نمي

 بعدي باشد. 

مختلف و مستقل، همگرائي ايجاد كند و آنها  اي كه بتواند بين اجزاءبستره

را در جهت دستيابي به اهداف واحد متحد نمايد، تنها راهكار ممكن براي برخورد با 

قوانين مستتر در ساختار  رسد. اين همگرائي و وحدت ناشي ازاين پديده به نظر مي

است كه يك بافت تصادفي و آشوبي را به شكل يك نظام منظم و منسجم در 

 آورد. و اين فلسفه اساسي يك ساختار فراكتالي است.مي
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 يك سازمان زنده

مفاهيمي كه از ابتداي اين فصل در مورد فراكتال و ساختار فراكتالي مطرح 

به ذهن بياورد. همانند تصوير يك درخت شد، ممكن است ديدي ايستا و ثابت را 

شود. اما ساختار فراكتالي علاوه سلسله مراتبي كه در سازمانهاي كنوني نيز مشاهده مي

بر اينكه نسبت به ساختارهاي سلسله مراتبي داراي حالات متعدد و متنوعي است، 

 داراي يك خصوصيت اساسي ديگر نيز هست. و آن پويائي دروني است. 

يستا از فراكتال تصوير درستي نيست. ساختار فراكتالي، يك سيستم تصوير ا 

پويا است. پويائي در ماهيت آشوبي فراكتال قرار دارد. اما اين پاسخگوي همه ابعاد 

پويائي مدل فراكتالي نيست. در واقع اينكه ما هندسه فراكتالي را مدل كاملي از ساختار 

فراكتال و ساختار فراكتالي دائما در حال گيري فراكتالي ببينيم كافي نيست. تصميم

تغيير است. سيستم ديناميكي مدل فراكتالي در طبيعت آن نهفته است. ديديم كه يك 

سيستم آشوبي در تعامل با محيط است. ديوارهاي احاطه كننده يك سيستم صنعتي در 

و  شود. و سيستم آشوبي همانطور كه محيط در حال تغييرسيستم آشوبي برداشته مي

شود. عناصر آن به عناصر جديدي كند. هر روز نو ميتحول است، از درون تغيير مي

 يابد. كند. سازماندهي نويني ميشود و حتي ساختار آن نيز تغيير ميتبديل مي

ساختار فراكتالي ايستا نيست. دائما تغيير شكل  بر خلاف تصاوير فراكتال،

گيرند. در واقع تصاوير دي جاي آن را ميميرند و سلولهاي جديدهد. سلولها ميمي

كنيم، بايد مشابه ساختار سلولها, در حال تغيير ساختار فراكتالي كه ما از آن صحبت مي

ترين و تبديل باشند. آنها يك فرمول ثابت نيستند. تصاوير متحرك فراكتالي ساده

وريتم آن عوض به قاب پارامترهاي معادله فراكتالي و الگ 1حالت آنها هستند كه قاب
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اي است. يك ساختار شود. اما اين حالت نيز حالت از پيش برنامه ريزي شدهمي

 .1كندفراكتالي با توجه به خصوصيات محيط تغيير مي

بر خلاف نظريات مطرح در علم سيستم كه معمولا يك  به همين شكل،

ل است. يك سيستم كنند، سيستم نيز داراي تعريفي پويا و سياساختار ايستا را تبيين مي

و سازمان باز دائما در حال تحول است. مگر آنكه با حصاري آن را محدود كنيم. ولي 

دهد. چيزي كه در آن رخ نمي2زيرا دوباره سازي سيستم بسته محكوم به فنا است،

نظامهاي صنعتي و از جمله آموزش صنعتي گرفتار آن هستند. آموزش صنعتي خودش، 

. سيستمهاي 3كنديرا توليد دوباره و بازسازي خودش را نفي ميكند، زخود را نفي مي

كنند. تغيير دشمن اين سيستمها بوروكراتيك، هر نوع نوآوري را كشف و سركوب مي

است. اما يك ساختار فراكتالي، با توجه به نيازها امكانات لازم براي كنكاش و يافتن 

و نو سازي ساختار فراهم راههاي مناسب و جديد را براي ايجاد تغييرات جديد 

 .4آوردمي

ساختار فراكتالي تمايل به غير مصنوعي بودن دارد. مدل فراكتالي سعي 

كند ساختارهاي طراحي شده به وسيله انسان را به مدلهاي طبيعت نزديك كرده و مي

از مدلهاي طبيعت استفاده كند. بدين شكل تعاريف مهندسي سيستمها به تعاريف و 

روابط ميان  شود. در يك ساختار فراكتالي،اي بيولوژيك نزديك ميمفاهيم سيستمه

اي از قبل تعريف نشده است. بلكه به مرور اجزاء و حتي خود اجزاء به صورت كليشه

كند، بلكه به سوي تكامل و كند. و نه تنها تغيير ميگيرد و تغيير ميزمان شكل مي

 كند.پيچيده شدن حركت مي

                                                           
توان الگوريتمهائي را نوشت كه متناسب با تغييرات شرايط محيطي، پارامترهاي معادله و البته مي - 1

 يير دهد. الگوريتم يك فراكتال را تغ
2 - recreation 

 مصاحبه با دكتر ابراهيم زاده. - 3
 .304[ ص 70در اين مورد نگاه كنيد به ]تافلر - 4
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ساعت كيهاني آنگونه كه طبق برخي تفسيرها از قانون دوم ترموديناميك 

شود. در شد، به سمت خسته و فرسوده شدن نمي رود، بلكه نو مي)آنتروپي( تصور مي

تر شدن شكلهاي حيات تر و فعالتر, پيچيدهواقع زياد شدن آنتروپي به معناي كامل

گيرد. ماهيت خلقت ين جهان شكل مياست. اين نوسازي و تكامل از درون و ماهيت ا

جهان يك ماهيت آني و سپس رها شده نيست. بلكه دائمي است. جهان هر لحظه در 

حال خلق شدن است. خداوند متعال در كنه اين جهان، در حال تداوم خلقت است. نه 

كند. بلكه در جان اين مانند سازنده يك ماشين كه پس از ساختن آن، آن را ترك مي

قرار دارد. و نظير يك رباينده عجيب، منشاء نظم غير قابل توضيح و غير قابل ماشين 

 بيني است. پيش

هاي خود كنيم آن را در ساختهاين همان شكلي از نظم است كه ما سعي مي

. نظمي فراكتالي، بر اساس اصول ساختاري نسبتا معدودي كه تعداد 1نيز بكار بريم

آيد. و اين اصول ساختاري، منجر به در پي آن ميزيادي قانون زودگذر و ناپايدار 

شود.خود سازماندهي كه اين قوانين زودگذر و ناپايدار را خود سازماندهي سيستم مي

 برد. ايجاد و از بين مي

و اين, مفهوم روح سيستم است. فرانسيس بيكن در مورد روح عقيده داشت 

براي جمادات هم روح قائل بود روح ماده تغييرات و مبداء حركات است. او حتي كه 

در واقع اين همان عامل تحول  2دانست.و منشاء تحولات در آنها را همين روح مي

 دروني است. اين همان مايه تحول ديناميكي و سيستم ديناميكي است.

در بحث مدرنيسم ، چيزي كه به عنوان ماهيت دائما در حال تحول جامعه 

تكاملي است. يك ساختار دائما در حال تكامل مدرن مطرح است، همان ديناميزم 

                                                           
البته اين نظم ساخته ما، در حقيقت همان نظم ساخته خداوند متعال است. والله خلقكم و ما تعملون  - 1

 .96)و خداوند شما و آن چه انجام مي دهيد را خلق كرد(، صافات 
 .54[ ص 69]جهانگيري  - 2
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رسد مشكل اساسي نظريه پردازان مدرنيسم در توصيف دقيق ماهيت است. به نظر مي

مدرنيته و مدرنيسم، و تعاريف مقطعي، گوناگون و پاره پاره از آن، ماهيت دائما 

محيط آن توان با تعريفي ثابت و محدود به عوامل زمان و درحال تغييري باشد كه نمي

را توصيف نمود. ماهيتي كه فراتر از زمان و مكان است. و قوانيني است كه بايد فراتر 

 . 1از زمان و مكان آن را توصيف نمود

در اين پويائي نقش  گيري هر يك از اجزاءاستقلال و خلاقيت تصميم

وقتي كند.هر عنصر در ساختار فراكتالي يك عنصر زنده است. مثلا اساسي را ايفاء مي

يك واحد در يك سازمان وجود دارد، يك عضو از آن سازمان است. ولي وقتي آن 

كنيم )در مسئله واحد را به صورت مستقل و به صورت مثلا يك شركت تعريف مي

خصوصي سازي(، در واقع آن را به يك موجود مستقل زنده مثل موجودات زنده در 

ه هر شركت يك موجود زنده است و كنيم. ژاپنيها اعتقاد دارند كطبيعت تبديل مي

اي تازه متولد كند و از نو به شيوهدورانهاي تولد، بلوغ، كهنسالي و مرگ را طي مي

شود و همين حيات دوباره است كه به ناميده مي 2شود كه اين تولد دوباره، سوگيومي

 .3كندنوسازي و تطابق با نيازهاي جديد و موفقيت شركت در شرايط جديد كمك مي

 يك برنامه ريزي متفاوت

يك ساختار پويا و دائما در حال تغيير و تحول، نوع نگرش ما به مقوله برنامه 

كند. بخصوص وقتي كه سيستم نسبت به محيط غير قابل ريزي را نيز دچار تحول مي

دهد. در يك سيستم باز كه با بيني, واكنشهاي متفاوت و متغييري از خود بروز ميپيش

                                                           
[ و از جمله 1-79در مورد ديدگاههاي مدرنيته و مدرنيسم، در تقابل با زمان، نگاه كنيد به ]نوذري  - 1

 مقالات پيتر آزبورن )فصل سوم( و حسينعلي نوذري )فصل دهم(.
2 -sogyo 
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بيني رفتار اي تعامل دارد، به دليل پيچيدگي محيط, مدل كردن و پيشمحيط پيچيده

محيط به صورت دقيق امكان پذير نيست )به ياد بياوريم كه عدم امكان مدل كردن و 

 بيني رفتار، محور اساسي در تعريف پيچيدگي بود(. پيش

ع و بيني دقيق نيازها, منابتلقي كه دوران صنعتي از برنامه ريزي داشت، پيش

تعيين روشها براي دستيابي به هدفي بود كه دقيقا ترسيم شده بود. برنامه دوران صنعتي، 

نقشه دقيقي با ساختمان كاملا مشخص و ثابت بود، كه تحقق يا عدم تحقق هر يك از 

توان با علامت زدن در مربع هاي گزينه يك بيني شده در آن را ميموارد پيش

 مود. پرسشنامه كاملا دقيق تعيين ن

اين تلقي در برخورد با آنچه كه با آن مواجه هستيم، ما را با مشكلات جدي 

اي كه مدل فراكتالي بر آن بنا مواجه كرده و خواهد كرد. به ياد بياوريم كه بستره

گيرد. در اينجا برنامه ريزي صنعتي از شود، در يك بافت تصادفي شكل ميمي

هائي كه از ميان راه دچار هر روز تعداد برنامهها باز مي ماند. پاسخگوئي به خواسته

اي كه از ابتدا ترسيم شود. و نقشهشوند بيشتر و بيشتر ميتغييرات كوچك و بزرگ مي

آيد تفاوتهاي بيشتر و بيشتري خواهد شده بود با آنچه در انتهاي كار از آب در مي

س از آغاز كار پروژه، داشت. زماني بود كه تغيير فعاليتها و خصوصيات انجام آنها، پ

افزارهاي شد. اما امروز نرمريزان و مديران پروژه گذاشته ميبه حساب ناتواني برنامه

مديريت پروژه، ابزارهاي نسبتا قدرتمندي را براي اين تغييرات ميان كار در نظر 

 كنند. اند و به اين تغييرات به چشم يك حقيقت غير قابل اجتناب نگاه ميگرفته

ريزان سردرگم از برخورد با پديده تغيير، و سرخورده از عدم اجراي برنامه

هاي قبلي، تنها به سياستگذاري و تعيين خطوط كلي، آنهم به صورتي مبهم برنامه

. شايد براي اينكه از بازخواست و پاسخگوئي نسبت به عدم موفقيت 1كنندمبادرت مي

 آن در امان بمانند.

                                                           
 سوم توسعه كشور ايران. نگاه كنيد به برنامه - 1
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هاي برنامه ريزي توانيم خصوصيات و شيوهميما در اينجا قصد نداريم و ن

كنيم كه برنامه ريزي در دوران آينده، آينده را تبيين نمائيم. بلكه تنها به اين اشاره مي

ها و ابزارهاي گيري آينده است، مفاهيم، شيوهكه يكي از ابعاد مهم سيستمهاي تصميم

ند. ساختار فراكتالي نظام آينده كمتفاوتي را با آنچه ما امروز در اختيار داريم طلب مي

است كه روش مناسب خود را تعيين خواهد نمود. روشهائي نظير برنامه ريزي 

اي كه هر سال يك حلقه به انتهاي زنجير برنامه افزوده و يك سال از ابتداي زنجيره

، 1بيني دوران مشخصي در پيش رو هستيمشود و همواره در حال پيشزنجير كاسته مي

ها نيز ماهيتا هاي فراكتالي كه خود برنامهارهاي برنامه ريزي توزيع شده و برنامهتا ساخت

هاي چند سطحي و چند لايه كه هر و در محتوي در حال تغيير و تحول هستند، و برنامه

احتمالا از  كند،يك از سطحها نسبت به خصوصيات محيط به شكلي متفاوت تغيير مي

ار دهها روش برنامه ريزي انعطاف پذير ديگر، در روشهائي خواهند بود كه در كن

 دوران آينده مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

 خطوط قرمز

درمحدوده خاصي از اعداد  ،2در يك فراكتال، مثلا در مجموعه مندلبورت

مختلط، محاسبه فراكتالي به صورت ناگهاني در افزايش به سمت بي نهايت قرار 

از محدوده مندلبورت قرار دارند. در محدوده مندلبورت  گيرد. اين اعداد خارجمي

شوند )هر چه تكرار شود در محدوده كران خاصي اعداد باعث ثبات در تكرار مي

هستند(، اما در خارج از اين محدوده آشوبي هستند ) و به سمت بي نهايت ميل 

وبي بدون كنند(. اين همان تفاوت بين يك سيستم آشوبي با ثبات و يك سيستم آشمي

ثبات است. يعني تا زماني كه يك سيستم آشوبي در محدوده خاصي قرار داشته باشد، 

                                                           
 از مصاحبه با دكتر ابراهيم زاده. - 1
2 - Mandelbort set 
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شود. چند قانون داراي ثبات است. اما وقتي از اين محدوده خارج شود، بدون ثبات مي

توان ادعا كرد كه هر مجموعه سازد. نميساده اين ساختار و محدوده را مشخص مي

شود، يا هر سيستم آشوبي عددي به يك فراكتال ختم ميمختلط و هر معادله و هر 

 .1فراكتالي است

مفهومي كه اين موضوع براي ما دارد، محدوده اعتبار ساختار فراكتالي 

است. يك ساختار فراكتالي داراي يك محدوده اعتباري است. در داخل اين 

ق و تعامل آنها با گيري آنها، و تطابمحدوده، تنوع و تفاوتها، استقلال اجزاء و تصميم

شود. اما در خارج از اين محيط، منجر به خلاقيت، تكامل و خودسازماندهي مي

محدوده، همه چيز درهم و برهم است. هيچ شكل منظم و منسجمي از اين معادله 

گيرد، آيد. لبه آشوب كه خود سازماندهي و تكامل در آن صورت ميبيرون نمي

هم و برهمي و هر آشفتگي به فراكتال ختم محدوده كاملا مشخصي دارد. هر در

شود. اين همان دليل مردود شناختن آنارشيسم و آزادي بدون قيد و قانون است. نمي

طالبان اين نوع از آزادي، تنها از نام نظريه آشوب، و نه مفاهيم مطرح در آن، براي 

شوند عي ميكنند و مدتوجه به بي بند و باري و هرج و مرج دلخواه خود استفاده مي

 بي ساختاري بهترين ساختار و بي نظمي بهترين نظم است.

اما ديديم كه معناي نظريه آشوب چنين نيست. يك سيستم آشوبي، داراي 

هاي كاملا مشخصي اعتبار ساختاري كاملا مشخص است و اين ساختار در محدوده

هم به نظر رساند. آنچه آشفته و دردارد و ما را به يك نظم مشخص فراكتالي مي

رسد، تنها ظاهر سيستم و برداشت اوليه ما از آن است. خطوط قرمزي كه اطراف مي

كنند. خارج شدن از اين خطوط اعتبار سيستم را تضمين مي اند،اين سيستم قرار گرفته

 كند. سيستم را به آشفتگي وارد مي قرمز،

                                                           
ها و الگوريتمهاي توليد هاي اعتباري فراكتال نگاه كنيد به هر يك از مجموعهدر مورد محدوده - 1

 .152 -163ص   [bransley88]فراكتال. از جمله در مورد مجموعه ژوليا، نگاه كنيد به 
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ت گيري عناصر داخلي است. قدراين خطوط قرمز حد و مرز تصميم

شود. بلكه گيري اجزاء مطلق نيست. كه اين مطلق بودن به آنارشيسم منجر ميتصميم

برخي ديگر توسط مغز مركزي و برخي از موارد  گيريها توسط اجزاء،بخشي از تصميم

. تصور كنيد كه تمام 1شودبر طبق قواعد و دستورالعملهاي كاملا مشخص انجام مي

دادند. در اين حالت گيريها را انجام ميم تصميمانسان، خودشان مستقلا تما اجزاء

كرد و پا براي خودش. بسياري از تصميمات بدن انسان دست براي خودش حركت مي

. مغز است كه نقش رهبري را بر عهده دارد. بسياري از 2شودتوسط مغز انجام مي

ر عمليات انساني نياز به يك رهبري واحد دارد. نقش اين رهبري واحد بخصوص د

 طراحي يك سيستم و نيز هدايت عمومي سيستم غير قابل انكار است. 

 از گلبول سفيد تا هدايت از طريق رهنمود

ها و خطوط قرمزي وجود داشته باشند، مكانيزمهاي مشخصي وقتي محدوده

نيز بايد براي ارزيابي و كنترل وجود داشته باشد. اما با توجه به سه نوع مختلف 

)توسط خود اجزاء، طبق قواعد و دستورالعملها، متمركز و  گيري ذكر شدهتصميم

توسط رهبري و مغز واحد(، لازم است تا ارزيابيها و كنترلهاي مناسب با هر يك از اين 

گيري مورد استفاده قرار گيرد. با توجه به اينكه دو نوع از انواع مختلف تصميم

گيري متمركز توسط ميمگيري طبق دستورالعملها و تصگيريها يعني تصميمتصميم

رهبري و مغز واحد، در نظام صنعتي براي ما شناخته شده است، انواع ارزيابي و كنترلي 

                                                           
گيري را براي ما تبيين كرده است. نوع اول كه به خداوند متعال نيز اين سه نوع مختلف تصميم - 1

(، نوع دوم كه توسط قوانين 40و فصلت  15اختيار خود انسان قرار داده شده )از جمله نگاه كنيد به زمر 

، و نوع سوم كه (55و انعام  89و64الهي مشخصات آنها دقيقا تعيين شده )از جمله نگاه كنيد به نحل

 (36و احزاب 59گيري به رهبري واحدي واگذار شده )از جمله نگاه كنيد به نساء تصميم
بخصوص آن بخش از حركات كه در اختيار روح و وجود آدمي است. مانند حركات جسمي و  - 2

 سخن گفتن. 
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گيري است نيز تا حد زيادي براي ما شناخته شده است. كه مناسب اين دو نوع تصميم

گيري توسط خود اجزاء و ساختار حمايت كننده از اين نوع اما در مورد تصميم

كنيم يعني ساختار فراكتالي، انواع متفاوتي مطرح است. در اينجا سعي ميگيري تصميم

هائي از اين انواع ارزيابي و كنترل اشاره كنيم. بديهي است كه تشريح عناصر، به نمونه

وظايف آنها و مكانيزمهاي چنين ساختاري، فراتر از محدوده مباحث حاضر است و 

 شود. موكول مي ء الله(اين موضوع به فرصتي ديگر )ان شا

در ابتدا لازم است تا تفكيكي بين ارزيابي و كنترل قائل شويم. ارزيابي يعني 

اي از محك زدن با معيارهاي مشخص و تعيين خصوصيات يك عنصر يا مجموعه

عناصر. عمل ارزيابي فقط يك اندازه گيري است. خروجي ارزيابي نتايج اين اندازه 

د معيارهاي مشخصي وجود داشته باشد كه موضوع گيري است. براي يك ارزيابي باي

مورد ارزيابي با آن معيارها تطبيق داده شود و روش خاصي براي تطابق اين معيارها و 

 نيز ارائه نتايج وجود داشته باشد.

گيرد. يك معناي آن واژه كنترل معمولا به دو معنا مورد استفاده قرار مي

وم به معناي هدايت و اعمال عمليات لازم بر همان معناي ارزيابي است. اما معناي د

اساس نتايج ارزيابيهاي انجام شده است، كه ما نيز در ادامه بحث كنترل را به همين 

 معناي دوم مورد استفاده قرار خواهيم داد. 

يك الگوي مناسب براي ارزيابي و كنترل، در يك ساختار فراكتالي، سيستم 

از آن صحبت كرديم. براي ارزيابي و كنترل در دفاعي بدن است كه در فصل سيزدهم 

چنين ساختاري، عناصر مختلفي بايد وجود داشته باشند. اولا عناصري كه صرفا به 

ارزيابي و ارائه نتايج بپردازند و تنها به شفاف كردن وضعيت هر عنصر در هنگام 

ارزيابي كمك كنند و در صورت وجود مشكل,  آن را به صورت شفاف به ساير 

ناصر ساختار ارزيابي كننده نشان دهند )مانند ملكولهاي حمل كننده آنتي ژن در ع

سلولها(. ثانيا عناصري كه هم به شناسائي و هم ارائه واكنش اصلاح و احيانا مبارزه با 
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عناصر مهاجم يا دچار مشكل بپردازند. ثالثا عناصري كه تنها بر طبق دستورات رسيده 

 ردازند. به آنها به ارائه واكنش بپ

بايد توجه كنيم كه عمل هر يك از اين عناصر در يك ساختار فراكتالي، با 

عمل يك عنصر ارزياب و يا متصدي نظارت و عناصر مشابه در ساختارهاي سلسله 

مراتبي و سازمانهاي صنعتي موجود متفاوت است. مثلا عنصري كه مانند گلبولهاي 

دهد، منتظر تائيد عمليات خود ما انجام ميسفيد هم ارزيابي هم كنترل و واكنش را توا

از طرف شخص ديگري نمي ماند. هر گاه تشخيص دهد كه عنصرمربوطه نامطلوب، 

دهد انجام متخلف يا مهاجم است، عكس العمل مناسبي را كه خود تشخيص مي

تواند پليس راهنمائي و رانندگي باشد كه ترين مثال از چنين عنصري ميدهد. سادهمي

دهد و هم خود حكم صادر و در صورت لزوم عمل د شخصا تشخيص ميهم خو

 كند. مي

مكانيزمهاي متفاوتي نيز در اين بين بايد مورد استفاده قرار گيرند. يكي از 

انواع مكانيزمها، كه بخصوص در نظامهاي آموزشي كاربرد فراواني دارد، شناسائي و 

ارزيابي كننده، به ارزيابي عناصر طبقه بندي است. طبق اين مكانيزم، تعدادي عنصر 

كنند )مانند موجود پرداخته و نتايج ارزيابي را هم بر خود عنصر مربوطه نصب مي

ملكولهاي حمل كننده آنتي ژن( و يا اين نتايج را به صورتي براي سايرين منتشر 

كنند. مثلا در يك نظام آموزشي، نصب نتايج ارزيابيهاي انجام شده توسط عناصر مي

بيني و انجام شود. تواند توسط بستره سيستم و معماري مورد بحث پيشزياب، ميار

تواند توسط انجمنهاي تخصصي كه وظيفه آنها ارزيابي و انتشار انتشار نتايج نيز مي

نتايج در مجلات تخصصي خاص يا در سايتهاي اينترنتي است، صورت گيرد. اين 

تخصصي خود را كه جايگاه عنصر مورد نظر  توانند به داوطلبان گواهينامهانجمنها مي

 كند اعطا كنند. را در يك طبقه بندي تخصصي تعريف مي

مفهوم گروههاي ارزيابي كننده  آيد،مفهوم اساسي كه در اينجا به ميدان مي

توزيع شده است. يك گروه ارزيابي توزيع شده، گروهي است كه عناصر ارزيابي 
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اند و از طريق يك ساختار توزيع شده، عمليات شدهكننده آن در نقاط مختلف توزيع 

توانند حتي خود كاربران و استفاده چنين گروهي مي ارزيابي را بر عهده دارند. اعضاء

كنندگان باشند. مثلا در سالهاي اخير در فروشگاههاي الكترونيكي، از جمله در 

كلي محدود رايج شده فروشگاههاي كتاب و فيلم در اينترنت، اين نوع از ارزيابي به ش

است. به صورتي كه هر خريدار در صورت لزوم پس از مطالعه يا مشاهده كتاب يا 

فيلم مربوطه، در سايت آن فروشگاه، نظر خود را طي فرم ارزيابي خاصي اعلام 

بندي براي اطلاع خريداران بعدي در مورد درجه بندي، كند. اين نظر پس از جمعمي

ت و يا نظاير آن در محل فروش كتاب يا فيلم مربوطه ذكر طبقه بندي تخصصي، كيفي

 . 1شودمي

يكي از انواع مهم كنترل، كنترل از طريق ارائه رهنمود است. ماهيت يك 

محيط توزيع شده و يك ساختار فراكتالي آن است كه اشخاص قدرت انتخاب داشته 

فت كننده. با باشند. هم عناصر و اشخاص ارائه كننده و هم عناصر و اشخاص دريا

ها و بايدها و نبايدها، هميشه ممكن توجه به تنوع و تكامل دائمي، تشخيص بهترين

هاي محصور شده با خطوط قرمز، فضاي وسيعي وجود دارد نيست. در داخل محدوده

. در اينجا 2توان خوب يا بد بودن تمام نقاط آن را به درستي تعيين نمودكه نمي

كند. و يط محيطي و خصوصيات فردي بستگي پيدا ميتشخيص خوبي يا بدي به شرا

توان مشخص كرد كه اين عنصر خوب است يا بد. بلكه در چنين شرايطي اينجا نمي

بايد با تشريح و معرفي خصوصيات عنصر مربوطه، شخص تصميم گيرنده را در 

 ريق انتخاب خود راهنمائي نمود. اين كار نوعي ارزيابي و كنترل است. كنترلي كه از ط

                                                           
 در مورد كتابهاي ارائه شده. www.amazon.comبه عنوان نمونه نگاه كنيد به سايت  - 1
كند. يعني وقتي يك معتبر يك ساختار اعتبار پيدا مي همفهوم تكثر گرائي يا پلوراليسم در محدود - 2

 هاي اعتباري سيستم و در خارج از خطوط قرمز قرار داشته باشد، اصولاعنصر در خارج از محدوده

اعتبار آن عنصر در سيستم مربوطه از بين خواهد رفت و جايي براي نسبيت خوبي و بدي وجود نخواهد 

 توان آن را معتبر شمرد.داشت. اما تا وقتي اين نسبيت داخل محدوده باشد، مي

http://www.amazon.com/
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شود. احتمالا بخش اعظم كنترلهاي يك ارائه رهنمود به شخص انجام مي

 ساختار فراكتالي از اين نوع خواهد بود.

مفهوم امر به معروف و نهي از منكر، يك مفهوم كنترل فراكتالي و شايد 

 بهترين و كاملترين نوع آن باشد. ايجاد فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر در يك

. امر به معروف و نهي از منكر فقط به 1شودساختار فراكتالي، يك اصل مهم تلقي مي

شود. بلكه اشكال شخص به حكومت، شخص به شكل شخص به شخص انجام نمي

 سيستم، سيستم به سيستم هم از انواع آن است.

همانطور كه در سطور قبلي نيز گفته شد، مفاهيم مطرح در ارزيابي و كنترل 

فراكتالي بسيار وسيع و نيازمند بحث مفصلي است. در اينجا تنها به اين نكته توجه 

كرديم كه ساختار فراكتالي بدون ارزيابي و كنترل نيست. و نه تنها ارزيابي وكنترل در 

ها و مكانيزمهاي خاصي از ارزيابي و كنترل نيز شود، بلكه شيوهاين ساختار اعمال مي

 اد شود.براي اين كار بايد ايج

 همزيستي فراكتالي 

در اين بخش از كتاب، بيش از صد صفحه در خصوصيات و ويژگيهاي 

گيري گيري فراكتالي سخن رانديم و خواهيم راند. آن را آرمان تصميمساختار تصميم

دوران سوم معرفي كرديم. روشهاي ديگر را كنار زديم و اين روش را جايگزين آنها 

 اهد چرخيد. دانستيم. اما همه دنيا با يك ساختار نمي چرخد و نخو

در همان طبيعت و بدن انسان كه ما تشريح خصوصيات اين ساختار را از آن 

هم عناصر مستقلي وجود دارند كه به صورت مستقل  آغاز كرده و الهام گرفتيم،

                                                           
دهند، فكر در عين اينكه امر به معروف و نهي از منكر يك پنجم از فروع دين اسلام را تشكيل مي - 1

كنم متاسفانه در عصر حاضر، جوامع غير مسلمان بيش از جوامع اسلامي از اين موضوع به شكل يم

 اند.جدي در فرهنگ و جامعه خود بهره برده
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كنند و هم ساختارهاي سلسله مراتبي نظير سلسله اعصاب، گيري و عمل ميتصميم

تم خون و اكسيژن رساني و بسياري از كنترل حركات عضلات، كنترل و هدايت سيس

سيستمهاي ديگر، وجود دارند. ساختار فراكتالي نافي ساختارهاي ديگري نظير سلسله 

تواند با آنها تركيب شود و در كنار آنها و نظاير آن نيست، بلكه مي 1شي گرا مراتبي،

 همزيستي مسالمت آميزي را داشته باشد. 

يا و معايب خاص خود است. مثلا در هر ساختار داراي خصوصيات و مزا

بدن انسان، ساختارهاي سلسله مراتبي در كنار ساختارهاي فراكتالي، نقش سازماندهي 

گيري و واكنش سريع كل كنند. عملياتي كه نياز به تصميممي واكنش سريع را ايفاء

ي بدن در مقابل آنها وجود دارد، به شكل سلسله مراتبي، متمركز و توسط مغز رهبر

شود. اصولا جانواران با توجه به اينكه تحرك در آنها يك خصوصيت اساسي مي

است، نياز به چنين واكنش سريعي دارند. اما گياهان معمولا چنين خصوصيت و نيازي 

را ندارند. به خاطر همين معمولا يك گياه به ندرت داراي ساختار سلسله مراتبي است. 

خه يك گياه را مي بريد و در جاي ديگري در شود كه وقتي شاهمين عامل باعث مي

كنيد، آن شاخه به شكل يك گياه كامل در خواهد آمد. اين نشان خاك فرو مي

 دهد كه تمام خصوصيات تقريبا در تمام نقاط آن گياه منتشر است. مي

البته آموزش هم از نظر من يك گياه است. يعني يك مغز واحد نياز ندارد. 

نياز ندارد. منظور از واكنش سريع در اينجا واكنش دفعي و آني  زيرا به واكنش سريع

است كه طي چند لحظه، ساعت يا چند روز انجام شود. واكنش سريع مناسب براي 

يك نظام آموزشي آن است كه بتواند طي چند ماه و يا در برخي موارد حتي چند 

ي انتظار ندارد سال، پاسخگوي نيازهاي دائما درحال تغيير محيط اطراف باشد. كس

افزار ارائه شود. در اين علمي را جديدا ايجاد شده است، طي چند روز به شكل درس

شود كه در ساختاري رسد. و همين باعث ميبين مدت چند ماه كاملا معقول به نظر مي

                                                           
 [.78و ]يوردون  Pressman]97[در مورد ساختارهاي شي گرا نگاه كنيد به  - 1
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كه ما در مدل مورد بحث در بخش دوم مطرح نموديم، سخني از ساختار سلسله 

  مراتبي به ميان نياوريم.

البته بايد به اين نكته هم توجه داشت كه هر ساختاري مكانيزم تعادلي خاص 

شوند، ابزارهاي خود را دارد. وقتي چند ساختار با هم در يك سيستم بكارگرفته مي

تعادلي هر ساختار بايد متناسب با آن به كار گرفته شود. مثلا بخشهاي مربوط به 

م و قدرتمند و بخشهاي مربوط به ساختار ساختار سلسله مراتبي با يك رهبري منسج

هاي مربوط به آن. مشكل در اينگونه از موارد عدم تشخيص ابزار فراكتالي با رباينده

تعادلي مناسب است. اگر در بخشهاي مربوط به ساختار سلسله مراتبي به جاي تاكيد بر 

لي به قدرت رهبري به توزيع تاكيد شود و در بخشهاي مربوط به ساختار فراكتا

 اي متمركز تاكيد شود، همه چيز ممكن است در هم بريزد. رباينده

اصولا ساختار فراكتالي از ابزار كاملي براي يك سيستم عظيم، پيچيده و 

هوشمند برخوردار نيست. همانطور كه ساير ساختارها نظير ساختار سلسله مراتبي، 

برخوردار نيستند. كمال در كل  شي گرا و نظاير آن نيز از چنين ابزار كاملي ماتريسي،

است. همه اين روشها بايد در كنار هم جمع شوند و ساختار كل و كاملي را ايجاد 

كنند كه بتوان به كل مطلوبي دست يافت. در عين اينكه برخي از ابعاد برخي از 

 در دل ساختار فراكتالي نهفته است.  ساختارها نظير ساختارهاي شي گرا،

توان اكتالي، بخصوص در جامعه، اقتصاد و سياست، نميدر ساختارهاي فر

يك نظم متمركز، سازمان متمركز و نظارت همه چيز را فراكتالي ديد. برخي اوقات 

متمركز لازم است. بخصوص در شرايط بحراني ممكن است ساختار فراكتالي به 

ثبات هستند  ساختاري آنارشيستي تبديل شود )البته معمولا ساختارهاي فراكتالي داراي

شوند(. فراكتالي كردن و بر خلاف ساختارهاي سلسله مراتبي كمتر به بحران وارد مي

مطلق براي يك جامعه مانند يك سم مهلك است. همانطور كه در برخي از شرايط 

دموكراسي خوب است، در برخي از شرايط ديكتاتوري و در برخي از شرايط 

 داشته باشد.روشهاي ديگر ممكن است كارائي بيشتري 
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در اين فصل ديديم يك سيستم آشوبي سيستمي قطعي است كه نظمي را در 

خود نهفته دارد. شواهدي وجود دارد كه اين نظم، نظمي واحد و يگانه در سراسر 

كنند كه فراكتال گيتي است. نظم سيستمهاي آشوبي در ساختارهائي تجلي پيدا مي

كند. فراكتال ها با پنهان در آشوب را آشكار مي شوند. يك فراكتال نظمناميده مي

شوند. اي در پشت سر بهره مند ميخود مشابهتي كه در آنها وجود دارد، از قواعد ساده

 اي از فراكتالها،اي از قواعد ساده به همراه مجموعهشود مجموعهاين سادگي باعث مي

چند به دليل بافت تصادفي ساختاري عظيم و پيچيده را ايجاد كنند. ساختاري كه هر 

آن، جزئيات آن از قبل دقيقا مشخص نيست، اما ما را به يك نظم و انسجام بسيار 

رساند. در اين ساختار خوب، كه قدرت پويائي و خودسازماندهي دروني را دارد, مي

ها و قوانين در بستره ساختار نهفته ناميم، قاعدهكه ما آن را يك ساختار فراكتالي مي

مستقل و كثير، وحدتي بر كل سيستم حكم فرما است. اين  و با وجود اجزاءاست 

ساختار يك ساختار زنده و در حال تغيير و تحول دائمي و پويا است. چنين ساختاري 

هاي نيازمند برنامه ريزي، ارزيابي و كنترلهاي متفاوتي است. اين ساختار در محدوده

شود. ساختار ها تضمين ميدر اين محدودهخاصي اعتبار دارد و ثبات ساختار تنها 

فراكتالي در كنار ساير ساختارها، سيستم كاملي را كه به سيستمهاي طبيعي نزديك 

 كند. حال بايد به تبيين دقيق اصول يك ساختار فراكتالي بپردازيم. است ايجاد مي

 



 

 

 شانزدهم فصل

 

 

 

 

 

در فصول قبل، ديديم كه به دنبال چه ساختاري هستيم، در سيستمهاي 

طبيعي خصوصيات آن را جستجو كرديم و ماهيت آشوبي آن را شناختيم. سپس در 

خواهيم به ترسيم و توصيف دقيقتر خصوصيات اين ساختار تلاش كرديم. حال مي

، به تبيين دقيق اصول ساختار فراكتالي و ابعاد عنوان يك جمع بندي از آنچه گفته شد

 آن بپردازيم. 

 استعاره فراكتال 

طي آنچه تا كنون گفته شد، سعي كرديم ساختار فراكتالي و مدل فراكتالي 

هاي را توصيف كنيم. بطور خلاصه، يك ساختار فراكتالي ساختاري است كه از پاره

بستره قاعده مند و مبتني بر قوانين نهفته مستقل، بدون قاعده و تصادفي كه بر طبق يك 

 كنند.مجموعه واحد و منظمي را ايجاد مي در طبيعت،

استفاده از عبارت فراكتال، يك استفاده استعاري است و به اين معنا نيست 

كه ساختار ايجاد شده دقيقا يك فراكتال است و يا اينكه تمام قوانين و خصوصيات 
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كند. بلكه دوازده خصوصيت مهم فراكتال و صدق مي هندسه فراكتالي در مورد آن

 هندسه فراكتالي در اين استعاره بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. 

آيد. دوم آنكه اول آنكه فراكتال نظمي است كه از دل آشوب بيرون مي

هاي بدون قاعده به صورت تصادفي )در فراكتال فراكتال معمولا از قرار گرفتن پاره

آيد. منظور از تصادفي در اينجا لزوما درهمي نيست. بلكه منظور پديد مي تصادفي(،

بيني باشد. مانند تواند غير قابل پيشها ميآن است كه رفتارهاي هر يك از اين پاره

تصميمات انسانهائي كه در يك مجموعه قرار دارند. سوم آنكه فراكتال، تركيب 

در يك شكل فراكتالي به صورت يك  گراست. عوامل ناموزون، كثير و تجزيه شده،

 شود. صورت واحد و يك مجموعه مركب موزون و داراي تناسب تبديل مي

شود. چهارمين خصوصيات بعدي فراكتال از آشوبي بودن آن ناشي مي

خصوصيت آنكه معادله آشوبي مولد فراكتال مورد بحث به عنوان قواعد مستتر در 

كند. پنجم آنكه با توجه به اصل را ايجاد مي بستره است كه اين شكل منظم و منسجم

اند. ششم خود مشابهت، قواعد و معادلاتي كه در اين بستره قرار دارند، بسيار ساده

آنكه تركيب بين ساختار فراكتالي و يك مجموعه قوانين و خصوصيات ساده، 

اد انسجام، . هفتم آنكه فراكتال براي ايج1تواند سيستم و ساختمان عظيمي را بنا كندمي

 . 2برداز نظم و انسجام نهفته در طبيعت و خلقت بهره مي

هشتمين خصوصيت فراكتال آن است كه بر اساس همين نظم نهفته در 

سازماندهي و انسجام سيستم را در دست  طبيعت و خلقت، يك رباينده عجيب،

هاي هگيرد. خصوصيت نهم آنكه توسط همين رباينده، رفتارهاي سيستم در محدودمي

شود. دهمين خصوصيت آن است كه سيستم با كمك كوچك و ساده بسته بندي مي

 كند. همين رباينده به تعادل و ثبات دست پيدا مي

                                                           
 را به ياد بياوريد. DNAمدل  - 1
 باوم و نظم واحد جهاني را در ابتداي فصل قبل به ياد بياوريد. مطالب مربوط به ثابت فايزن  - 2



423 فراكتاليسم /    

 

خصوصيت يازدهم در اين نهفته است كه سيستم آشوبي ماهيتا يك سيستم 

ائي كند نيز بر چنين مبنباز و در تعامل با محيط است و معادلاتي كه آن را توصيف مي

كند مجبور نباشيم تا سيستم را به صورت بسته شود. اين موضوع به ما كمك ميبنا مي

تصور و بر همين اساس سازماندهي و طراحي كنيم. و دوازدهمين و شايد مهمترين 

كند، طي خصوصيت آنكه سيستم آشوبي كه در لبه آشوب در فراكتال تجلي پيدا مي

كند و اين سيستم را وني دائمي را ايجاد مييك مكانيزم خودسازماندهي، تكامل در

 دهد. دائمي قرار مي“ شدن”در يك 

شود، ما براي توصيف ساختار اين خصوصيات است كه باعث مي

گيري دوران سوم، از استعاره فراكتال استفاده كنيم. اين خصوصيات در واقع تصميم

 گيري فراكتالي نيز هستند. خصوصيات ساختار تصميم

 تار فراكتالي اصول ساخ

توان اصول حال با توجه به آنچه تا كنون گفته شد، در يك جمع بندي مي

ناميم را بيان كرد. پياده سازي اين گيري فراكتالي مياساسي آنچه كه ما ساختار تصميم

گيري فراكتالي برساند. اين تواند ما را به يك ساختار تصميماصول در يك سيستم، مي

ع بندي آنچه از ابتداي كتاب تا كنون در باره ابعاد و اصول اصول به نوعي يك جم

عملي نظام آموزشي دوران آينده گفته شد نيز هست. از توضيح اصولي كه قبلا تمام 

كنيم. اين تدريج تشريح شده است خودداري و به ذكر عنوان آن بسنده مي ابعاد آن به

 اصول عبارتند از :

هاي مستقل سيستم از اجزاء و پاره ها.استقلال اجزاء و پاره اصل اول :

شود. حتي الامكان بايد از ساختارهاي به هم پيوسته، يكپارچه و بزرگ تشكيل مي

گيري خود را ها براي خود مستقل است و تصميماجتناب شود. هر يك از اجزاء و پاره

اجزاء نسبت به عوامل  دهد. همچنين واكنش هر يك ازبه صورت مستقل انجام مي
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شود. اين كار باعث سرعت واكنشها محيطي، حتي الامكان به صورت مستقل انجام مي

 شود.و عمليات سيستم و سرعت تطبيق با تغييرات محيطي مي

اجزاء و  ها.اصل دوم : تفكيك بدون برنامه ريزي و نظم اجزاء و پاره

ها كوچك و برخي ستند. برخي پارهها داراي نظم و برنامه ريزي شده از قبل نيپاره

بزرگترند. يك فرد به عنوان يك عنصر مستقل و تصميم گيرنده، يك تيم، يك 

تواند به عنوان يك پاره محسوب موسسه يا يك شبكه از سازمانهاي سلسله مراتبي, مي

اي بايد در اين نقطه قرار داشته باشد، چيزي است اي با چه اندازهشود. اينكه چه پاره

شود. ضمن اينكه اين نظم و ه بنا به شرايط محيط و خصوصيات مسئله تعيين ميك

 كند. انسجام در طول زمان تغيير مي

توانند ساختارها و اشكال مختلف و متنوع اجزاء مي اصل سوم : تنوع اجزاء.

داشته باشند، و هر يك داراي خصوصيات مخصوص به خود باشند. تنوع اجزاء نيز 

 يات و نيازهاي محيط دارد. بستگي به خصوص

روابط بين اجزاء به شكل  اصل چهارم : سازماندهي غير سلسله مراتبي.

شود. سلسله مراتب در ساختار فراكتالي معمولا غير سلسله مراتبي سازماندهي مي

توانند با اشياء جايگاهي ندارد. بلكه سازماندهي به شكل اشياء مستقل كه هر يك مي

 گيرد.كنند و عمليات انجام دهند، صورت مي ديگر رابطه برقرار

هر يك از اجزاء به صورت مستقل و با  خلاقيت اجزاء. اصل پنجم : 

حداكثر توان و دانش و قدرت خلاقه خود )احتمالا مبتني بر مغز انساني( به تصميم 

 پردازد.سازي مي

قرار تواند با اجزاء ديگر رابطه برهر جزء مي اصل ششم : استقلال روابط.

كند يا به مرور زمان اين رابطه را تغيير دهد. تركيب گراف شكلي از عناصر مختلف و 

كنند در اين مستقل كه اطلاعات را از ساختارهاي متعدد و بعضا مشتركي دريافت مي

 شود.ساختار ايجاد مي
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گيري توسط اجزاء مختلف و به صورت وقتي تصميم اصل هفتم : شفافيت.

ود، لازم است تا اطلاعات كافي و صحيح در زمان مناسب در اختيار شمستقل انجام مي

تواند تشخيص دهد آنها قرار گيرد. با توجه به اينكه هيچ عنصري در اين ساختار نمي

گيري چه عنصري چه تصميمي را بايد بگيرد )كه اين نقض كننده خود مسئله تصميم

دهد كه چه عنصري به  مستقل است(، هيچ عنصري هم وجود نخواهد داشت تشخيص

گيري نياز خواهد داشت. در چنين شرايطي لازمه دستيابي به چه اطلاعاتي براي تصميم

شفافيت است. پنهان كاري و محرمانه سازي اطلاعات، بجز در  اطلاعات كافي،

گيري متمركز )به اصل بيست و پنجم توجه كنيد( مربوط مواردي كه به ساختار تصميم

 ساختار جايگاهي ندارد. شود، در اين مي

 : دستيابي و جريان آزاد، سازمان يافته و سريع اطلاعات.اصل هشتم 

علاوه بر مسئله شفافيت، محملي هم براي دستيابي به اطلاعات مورد نياز بايد وجود 

داشته باشد. اگر همه مجاز باشند كه همه اطلاعات موجود را ببينند، اما اطلاعات مورد 

يان كوهي از اطلاعات ديگر قرار داشته باشد، عملا دستيابي به اطلاعات نياز آنها در م

مربوطه ممكن نبوده و شفافيت سودي نخواهد داشت. بايد ساختار مكانيزه قدرتمندي 

براي سازماندهي و توزيع سريع اطلاعات و جستجو و دستيابي به اطلاعات مناسب 

 وجود داشته باشد.

ري از منابع اطلاعاتي بايد به صورت مشترك . بسيااصل نهم : اشتراك منابع

مورد استفاده قرار گيرند. مثلا در مورد اشتراك منابع اطلاعاتي، تامين اطلاعات با 

 2و سيستمهاي حمايت از تصميم 1اي كه در اغلب سيستمهاي اطلاعاتي مديريتشيوه

تغيير و  متداول وجود دارد، مشكلي را از دستيابي به اطلاعات عظيم دائما در حال

كند. در سيستمهاي اطلاعاتي مديريت متداول، معمولا اطلاعاتي كه تحول حل نمي

                                                           
1 - Management Information Systems -MIS 
2 - Decision Support Systems -DSS 
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اختصاصا در سيستم مربوطه وارد  براي استفاده همگان بايد در سيستم قرار داده شود،

تر اين سيستم از بانك مستقل و فرمها و جداول اطلاعاتي شود. به عبارت سادهمي

مخصوص در اختيار گذاشتن اطلاعات براي تحليلهاي  مستقلي تشكيل شده كه فقط

مديريتي است. اين اطلاعات بايد توسط بخشهاي مختلف سازمان به سيستم وارد شود. 

اطلاعات  مشكل اين نوع از سيستمها اين است كه ورود اطلاعات مشكل و زمانگير،

سيستمهاي ناقص و كهنه، و در نهايت سيستم غير قابل اعتماد خواهد بود. زماني 

توانند مورد استفاده قرار گيرند كه مستقيما به اطلاعاتي مديريت به صورت كارآمد مي

گيرند دست داشته منابع اطلاعاتي كه توسط سيستمهاي عملياتي مورد استفاده قرار مي

باشند. يعني منابع سيستمهاي حمايت از تصميم و منابع سيستمهاي عملياتي مشترك 

ر مورد منابع آموزشي نيز وجود دارد. عناصر مختلفي كه به نوعي باشد. همين مسئله د

افزارها و متون كنند، بايد بتوانند از منابع مشترك درساز منابع آموزشي استفاده مي

 گيري با در نظر گرفتن اين منابع مشترك انجام شود. آموزشي استفاده نمايند و تصميم

اي بايد ايجاد شوند ا به گونهقواعد و ساختاره خود مشابهت. اصل دهم :

كه حتي الامكان آنها را بتوان در سطوح مختلف بكار گرفت. قواعد و ساختارها بايد 

گيري در سطوح پائين در سطوح مختلف تكرار شوند. مسئله تكرار نمادي از تصميم

 است. 

ساختار به نحوي در نقاط مختلف سيستم توزيع  اجزاء اصل يازدهم : توزيع.

گيري در انجام فعاليتها در نقاط مختلف صورت ند، به نحوي كه تصميمشومي

گيري انجام گيرد. توزيع هم از بعد منابع، هم از بعد عمليات و هم از بعد تصميممي

 شود.مي

براي اينكه برخورد با هر يك از عواملي و  اصل دوازدهم : بسته بندي.

ساده شود، لازم است تا عناصر، اشيائي كه در يك سيستم توزيع شده وجود دارند 

هاي مستقلي سازماندهي شوند. به ياد بياوريم كه يكي از منابع و عمليات آنها در بسته

خصوصيات خود سازماندهي سيستم آشوبي در لبه آشوب آن بود كه تغيير و تكامل بر 
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ترتيب اولا شد )مثال تپه شن را به ياد بياوريد(. بدين هاي مستقلي از اجزاء اجرا ميبسته

هائي گيرد و بخش يا بستهتكامل به صورت پاره پاره و تدريجي در سيستم صورت مي

شوند و يا به عمل به صورت مستقل وارد مرحله جديدي از تكامل مي از سيستم،

كنند، و ثانيا تحليل، شناسائي و برخورد با عوامل موجود تخصصي خاصي مبادرت مي

تواند به بسته بندي بسته بندي در يك حالت خاص مي تر خواهد شد.در سيستم ساده

يك عنصر، منابع و عمليات آن نيز اتلاق شود. تلقي كه در ساختارهاي شي گرا از 

 .1بسته بندي وجود دارد, زير مجموعه تلقي ما از بسته بندي در ساختار فراكتالي است

 وراثت يكي از اصول اساسي خلقت جانداران اصل سيزدهم : وراثت.

رسد. يك گربه است. خصوصيات هر موجود از دسته خاصي از موجودات به ارث مي

ها، از خانواده ها را دارا است و با توجه به اينكه دسته گربهتمام خصوصيات دسته گربه

ها كليه گربه سانان است، و خانواده گربه سانان از خانواده چهارپايان، دسته گربه

برد. بدين ترتيب، گربه يان را بترتيب به ارث ميخصوصيات گربه سانان و چهارپا

ها به ارث رسيده است، دارا مورد بحث ما نيز كليه خصوصياتي را كه به دسته گربه

خواهد بود. از جمله راه رفتن بر چهار دست و پا، داشتن دم، پنجه و سبيلهاي بلند و ... 

دل فراكتالي، نقش . وراثت، عاملي است كه در پياده سازي عملي و ايجاد يك م

بندي اجزاء، تكامل اجزاء در توسعه تدريجي سيستم و كند. دستهمي اساسي را ايفاء

چيزهائي است كه تنها به  2تغيير بافت ساختماني در توسعه تدريجي يا چندريختي

                                                           
 .16[ ص 78بندي در ساختارها و طراحي شي گرا نگاه كنيد به ]يوردوندر مورد بسته - 1
2 - Polymorphism 
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دسته بندي  افزارها،. مثلا سازماندهي درس1كنندواسطه اصل وراثت تحقق پيدا مي

 .2دهند و تكامل آنها به اين اصل وابسته استلياتي كه انجام ميافزارها، عمدرس

. تجريد يعني رها كردن يك 3: مجرد كردن يا تجريد اصل چهاردهم

فعاليت از فعاليتهاي غير تخصصي, جزئي وحاشيه اي. وقتي يك عنصر در انجام يك 

نها در آنچه شود و تاي و غير تخصصي خود جدا ميفعاليت از فعاليتهاي جنبي، حاشيه

كه كاملا به او و تخصص و حيطه اصلي كار او مربوط است به انجام عمليات لازم 

كند كه از تمام توان، خلاقيت و دانش خود، در پردازد، اين امكان را پيدا ميمي

فعاليت تخصصي و حيطه اصلي مربوطه، با تمركز كامل بهره ببرد. مثلا وقتي كه يك 

، يك دانشمند و يك متخصص برنامه ريز آموزشي، هر تدوين كننده مفاد آموزشي

يك در حيطه تخصصي خود به فعاليت بپردازند و نيازي به انجام فعاليتهاي غير مربوط 

                                                           
[ ص 78]يوردون ، ]91umbaughR[ارها و طراحي شي گرا نگاه كنيد به در مورد وراثت در ساخت - 1

 .196[ ص 75و ]سامرويل  16
بندي و مجرد كردن، شايد بيشتر هاي اصول بستهمباحث مربوط به اصل وراثت و بعضا برخي از جنبه - 2

يم كرديم، به يك دانيم مدلي كه ترسافزاري مربوط باشد. ميبه زمينه طراحي و پياده سازي سيستم نرم

اي نباشند، تحقق يك ساختار فراكتالي اي وابسته است. اگر سيستمهاي رايانهبستره سيستمهاي رايانه

امكان پذير نيست )اصول هشتم و نهم را به ياد بياوريد(. بنا بر اين ما بايد بتوانيم ساختار فراكتالي مورد 

اي عملي سازيم. تحقق عملي يك ساختار هبحث خود را به صورتي در يك معماري سيستمهاي رايان

فراكتالي، با توجه به ماهيت آن، تا حد زيادي به ساختارها و مدل شي گرا وابسته است. در بخش دوم 

كتاب ديديم ساختماني كه براي معماري و مدل مورد بحث مطرح شد، يك ساختمان مبتني بر اصول 

ر زمينه ساختارهاي شي گرا، يك بحث تخصصي در ساختارهاي شي گرا بود. با توجه به اينكه بحث د

اي است، و اين اصول نيز در ارتباط افزاري رايانهزمينه طراحي و بخصوص طراحي سيستمهاي نرم

مستقيم با مسائل پياده سازي نظير آنچه كه در فصل چهارم به آن پرداختيم هست، و توضيح اين نوع از 

ثت و بسته بندي، در منابع اين رشته مفصلا وجود دارد، از مدل سازي و طراحي و خصوصياتي نظير ورا

 كنيم.تر به اين بحث خودداري ميورود عميق
3 - Abstraction 
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اي وجود نداشته باشند، قطعا كارائي و تمركز آنها در كار اصلي خود بيشتر و حاشيه

سيستم فراكتالي،  خواهد شد. مجرد كردن فقط محدود به افراد نيست. هر عنصري در

علاوه بر استقلال، حتي الامكان مجرد نيز هست. يك گلبول سفيد، در انجام عمليات 

 اي توجهي ندارد. خود، تنها بر كار اصلي خود تمركز دارد و به مسائل حاشيه

. قواعد در يك سيستم فراكتالي بايد ساده و جامع اصل پانزدهم : سادگي

كند. همچنين اجزا نيز بايد ساده امل سيستم را تسهيل ميباشند. اينكار سازماندهي و تك

باشند. همانند ساختار بدن انسان و ساختارهاي طبيعي كه در فصل سيزدهم مورد بحث 

اي دارد، اما كل سيستم يك سيستم مبتني بر مدل فراكتالي اجزاء ساده قرار گرفت،

ش دوران سوم ترسيم كرديم دهد. مدلي كه از سيستم آموزاي را انجام ميكار پيچيده

توان شمرد. واحدهاي متعدد و تو در تو در نيز چنين است. اجزاء آن را به سادگي مي

آن وجود ندارد. ساختمان آن بسيار ساده است. از تعدادي مدرس و فراگير و طراحان 

شود. كار هر يك نيز بسيار ساده است. اما همه اينها آموزشي و امثال آنها تشكيل مي

 دهند. اي را انجام ميكنار هم فراروند بسيار پيچيده در

همانطور كه در فصل سيزده نيز بيان  اصل شانزدهم : تلقي طبيعي از دقت.

شد، تلقي از دقت در طبيعت با تلقي متداول صنعتي متفاوت است. براي آنكه بتوان 

حيح قرار داد، عملكردها را در يك سيستم فراكتالي سنجيد، و آنها را مورد ارزيابي ص

تلقي خاصي از دقت مورد نياز است كه به تلقي طبيعي آن نزديكتر و قرابت بيشتري 

 دارد. 

يك ساختار و پياده سازي عملي آن  اصل هفدهم : تغذيه و حق امتياز.

كند كه سرمايه گذاري كافي بر آن انجام شود. سرمايه گذاري يا زماني تحقق پيدا مي

جام شود كه در مورد چنين ساختاري با ماهيت توزيع شده و بايد از مجراي دولتي ان

غير متمركز، چنين راهي معقول و مثمر ثمر نخواهد بود. يا اينكه سرمايه گذاران 

خصوصي به اين كار مبادرت نمايند. سرمايه گذاران خصوصي نيز براي سرمايه 

ر فراكتالي كنند. تا زمانيكه فعاليت هاي ساختاگذاري به سودآوري آن توجه مي
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سودآور و اقتصادي نباشد، سرمايه گذاري مناسبي در آن صورت نخواهد گرفت و 

چنين ساختاري عملي نخواهد شد. در چنين ساختاري براي سودآوري، حق امتياز 

كند. هر عنصر بايد به نحو مناسبي تغذيه شود )نظير تغذيه نقش اساسي را ايفاء مي

اشد كه حقوق او در انجام فعاليتها حفظ خواهد گلبول سفيد در خون( و يا مطمئن ب

شد. و نه تنها حق امتياز قانوني )كه گاه پيگيري آن در يك گستره وسيع غير ممكن 

است(, بلكه حق امتيازي كه بستره اجرائي اين ساختار, به صورت خودكار آن را در 

به منابع دست پيدا هنگام تامين منابع مورد توجه قرار داده و از افرادي كه به هر شيوه 

هاي امتياز مربوطه را اخذ نمايد. در مدل نظام برتر، ديديم چگونه چنين هزينه كنند،مي

هاي دريافت شده را به نسبت شهريه افزاري،چيزي ممكن است و چگونه بستره نرم

 كند. تغذيه و حق امتيازامتيازهاي افراد تامين كننده منابع آموزشي، بين آنان توزيع مي

 شود.ترين رباينده نظام آموزشي دوران سوم تلقي ميپس از كاربردها، قوي

. اعمال سازماندهي و نظارت، از طريق نظم مستتر در بستر اصل هيجدهم :

شود. به بستر و قواعد مستتر در آن، و نه از طريق اجزاء و دستورالعملها، انجام مي نظم،

براي انجام سازماندهي و نظارت بگماريم، حتي جاي آنكه اجزاء و دستورالعملهائي را 

الامكان بايد بستري را فراهم نمود كه اين بستر، عناصر موجود در آن را به سمت 

توان در مدل اهداف مورد نظر سازماندهي و هدايت نمايند. مثالي از اين موضوع را مي

توليد  نظام برتر مشاهده نمود. بدون اينكه اشخاص يا دستورالعملهائي براي

افزارهاي آموزشي و تحول آن وجود داشته باشد، و برنامه ريزي و سازماندهي درس

كند. مبتني بر خاصي براي اين كار انجام شود، بستره موجود چنين چيزي را فراهم مي

 شود.گرائي و تركيب به جاي تجزيه اصل تلقي مياين اصل، كل گرائي به جاي جزء

اهميت اهداف خرد  كنار اهداف كلان. اهداف خرد در اصل نوزدهم :

كمتر از اهداف كلان نيست. كاربردها در آموزش از اين نوع است و به عنوان يك 

 شود.رباينده، موجب انسجام و ثبات سيستم مي
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يك ساختار فراكتالي يك سيستم باز است.  اصل بيستم : تعامل با محيط.

سيستمي است كه با محيط تعامل دارد. هم بر آن اثر مي گذارد و هم از آن اثر مي 

پذيرد. در طراحي يك ساختار فراكتالي، محيط به عنوان يك عامل حقيقي تلقي 

 شود و نه يك عامل مزاحم. مي

ر فراكتالي، يك يك ساختا اصل بيست و يكم : برنامه ريزي فراكتالي.

 كند.برنامه ريزي متفاوت با برنامه ريزيهاي متداول در دوران صنعتي را طلب مي

يك ساختار فراكتالي در داخل  هاي اعتباري.اصل بيست و دوم : محدوده

يك محدوده خاص داراي اعتبار است و در صورت خروج از اين محدوده و گذشتن 

 خواهد شد.ساختار از هم پاشيده  از خطوط قرمز،

يك ساختار فراكتالي با  ارزيابي و كنترل فراكتالي. اصل بيست و سوم :

توجه به ماهيت آن، نيازمند ارزيابيها و كنترلهاي خاصي است كه متناسب با 

 ساختارهاي فراكتالي باشد.

. به جاي هدايت دستوري، اصل بيست و چهارم : هدايت از طريق رهنمود

شود كه توجه به اين ارزيابي يا هماهنگ كننده صادر ميرهنمودهائي از طرف اجزاء 

 بسيار موثر است.  گيري اجزاءرهنمودها در تصميم

يك ساختار فراكتالي بايد بتواند  اصل بيست و پنجم : همزيستي فراكتالي.

در كنار ساير ساختارهائي نظير ساختارهاي سلسله مراتبي، ماتريسي و نظاير آن، در 

 شود.يك سيستم پياده 

 يك ساختار، يك مدل

اي كه مطرح شد، براي تحقق يك ساختار فراكتالي اصول بيست و پنج گانه

حفظ كردن  ضروري است. اما اين اصول كافي نيستند. قاب كردن اين اصول بر ديوار،
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دهد كه به اهداف تعيين آنها و تلاش در اجراي اين اصول، هيچ تضميني به ما نمي

 مگر آنكه اين اصول در يك ساختار يا يك مدل شكل بگيرند. شده دست پيدا كنيم، 

ها و محورهاي اصولا بر هر ساختار اصولي حاكم است. اين اصول پايه

كنند. اما اين اصول تا زماني كه به شكل يك مدل در اصلي آن ساختار را مشخص مي

ان يك نيامده و اجزاء، روابط و مكانيزمهاي عملكرد آن مشخص نشده است، به عنو

راهكار عملي قابل اجرا نخواهد بود. بايد پيوندي بين اين اصول در يك مدل مشخص 

 ايجاد شود تا مشخص گردد چگونه بايد ساختار مربوطه را عملي نمود. 

يكي از تفاوتهائي كه بين علوم مهندسي و علوم انساني و اقتصاد وجود 

تصاد معمولا براي تحقق يك دارد، در همين نكته نهفته است. در علوم انساني و اق

شود. اما معلوم نيست كه اين اصول شود، اصولي بيان ميساختار و آنچه كه طرح مي

چگونه بايد سازمان يافته و اجرا شوند. اين معمولا به شخص يا اشخاصي كه در پي 

شود. آنها هستند كه در ذهن خود، آيند واگذار ميپياده سازي عملي اين اصول بر مي

كنند. از اين اصول را تصور كرده و سيستمي را بر اساس آن مدل ايجاد ميمدلي 

همين است كه سيستمي كه در يك نقطه ايجاد شده، با سيستم ديگري كه در نقطه 

ديگري مبتني بر همان اصول بنا شده است، تفاوتهاي اساسي دارد. سيستم ماركسيستي 

كند. روي سابق و سيستم كوبا فرق ميكه در چين پياده شد، با سيستم پياده شده در شو

 هر چند كه اصول اساسي در تمام آنها يكي است. 

شود كه اما در علوم مهندسي، زماني بحث طراحي يك سيستم كامل مي

بتوانيم مدلي از اصول مورد بحث را ترسيم كنيم. همين موضوع باعث شد كه ما به 

كنيم. و البته با روشي غير معمول، طرح يك مدل بر اساس اين ساختار فراكتالي اقدام 

اين مدل را در بخش دوم توصيف نموده و ادامه بحث را با ارائه شواهدي بر اين مدل 

 دنبال كرديم. ابتدا ترسيمي از يك سيستم واقعي)امكان پذير( را نشان داديم و به

 تدريج اصولي را كه در اين سيستم نهفته است، تشريح كرديم.
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تواند نيست كه مدل بيان شده، تنها مدلي است كه مياين به معناي آن 

ساختار فراكتالي را توصيف كند. مدلهاي مختلفي ممكن است توسط افراد مختلف 

تواند در ارائه شوند. ما تنها در مدل مورد بحث نشان داديم كه چگونه اين اصول مي

 يك سيستم واقعي جمع شود. 

 فراكتاليسم 

تعدادي اصل در يك سيستم به شكل يك مدل، مسئله بزرگتر از جمع شدن 

سازمان يافتن يك تفكر و مكتب فكري در طراحي سيستمها است. تفكري كه به 

كند. ، عناصر و روابط بين آنها و مفهوم سازماندهي نگاه مياي متفاوت به اجزاءديده

ك فراكتاليسم تفكري مبتني بر اصول يك ساختار فراكتالي و گرايش در بردارنده ي

سيستم عملي براي اصالت يافتن ساخت ها و مكانيزمهاي دروني موجود در 

گيري يك . توجه اصلي فراكتاليستم به شكلطبيعت در طراحي يك سيستم است

سيستم خود سازمانده و تكامل يابنده است. فراكتاليسم بر اين اعتقاد استوار شده است 

ل، بهترين الگو براي ايجاد كه ساختارهاي نهفته در طبيعت مخلوق خداوند متعا

 سيستمهائي است كه در تعامل با محيط دائما در حال تغيير و تحول هستند.

هاي سازماندهي و ساختارهاي صنعتي و پس از سالها كه بشر به شيوه

مكانيكي و نظام كاملا برنامه ريزي شده طي نظمي تيلوري مغرور شد، و مكانيزمهاي 

ي سيستمها قرار گرفت، با پيچيده شدن روز به روز ايستا و خطي محور طراح خشك،

كاربردها و سيستمها، هر روز بيش از ديروز ناتواني اين مكانيزمها آشكار شده و ناچيز 

شود. باد بودن آن در مقابل مكانيزمهاي مورد استفاده در خلقت طبيعت پديدار مي

ر مقايسه با طبيعت غرور طراحاني كه تا ديروز از پيچيدگي ماشينهاي ساخته خود د

گفتند، هر روز بيش از پيش خالي شده و امروز نسبت به ساده اطراف سخن مي
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كنند، تا حدي اي كه در كنار آنها قرار دارد با احترام بيشتري نگاه ميساختارهاي ساده

 دارد.كه آنها را به سجده خاضعانه در مقابل خالق آن وا مي

كند كه هر استفاده از ساختارهائي هدايت مي اين نگاه توام با احترام او را به

تواند تمام ابعاد رفتارهاي آن را توضيح دهد، اما سيستمهاي ساخته شده مبتني چند نمي

 كند.بر آن را از خود سازماندهي و تكامل دروني موجود در خلقت، بهره مند مي

يافتد، بلكه و اين تغيير نگرش و تغيير تفكر نه تنها بايد براي طراحان اتفاق ب

كنند، يعني تمام افراد جامعه براي تمام افرادي كه به نوعي با اين سيستمها برخورد مي

اي است، حاصل شود. اين تغيير نگرش و رفتار ناشي از آن نه يك تغيير سطحي و پاره

انديشند تنها با كشيدن دستي به سر و بلكه تغييري عميق و جامع است. كساني كه مي

موجود و بخصوص نظام مورد بحث اين كتاب, يعني نظام آموزشي،  گوش نظامهاي

توان تغيير اساسي در آن ايجاد نمود، قطعا در اشتباه هستند. تغيير بايد در شيرازه مي

نظام صورت گيرد. مثل تاكيد علوم سنتي آموزش و نظام آموزشي بر اينكه روشهاي 

بايد در محدوده همين  توان ريسك كرد و فقطجديد غير مطمئن هستند و نمي

روشهاي متداول آموزشي به دنبال اصلاحاتي بود، مثل كسي است كه در جائي از 

خياباني تاريك, كليد اتومبيل خود را گم كرده و در زير چراغ خيابان به دنبالش 

شود گردد، چون جائي كه كليد از دست او افتاده است آنقدر تاريك است كه نميمي

 يدا كرد.چيزي را در آنجا پ

كند كه تعليم و تربيت، از فراكتاليسم آموزشي ما را به اين سمت هدايت مي

زير قيوميت يك نهاد متمركز به نام دولت بيرون آمده و در تمام اجتماع توسعه يابد. با 

و موضوعات علمي و كاربردي، هيچ سازمان و موسسه يكپارچه و  هاتنوع و تعدد زمينه

و  هاتواند عهده دار تهيه منابع و ارائه آموزش در تمام زمينهاي نميبه هم پيوسته

موضوعات شود يا حتي سازماندهي آن را بر عهده بگيرد. به جاي رباينده و نيروي 

نظام  منسجم كننده نظام آموزشي كنوني كه بر اساس قوانين و قدرت دولتي است،

يري آينده و توسط اجزاء گآموزشي فراكتالي مبتني بر نيازهاي جامعه در حال شكل
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موسسات و مراكز كار و افراد زياد  مختلفي از دانشمندان، متخصصين امور آموزشي،

ترين رباينده آن، انسجام ديگري تشكيل خواهد شد كه كاربردها و نياز به عنوان اصلي

 . 1اين نظام را بر عهده خواهد گرفت

. انتخاب عبارت لازم است يك نكته در اينجا مورد تاكيد قرار گيرد

فراكتاليسم براي توصيف آنچه كه گفته شد، مبتني بر آن انجام نشده است كه از بين 

مكاتب و تفكرهاي موجود، تفكري انتخاب شده و بر اساس آن خصوصياتي براي 

نظام آموزشي دوران آينده ترسيم شود. بلكه رسيدن ما به اين عبارت از مسير عكس 

گيري كه در دوران آينده به سوي آن ر ساختارهاي تصميمروي داده است. بررسي ما ب

گيري نظام آموزشي دوران آينده، و بررسي در حركتيم و اختصاصا ساختار تصميم

خصوصيات آن، ما را به اصولي نزديك كرد. در نهايت براي يافتن الگوها و روشهاي 

و نظريه آشوب هندسه فراكتالي  موجود براي مدل سازي سيستمي بر طبق اين اصول،

ترين تقريب به نظر رسيد و مبتني بر آن طرح ساختار فراكتالي و به عنوان نزديك

 فراكتاليسم در يادداشتهاي ما شكل گرفت. 

بعدها در برخي از سايتهاي مربوط به هندسه فراكتالي در اينترنت، با واژه 

عنوان فراكتاليسم  فراكتاليسم در چند مورد برخورد كرديم. آنچه كه در اين سايتها به

مطرح شده بود، ديدگاهي كلي نسبت به هندسه فراكتال و كاربرد آن در ترسيمات و 

موسيقي بود. در چند سايت معدود هم با نگاهي اجتماعي به فراكتاليسم در مقابل 

داروينيسم به شكل تعدادي شعار نگريسته شده بود و از ظهور جنبشي در اين زمينه 

ر هيچيك از اين سايتها و ساير منابع به خصوصيات، اصول و تعريف . اما د2دادخبر مي

 دقيق و علمي از آنچه فراكتاليسم ناميده شده بود دست نيافتيم. 

                                                           
و نه تنها نظام آموزشي، بلكه ساير نظامهاي بزرگ و يكپارچه و حتي دولتها نيز فرو خواهند ريخت.  - 1

ساختار آنها تا حد بسيار زيادي كوچك خواهد  اين به معناي از بين رفتن كامل دولت نخواهد بود. بلكه

 شد.
 و  http://members.tripod.com/~fractalspainter/frattalismo/ingfr.htmاز جمله نگاه كنيد به  - 2

http://members.tripod.com/~fractalspainter/frattalismo/ingfr.htm
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تعريفي كه ما از فراكتاليسم مبتني بر اصول مطرح شده براي ساختار 

ارد و فراكتالي ارائه داديم، هر چند با ديدگاههاي ارائه شده در اين سايتها تناقض ند

بعضا مطالب مطرح شده در اين سايتها، مويد چيزي است كه ما فراكتاليسم ناميديم، مع 

الوصف يك تعريف مستقل طي يك عبارت مستقل است. اين توضيح از آن رو داده 

شد كه لزوما توصيفي كه ما از فراكتاليسم كرديم، ممكن است با چيزي كه كس 

به دنبال يك واژه مناسب بوديم كه بتوانيم از آن  ديگري ارائه كرده يكي نباشد. ما تنها

. تفكري كه ساختار مبنائي آن 1براي ناميدن تفكر و نگرش مورد بحث استفاده كنيم

 دقيقا درفصول گذشته تعريف شد.

 مردم سالاري جديد

گيري پويا است كه به افراد در سطوح ساختار فراكتالي يك ساختار تصميم

گيري پويا فقط يك اننخاب دهد. اين تصميمگيري مستقيم را ميپائين اجازه تصميم

گيري به فرد يا افراد انتخاب شده نيست، چيزي كه در اوليه و واگذاري قدرت تصميم

 مردم سالاري يا دموكراسي اتفاق مي افتد. 

چيزي كه امروزه به مردم سالاري موسوم است و آرمان و شعار اصلي 

گيري اوليه بيشتر نيست. مردم آزاديخواهان در غرب است، يك قدرت تصميم

گيريها نيست. بلكه آنها تنها در سالاري به معناي دخالت تمام اقشار جامعه در تصميم

به يكي  را انتخاب كنند، گيري فرديمرحله خاصي كه قرار است براي پستهاي تصميم

دهند. از اين جا به بعد )كه اتفاقا اصل از افراد شركت كننده در اين رقابت راي مي

گيريها بر عهده عده خاصي است كه به مدت ماجرا نيز از اينجا به بعد است( تصميم

، كنندمعيني زمام امور را در دست دارند. و آنها نيز معمولا هر آنچه خود بخواهند مي

                                                                                                                        
http://www.trufax.org/evolutionaryscience/fractalsociety.html 

اتفاقا تلاش زيادي كرديم تا واژه فارسي مناسبي را براي اين موضوع پيدا كنيم كه متاسفانه به دليل  - 1

 ه به جايي نرسيد و اميدوارم اهل ادب ما را در اين امر راهنمائي كنند. دانش ادبي اندك نگارند

http://www.trufax.org/evolutionaryscience/fractalsociety.html
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خواستند. حتي اگر اين مردم سالاري كاملا هم با صداقت اجرا شود نه آنكه مردم مي

و نيرنگ  فريب, ايجاد توهم, تبليغات منحرف كننده افكار عموميكاري, و سياسي

 مردم باز هم هيچ دخالتي در كارها ندارند.  اي وجود نداشته باشد،هاي رسانه

ا عملا به دست مردم انجام شود. هر مردم سالاري حقيقي آن است كه كاره

شود نقش داشته باشد. اين شخص بتواند مستقيما در تصميماتي كه در جامعه گرفته مي

كند و آن باز هم فقط آن چيزي نيست كه آقاي تافلر در كتاب موج سوم خود بيان مي

 نامد. درمي 1را دموكراسي نيمه مستقيم )نسبت به دموكراسي غير مستقيم كنوني(

توانند به هاي خود ميبرخي از افراد جامعه از خانه دموكراسي نيمه مستقيم آقاي تافلر،

لوايح مطرح در مجلس راي دهند. اين سطح بالاتري از مردم سالاري كنوني است. اما 

 اگر طرح مورد نظر شما راي نياورد چه؟

صي گرديم. در حال حاضر اگر شخبراي ذكر مثال به نظام آموزشي باز مي

بخواهد شيوه آموزشي خاصي در نظام آموزشي شكل بگيرد، بايد به رئيس جمهوري 

راي دهد كه او وزير آموزش و پرورش و وزير آموزش عالي خاصي را انتخاب 

كند كه آنها نيز به شيوه مربوطه اعتقاد, و توانائي اجراي آن را نيز دارند )تازه اگر مي

ايد قوانين مربوط به اين شيوه را تصويب كنند از خير انتخاب نمايندگان مجلس كه ب

بگذريم(. معمولا در چنين مواردي بايد از خير اين شيوه گذشت و تن به آنچه رخ 

دهد داد. اين نهايت كار مردم سالاري است. در مردم سالاري نيمه مستقيم وضع مي

باشيد، شود. اگر شما كسي باشيد كه اجازه راي دادن مستقيم داشته كمي بهتر مي

توانيد به لايحه مورد علاقه خود راي دهيد. اما اگر اين لايحه راي نياورد، باز هم مي

 آيد. اما در ساختار فراكتالي چرا! كاري از دست شما بر نمي

در نظام فراكتالي اتفاق ديگري مي افتد. شما اجازه داريد عملا روش مورد 

نيازمند تصويب افراد ديگر نيست. اگر كنيد. اين نظر خود را مستقيما پياده و عرضه 
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اعتقاد داريد كه درس فيزيك به فلان شكل بايد ارائه شود، خوب ارائه كنيد. لازم 

نيست منتظر تصويب هيچ نهادي بمانيد. البته ممكن است كسي از چيزي كه شما ارائه 

تصميم  گيري شما مربوط نيست، بلكه اينكرديد استقبال نكند. اما اين ديگر به تصميم

 آنها است. اما شما اين فرصت را داشتيد كه تصميم خود را عملي كنيد.

البته اين در مواردي كه يك موضوع به همه افراد اجتماع باز خواهد گشت 

كند. مثلا اگر تصميم شما، آلوده كردن يك رودخانه به سم باشد، قطعا اجازه فرق مي

كند. چنين كاري را نخواهيد داشت، زيرا اين كار به حقوق افراد ديگر خدشه وارد مي

ن مربوط به عبور و مرور در خيابانها و يا چگونگي و يا اگر قرار باشد قانوني نظير قواني

 هاي يك فرد در اينجا اهميت ندارد. اخذ ماليات تصويب شود، عدم تحقق خواسته

اما به ياد بياوريم كه در جامعه و دوراني كه در حال ورود به آن هستيم، 

اين تنوع به  توان با قوانين عمومي و يكسان،درگير تنوع و تعدد حالات گشته و نمي

گيريهائي مقطعي گيريهاي دوران آينده، تصميمپاسخ گفت. درصد بسياري از تصميم

شوند. به جاي و موردي هستند كه با توجه به شرايط و خصوصيات محيطي انجام مي

قوانين انبوه و متعدد موجود كنوني كه حتي بسياري از قضات و حقوقدانان نيز معمولا 

تر و با قوانين عمومي محدودتر )از نظر تعداد(، ساده رند،به همه ابعاد آن تسلط ندا

 تري در دوران آينده وجود خواهد داشت.دامنه وسيع

بنا بر اين اشكال محدودي از مردم سالاري امروزي و مردم سالاري نيمه 

مستقيم آقاي تافلر، در جامعه آينده براي اتخاذ تصميمات در سطح قوانين عمومي 

گيري به خود . اما آنچه كه اهميت دارد، واگذاري قدرت تصميموجود خواهد داشت

. و نه تنها واگذاري قدرت مردم در امور موردي و متناسب با محيط افراد است

 گيري، بلكه واگذاري قدرت اعمال و اجراي تصميمات. تصميم

شود كه خود اي فراكتالي فراهم ميمردم سالاري حقيقي با ايجاد بستره

نند در محدوده اعتباري فراكتالي، شخصا تصميات خود را اجرا نمايند. همين مردم بتوا

شود، جامعه فراكتالي به يك سازوكار خود سازماندهي خصوصيت است كه باعث مي
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دست پيدا كند و جامعه از درون به سمت نو شدن و تكامل دائمي حركت كند. مدل 

ين مردم سالاري جديد را مورد بحث در بخش دوم به خوبي چگونگي تحقق عملي ا

دهد. مردم سالاري در دوران جديد به افراد جامعه به چشم افرادي با قدرت نشان مي

گيري، اعتماد به نفس، استقلال راي، احساس مسئوليت، توانمند در قبول تصميم

كند، نه به چشم مردم درك ارتباط با ديگران در كار نگاه مي مسئوليت و داراي

كند. كه در حقيقت از اصطلاح عوام براي تسميه مردم استفاده مي سالاري امروزي

برخلاف ديدگاه مردم سالاري امروزي، مردم سالاري جديد مردم را عوام تلقي 

كند، بلكه از نظر آن هر يك از مردم از خواص جامعه هستند. بخصوص آنها كه نمي

خود مردم هستند كه با اين گيريها و فعاليتها دارند. خود تمايل به مشاركت در تصميم

 توانند خود را از عام به خاص تبديل كنند.مشاركت مي

توانند در فراروند توسعه و تكامل نقش داشته باشند. همه آحاد ملت مي

گيري اوليه متفاوت شركت دادن مردم در امور با شركت دادن مردم در يك تصميم

ه آنها به وارد شدن به جرگه است. شركت دادن مردم در امور، اجازه دادن به هم

گيري صاحب منصبان و صاحبان قدرت است. هر كسي خواص، بدون نياز به تصميم

تواند. و نه تنها اجازه دادن، بلكه تشويق و تحريك به اينكار. زيرا اگر خود بخواهد مي

وارد شدن اقشار بيشتري به جامعه فعال خواص، باعث واكنش و تحرك بيشتر و 

گردد. و نه تنها چهارچوب نظام آينده از اين تحرك فرو نخواهد ر آن ميتكامل بالات

پاشيد، بلكه ساختار فراكتالي آن از اين تحرك براي تكامل خود استفاده خواهد نمود. 

 اين همان چيزي است كه ما سعي كرديم در اين بخش دلايل آن را تبيين كنيم. 

اجازه بروز خلاقيتهاي خود ساختار فراكتالي است كه به افراد يك جامعه، 

برد. دهد و به اين خلاقيتها جهت داده و از آن در جهت تعالي كل نظام بهره ميرا مي

افراد جامعه آينده، در ميدان ارائه استعدادهاي شخصي قراردارند و هر يك قدرت 

 ابراز خصوصيات متمايز و منحصر به فرد خود را دارند.



 گيري دوران سوم/ تصميم 440

 

ي آينده با مردم سالاري امروزي متفاوت و همانطور كه مفهوم مردم سالار

است، مفهوم مشاركت در آينده با مفهوم امروزي آن متفاوت خواهد بود. مشاركت 

حقيقي دخالت مردم در امور است. آنچه كه امروز در مهندسي سيستم و علوم 

مديريت به عنوان مديريت مشاركتي مد نظر است، تنها اجازه محدود براي اظهار نظر 

گيري و نه قدرت اجراي تصميمات است. حتي اگر پرسنل سازمان با راي صميمو نه ت

گيري مديران و مسئولين خود را انتخاب كنند، باز هم مديريت مشاركتي حقيقي اتفاق 

گيريها و اجراي يابد كه آنها در كارها، تصميمنيافتاده است. زماني مشاركت تحقق مي

يگر يك ساختار فراكتالي بايد در سازمان تصميمات خود دخيل باشند. به عبارت د

ايجاد و يك سازمان فراكتالي بوجود آيد. شكلهائي كه امروز به عنوان نمادهاي 

ها و گروههاي تخصصي از بين شود، نظير تشكيل كميتهمديريت مشاركتي مطرح مي

پرسنل و ارائه رهنمود و پيشنهاد به مديريت، تنها سوپاپ اطميناني است براي 

 گيري نهفته در پرسنل.يري از انفجار نيروي تحت فشار تصميمجلوگ

گيريها و فعاليتهاي افراد را مردم سالاري ناشي از ساختار فراكتالي، تصميم

كند كه بنا به ويژگيهاي خاص محيطي خاص در گروههاي كوچكي بسته بندي مي

در مردم  شكل گرفته و پاسخگوي نيازهاي آن است. اين به معناي حزب نيست. حزب

سالاري امروزي، جمع شدن تعداد افراد هم عقيده براي دستيابي به قدرت كل يا 

شود، بخشهائي از قدرت كل است. اما در بسته بندي كه در ساختار فراكتالي انجام مي

افراد يك گروه كوچك براي حل كردن مسائل خود در محيط خاص خود و با توجه 

كتاليسم متضاد حزب گرائي و حزب محوري است. آيند. فرابه نيازهاي خود گرد مي

شمارد. حزبهاي كنوني ساختارهاي اجتماعي فراكتال، محوريت احزاب را مردود مي

به شكل انجمنهاي كوچك و تخصصي در خواهند آمد كه از گرد هم آمدن افراد هم 

شود. تنوع مسائل آنچنان زياد خواهد بود كه عقيده در حل مسائل خاص تشكيل مي

هاي تخصصي در يك كشور هم عقيده باشند يافت رگز افرادي كه در همه زمينهه
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شود. در نظام آينده چيزي به نام قدرت كل معنائي ندارد. قدرت كل در دست نمي

 همگان است. 

و حكومت نخبگان نيز نيست. در يك جامعه  1سالارياين حتي به معناي فن

ار قدرت، بيش از نيازهاي اجتماعي و ساير آوري و ساختسالاران به  فنسالار، فنفن

گيري و كنند. آنها به سايرين اجازه دخالت در امور تصميمسطوح اجتماعي توجه مي

دهند. در حالي كه در جامعه فراكتالي، علاوه بر اينكه به اجراي تصميمات خود را نمي

اقشار نيز باز گيري ساير راه براي تصميم شود،گيري داده مينخبگان اجازه تصميم

شود. زيرا تفكيك بين نخبه و غير نخبه در جامعه متنوع و داراي سطوح غير خطي مي

 اي نيست.آينده كار ساده

دهد كه تجلي فراكتاليسم در ابعاد سياسي نيز انجام بحثهاي ما نشان مي

شويم. فراكتاليسم سياسي ابعاد و خواهد شد. ما در اين كتاب وارد اين بحث نمي

ل متعددي دارد كه نيازمند فرصت ديگري است. ما در اينجا تنها به مفهوم اساسي مسائ

فراكتاليسم و فراكتاليسم آموزشي پرداختيم. البته هنوز جوامع ما چه جوامع كشورهاي 

و چه جوامع عقب مانده و در حال توسعه فاصله خيلي زيادي با  2مدعي پيشرفتگي

وجه به شواهد احتمالا جامعه آموزش فراكتالي، تحقق يك جامعه فراكتالي دارند. با ت
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كنند از گردونه خارج شدن كشورهاي پيشرفته و پيشرفت كشورهاي فقير، با افزايش همه فكر مي - 2

كنم برگشتن وضعيت جهان با تغيير تعاريف پيشرفتگي مي افتد . ولي فكرسود و در آمد سرانه اتفاق مي

رخ خواهد داد. يعني ديد ما از كشور پيشرفته عوض خواهد شد. معيار پيشرفتگي علاوه بر مسئله اقتصاد 

رشد  از درآمد سرانه و ضريب جيني و نظاير آن، به پارامترهائي كه به عدالت اجتماعي و از همه مهمتر،

ي و ساختار فراكتالي است باز خواهد گشت. وقتي اين تعابير عوض شود، به ناگاه گيري اجتماعتصميم

تواند خودش را با تلاش به پيشرفت برساند. البته نقش حتي يك كشور نسبتا كم درآمد امروزي، مي

اقتصاد و تائير آن در حركت به سمت چنين پيشرفتي كاملا وجود دارد و با وجود فقر، دستيابي به 

 جتماعي امكان پذير نخواهد بود.عدالت ا
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زودتر از جامعه اقتصادي فراكتالي و جامعه اقتصادي هم زودتر از جامعه سياسي 

مردم سالاري امروزي نزد چنين  كند. ولي در صورت تحقق،فراكتالي تحقق پيدا مي

امروز ما جامعه اي، شبيه حكومت ملوك الطوايفي نزد امروزيان خواهد بود. چيزي كه 

اي از ناميم، در مقابل مردم سالاري دوران آينده، نوع پيشرفتهمردم سالاري مي

شود. همانطور كه ما امروز به حكومتهاي ملوك حكومت سلطنتي محسوب مي

كنيم، چهره مردم سالاري ما نزد الطوايفي و سلطنتي پيشين با رنگي تيره نگاه مي

 آيندگان نيز رنگي تيره خواهد داشت. 

 مهندسي تصميم 

گيري و البته پياده سازي يك نظام مشاركتي كه همه افراد در آن در تصميم

اجرا دخالت داشته باشند، نيازمند طراحي و ايجاد بستره خاصي است. در طي فصلهاي 

تواند چنين گذشته اين كتاب و بخصوص در بخش دوم ديديم چگونه يك بستره مي

گيريها و رفتارهاي خلاقانه اجزاء خود ا نظام از تصميمامكاني را فراهم كند كه نه تنه

از هم نپاشد، بلكه از اين موضوع براي تكامل دروني خود استفاده كند. همينطور 

ديديم كه براي ايجاد چنين بستري بايد از يك مدل فراكتالي استفاده شود. مدلي كه 

نا شدن يك مدل فراكتالي مبتني بر اصول يك ساختار فراكتالي بنا شده بود. و گفتيم ب

هاي مختلف، اصول ساختار فراكتالي را در كنار يكديگر تواند به اشكال و شيوهمي

خصوصيات طراح و خصوصيات  سازماندهي كند. اين كار با توجه به شكل طراحي،

 دهد. محيطي رخ مي

وقتي در پي طراحي يك سيستم هستيم، مهمترين چيز آن است كه بتوانيم 

اي است كه گيري، نقطهگيري آن سيستم را تعيين كنيم. يك نقطه تصميميمنقاط تصم

در آن يك فرد يا يك مكانيزم خودكار، بايد در واكنش به اطلاعات ورودي و 

گيري نمايد. تعيين نقاط، ساختمان و رابطه بين نقاط محيطي آن نقطه تصميم
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 شيرازه طراحي نيز هست،گيري، تعيين و مكانيزم عمل در هر نقطه از آن كه تصميم

 ترين قسمت طراحي يك سيستم است.سنگين

در نظام طراحي متداول در دوران صنعتي، ساختارهاي ايستاي طراحي شده، 

گيري گيري داراي پيچيدگي چنداني نيستند. تصميممعمولا از بعد طراحي تصميم

و سيستمهاي مبتني  ايشد. در سيستمهاي رايانهمعمولا به شكل سلسله مراتبي انجام مي

شود. گيري پيچيده ميتدريج مسئله طراحي ساختار تصميم به بر رايانه امروزي،

گيري، يا معمولا به واسطه چند اي و ماتريسي از تصميمشكلهاي توزيع شده، شبكه

شوند، و يا با توجه به قوه ابتكار مكانيزم شناخته شده در طراحي سيستمها ايجاد مي

 گيرند. طراح شكل مي

گيري و حركت به سمت اما پيچيده شدن روز افزون ساختارهاي تصميم

هاي متداول را در طراحي ساختار گيري فراكتالي، شيوهساختارهاي تصميم

كند. مردم سالاري امروزي بر اساس گيري سيستمها با مشكل مواجه ميتصميم

ساده و ابتدائي  يابد. ديوانسالاري بر اساس يك نظامتحقق مي 1ديوانسالاري

گرفته است. اما مردم سالاري آينده و تحقق جامعه فراكتالي، و گيري شكل تصميم

هاي نظام جامعه از هم بپاشد مستقلا در اينكه چگونه هر فرد بتواند بدون آنكه شيرازه

گيري بپردازد، نيازمند طراحي گيري و اجراي تصميماي به تصميمچنين جامعه

گيري كه پيچيدگي اي است. ساختارهاي تصميمگيري پيچيدهساختارهاي تصميم

اي آن نيست. بلكه اين ساختارها از اجزاء ساده رفتار آن ناشي از پيچيدگي اجزاء

 دهند.بيني را از خود نشان مياند كه رفتار پيچيده و غير قابل پيشتشكيل شده

گيري را در تا امروز طراحي سيستم، فراروندي بود كه طراحي مدل تصميم

گيري سيستم از مدل كل سيستم جدا نبود. اما در دل خود داشت. در واقع مدل تصميم

تدريج به سمت آنها در حركتيم، نياز به قائل شدن تفكيكي  طراحي سيستمهائي كه به
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گيري سيستم وجود دارد. مدل سيستم مبتني بر يك بين مدل سيستم و مدل تصميم

گيري سيستم، بر خلاف مدل شود. يك مدل تصميممي گيري سيستم بنامدل تصميم

كند كه چه سيستم به جايگاه عناصر و اجزاء سيستم كاري ندارد. بلكه تنها مشخص مي

كنند و گيري اي از عوامل، چگونه تصميماي از عناصر، در برخورد با چه دستهدسته

گيري يك مدل تصميمتواند به مرحله عمل در آيد. تصميمات آنها از چه راههائي مي

اي از سيستمهائي باشد كه مكانيرم تواند چهارچوبي براي طراحي مجموعهسيستم، مي

 تصمبم گيري در آنها مشابه است. 

مثلا مدلي كه در اين كتاب براي توصيف نظام دوران آينده آموزشي از آن 

ني بر گيري را به نمايش مي گذارد كه مبتاستفاده نموديم، نوع خاصي از تصميم

گيري فراكتالي مورد بحث در فصول اخير است. در توصيف مدل نظام ساختار تصميم

گيري و مدل كل سيستم قائل نشديم. اما در صورتي برتر، ما تفكيكي بين مدل تصميم

گيري فراكتالي را به دقت توصيف نمائيم، كه اين كار را انجام دهيم، و مدل تصميم

سيستمهاي مختلفي مورد استفاده قرار گيرد، به نحوي  تواند براي طراحياين مدل مي

 كه اصول يك ساختار فراكتالي را در سيستم مربوطه عملي سازد.

مدل و ساختار منحصر به فرد دوران  گيري فراكتالي،ساختار و مدل تصميم

آينده نخواهد بود. قطعا صدها و شايد هزاران ساختار و مدل مختلف پويا در دوران 

گيرد. ساختارهائي كه هر كدام با توجه به تنوع موجود در دوران آينده ل ميآينده شك

اي كه پيش خواهد در حيطه خاصي از طراحي سيستمها كاربرد دارند. در اينجا مسئله

 براي طراحي اين ساختارها است.  1آمد، نياز به انتظامي

هيچ روش واحدي براي طراحي  با توجه به پويائي اين ساختارها،

اي از گيري وجود نخواهد داشت. بلكه لازم است تا مجموعهاختارهاي تصميمس

                                                           
ها است كه براي برقراري نظمي خاص به منظور از انتظام در اينجا، مجموعه از قواعد، ساختها و رويه - 1

 (.Disciplineكار مي رود، ديسيپلين)
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گيري تعريف روشها، ابزار، فنون، و فراروندهائي را براي ايجاد اين ساختارهاي تصميم

گيري پويا در سيستمهاي آينده، ما را به و بكار بگيريم. پيچيدگي ساختارهاي تصميم

كند كه ما آن را مهندسي تصميم رها هدايت ميسمت انتظامي براي طراحي اين ساختا

گيري پويا محدود ناميم. دامنه مهندسي تصميم به حيطه طراحي مدلهاي تصميممي

اما تمركز اصلي آن با توجه به  شود،گيري ايستا نيز مينيست و شامل حيطه تصميم

 گيرد.پيچيدگي ساختارها و مدلهاي پويا، بر اين نوع از مدلها قرار مي

در اينجا قصد ارائه تعريف كاملي از مهندسي تصميم نداريم. اين كار از 

شويم. حيطه اين كتاب خارج است. تنها لزوم وجود چنين انتظام و علمي را متذكر مي

كنيم كه شكل جديدي از ساختارهائي كه ما در در اينجا تنها به اين نكته اشاره مي

ياده سازي آنها هستيم، در آينده انتظام حال وارد شدن به مقوله آنها و طراحي و پ

گيري خود طلب خواهد نمود. قاعدتا براي خاصي را براي طراحي ساختار تصميم

برخورد با چنين ساختارهائي در دوران آينده، بايد در فكر انسجام و ايجاد چنين 

 . 1انتظامي باشيم

 
***** 

 

                                                           
نظام زمينه اصلي فعاليت نگارنده، نه در آموزش است و حتي نه در آموزش به كمك رايانه.  - 1

آموزشي دوران آينده براي نگارنده، مدلي است براي نشان دادن چگونگي تجلي و ظهور يك مدل و 

اي كه در اين كتاب رعايت شد، و ابتدا بحث بر روي يك مدل شكل ساختار فراكتالي. با همان شيوه

صيف گيري آن در فصول بعدي توگرفت و بر اساس آن، نظام آموزشي، خصوصيات و ساختار تصميم

گيري دوران آينده و انتظام شد، كل مباحث اين كتاب نيز مدلي است براي توصيف ساختارهاي تصميم

طراحي آنها، يعني مهندسي تصميم, به عنوان زمينه اصلي تحقيق نگارنده. هر چند اين كتاب با توجه به 

ب فني و مهندسي است. مخاطبين آن به سياق علوم انساني نوشته شده است، اما از نظر نگارنده يك كتا

اميدوارم خداوند متعال, نگارنده را در ادامه كار و تدوين دقيق اصول و مباني اين علم و انتظام جديد, 

 هدايت و ياري نمايد.
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بد، نياز به ساختار براي آنكه نظام آموزشي دوران آينده بتواند سازمان يا

رفتار خلاقانه  گيري است كه بتواند در مقابل تنوع و تغييرات سريع دوران سوم،تصميم

و سازگار نشان دهد و به شكل محيطي هوشمند و توزيع شده، نيازهاي آن دوران را 

كند كه در وهله اول آشفته برآورده كند. نگاه به طبيعت، ما را به ساختاري هدايت مي

رسد، اما در پس آشفتگي ظاهري نظمي عجيب را در پشت خود دارا است. ر ميبه نظ

كند كه آن را به تكامل چنين سيستمي در لبه آشوب به خود سازماندهي دست پيدا مي

توان در ساختاري كند. مدلي از اين ساختار موجود در طبيعت را ميدائمي هدايت مي

يم. اصولي نظير استقلال و تنوع اجزاء، يافت كه ما آن را ساختار فراكتالي ناميد

سازماندهي غير سلسله مراتبي، خلاقيت اجزاء، توزيع، شفافيت، تعامل با محيط و 

قواعد مستتر در بستره، اين ساختار را براي برخورد با دو پديده تنوع و تغيير آماده 

كري است كند. و اين ساختار نه تنها ساختاري براي يك سيستم,  بلكه شالوده تفمي

كه در دوران سوم، امكان مشاركت افراد جامعه را به شكلي عملي در فعاليتهاي آن 

سازد. حال بايد ديد با توجه به اين ساختار جامعه و اختصاصا جامعه آموزشي فراهم مي

گيري و خصوصياتي كه در بخش سوم كتاب مورد بحث قرار گرفت، به عنوان تصميم

 به سمت دوران آينده چگونه خواهد بود. جمع بندي، سير عمومي حركت 
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 احساس نياز

قطعا اين سئوال در ذهن اغلب خوانندگان اين كتاب نقش بسته كه چگونه 

گيري دوران سوم آموزشي در شكلتوان به دوران سوم گام نهاد. چه مسيري را تا مي

پيش داريم. آيا بايد كميته خاصي براي برنامه ريزي و هدايت حركت ايجاد شود؟ آيا 

بايد برنامه مدوني براي حركت مشخص شده و گامهاي اصلاحات طبق زمان بندي 

 خاصي تعيين شود؟ آيا بايد كساني در پي طراحي اين ساختار بر آيند؟

با تعمق در خصوصيات و مفاهيم دوران سوم روشن پاسخ به اين سئوالات 

است. دوران سوم دوراني قابل برنامه ريزي بر طبق تعريفي كه ما امروز از برنامه ريزي 

داريم نيست. به ياد بياوريم كه يكي از مهمترين خصوصيت نظام آموزشي دوران 

م، بنا به سوم، باز بودن و تعامل دائمي آن با محيط است. نظام آموزش دوران سو

 مطالبات و شرايط محيطي دوران سوم بنا خواهد شد.  ضروريات،

كند. آوري اهداف ما را مشخص نميكنم كه  فنيادآوري و تاكيد مي

آوري خاصي بنا شده براي ترسيم و بررسي اينكه ما از مدل سيستمي كه مبتني بر  فن

سازد. ري است كه آينده را ميآوكنيم به معناي آن نيست كه اين  فنآينده استفاده مي

كند. و آينده را نيز تفكرات و آوري را طلب ميبلكه اين آينده است كه اين  فن
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بخصوص  جامعه، تفكرات و ديدگاهها و فرهنگ آن، فرهنگ جامعه خواهد ساخت.

هاي فراگيران و حتي خود فراگيران هستند كه در جامعه آموزشي، بخصوص خانواده

 كنند. آوري را مشخص ميت  فنجهت كلي پيشرف

آوري در آموزش دو دسته از افراد تفكر متفاوتي را در بكارگيري  فن

آوري جديد خوب است و بايد به دارند. يك دسته از آنها اعتقاد دارند كه هر  فن

هر چه فروش دارد و هر ساختاري كه توسط جامعه پذيرفته  سمت آن حركت كرد.

گويند آموزش فقط با روشهاي سنتي و چهره كرد. دسته ديگر ميشود را بايد ارائه مي

آوري به چهره استاد و شاگرد موفق است و هيچ روش موفق ديگري وجود ندارد.  فن

تواند نقش چنداني را در آموزش داشته باشد و فقط رنگ و لعابي است كه نمي

خود را از دست  تدريج جذابيت درجلسات ابتدائي، براي فراگيران جالب است و به

 خواهد داد. 

تفكر اين افراد شايد ناشي از آن باشد كه بعضي از افراد پيشرفت كنوني را 

خوانند و خواستار توقف حركت آن هستند. اين عده بر آن تكيه دارند مايه انحطاط مي

همان عوامل پيشرفت آن نيست، و از اين نتيجه  كه عوامل پايداري يك تمدن،

. چنين افرادي 1آن را به سوي نابودي مي كشاند ،خ پيشرفت تمدنگيرند كه چرمي

متحجرانه و به سختي از نظام كنوني آموزشي دفاع, و با هرگونه تحولي در آن مبارزه 

 .2كنند. حتي اگر در لفظ از تحول دفاع كنند، ولي در عمل دشمن خوني آن هستندمي

تواند تحول آوري ميفنبر خلاف اين دو دسته، عقيده ما بر آن است كه  

آوري بايد با ضمن آنكه جهت پيشرفت  فن اساسي را در نظام آموزشي ايجاد نمايد.

توجه به نيازها و خصوصيات جامعه آموزشي آينده، و ساختار مطلوبي كه ترسيم 

                                                           
 [74]كسمائي  - 1
اي ما آيا آمده”گفتند كه ميانديشه آنان بي شباهت به انديشه آناني نيست كه در برخورد با پيامبران  - 2

هرچند اگر سنت پيشينيان آنها غلط باشد . نگاه كنيد به  ،“را از آنچه پيشينيان ما بر آن بودند دور كني

 .104و مائده  78قرآن كريم، سوره يونس 
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كنيم، و نيز فرهنگ و تفكرات جامعه هدايت شود. پيشرفت اگر درست و حساب مي

به آينده انجام شود، ما را دچار مشكل انحطاط نخواهد كرد.  شده باشد، و با نگرش

قصد ما در اين كتاب، همين ترسيم وضعيت آينده براي جلوگيري از اين مشكل است. 

خود بيانديشيم و فكر بسيار احمقانه است كه تنها به پايداري تمدن موجود يا قديمي

 پيشرفت را نكنيم.

پيشرفت است. و جوهره تكامل و  از طرف ديگر، ماهيت وجودي انسان در

خلاقيت و نو آوري است كه او را به انسان تبديل كرده است. اگر اين خلاقيت و نو 

رسد يكي از آوري از او گرفته شود، به شكل يك حيوان در خواهد آمد. به نظر مي

هاي روح خداوند كه در انسان دميده شده، همان قدرت خلاقه است. مهمترين جنبه

 ون حركت, يك تمدن مرده است. و انسان بدون تكامل نيز يك حيوان.تمدن بد

جهت دادن و شفاف كردن ديدگاهها و تفكرات افراد جامعه و فرهنگ 

عمومي و درك اجتماعي نسبت به مقوله آموزش و تحولات آن در آينده است كه 

سازد، و اين جامعه آينده و نيازهاي آن است كه خصوصيات آينده آموزش را مي

آوري شكل فن كند. تا نياز ايجاد نشود، هيچ آوري آينده را مشخص ميخاص  فن

نخواهد گرفت و براي بوجود آمدن نياز بايد احساس نياز توسط افراد جامعه در 

 قشرهاي مختلف بوجود آيد. 

اما واقعا احساس بيماري نكند، به سمت يافتن درمان و  اگر كسي بيمار باشد،

درمان حركت نخواهد كرد و تجويز هر دارو و درماني براي او بي فايده خواهد بود. 

اند. كنند و به بيماري خود عادت كردهه بسيارند بيماراني كه احساس بيماري نميچ

كنند كه مشكلاتي را كه با آن مواجه هستند جزو طبيعت مسئله مي پندارند و حس نمي

 توان آنها را برطرف نمود.اينها واقعا مشكل, و مشكلاتي هستند كه مي

سالم به آن بيمار، به او نشان داد اول بايد با مقايسه و نشان دادن يك انسان 

كه اصلا مشكلي در وي وجود دارد، و پس از ايجاد احساس نياز به درمان در وي، راه 

درمان را به وي نشان داده و او را به سمت درمان شدن هدايت كرد. احساسي كه من 
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ه و اين است كه هنوز اين احساس نياز به درستي ايجاد نشد طي سالهاي اخير كرده ام

كند. قصد من از تلاش در تدوين اين كتاب، بيمار هنوز مشكل خود را درك نمي

نشان دادن جامعه آموزشي بيمار موجود و ترسيم و مقايسه با جامعه آموزشي سالم 

 ( است. ء اللهآينده )ان شا

اين احساس نياز بايد در عمق وجود جامعه ايجاد شود. چه بسا بيماري كه بر 

فيان، نزد پزشك مي رود اما در اجراي دستورات پزشك و مصرف اثر اصرار اطرا

داروها سهل انگاري نموده و آنها را چندان جدي نمي پندارد. شايد اين بيمار وضع 

كند داشته باشد. همه در خطرناكتري نسبت به بيماري كه اصلا به پزشك مراجعه نمي

و بايد درمان شود. پس تقلائي دانند كه او بيمار است و بيماري امورد بيمار قبلي مي

كنند كه او در حال دهند. اما در مورد بيمار دوم همه تصور ميبراي اينكار انجام مي

شويم كه اين درمان شود و زماني متوجه ميدرمان است. و در اين ميان زمان سپري مي

ار ظاهري و براي از سر بازكردن اصرارها و انتقادات بوده است، كه ديگر كار از ك

 گذشته است. 

هاي توخالي كه هيچ قدرت و ضمانت اجرائي ندارند و تلف تشكيل كميته

كردن وقت متخصصان و اعلام به عموم كه در حال حل مشكلات مورد نظر هستيم، نه 

گيري و كند، بلكه به بحران در زير خاكستر فرصت شكلتنها كمكي به اوضاع نمي

 رت انفجار بروز نمايد. دهد تا زماني كه به صوشدت يافتن مي

لازمه اجتناب از نگرش و احساس نياز ظاهري در جامعه، چه در سطوح 

گيري و چه در سطوح پائين، بوجود آمدن اين احساس نياز در بالاي اجرائي و تصميم

آوري فرهنگ جامعه است. فرهنگ يك جامعه در موفقيت يا عدم موفقيت يك  فن

خورد. تفكر ه آموزش اين اهميت بيشتر به چشم ميبسيار موثر است. بخصوص در زمين

 چهار دسته از افراد در امر آموزش موثر است. اول سياستگذاران كلان و دولتمردان،

دوم مجريان و مربيان و كادر آموزشي، سوم فراگيران و چهارم خانواده و اطرافيان 

 فراگيران. 
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ر نزولي تلقي بر خلاف تصور همگان كه اهميت اين چهار دسته را بطو

اهميت در دو جنبه مطرح است كه نسبت به اين چهار دسته از يك بعد  كنند،مي

گيري آموزش و كاربردي بودن آن صعودي و از بعد ديگر نزولي است. از بعد شكل

شود، اين اهميت كه به عنوان رباينده اساسي نظام آموزشي دوران سوم تلقي مي

رم، بيش از اهميت دسته سوم و دسته دوم و اول صعودي است. يعني اهميت دسته چها

است. اما از بعد فراهم ساختن شرايط محيطي و قوانين و مقررات، و ايجاد جامعه باز 

 هاي بعدي است.آموزشي، اهميت نزولي است و اهميت تفكر دسته اول، بيش از دسته

اي هاما چيزي كه فراي اين چهار دسته، در هر حال موثر است، نقش رسانه

ها نقش اساسي را در پذيرش گروهي و بخصوص تلويزيون است. در همه ابعاد، رسانه

ها كنند. قدرت رسانهو جهت دهي مثبت يا منفي، به سمت تحول خوب يا بد ايفاء مي

و اثرات آن بر فرهنگ اجتماعي، احتياج به استدلال و ارائه شواهد ندارد و تقريبا كسي 

 .1ها در ترويج يك فرهنگ خاص بي خبر باشدسانهنيست كه از اثرات و قدرت ر

 برداشتن ديوارها

ولي تلاش در بوجود آوردن احساس نياز و حركت فرهنگي در اين جهت 

آن را در  كافي نيست. تا زماني كه دولتها با كشيدن ديواري به دور نظام آموزش،

ارند و تا اندازند و انحصار هدايت آن را در دست دمجراي مشخصي به جريان مي

زمانيكه تمام قوانين و مقررات، چه مقرراتي كه مستقيما به آموزش مربوط است و چه 

                                                           
هاي كشورهائي چون خورد تا رسانهاي غرب، بيشتر به چشم ميبخصوص اين قدرت در نظام رسانه - 1

رسد در ايران بجز در برخي موضوعات محدود در اين زمينه موفقيت چنداني حاصل . به نظر ميايران

نيامده باشد. بخصوص در مواردي كه به عنوان محورهاي كلان و سياستها و خطوط اصلي و مباني 

اي در جهت مربوطه اعتقادي در كشور مطرح است، در بسياري از موارد نه تنها فرهنگ سازي رسانه

ست، بلكه در جهت عكس آن است. اين موضوع در مورد جهت گيري فرهنگي و اجتماعي نسبت به ني

 كند.مسئله مورد بحث اين كتاب يعني نظام آموزشي اهميت بسياري پيدا مي
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مقرراتي كه به صورت غير مستقيم از نظام آموزشي متاثر و يا بر آن تاثير مي گذارد 

 )مانند قوانين استخدامي(، هر تلاشي در اين زمينه بيهوده خواهد بود.

شود كه ي و خود سازماندهي آن آغاز ميزماني رشد و تكامل نظام آموزش

دولتها پاي خود را از روي سر اين نظام بر دارند و به آن اجازه دهند مطابق نيازهاي 

 گيري نظام آموزشي دوران سوم،جامعه به حركت در آيد. در حقيقت براي شكل

امل اي است كه يك عدولتها لازم نيست كاري انجام دهند. ساختار اين نظام به گونه

تر از عامل احساس نياز فرهنگي نباشد، از احساس نياز بسيار قدرتمند )كه اگر قدرتمند

تر نيست( و آن احساس نياز اقتصادي و احساس نياز در مقابل تحولات آن كم قدرت

در مفهومي به نام كاربرد شكل گرفته  سريع و نيازهاي تحميل شده از طرف آن است،

سجام ساختار نظام آموزشي جديد را برقرار كرده و آن را و به صورت يك رباينده، ان

كند. لازمه اينكه اين احساس نياز قدرتمند گيري و تكامل هدايت ميبه سمت شكل

برداشتن ديوارهاي دور آن و تحميلهائي است كه نظامهاي  اجازه ابراز وجود پيدا كند،

 كنند. دولتي بر آن مي

اي توسط دولتها نيست. تنها عمليات گستردهنياز به دادن هيچ شعار و انجام 

تواند از نظام عملي كه توسط دولت بايد انجام شود و تنها حمايتي كه دولت مي

آموزشي جديد داشته باشد آن است كه آن را رد و سركوب نكرده و معتبر بشناسد. 

 گيرندكنند و جلوي عمل آن را ميقوانيني كه به نحوي اين اعتبار را مخدوش مي

اين نظام جديد, در  حذف, و قوانيني به جاي آن قرار گيرد كه اجازه عمل را به اجزاء

كنار نظام موجود آموزشي داده و آن را معتبر بشناسد. اين اطمينان وجود دارد كه 

گيري نظام جديد كافي خواهد بود و نظام جديد خود نظام همين كار براي شكل

حل خواهد كرد. اينكار نياز به هيچ برنامه ريزي  تدريج در خود موجود آموزشي را به

اي نيز ندارد. مسير و سرعت اين حل شدن را محيط، نيازها و آمادگي آن و بخصوص 

 كند. آمادگي فرهنگي كه از آن سخن گفته شد، تعيين مي
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اي كه پياده سازي اين نظام به آن وابسته است و مفصلا بر حتي ايجاد بستره

خود نيازهاي جامعه صورت خواهد گرفت. و شايد تنها  آن صحبت شد، توسط

گيري سريعتر اين بستره كمك كند. حمايتهاي معنوي و بعضا مادي دولتها، به شكل

هاي سيستمهاي آموزش تلاشهاي متعددي كه در گوشه و كنار جهان در ايجاد بستره

 . 1ا استگيري است، شاهد بسيار خوبي براي اين مدعبه كمك رايانه در حال شكل

 مهندسي آموزش 

اما عدم نياز به بستر سازي اجرائي توسط دولت به معناي عدم نياز به بستر 

سازي علمي توسط مراكز علمي نيست. براي تحقق نظام آموزش دوران سوم، ما نياز به 

فراهم ساختن بستره علمي مناسب، بخصوص در زمينه علوم آموزشي هستيم. به نظر 

هاي مطرح در زمينه آموزش، از بنيانها و ابزارهاي كافي و رشته رسد ساختار علوممي

رسد، مهمترين براي حمايت علمي از تحقق چنين نظامي برخوردار نباشد. و به نظر مي

بعد اين عدم كفايت در علم طراحي نظام آموزشي نهفته باشد. البته وجود چنين 

ت. بهترين شاهد اين مدعا احساس نيازي در متون علمي اين زمينه قابل مشاهده اس

گيري آن طي يك قرن اخير در روند شكل 2آوري آموزشيسيري است كه رشته  فن

 داشته است. 

ها در اي است كه از ابتدا با ورود بحث رسانهآوري آموزشي رشتهفن رشته 

آموزش در اوائل قرن بيستم شكل گرفت. نام اين رشته در ابتدا با توجه به زمينه توجه 

آوري در امر آموزش، نامي با مسمي بود. در اواسط قرن بيستم يعني استفاده از  فن آن

آوري، اين رشته به بحث طراحي تر شدن بحث استفاده از  فنبا تكامل و پيچيده

آموزشي و سازماندهي و چگونگي مراحل آموزش توسعه يافت. و پس از آن جنبه 

                                                           
 هاي بخش دوم رجوع كنيد.به عنوان نمونه به سايتهاي معرفي شده در پاورقي - 1
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، اجرا و ارزشيابي كل فرايند سوم يعني حل مسئله و روش سيستماتيك طراحي

. اين موضوع نام اين رشته را با ابهامي مواجه 1يادگيري و تدريس نيز به آن افزوده شد

آوري يعني دانش كاربردي، اين علم ساخته است كه برخي آن را با اين توجيه كه  فن

هاي علمي آموزشي محض را چگونگي كاربرد و تجلي اصول علمي منبعث از رشته

و برخي ديگر اين نامگذاري را ناكامل و مبهم دانسته و آن را بدليل رواج  2تهدانس

 .3استفاده از آن، پذيرفته اند

هر چند ابهام نام يك رشته نقص بزرگي است، اما در اينجا ما به مسئله نام 

اين رشته كاري نداريم. آنچه توجه ما را به اين مسئله معطوف نموده است، احساس 

نياز به دانشي است كه به فراروند سازماندهي نظام آموزشي و فراروند ارائه و ارزيابي 

د. در واقع اين ناشي از بحراني است كه آموزش، با نگرشي سيستماتيك توجه كن

آموزش را درگير خود كرده است. ما از اين بحران در بخش اول و در طول مباحث 

فصول بعدي آن صحبت كرديم. يك بعد مهم اين بحران، سردرگمي نظام آموزشي از 

 پاسخگوئي به نيازهاي محيط متنوع و دائما در حال تغيير و تحول است. 

ه براي حل اين بحران، بايد نظام جديدي با خصوصيات جديد علاوه بر اينك

ايجاد شود كه در اين كتاب مفصلا از آن صحبت شد، نياز به سازوكاري براي ايجاد 

يك نظام آموزشي كاملا محسوس است. سازوكاري كه دو دسته از فراروندها را تبيين 

و ايجاد يك نظام يا  فراروندي است كه منجر به طراحي و طراحي نمايد. دسته اول،

يك سازمان آموزشي شود. و دسته دوم فراروند ارائه آموزش است. چگونه و طي چه 

مراحلي و با چه ساختاري، مفاد آموزشي به فراگير ارائه و او مورد ارزيابي واقع شود. 

                                                           
الي  16[ ص 78آوري آموزش، نگاه كنيد به ]فردانشگيري و تغيير در رشته  فنرد سير شكلدر مو - 1

40. 
 .9همان، ص  - 2
 .2[ ص 78]احديان - 3
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آوري آموزشي تا حدي مورد توجه قرار گرفته است. براي دسته دوم در رشته  فن

 كنيم. وضوع مثالي را ذكر ميتر شدن مروشن

افزارهاي رايانه اي، يك بحث آن است كه در بحث طراحي و توليد نرم

افزار چگونه باشد و چگونه طراحي و پياده شود. روشها و مكانيزمهائي كه ساختمان نرم

افزار شوند روشهائي هستند كه منجر به ايجاد ساختمان نرمدر اين ميان مطرح مي

اينها كافي نيست. بكارگيري اين روشها طي سالهاي مياني قرن اخير، شوند. اما مي

شد، بدون آنكه مبتني بر چيزي كه در آن موقع دانش رايانه و برنامه نويسي ناميده مي

افزار مكانيزم خاصي وجود داشته باشد، منجر به پديد براي خود فراروند توليد نرم

افزارهاي رايانه اي، ل شكست متعدد نرمافزار شد. بحراني كه بدليآمدن بحران نرم

سيستمها و جوامع استفاده كننده از آنها را در بر گرفته بود و بحراني كه هنوز اثرات 

آن كاملا از بين نرفته است. وجود اين بحران، دانشمندان و متخصصان اين زمينه را به 

كلي منسجم، روشمند و به شافزار را فكر ايجاد انتظامي انداخت كه فراروند توليد نرم

 ناميده شد.  1افزارقابل ارزيابي در آورد. اين انتظام، مهندسي نرم

ها، در آموزش نيز انتظامي لازم است تا مراحل تحليل و درك خواسته

طراحي، پياده سازي و نگهداري از يك سيستم آموزشي را به صورت روشمند و 

ناميم. مهندسي را مهندسي آموزش ميسازمان يافته تبيين كند. ما اين انتظام جديد 

آموزش بايد در دو سطح مجزا و تفكيك پذير، مواردي همچون روشها، فنون و 

مدلهاي توليد، ارائه و ارزيابي را براي اولا فراروند طراحي و پياده سازي يك سيستم 

 ارائه نمايد.  افزار،آموزشي و ثانيا فراروند طراحي و پياده سازي يك درس

كند كه چگونه و طي چه هندسي آموزش در سطح اول مشخص ميمثلا م

مراحلي، يك سيستم آموزشي بايد در يك موسسه آموزشي شكل بگيرد، و فراروند 

طراحي ساختار آموزشي و سازمان مربوطه چه مراحلي بايد داشته باشد. خروجي اين 
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وسسه آموزشي ها، مقررات, برنامه و مكانيزمهاي عملكرد مفراروند، سازمان، رويه

 مربوطه است. 

كند كه چگونه و در سطح دوم نيز به عنوان مثال مهندسي آموزش تعيين مي

افزار خاص بايد تهيه، ارائه و ارزيابي و و طي چه فراروند و مراحلي يك درس

افزار به فراگير يا نگهداري شود. دقت كنيم كه فراروند مربوطه، فراروند ارائه درس

افزار و يك سناريوي ارائه، مشخص ست. يك فراروند ارائه درسسناريوي ارائه ني

كند كه مفاد آموزشي چگونه و طي چه مراحلي بايد به فراگير منتقل شود و چگونه مي

فراگير بايد مورد ارزيابي قرار گيرد. در حالي كه ارائه و ارزيابي كه در سطح دوم 

ار است و ارزيابي آن، آن افزمورد بحث مطرح است، توليد و ارائه خود يك درس

 افزار مربوطه به نحو مطلوب طراحي و آماده شده است و يا خير. است كه آيا درس

به عبارت ديگر ما در سه مرحله داراي سه فراروند هستيم كه خروجي هر 

سطح، در بردارنده يا استفاده كننده از فراروند سطح بعدي است. خروجي فراروند 

يك سيستم يا سازمان آموزشي است.  د سيستم آموزشي(،سطح اول )فراروند تولي

سيستم يا سازمان آموزشي ايجاد شده طي فراروند سطح دوم، مبادرت به توليد 

افزار ايجاد شده, طي فراروند سطح سوم، مفاد آموزشي را كند. و درسافزار ميدرس

 .نمايدبه فراگير منتقل مي

براي ايجاد يك سيستم آموزشي  مثلا مراحل يك  فراروند نمونه سطح اول

عبارتند از : تعيين ماموريت و اهداف موسسه و سيستم آموزشي, امكان سنجي, تعيين 

سازماني و وظايف, پياده سازي سيستم و  ءفعاليتها و مكانيزم انجام آنها, طراحي اجزا

 . .... 

مراحل يك فراروند نمونه در سطح دوم براي ايجاد يك درس افزار 

بارتند از : تعريف موضوع و محدوده آن, آماده كردن موضوعات علمي و آموزشي ع

سرفصلها, آماده كردن متن علمي, تعيين و طراحي روش و الگوريتم ارائه )فراروند 
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سطح سوم(, تبديل به متن آموزشي, تعيين شيوه ارزيابي و طرح سئوالات, پياده سازي 

 درس افزار, بازبيني و ....

د نمونه در سطح سوم براي ارائه يك درس عبارتند از : و مراحل يك فرارون

طرح يك سئوال و ايجاد انگيزه, شناساندن ابعاد مسئله و توصيف چشم اندازي از كل 

مسئله, شكافتن محورهاي اصلي مسئله, پرسش از فراگير, شكافتن محورهاي جنبي 

 مسئله, پرسش از فراگير, و ....   

فراروند تحليل، طراحي، پياده سازي و مهندسي آموزش انتظامي است كه 

آورد. هر چند كه سطح سوم مند در مينگهداري دو سطح اول و دوم را به شكل نظام

اما ما آن را جزو  آوري آموزشي كاملا مورد توجه قرار دارد،فن امروز در علم 

كنيم. دليل اين موضوع آن است كه اتلاق مهندسي به مهندسي آموزش محسوب نمي

گيرد كه آن علم داراي دو خصوصيت باشد. اولا يك علم زماني صورت مي يك

فراروند طراحي را تشريح كند. يعني مشخص كند كه چگونه بايد طراحي انجام شود. 

 و ثانيا يك فراروند توليد را تشريح كند. 

مهندسي علم طراحي و توليد است. خروجي يك علم مهندسي، يك سيستم 

ه همين دليل سطح اول كه خروجي آن سازمان و فراروندي است است, نه يك ارائه. ب

يك فراروند مهندسي است. و همينطور  كند،افزار مبادرت ميكه به توليد و ارائه درس

افزاري است كه طي يك فراروند براي ارائه درسي سطح دوم كه خروجي آن درس

 گيرد، يك فراروند مهندسي است. مورد استفاده قرار مي

شود، طبق يك سطح سوم كه خروجي آن درسي است كه ارائه مياما 

گردد. در سطح سوم هيچ طراحي الگوريتم و يك مدل مشخص به فراگير ارائه مي

تواند شود و اين عمل يك فراروند توليدي نيست. بنابراين فراروند سوم نميانجام نمي

ي دارند، با در مهندسي آموزش بگنجد. جمع شدن مباحثي كه ماهيت غير طراح

مباحث طراحي در يك علم، ساختار مباحث آن علم را مبهم و طبقه بندي مسائل را 

 سازد.مشكل مي
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آوري آموزشي در حال حاضر، عدم كنم مشكل بزرگ رشته  فنفكر مي

اي اي كه الگوهاي ارائه شده، تكهتفكيك طبقات و سطوح مورد بحث است. به گونه

 افزار)سطوح دوم و سوم(اي به فراروند آماده سازي درسبه فراروند ارائه درس و تكه

كند. معلوم نيست الگوهاي مطرح شده در اين رشته، به كدام سطح اشاره مي

پردازند. مربوط به چگونگي طراحي سازمان هستند؟، مربوط به چگونگي طراحي مي

حت عنوان و يا مربوطه به چگونگي ارائه درس؟. تفكيكي كه ت افزار؟،ساختار درس

شود، تفكيك آماده سازي و طراحي آموزشي براي جداسازي اين الگوها انجام مي

 گويائي نيست. 

, الگوي روش 1مثلا بسياري از مدلهاي طراحي آموزشي نظير مدل كمپ

هاي آموزشي ضمن خدمت و الگوي طراحي فردانش, علاوه بر توجه به تهيه برنامه

ل يعني فراروند طراحي و پياده سازي نظام گريزهائي نيز به سطح او سطح دوم،

به سطح سوم  4و گانيه 3، مريل2زنند. الگوهايي طراحي رايگلوثآموزشي مي

آوري آموزشي كمتر مورد توجه . ولي بيش از همه سطح اول در علم  فن5پردازندمي

قرار گرفته است كه با توجه به تنوع و تغيير و تحولي كه در نظام آموزشي دوران 

 لزوم توجه به آن جدي است. نده مطرح است،آي

از طرف ديگر بايد توجه داشت كه زمينه طراحي و پياده سازي يك نظام 

آموزشي خود در دو سطح قابل بحث است. سطح اول طراحي يك نظام آموزشي 

نظير آنچه كه در اين كتاب در مورد نظام آموزشي دوران سوم مورد  كلان است،

                                                           
1 - Kemp 
2 - Reigeluth 
3 - Merrill 
4 - Gagne 
 ا78ًدر مورد مدلهاي آموزشي نگاه كنيد به ]فردانش - 5
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ر سطح دوم كه طراحي يك نظام آموزشي خرد است، نظير بحث قرار گرفت. و د

 طراحي سازمان و سيستم يك موسسه آموزشي. 

سئوالي كه ممكن است در اينجا از ذهن برخي از خوانندگان محترم بگذرد 

گيري يك سيستم از جمله آن است كه اگر خروجي مهندسي تصميم، مدل تصميم

دسي آموزش براي طراحي كلان نظام چه نيازي به مهن يك سيستم آموزشي باشد،

گيري تمام طراحي يك سيستم آموزشي وجود دارد؟ پاسخ آن است كه مدل تصميم

گيري همانطور كه از نام آن پيدا است، تنها چگونگي نيست. يك مدل تصميم

گيري بايد طي كند. يك مدل تصميمگيري سيستم را تبيين ميعملكرد نقاط تصميم

نظير مهندسي  هاي ديگر،ول مهندسي آموزش )و يا زمينهفراروندي كه طبق اص

افزار يا ... ( تبديل و پياده افزار( تبيين شده، به يك طراحي سيستم آموزشي )يا نرمنرم

 سازي و نگهداري شود. 

فراروندي است كه نياز به ايجاد انتظام  فراروند ايجاد سيستمهاي آموزشي،

شت سطحي كه ممكن است برخي افراد از مهندسي آموزش دارد. بر خلاف بردا

عبارت مهندسي آموزش داشته باشند، مهندسي آموزش به معناي سازماندهي ايجاد و 

رسد بكارگيري ابزار و تجهيزات در آموزش نيست. اين اشتباهي است كه به نظر مي

در رشته مهندسي پزشكي رخ داده باشد. آنچه كه علم مهندسي پزشكي ناميده 

حقيقت مهندسي تجهيزات پزشكي است. مهندسي پزشكي طبق  شود، درمي

توضيحاتي كه ارائه شد، قاعدتا بايد انتظامي باشد براي طراحي و ايجاد يك سازمان و 

نظام پزشكي )در سطح يك كشور و يا در سطح يك بيمارستان( در يك سطح، و 

يف مورد نظر . به همين شكل تعر1فراروند طراحي انجام عمليات درمان در سطح بعدي

شود كه اين با در زمينه آموزش به شكل مهندسي ابزار و تجهيزات آموزشي ظاهر مي

 مهندسي آموزش مورد بحث ما كاملا متفاوت است.

                                                           
 رسد.اتفاقا وجود آن بسيار ضروري به نظر مياي كه رشته - 1
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هدف ما در اين نقطه، توضيح ابعاد علم مهندسي آموزش نبود. اين كاري 

خواهيم  است كه ما در فرصتي ديگر در صورت خواست و ياري خداوند متعال انجام

گيري نظام آموزشي دوران سوم و مطرح داد. در اين نقطه تنها دانستيم كه براي شكل

نياز به علمي است كه از نام مهندسي آموزش  شدن فراروندها و ساختارهاي متنوع،

آوري رسد كه بايد بخشي از علم فنبراي ناميدن آن استفاده كرديم. به نظر مي

افته و بخش ديگر )مربوط به سطح سوم مورد بحث( در آموزشي در اين علم سازمان ي

علم ديگر, كه ما فعلا از بحث در مورد آن خودداري و آن را به فرصتي ديگر واگذار 

 كنيم.مي

 مسيري غير از مسير پيشتازان قبلي!

اصلا معنائي دارد كه از  اي چون كشور ايران،آيا در كشور درحال توسعه”

كنيم؟ ما هنوز در پياده سازي نظام آموزشي فعلي سالها آموزش دوران آينده صحبت 

اين سئوالي است كه احتمالا براي بسياري از “. تر هستيم؟از كشورهاي پيشرفته عقب

آيد كه آيد. به نظر ميشود. سئوالي كه به نظر كاملا صحيح و به جا ميافراد مطرح مي

سخ منفي در دل خود سئوال با توجه به استدلالي كه در خود سئوال وجود دارد، پا

 نهفته باشد. اما پاسخ اين سئوال يك عبارت بله يا خير نيست! 

اين كتاب براي محدوده كشور ”تواند اين باشد كه: البته يك پاسخ سريع مي

خاصي نوشته نشده و آموزش دوران آينده را در سراسر كره خاكي مد نظر قرار داده 

 “.است

ستي به اين سئوال بدهيم، لازم است تا نگاهي براي اينكه بتوانيم پاسخ در

مجدد به برخي از خصوصيات آموزش دوران سوم و بستره و ساختاري كه تحقق آن 

 ،سازد داشته باشيم. نگاهي دقيقتر به خصوصيات آموزش دوران سومرا امكان پذير مي

در كند كه اين خصوصيات براي بكارگيري در يك جامعه اين مسئله را آشكار مي

تر است. تكيه بر تر و كارآمداي كه كاملا صنعتي نشده، سادهحال توسعه و جامعه
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آموزش مبتني بر كاربردها، تعيين دانش مورد نياز و مفاد آموزشي مبتني بر  مهارتها،

كاربردها و شرايط محيطي، پذيرش سريعتر تغييرات، آموزش مبتني بر نياز، آموزش 

ذا دادن، توزيع، آموزش در كنار كار، آموزش در خانه، راه غذا پيدا كردن به جاي غ

آموزش توسط والدين و تقريبا اغلب خصوصيات ذكر شده براي دوران سوم، 

تر قابل تحقق است، و ثانيا با خصوصياتي است كه اولا در يك نظام صنعتي نشده ساده

شورهاي نيازهاي يك جامعه درحال توسعه سازگاري بيشتري دارد. به عبارت ديگر ك

 توانند از اين خصوصيات بهره گيرند. تر ميدرحال توسعه و صنعتي نشده، ساده

هاي صنعتي سالها پاگرفته است، نظام سلسله اي كه در آن كليشهجامعه

تر از نظامي كه دچار مراتبي و انتظام صنعتي در عمق وجود افراد رسوخ كرده، سخت

ون كليشه و انعطاف پذير آموزش دوران تواند نظام بدچنين كليشه بندي نشده، مي

هاي صنعتي به ساختار سومي را تحمل كند. آموزش دوران سوم به جاي تحميل كليشه

دهد با همان ساختار توزيع شده و بدون كليشه، به آن اجازه مي اجتماعي دوران اول،

 خود سازماندهي و تكامل را در بافت جامعه ايجاد كند. 

سوم آموزشي، لازم نيست تا حتما از دوران دوم، آن  براي رسيدن به دوران

هم به صورت تمام و كمال رد شد. هيچ معلوم نيست كشورهائي كه از نظر معيارهاي 

شوند، از نظر معيارهاي آموزش اي محسوب ميآموزش صنعتي كشورهاي پيشرفته

دوران سوم هم داراي وضعيت و شرايط بهتري باشند. شعاري كه همواره توسط 

شود، آن است كشورهاي پيشرفته به كشورهاي درحال توسعه و عقب افتاده تلقين مي

تر از كشورهاي پيشرفته هستند و همواره بايد اين كه اين كشورها دهها سال عقب

فاصله زماني را تحمل كنند و صدها سال طول خواهد كشيد تا بتوانند خود را به پاي 

 كشورهاي پيشرفته برسانند. 

زماني اعتبار دارد كه ما بخواهيم از همان مسيري كه كشورهاي  اين شعار

اند غربي از آن رد شده اند، عبور كنيم. دستورالعملهائي كه آنها سالها پيش اجرا كرده

اجرا كنيم. و اين دقيقا همان اشتباهي است كه ما در حال انجام آن هستيم. راه پيشرفت 
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رب در حال برگرداندن مسير حركت از همان مسيري نيست كه غرب رفته است. غ

توانيم با همين امكانات موجود، در جلوي خود به سمتي است كه ما اگر بجنبيم، مي

 آنها قرار بگيريم. مسير پيشرفت يك مسير خطي نيست. 

در هنگام ورود به دوران صنعتي و عصر رنسانس، ايتاليا، به عنوان 

شد. اما امروز كشورهاي نون محسوب ميترين كشور اروپائي از نظر علوم و فپيشرفته

تري از ايتاليا هم در اين ميان وجود دارند. در همان زمان كشورهائي نظير بسيار پيشرفته

تر هم نبود. اما امروز فاصله تر از آن زمان ايتاليا نبود، عقبايران و چين، اگر پيشرفته

 نسبتا زيادي بين اين كشورها و كشورهاي غربي وجود دارد. 

چيزي كه ساختار نظام آموزش صنعتي را از ساختار نظام آموزشي دوران 

مسئله وابستگي به ساختارهاي تصميم گيرنده و برنامه ريزي  كند،سوم متمايز مي

ها در نظام صنعتي است. چيزي كه بزرگ و انسجام عظيم براي اجراي برنامه

برند. اما ن انسجام رنج ميكشورهاي در حال توسعه همواره از اين وابستگي و نبود آ

براي آموزش دوران سوم به اينها نياز نداريم. برتري نظام آموزشي دوران سوم، غير 

دهد به تكامل متمركز بودن آن است, كه به هر كسي در هر نقطه از كشور، اجازه مي

بدون آنكه نياز به برنامه ريزي متمركز و عظيم و  و توسعه نظام آموزشي بپردازد،

 ها وجود داشته باشد.ماندهي عظيمتر و عريض و طويل براي اجراي برنامهساز

آقاي الوين تافلر در كتاب موج سوم، در مورد ورود كشورهاي موج اولي 

 نويسد :به موج سوم مي
خواه سرمايه داري و خواه هيچ تئوري كه از جهان پيشرفته صنعتي،”...

نيست و « رو به توسعه»مسائل كشورهاي  ماركسيستي، سرچشمه گرفته باشد، قادر به حل

هيچ كدام از مدلهاي موجود بطور كامل قابليت انتقال ندارد. رابطه عجيبي بين جوامع موج 

 اول و تمدن به سرعت شكل يابنده موج سوم وجود دارد. 

توسعه »ايم كه چطور تلاشهاي ناپخته بسياري براي قبلا هم به كرات شاهد بوده

از نوع توليد انبوه،  –كشورهاي موج اولي از طريق تحميل ويژگيهاي نامتجانس موج دوم 

هاي همگاني، آموزش و پرورش كارخانه اي، حكومت پارلماني به شيوه وست رسانه
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ها ه است، بدون توجه به اينكه اگر اين شيوهمينستر و دولت ملي و غيره صورت گرفت

لازم است كه خانواده سنتي، آداب و رسوم ازدواج، مذهب و  بخواهد موفقيت آميز باشد،

 ساختار نقشها همگي درهم بريزد و تمام فرهنگ از ريشه قطع شود.

از جمله توليد  –اما با تفاوتي چشمگير، تمدن موج سوم خصائصي دارا است 

هاي مناسب، انرژي احياء پذير، از شهر بريدن، كار در خانه، توليد براي اندازه نامتمركز،

كه عملا به خصائصي شباهت يافته است كه در جوامع  –مصرف شخصي به ميزاني وسيع 

 موج اول وجود دارد. ...

رسد تمدنهاي ... آنچه امروز بسيار شگفت آور است اين است كه به نظر مي

در مقايسه با موج دوم، موارد تشابه بيشتري دارند. خلاصه كلام، اين  موج اول و موج سوم،

 دو تمدن با يكديگر متجانس هستند. 

دهد كه بيشتر كشورهاي موج اول امروزي، آيا اين تجانس عجيب، امكان مي

 بي آنكه كاملا از آن تقليد كنند، –برخي از ويژگيهاي تمدن موج سوم را به خود گيرند 

فرهنگ خود بطور كامل صرفنظر نمايند و يا بي آنكه از مرحله توسعه صنعتي  بي آنكه از

موج دوم بگذرند؟ آيا براي برخي از كشورهاي رو به توسعه، پذيرش ساختارهاي موج 

 تر نيست؟سوم از صنعتي شدن مرسوم راحت

... 

فردا از واشينگتن و مسكو و پاريس يا ژنو صادر « توسعه»خط مشيهاي 

گيرند. اين خط مشيها بومي بلكه از آفريقا و آسيا و آمريكاي لاتين منشاء مي شود،نمي

هستند و با نيازهاي واقعي محل تناسب دارند. اين خط مشيها به قيمت ناديده انگاشتن 

محيط زيست و فرهنگ و مذهب يا ساختار خانواده و ابعاد رواني هستي، بيش از حد بر 

هيچ مدل خارجي، خواه متعلق به موج اول يا موج دوم يا  اقتصاد تاكيد نخواهد ورزيد و از

 . 1موج سوم، تقليد نخواهند كرد

... 

تمدن در حال ظهور موج سوم... تنها به نقاط ضعف و فقر و بدبختي و فلاكت 

جهان موج اول نظر ندارد، بلكه به قدرتهاي ذاتي و بالقوه اين جوامع نيز توجه دارد. همان 

رسيدند، هنگامي نظر جوامع موج دوم اينهمه عقب مانده به نظر ميخصايصي كه از نقطه 

 بالقوه مفيد و پر ثمر جلوه خواهند كرد.  كه با معيارهاي موج سوم سنجيده شوند،
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تجانس اين دو تمدن بايد در سالهاي آتي شيوه تفكر ما را درباره روابط بين 

حل اين تعارض « ضرورت مطلق»از كشورهاي غني و فقير تغيير دهد. سمير امين اقتصاددان 

تكنيكهاي مدرن از غرب امروزي تقليد شده است و تكنيكهاي قديمي با »دروغين كه 

اين دقيقا همان چيزي است كه گويد. سخن مي« كندشرايط غرب يك قرن قبل تطبيق مي

 سازد. موج سوم آن را ممكن مي

تازه و متفاوت بسوي اي كشورهاي فقير و غني هر دو در خط آغازين مسابقه

 “1اند.آينده آماده و منتظر سوت آغاز مسابقه ايستاده

قبلا در پاورقي فصل هشتم به اين نكته اشاره كرديم كه برخي عقيده دارند 

تري كه پياده كردن سيستمهاي صنعتي در جوامعي كه افراد داراي هوش نسبي پائين

ست. هر چند به سند علمي مشخصي بر تر اتر از جوامع با هوشبه مراتب ساده هستند،

اين موضوع دست پيدا نكردم، اما با توجه به ماهيت و ساختار سيستمهاي صنعتي اين 

هر شخص خود به  رسد. در جوامع با هوش نسبي بالاتر،موضوع قابل قبول به نظر مي

كند و با توجه به اينكه ساختار مديريتي و ساختار گيري مبادرت ميتصميم

عملكرد كل سيستم  بيني نكرده است،چنين امكاني را پيش گيري نظام صنعتي،تصميم

از  گيري دوران سوم،شود. اما ديديم چگونه ساختار فراكتالي تصميمدچار مشكل مي

گيري و خلاقيت همه افراد به نحو موثر در جهت تكامل سيستم استفاده قدرت تصميم

 كند.مي

ن صنعتي، كشورهائي كه داراي هوش همان اصلي كه باعث شد در دورا

شود در دوران به كشورهاي پيشرفته تبديل شوند، باعث مي تري هستندنسبي پائين

بعدي كشورهاي داراي هوش نسبي بالاتر پيشتاز باشند. ما در حال طي كردن مسيري 

آيد، بلكه تعريفي كه از پيشرفت هستيم كه در اين مسير نه تنها پيشرفت حاصل مي

 كند. م تغيير ميداري
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 خطري براي يك نهاد دوران اولي

تر از نهادهاي دوران دوم و در اين ميان نهادهاي آموزشي دوران اولي، ساده

ترين اين نهادها يعني توانند به يك نهاد دوران سومي تبديل شوند. و شايد اصيلمي

وجه فقط به هاي علميه، در اين بين در كانون توجه قرار داشته باشد. اين تحوزه

ي هااعتقادات و مذهب نگارنده مربوط نيست. بلكه اين توجه از آن رو است كه حوزه

دوران اولي است كه توانست در مقابل علميه اسلامي، تنها نهاد آموزشي و علمي 

 هجوم نظام آموزشي صنعتي مقاومت كند و طي اين دوران استوار بايستد. 

اولي هم در اين ميان وجود دارند. مثلا البته نهادهاي محدود ديگر دوران 

توان از اين دسته شمرد. هاي كشورهاي عقب مانده را ميبرخي مدارس و مكتبخانه

ي علميه با آن نهادها آن است كه باقي ماندن آن مدارس از حركت هاولي فرق حوزه

ندن و مادي آنها بود. در واقع باقي ما به سمت نظام صنعتي، بدليل ناتواني علمي

ي علميه, بر خلاف موارد ديگر به دليل عقب ماندگي نبود. كتب علمي متعدد هاحوزه

شوند، نظير اي كه دائما از آن خارج ميو دانشمندان برجسته هامنتشره از حوزه

ملاصدرا، علامه طباطبائي، علامه جعفري، و بسياري از دانشمندان ديگر كه از نظر 

دانشمندان تربيت شده نظام صنعتي )به نسبت تعداد كل  در مقايسه با تعداد و درجه،

گواهي بر اين موضوع است. بلكه اين باقي ماندن بر  فراگيران( قابل مقايسه نيستند،

 خاص حوزه است. نظام دوران اول، به دليل استواري نگرش علمي 

توانست تغييرات و و زيربنائي حوزه آنچنان قوي است كه نمي ساختار علمي

و  گيري نظام صنعتي را، با توجه به اشكالات بپذيرد. در واقع تمام نهادهاي علميلشك

آموزشي كه به نحوي جذب دوران دوم شده و اصول آن را پذيرفتند )اصولي كه 

ديديم اشكالات اساسي به آنها وارد است(، بدليل خلاء ساختاري خود و ضعفهاي 

مدند. وقتي آنها نظام صنعتي را با آنچه خود به جرگه نهادهاي دوران دوم در آعلمي

يافتند. كردند، برتريهاي نظام صنعتي را به نظام خود آشكارا در ميداشتند مقايسه مي
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اشكالات دوران جديد را كاملا  اما حوزه در مقايسه آنچه خود داشت با نظام جديد،

نظام اولي آن كرد. و همين حوزه را از ورود به آن بر حذر داشت و ساختار درك مي

ريزي شده توسط امام صادق عليه السلام، رنگ و لعاب هر نظام را حفظ كرد. بنياد پي

 سازد. ظاهر فريبي را آشكار مي

در طليعه ورود به دوران سوم، قدرتمندي نهادي با نظام دوران اول، با توجه 

ه دوران سوم تلقي تواند به عنوان يك عامل برتر در انتقال اين نهاد بمي به مباحث قبلي

كند. اين توجه اي ميي علميه را داراي امتياز ويژههاشود. و اين عاملي است كه حوزه

 هاي علميه در اين مباحث، از همين رو انجام شده است.و تاكيد بر حوزه

تواند اين امتياز را اما توجه به يك نكته بسيار حياتي است. تنها چيزي كه مي

بگيرد، وارد شدن به دوران دوم و در بر گرفتن ساختارهاي نظام ي علميه هااز حوزه

دست متوليان خود صنعتي است. اين كار نه از خارج حوزه، بلكه از داخل آن و تنها به 

آن ممكن و متاسفانه در حال اتفاق افتادن است. توليد انبوه و تبديل شدن به يك 

آموزشي، برنامه ريزي منسجم  كارخانه آموزش، همسان سازي و يكپارچه سازي نظام

هاي كليشه اي، برگذاري امتحان هاي متمركز و سازماندهي هاي تحصيل، رشتهشيوه

ساختن و كشاندن پاي وزارت آموزش عالي به حوزه و ارائه مدرك شده، رسمي

تحصيلي به شكل صنعتي آن و كارهاي بسيار ديگري كه در سالهاي اخير انجام شده و 

ت، عوامل مخربي هستند كه در حال از هم پاشيدن و پوساندن نظام در حال انجام اس

 اند. مستحكم حوزه

اين نه آن چيزي است كه سالها, بسياري از افراد در تلاش براي تحقق آن 

اند؛ ارتباط بين حوزه و دانشگاه به شكل صحيح آن. بلكه اين حل شدن حوزه در بوده

اي است كه از طريق حل دانشگاه، مسئلهدانشگاه است. مسئله ارتباط بين حوزه و 

گيرد، بلكه بايد از طريق وارد ساختن حوزه و كردن حوزه در دانشگاه صورت نمي

دانشگاه به دوران سوم تحقق يابد. در چنين صورتي اصولا صورت مسئله در نظام 

 دوران سوم وجود نخواهد داشت، زيرا ديواري بين دانشگاه و حوزه باقي نخواهد ماند.
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كردن دانشگاه نيز با وارد كردن چند درس اسلامي در بين دروس اسلامي

دانشگاهي صورت نخواهد گرفت. بلكه با ادغام محتوائي و ايجاد يك ساختار واحد از 

موضوعات علمي كه هم موضوعات موجود در علوم كلاسيك و هم موضوعات 

هائي مانند سيس رشتهگيرد. حتي تاموجود در علوم اسلامي را در بر بگيرد صورت مي

كند. روانشناسي اسلامي، حقوق اسلامي، اقتصاد اسلامي و نظاير آن دردي را دوا نمي

بلكه مباحث مطرح در علوم اسلامي بايد در متن و به عنوان مبناي موضوعات و 

 مباحث و دروس رشته روانشناسي، حقوق، اقتصاد قرار داشته باشد. 

مي، اخلاق يا قرآن در بين ساير دروس گنجاندن دروسي مانند معارف اسلا

رسد قرآن بايد در متن و محوريت تمام دروس نيز به تنهائي كارساز نيست. به نظر مي

. 1از فيزيك گرفته تا تجزيه و تحليل سيستم و فلسفه و جامعه شناسي قرار داشته باشد

اسلامي به كند كه در ساختار دوران سومي، علوم زماني اين موضوع تحقق پيدا مي

افزارهاي مورد بحث در فصل چهارم سازماندهي شود شكل موضوعات مستقل و درس

هاي علوم و موضوعات ديگر قرار گيرد. گراف و پايه مباحث مطرح در درسنامه

كنم قرآن به ها بايد بر محور قرآن بنا شود. فكر ميموضوعات درسي در تمام زمينه

شود. اين به جز با ورود به آموزش ان آينده تلقي عنوان رباينده ساختارهاي علمي دور

                                                           
شود كه قرآن فقط به محدوده علوم متاسفانه در سالهاي اخير بارها توسط برخي از افراد شنيده مي - 1

و رايانه را خارج از پردازد. اين تفكر، علوم مادي نظير فيزيك، شيمي انساني، اجتماعي و سياسي مي

پردازد. و همه علوم مبتني بر اين داند. در حالي كه قرآن به فلسفه هستي ميمحدوده آيات قرآن مي

تواند بن بستهاي موجود در گيرند. به نظر من حتي واقعيتهاي موجود در قرآن ميفلسفه هستي شكل مي

كنم فيزيكدانها بايد تئوري همه مي علومي نظير رياضيات آشوبي و فيزيك كيهاني را حل كند. فكر

تئوري كه برخي از دانشمندان بزرگ جهان نظير استيفن هاوكينگ  -Theory of every thingچيز )

دهند و در پي توصيف آن هستند. به صورتي كه اين تئوري، كليه تئوريهاي احتمال وجود آن را مي

آن كريم جستجو كنند )و نزلنا عليك موجود در جهان خلقت را توصيف و در بر گيرد( را در قر

 (.89الكتاب، تبيانا لكل شي، نحل 
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دوران سومي و همت دانشمندان حوزه در اين زمينه تحقق نخواهد يافت. و اين فرصتي 

خواهد بود كه اين گسستگي بين حوزه و دانشگاه، و علوم اسلامي و علوم كلاسيك 

 از بين رفته و ساختار دانش بشري بر محور قرآن سازماندهي شود. 

سال در مقابل  300دست خود بنائي را كه نزديك به ر مراقب نباشيم، به اگ

هجوم نظام آموزش صنعتي مقاومت كرد، با ناآگاهي در آستانه ورود به دوران سوم، 

انداخته و توانيم باشيم عقب پاشيم و خود را سالها از آنچه كه ميبه يكباره از هم مي

و به عنوان برترين در دوران جديد  اسلام،فرصت طلائي را كه براي گسترش آموزش 

 آموزشي و علم وجود دارد از دست خواهيم داد.

اما اين عقب ماندن از اين فرصت طلائي و مشكل كردن كار ورود به نظام 

اي است كه به حوزه وارد دوران سوم، همه ماجرا نيست. اين فقط بخشي از خدشه

 كمين حوزه است. شود. خدشه بزرگتري به شكلي پنهان در مي

هر چند به ظاهر تنها در حال نسخه برداري روشهاي سازماندهي و نظام 

 آموزشي و برنامه ريزي آموزش نظام صنعتي در حوزه هستيم، و هنوز بر اصول علمي

شود، اما نبايد در پي اين اشتباه پنهان بر آئيم كه نظام آموزشي تاكيد مي اسلامي

 ي دوران دوم بنا شده است. بر مبناي اصول علم صنعتي،

لازم است موضوعي كه در بخش سوم مطرح كرديم مجددا مورد توجه 

قرار دهيم. تراكم و توليد انبوه در آموزش دوران دوم، از ديدگاه فرانسيس بيكن ناشي 

شود كه عقيده داشت با اعمال روش درست در تحقيقات علمي، تاثير استعدادهاي مي

روشي كه من در كشف علوم در پيش ”است. او گفت :  شخصي و تيز هوشي ناچيز

استعدادهاي مردم را در يك سطح قرار خواهد داد و براي مزيت هوش  گرفته ام،

. اين نظريه بر اصل بودن تجربه بنا شده بود. 1“اثر چنداني باقي نخواهد گذاشت فردي،

 تواند وجود هر ديني را نفي كند. و اين چيزي است كه مي
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سازد، تعقل است. يعني كه اسلام در اصول دين و اجتهاد مطرح ميچيزي  

اينكه خود شخص بايد به صورت عقلي به موضوع رسيده و مطلب را درك كرده 

دانيم كه رسيدن به مفاهيم دين داراي يك نكته كليدي است و آن باشد. اين را مي

اندازه گيري  درك قلبي وجود خداوند. هيچ استدلالي كه به شكل تجربي و قابل

توانيم وجود داشتن يا بتواند به ما نشان دهد خداوندي هست، وجود ندارد. ما نمي

 نداشتن خداوند را اندازه گيري كنيم. 

خواهيم وجود خدا را اين مسئله كه با استدلال به نظم و قائل شدن به نظم مي

ني گرفته تا اثبات كنيم، يك موضوع عقلي است. يعني ما از اندازه گيريهاي كيها

و از ساختارهاي بيولوژيكي گرفته تا ساختارهاي شيميائي، همه اندازه گيريهاي اتمي 

وجود رسيم كه نظمي كنيم و بوسيله ابزارها و محاسبات به اين نقطه ميرا تجربه مي

يابيم كه هر نظم، ناشي از يك نظم دهنده و خالق دارد. يك مدل را هم در همه جا مي

توان از اين نظم با اندازه گيري و تجربه به ما از اين نقطه به بعد، ديگر نميواحد است. ا

رسيم. بعد رسيم. با مكاشفه در درون خود به خدا ميخدا رسيد. بلكه با عقل به خدا مي

فرستد و كتابي توانيم قبول كنيم كه اين خدا پيامبري ميحالا مي كه به اين رسيديم،

توانيم در استدلالات خود به ي كه به آنها عمل كنيم. حالا ميدارد و احكام و دستورات

 آيات خدا و احكام و دستورات او استناد كنيم. 

اما هنوز اين سئوال باقي است كه ما كه تنها در ساختار اجرائي و برنامه 

ريزي نظام آموزشي از نظامهاي صنعتي تبعيت نموديم، اين موضوع چه ارتباطي به 

دارد؟ پاسخ چندان پيچيده نيست. اين ساختار و آموزش ما را به  اثبات وجود خدا

رساند. توليد انبوهي كه مجبور است خصوصيت تعقل را تحت توليد انبوه طلاب مي

شود. همه مطالب به يك شكل الشعاع قرار دهد. در توليد انبوه تعقل اجبارا تضعيف مي

ل و توليد انبوه، بايد روش ارزيابي يابد. با توجه به انتقاو با يك ساختار سازمان مي

انبوه هم وجود داشته باشد. در روش ارزيابي انبوه تشخيص تعقل و تفكر مشكل است 
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شود. اينجا حفظ جايگزين تعقل و بالاجبار به تشخيص محفوظات روي آورده مي

 شود. مي

اولين اثر اين جايگزيني آن است كه ما از اين پس دانشمنداني چون علامه 

و علامه طباطبائي و علامه جعفري را در حوزه تربيت نخواهيم كرد و يا بسيار  حلي

كمتر خواهيم داشت. البته اين يك نقص بزرگ است، اما هنوز كل ساختار جديد را 

 شود. گر ميبه تهديد كننده شالوده دين تبديل نكرده است. اين تبديل در اثر دوم جلوه

شود كه در برخورد با آنجا روشن مي اثر دوم جايگزيني حفظ بر معلومات

 محفوظات و دانشي كه به گفته بيكن عمليات ذهني بر آن همچون كار دستي است،

اطلاعات انبوه  كند. وقتي كار به حفظ رسيد،اي معنا پيدا نميروشهاي مكاشفه

وقتي به اطلاعات  دارد،شود. اطلاعات نسبتا محدودي كه شخص را به تفكر واميمي

 كند و شخص مجبور است براي جبران،شده تبديل شد، كفايت شخص را نمي حفظ

كه با تعقل و تفكر ي خود مبادرت كند. افزايش حجميهابه افزايش حجم دانسته

همراه نيست. اينجا در طرح و بيان نظرات، ديدگاههاي استنباطي و عقلي به سادگي 

اي را با دقت خواند به جزء هر نوشته توان جزءقابل ارزيابي و استناد نيست. ديگر نمي

و خود حرف را از نظر عقلي بررسي كرد. اينجا تنها  و همه ابعاد آن را درك كرد،

ئي كه هم اكنون در هابايد به ارجاعات و استنادات اكتفا نمود. اينجاست كه پاي نمونه

ارجاعات معتبر و  باز خواهد شد. تنها به استنادعلوم روز وجود دارد، به علوم اسلامي 

شود. پذيرش يك حرف، تنها به آنچه كه گفته موضوع معتبر شناخته مي مكرر،

شود بستگي نخواهد داشت، بلكه به منابع ارجاع شده در ميان و انتهاي متن بستگي مي

 كند. پيدا مي

توانيم استدلات عقلي متعددي را كه در اين اطلاعات انبوه نمي زيرا ما

رد بررسي قرار دهيم. در اين برخورد آنچه كه معتبر است تنها تجربه وجود دارد مو

اي از محفوظات انبوه را داريم كه به فراگيران به شكل انبوه تزريق است. ما مجموعه
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يك نظريه است و . وجود خدا طبق نظام آموزشي و علمي دوران دومي 1شده است

 همواره يك نظريه باقي خواهد ماند. 

 س آگاهي و واكنشهاي ماتحولي بر اسا

ديديم چگونه تغيير و تحولات سريع و تنوع در حال ايجاد، نظام آموزشي 

كند كه بتواند در مقابل اين صنعتي موجود را به سمت حركت به نظامي هدايت مي

تنوع و تغيير و تحولات، انعطاف پذير بوده و با خود سازماندهي، به شكل يك سيستم 

 ط دائما در حال تغيير و تحول، تكامل يابد. باز براي تعامل با محي

گيري، كاملا با آنچه كه تصور بافت و ساختمان اين نظام در حال شكل

شود متفاوت است. اين تغيير و تحول نظام آموزشي، تنها اصلاحات و بهبود روشها مي

و فنون و استفاده از ابزارهاي جديد نيست. بلكه اين تحول، بسياري از مفاهيم و 

 سازد. مدرك و نظاير آن متحول مي ندارهاي ما را در مورد آموزش، كار، تحصيل،پ

در اين كتاب با تشريح مدلي از نظام دوران آينده، خصوصيات نظام دوران 

آينده را در مقايسه با نظام دورانهاي سنتي و صنعتي مورد بررسي قرار داديم و همچنين 

داد، يعني ساختار ين نظام را تشكيل ميساختاري را كه اسكلت و شالوده اساسي ا

گيري، مفصلا مورد بررسي قرار داديم. و نيز مختصرا ديديم چگونه حركت به تصميم

نظام آموزشي دوران سوم شكل خواهد گرفت، و بخصوص انتقال جوامع در حال 

توسعه و جهش نظامهاي آموزشي دوران اول به نظام دوران سوم، چگونه ميسر خواهد 

 بود. 

اگر فرصتي باشد و خداوند ياري نمايد، توصيفي را كه در كل اين كتاب  

تري در سه زمينه ريشه از درخت نظام آموزشي دوران سوم انجام شد، با بررسي عميق

                                                           
كنيم )در صورت خواست و بحث در مورد ساختار علمي دوران سوم را به فرصتي ديگر موكول مي - 1

 ياري خداوند متعال(.
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هاي درخت در كاربردها و تنه درخت و و مباني درخت در علم و تعقل، ميوه و ثمره

ي، در جاي ديگري مستقلا مورد بحث سازمان و بنيادهاي اجرائي و عملي نظام آموزش

 قرار خواهيم داد. 

آنچه كه ما از نظام دوران سوم آموزشي بيان كرديم، يك نظام عملي است، 

و نه تنها بحثهاي فسلفي و آرمان گرايانه. فرانسيس بيكن به فلاسفه قديم خرده 

انجام  زند ولي كارياند. زياد حرف ميگرفت كه آنها خاصيت كودكان را داشتهمي

كنيم. كتابهاي ما پر است از . امروز ما نيز در بسياري از اوقات چنين مي1دادندنمي

ها و قواعد و اصولي كه در مورد بايدها و نبايدهاي نظام آموزشي مطرح است. نوشته

اي از آموزش حماقت و حماقت آموزشي است. تنها هاي ما اغلب جلوهاما مدرسه

مدلي مبتني بر آن مورد نياز است تا بتوان بر اساس آن به  اصول كافي نيست. ساختار و

 سمت يك واقعيت حركت نمود. 

ما در اين كتاب با سريعتر كردن فيلم وقايعي كه در حال اتفاق افتادن است، 

بيني كرديم. بسياري از رخدادهاي آينده نه چندان دور را بنا بر حركتهاي موجود پيش

اي ديگر رخ دهد. اين بديهي است. اما به نظر گونهبينيها ممكن است به اين پيش

بينيهاي انجام شده، با توجه به شواهد موجود، در رسد درصد قابل توجهي از پيشمي

 تغيير اساسي جامعه آموزشي آينده ظاهر شود. 

البته اين تغيير به سرعت رخ نخواهد داد. بخصوص در مورد نظام آموزشي 

بخشهاي جامعه رخ خواهد داد. به ياد بياوريم كه در  تاخيري طولاني نسبت به ساير

ورود از دوران اول آموزشي به دوران دوم، نسبت به انقلاب صنعتي تاخيري حدودا 

منتهي  ساله رخ داد. اين تاخير احتمالا در ورود به دوران سوم هم وجود دارد، 200

رو نيازها و مطالبات  زمان آن قطعا آنقدر طولاني نخواهد بود. آموزش همواره دنباله

نظام اجتماعي است. تا نظام اجتماعي حس كند كه به چيزهائي نياز دارد، سالهاي 

                                                           
 43[ ص 69]جهانگيري - 1
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طولاني را پشت سر خواهيم گذاشت. اما تفاوت امروز با زماني كه جامعه به دوران 

ما با چشمان باز و  شد آن است كه امروز بر خلاف آن دوران،دوم آموزشي وارد مي

شويم, اگر وقايعي كه در حال اتفاق افتادن است به دوران بعدي وارد مي نسبتا آگاه از

 چشمان خود را نبنديم. 

و قطعا اين تغيير به سرعت همه گير نخواهد شد. احتمالا بخشي از نهادهاي 

آموزشي موجود با همان ساختار صنعتي خود، مدتها و شايد قرنها در كنار نهادهاي 

يت خود ادامه خواهند داد. همانطور كه امروز هم آموزشي دوران سومي به فعال

بسياري از جوامع دوران كشاورزي و حتي ماقبل كشاورزي )در برخي از جوامع بدوي 

شكارچي و جمع كننده آذوقه در آفريقا و آمريكاي جنوبي( در كنار دوران صنعتي 

 قرار دارند.

 

قرار داريم  ما در آستانه تحولي عظيم در ساختارهاي اجتماعي و آموزشي

بلكه در مفهوم پيشرفتگي رخ خواهد داد. آگاهي  كه اين تحول، نه تنها در ساختارها،

كساني كه در اين حركت عظيم حضور دارند، از آينده و آنچه در پيش رو است، و 

درك ساختار عجيبي كه به تاسي از ساختارهاي طبيعت ساخته خداوند متعال در حال 

است، و نيز هوشياري، تحرك و سرعت عمل آنان و  گيري در جوامع بشريشكل

توجه به اين نكته كه شالوده مفهوم پيشرفتگي در دوران آينده بر آموزش, و آموزشي 

كه بر نظامي متناسب با جامعه آينده است استوار شده، تبيين كننده و سازنده جامعه 

كند، يمان تعيين ميهوشياري و واكنشها آينده است. آينده را ما همانطور كه آگاهي،

سازيم. و اين آگاهي و هوشياري ناشي از نگاه عميق به طبيعت, چالشي را پديد مي

آورد كه منجر به حركت جوهري در بنيادهاي نظام آموزشي و به تبع آن تمام مي

نظامهاي جامعه آينده خواهد شد. حركتي كه با آن نور يگانه, ما را به نظامي برتر سوق 

 مي دهد. 
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حدود يك سوم تا نيمي از منابع معرفي شده، مستقيما مورد استفاده و ارجاع قرار گرفته است. باقي  - 1

منابع، هر چند لزومي به فيش برداري آنها به صورت مستقيم ديده نشد، اما با توجه به مباحث مطرح شده 

 تواند مورد استفاده قرار گيرد.مطالب قابل توجهي است كه براي تحقيق بيشتر ميحاوي 
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 .1379-و برخي فيشها ازچاپ دهم1358نقيب زاده، عبدالحسين، فلسفه آموزش و پرورش، طهوري،  –[ 79و58اده ]نقيب ز

 .1377نلر، جي.اف.، آشنائي با فلسفه آموزش و پرورش، سمت،  –[ 77]نلر

 .1379نوذري، حسينعلي، مدرنيته و مدرنيسم، نقش جهان،  –[ 79/1]نوذري

 . 1379نوذري، حسينعلي، پست مدرنيته و پست مدرنيسم، نقش جهان،  –[ 79/2]نوذري

 . 1379نوذري، حسينعلي، صورتبندي مدرنيته و پست مدرنيته، نقش جهان،  –[ 79/3]نوذري

 .1379 فردريش، و ديگران، هرمنوتيك مدرن، ترجمه بابك احمدي، و ديگران، مركز، نيچه، –[ 79]نيچه

 .1363ريخ و فلسفه علم، ترجمه عبدالحسين آذرنگ، سروش، هال، لوئيس، تا –[ 63]هال

 .1372هاوزر، آرنولد، تاريخ اجتماعي هنر، ترجمه امين مويد، چاپخش،  –[ 72]هاوزر

 .1369همپل، كارل، فلسفه علوم طبيعي، ترجمه حسين معصومي همداني، مركز نشر دانشگاهي،  –[ 69]همپل

 .1374لسفه تعليم و تربيت، ترجمه سعيد بهشتي، اطلاعات، هير، و.، پورتلي، جي.پي.، ف –[ 74]هير

 .1368واف، كانل، تاريخ آموزش و پرورش در قرن بيستم، ترجمه حسن افشار، مركز،  –[ 68]واف

 .1371والنتين، آنتونيا، رنجهاي آلبرت اينيشتين، ترجمه هوشنگ كرماني، دانش امروز،  –[ 71]والنتين

 آينده و تغيير

، مركـز و بـودجـه بـرنامـه وزارت پـور،محمدرضا صالح ترجمهآينـده، و دورنمـاي جهـان مبو،احمدمختار،مسـائلا -[66]امبو 

 .1366،مـدارك

 .1369ريزي آموزشي، اميري، محمد علي، تفكر درباره تحولات آينده آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه –[ 69]اميري

 احمد تدين، علمي ترجمه امريكا و اروپا، روابط : آيندهجهان جديد براي مينظ ،در جستجويهنري ،براندن -[72]براندن

 .1372، وفرهنگي

 .1376، طور،جهان ،آينده، جلالبرنجيان -[76]برنجيان

 .1376، 137 كامپيـوتر، شماره ، گزارشدر مالزي 2020 سال (، دورنمايبرومند، آرش )ترجمه -[ 76]برومند

 .1374بيني، خضراء، بهرامي، تكنـولوژيهاي آينده، شناسائي و پيش –[ 74]بهرامي

 .1378، انتشارات علمي ،ترجمه شهيندخت خوارزمي ،، موج سوم، الوينتافلر -[78]تافلر 

 .1370تافلر، آلوين، جابجائي در قدرت، ترجمه شهيندخت خوارزمي، مترجم،  –[ 70]تافلر

 .1372، متتشره توسط مترجم ،ترجمه حشمت ا.. كامراني ،، شوك آينده، الوينتافلر -[72]تافلر

 .1373تافلر، الوين، ورقهاي آينده، البرز ،  –[ 73]تافلر

 .1376تافلر، الوين، به سوي تمدن جديد، ترجمه محمد رضا جعفري، سيمرغ،  –[ 76]تافلر

، پاكزاد، رضا خيام بابك تلخيص، تـرجمـهتربيتدر تـعليـم آينـده نقـشفـردا:  بـراي ،آموختنتافلر، آلوين -[77]تافلر

 .1377،بهنامي

 .1378،اقتصادآينده بشر، نويسنده،فرد، حسن توانايان -[78]توانايان

 .1378، آزادي ، پيـاممحمدرضـا جـوادي و تلخيص يمو تنظ بشر، گردآوري امروزي بست ، بن، محمدتقيجعفري -[78]جعفري

 .1373نژاد، رسا، ، ترجمه عبــدالــرضــا رضائياز آن و پس 1990 : دههآينده دراكر، پيترفرديناند، مديريت -[73]دراكر

 .1378، رسـا،لوعمحمود ط و يكم، ترجمه بيست در سده مديريت هاي دراكر، پيتر فرديناند، چالش -[78]دراكر
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 .1374نويسنده، ميدرضا،عصـر آينـده،، حدرستي -[74]درستي

 .1378، فرد، نشر ني دانايي ، حسنالواني مهـدي كار، تـرجمـه آينده، جيمز،رابرتسون -[78]رابرتسون 

 .1374تغييرات اجتماعي، ترجمه منصور وثوقي، نشر ني،  روشه، گ.، –[ 74]روشه

 .1376هان متغيير، ترجمه عبدالرحمن عالم، وزارت امور خارجه، فرانكل، جوزف، روابط بين الملل در ج –[ 76]فرانكل

 .1365، ، جاويدانتـوسلـي غلامعلي : ابعاد جديد آينـده، ترجمهو يكم بيست ، مارسو،قرنفلدان -[65]فلدان

 .1372، ترجمه عباس مخبر، طرح نو، 2025جهان تا سال  –كندي، پل، در تدارك قرن بيست و يكم  –[ 72]كندي

 .1375،، هـرماصفهاني هرمز حبيبي اسـت، مترجم در پيش كه ، راهي، بيلگيتس -[75]گيتس

 .1375، فرهنگ راستـرو،پيـك اميرعلـي آينده،ترجمه به بازگشت،، بابگيل -[75]گيل

كامپيوتر  الملليبين كنفرانس , سومين كامپيوتري سيستمهاي سريع با تحولات تعادل , برقراري اردوان مجيدي -[ 76]مجيدي

 .1376, ايرانو صنعت علم دانشگاه , ايران

 .1378، ترجمه ناصر موفقيان، نشر ني، 2000آ. پ.، دنياي  ميزبست، ج. –[ 78]ميزبست

 .1371آموزش و پرورش، ترجمه عبدالحسين نفيسي، مدرسه،  –هلك، ژاك، سرمايه گذاري براي آينده  –[ 71]هلك

 آوريمديريت و مديريت  فن

 .1374امانوئل، آرگيري، تكنـولوژي مناسب يا تكنـولوژي عقب افتاده، ترجمه ناصر موفقيان، علمي و فرهنگي،  –[ 74]امانوئل

 .1372استراتژيهاي بهره وري، معاونت اقتصادي و برنامه ريزي بنياد جانبازان،  –[ 72]بنياد مستضعفان

ملوك السادات، اصطلاح نامه نما، نظام مبادله اطلاعات علمي، فني، مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران،  بهشتي، –[ 75]بهشتي

1375. 

 .1376پژوهش فرزان،  اي،تكنـولوژي و تمدن جهان، ترجمه فريدون بدرهسي، آرنولد، پي –[ 76سي]پي

اميركبير,  صنعتي, دانشگاه و تكنولوژيتوسعه  سمينار علم,ذومين  , نظام انتقال يا جذب تكنولوژي بهروز ،حقيقت -[ 72]حقيقت

1372. 

,  و تكنولوژيتوسعه  سمينار علم,ذومين  ، نقش مديران در مديريت فراروند تكنولوژي، نوروزدرداري -[ 72]درداري

 .1372اميركبير,  صنعتيدانشگاه

 .1375دمينگ، ادوارد، خروج از بحران، ترجمه نوذر درداري، رسا،  –[ 75]دمينگ

 سوم برنامه تدوين همايش رناني، محسن، استراتژي نيل به قلمرو سرحدي تكنولوژي : فراتر از مزيت نسبي, اولين –[ 77]رناني

 .1377,  و بودجه برنامه كشور , سازمان توسعه

 سوم برنامه تدوين همايش ، بايدها و نبايدها، اولين، سيد حبيب ا.. ، چشم اندازهاي توسعه تكنولوژيانطباطبائي -[77]طباطبائيان 

 .1377,  و بودجه برنامه كشور , سازمان توسعه

 .1372طوسي، محمدعلي، مشاركت )در مديريت و مالكيت(، مركز آموزش مديريت دولتي،  –[ 72]طوسي

 .1368ي اكبر، تكنـولوژي و تكامل فرهنگي، فرهنگخانه اسفار، فرهنگي، عل –[ 68]فرهنگي

 .1378تكنولـوژي در خدمت بنگاه، ترجمه غلامرضا نصير زاده، سازمان مديريت صنعتي، فلويد، كريس،  –[ 78]فلويد

 .1372گلشني، مجتبي، آشنائي با تكنـولوژي گروهي، بنياد جانبازان،  –[ 72]گلشني

 .1368سيرز، د.، پيشگامان توسعه، ترجمه سيد علي اصغر هدايتي و علي ياسري، سپند،  م،ماير، جي ا –[ 68]ماير

 .1372كلوي، دان، تكنـولوژي به زبان ساده، ترجمه ناصر موفقيان، آموزش انقلاب اسلامي، مك –[ 72كلوي]مك

  .1375هندي، چارلز، عصر تضاد و تناقض، ترجمه محمود طلوع، رسا،  –[ 75-2]هندي

 .1375هندي، چارلز، عصر سنت گريزي، مديريت و سازمان در قرن بيست و يكم، ترجمه عباس مخبر، طرح نو،  –[ 75ندي]ه
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 .1371واترمن، ريچارد، عامل تازه گرداني، ترجمه دكتر محمد علي طوسي، سازمان مديريت صنعتي،  –[ 71]واترمن

 مهندسي سيستم

 .1372مهندسي روشها، نشر قومس،  من،ابطحي، سيد حسين، مهروژان، آر –[ 72]ابطحي

 سهراب تـرجمـه،سازمان آينده ساختن براي بـا تحـول هماهنگ : مديريتتعاملي ريزي، برنامهلينكلن ، راسلاكاف -[75]اكاف

 .1375ماد،  -شوريني، مركـز خليلي

 .1374آروين،اوبلنسكي، نيك، مهندسي مجدد، ترجمه منصور شريفي،  –[ 74]اوبلنسكي

 .1372رحمان سرشت، حسين، تمركز و عدم تمركز سازماني،  –[ 72سرشت]رحمان

 .1376,  سيستمها , سمت راحيو ط وتحليل, تجزيه علي رضائيان -[ 76]رضائيان

 .1379هاشم فردانش، سمت، زفسكي اي. جي.، طراحي نظامهاي آموزشي، ترجمهرمي –[ 79زفسكي]رمي

 .1374كسمائي، علي اكبر، جهان امروز و فردا، در تگناي تمدن صنعتي، اطلاعات،  –[ 74]كسمائي

 .1376روانشناسي صنعتي و سازماني، ترجمه حسين شكركن، رشد،  كورمن آ. ك.، –[ 76]كورمن

 همايش كشور , اولين ريزيبرنامهدر  دولتي دستگاههاي لاعاتيو اط اداري امنظ اصلاح , نقش اردوان مجيدي -[ 77]مجيدي

 .1377,  و بودجه برنامه كشور , سازمان توسعه سوم برنامه تدوين

 .1379مهندسي سيستم، كتاب درسي منتشر نشده)در حال انتشار(، دانشگاه علم و صنعت ايران،  مجيدي، اردوان، –[ 79]مجيدي

 .1378موزش مديريت دولتي، تمركز و عدم تمركز، مركز آ –[ 78]مديريت دولتي

 مهندسي رايانه

 1376. - 137 شماره -كامپيوتر گزارش - و اينترانت اينترنت مهندسي - حيابط سيدابراهيم -[ 76 س ]اب

 .1373,  ها , نشر جلوهداده , پايگاه سيد محمدتقي رانكوهي روحاني -[ 73]روحاني

 1373. - 125 شماره -كامپيوتر گزارش -ايچندرسانه سيستمهاي -فرد  شمس مهرنوش -[ 73م ف ]ش

شهيد  افزار ، دانشگاهنرم مهندسي ، كنفرانس معنائي هايبر شبكه مبتني نادقيق دانش ، نمايش ، اردوانمجيدي -[ 74]مجيدي 

 .1374،  بهشتي

،  معنائي ير شبكه مبتني فارسي خبره ابزار ايجاد سيستمهايسي، برر ،محسنمشكناني مجيدي، اردوان، صديقي -[72]مجيدي

 .1372،  122 كامپيوتر، شماره گزارش

 آوري آموزشيفن

 .1378، نشر آئيژ، مقدمات تكنولوژي آموزشي ،محمد، احديان –[ 78]احديان

 .1371فردوس، تكنـولوژي آموزشي، اميركبير اصفهان،  حمصي، –[ 71]حمصي

 .1377، رضامهجور، ساسان سيامك ترجمه،آموزش ها برايرسانه ،انتخابريسر، رابرت -[77]ريسر

 .1370خديجه، مقدمات تكنـولوژي آموزشي، پيام نور، آبادي،علي –[ 70آبادي]علي

 .1372 ،انتشارات سمت، هاشم، مباني نظري تكنولوژي آموزشي ،فردانش –[ 72]فردانش 

 .1371اي بر تكنـولوژي آموزشي، خراسان، مسعود، مقدمه كنعاني، –[ 71]كنعاني

 .1368نعمتي، هاشم، مقدمات تكنـولوژي آموزشي، جهاد دانشگاهي دانشگاه مشهد،  –[ 68]نعمتي
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 آموزش و هوش

 .1367اتكينسون، آر.، هيلگارد، س.، زمينه روانشناسي، ترجمه زير نظر محمد تقي براهني، رشد،  –[ 67]اتكينسون

 .1371الهدي،  كودكان تيزهوش، ترجمه اكرم كلانكي، ارليچ و.ز.، –[ 71]ارليچ

 .1373بهرنگي، محمد رضا، مديريت آموزشي و آموزشگاهي، مولف،  –[ 73]بهرنگي

 .1378بهرنگي، محمدرضا، مديريت آموزشي و آموزشگاهي، تابان،  –[ 78]بهرنگي

هاي آموزشي براي توسعه، ترجمه خدايار ابيلي، موسسه بين المللي روشهاي بولا اچ. اس.، ارزشيابي طرحها و برنامه –[ 75]بولا

 .1375آموزش بزرگسالان، 

 .1372هاي نو در آموزش، مركز آموزش مديريت دولتي، بيان، حسام الدين، شكيبا، محمد، مديريت شيوه –[ 72]بيان

 .1370ها، بعثت، روانشناسي يادگيري بر بنياد نظريهپارسا، محمد،  –[ 70]پارسا

 . 1369 تربيت ره به كجا مي سپرد؟، ترجمه محمود منصور، پريرخ دادستان، انتشارات دانشگاه تهران، پياژه ژان، –[ 69]پياژه 

 .1369نشگاه تربيت مدرس، جلالي، م.، بررسي شناخت شناسي ژان پياژه، پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي، دا –[ 69]جلالي

 .1378بروس، ويل، مارشا، الگوهاي جديد تدريس، ترجمه محمدرضا بهرنگي، تابان،  جويس، –[ 78]جويس

 .1378تكنـولوژي و مهندسي فكر، فراروان، حقيقي، محمد علي،  –[ 78]حقيقي

 .1379علوم تربيتي، دانشگاه تهران، دادستان، پريرخ، جزوه درسي منتشر نشده، دانشكده روانشناسي و  –[ 79]دادستان

 .1372دكارت، رنه، قواعد هدايت ذهن، ترجمه منوچهر صانعي، دانشگاه شهيد بهشتي،  –[ 72]دكارت

ذوالفقاري، ابوالفضل، پايگاه اجتماعي و هوش، بررسي عوامل موثر در تيزهوشي، پايان نامه كارشناسي ارشد،  –[ 70]ذوالفقاري

 .1370دانشگاه تربيت مدرس، 

سالان، ت. ي.، برنامه ريزي آموزشي به عنوان يك فرايند اجتماعي، موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي،  –[ 73]سالان

1373. 

 .1371لسو، آر. ال.، روانشناسي شناختي، ترجمه فرهاد ماهر، انتشارات رشد، سو –[ 71]سولسو

سيف، علي اكبر، آموزش معلم محور و آموزش كتاب محور ، مجموعه مقالات اولين سمينار تخصصي آموزش از  –[ 71سيف ]

 . 1371راه دور، دانشگاه پيام نور، 

 .1378ه، علي اكبر، روانشناسي پرورشي، آگا سيف، –[ 78]سيف 

 .1378سيف، علي اكبر، روشهاي اندازه گيري و ارزشيابي آموزشي، دوران،  –[ 2/78]سيف

 .1379سيف، علي اكبر، روشهاي يادگيري و مطالعه، دوران،  –[ 79]سيف

 .1370شريعتمداري، علي، چند مبحث در برنامه ريزي درسي، سمت،  –[ 70]شريعتمداري

 .1373لي، تعليم و تربيت اسلامي، اميركبير، ع شريعتمداري، –[ 73]شريعتمداري

 .1378هاي انگيزش در آموزش و پرورش، نشر ني، علي اكبر، نظريه نژاد،شعاري –[ 78نژاد]شعاري

ضرغام، نصرت ا..، آموزش از راه دور در جهان، مجموعه مقالات اولين سمينار تخصصي آموزش از راه دور،  –[ 71]ضرغام

 .1371دانشگاه پيام نور، 

 .1366عزتي، ابوالفضل، آموزش و پرورش اسلامي، بعثت،  –[ 66]عزتي

 .1371عسگريان، مصطفي، جامعه شناسي آموزش و پرورش، قومس،  –[ 71]عسگريان

 .1371 علاقه بند، علي، مباني نظري و اصول مديريت آموزشي، بعثت، –[ 71]علاقه بند

 .1374علاقه بند، علي اكبر، مقدمات مديريت آموزشي، بعثت،  –[ 74بند]علاقه

 .1374بند، علي، جامعه شناسي آموزش و پرورش، ويرايش، علاقه –[ 2/74بند]علاقه
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 .1370فاطمه، پرويندخت، آموزش از راه دور، دانشگاه الزهرا،  –[ 70]فاطمه

 .1363بدر،  فرجاد، محمد حسين، جامعه شناسي آموزش و پرورش، –[ 63]فرجاد

، 2كريمي، يوسف، هوش و روشهاي نوين اندازه گيري خرد آدمي، فصلنامه تعليم و تربيت، سال سوم، شماره  –[ 66]كريمي

1366. 

 .1378كوي، لوتان، آموزش و پرورش : فرهنگها و جوامع، ترجمه محمد يمني، دانشگاه شهيد بهشتي،  –[ 78]كوي

 .1369ي و ارزشيابي در تعليم و تربيت، بعثت، حمزه، اندازه گير گنجي، –[ 69]گنجي

 .1374فردوسي مشهد،  برلانيه، د.س.، روانشناسي تربيتي، ترجمه غلامرضا خوي نژاد و همكاران،گيج، ن.ل.، –[ 74]گيج

 .1376لاول، برنارد، حافظه و يادگيري، ترجمه غلامرضا احمدي، ققنوس،  –[ 76]لاول

 .1372برنامه ريزي درسي مدارس، ترجمه فريده مشايخ، مدرسه،  –مه ريزي آموزشي لوي، ا.، مباني برنا –[ 72]لوي

آوري و آموزش عمومي، رويكرد آموزشي، همايش آموزش  فن، چالشي در آوريمجيدي، اردوان، علم و  فن –[ 79]مجيدي

 .1379دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران، بهمن 

 .1379ور، بهرام، مباني برنامه ريزي آموزشي، سمت، پمحسن –[ 79پور]محسن 

 .1375انگيزش و شخصيت، ترجمه احمد رضواني، انتشارات آستان قدس رضوي،  ا. اچ.، مزلو، –[ 75]مزلو

 .1374مطهري، مرتضي، تعليم و تربيت در اسلام، صدرا،  –[ 74]مطهري

 .1363نائبي، محمد علي، مديريت آموزش و رفتار سازماني، دانشگاه شهيد چمران،  –[ 63]نائبي

 .1366نادري، عزت ا..، سيف نراقي، مريم، اختلالات يادگيري، اميركبير،  –[ 66]نادري

 .1368نبطي، ب.، سيستمهاي تعليمي، ترجمه منصور توليتي، رشد،  –[ 68]نبطي

 .1377جلد پنجم، پژوهشكده تعليم و تربيت،  ،1400نفيسي، عبدالحسين، آموزش و پرورش ايران  –[ 77]نفيسي

 .1377مصطفي، نظارت و راهنمائي آموزشي، سمت،  نيكنامي، –[ 77]نيكنامي

يان، چاپ دي پي، كافمن جي ام، كودكان استثنائي، مقدمه اي بر آموزشهاي ويژه، ترجمه مجتبي جواد هاناهان،–[ 71]هاناهان

 .1371اول، انتشارات آستان قدس، 

 .1374ترجمه علي اكبر سيف، نشر دانا، هاي يادگيري،م. اچ.، مقدمه اي بر نظريه هرگنهان، ب. آر.، اولسون، –[ 74]هرگنهان

 1370سكل، س. ج.، مديريت آموزشي، ترجمه مير محمد سيد عباس زاده، دانشگاه اروميه،  هوي، و. ك.، –[ 70]هوي 

ولف، ريچارد، ارزشيابي آموزشي )مباني سنجش توانايئ و بررسي برنامه(، ترجمه عليرضا كيامنش، مركز نشر  –[ 71]ولف

 .1371دانشگاهي، 

 آموزش به كمك رايانه

 .1380سازي يك دانشگاه مجازي، كنفرانس شهرهاي الكترونيك، كيش، اكبري، عبدالهي، رجائي، طراحي و پياده –[ 80]اكبري

 .1375، 132رايانه، شماره مصنوعي، گزارش و هوش مجازي (، واقعيتپور, صادق )ترجمهصادقي پهلوان, عيسي ,  -[75وان ]پهل

 .1375، 135 كامپيـوتر، شماره گزارش دور، از راه وآموزش ، اينترنت، محمدحسنساوجي -[ 75]ساوجي

 .1380ههاي اينترنتي، كنفرانس شهرهاي الكترونيك، كيش، علوي، تحقيق الكترونيك در دانشگا –[ 80]علوي 

 .1377،  كامپيوتري خدمات نور ، مديريت پيام كامپيوتر، دانشگاه كمك به آموزش ملي ، طرح ، اردوانمجيدي -[ 3/77]مجيدي

، اولين همايش تكنولوژي ن، آموزش به كمك كامپيوتر در ايرامحسن ،, صديقي مشكناني اردوان مجيدي -[ 4/77]مجيدي

 .1377، ، دانشگاه علامه طباطبائيآموزشي

, بررسي ساختمان يك بستر پويا: بررسي راهكاري در توليد سيستمهاي آموزش به كمك رايانه،  اردوان، مجيدي -[ 78]مجيدي

 .1378، 144مجله گزارش كامپيوتر، شماره
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اولين كنفرانس بين المللي شهرهاي  نظام آموزشي دوران آينده،مجيدي، اردوان، دانشگاه مجازي و  –[ 80/1]مجيدي 

 ، )مقاله مدعو(. 1380الكترونيك، جزيره كيش، ارديبهشت 

مجيدي، اردوان، دانشگاه مجازي و شهر اينترنتي : چالشي بين آموزش و كار در دوران سوم آموزشي، اولين  –[ 80/2]مجيدي

 ، )مقاله مدعو(.1380جزيره كيش، ارديبهشت كنفرانس بين المللي شهرهاي الكترونيك، 

باز : نگاهي به خصوصيات آموزش به آموزش  و آموزش به كمك رايانهمجيدي، اردوان، عباسبندي، سعيد،  –[ 80/3]مجيدي

دومين كنفرانس آموزش باز و آموزش از راه  كمك رايانه در پاسخگوئي به نيازها و خصوصيات آموزش باز،

 .1380نور،  دور، دانشگاه پيام

آموزش به كمك رايانه در هاي ارائه آموزش با استفاده از سيستمهاي مجيدي، اردوان، عباسبندي، سعيد، شيوه –[ 80/4]مجيدي

 .1380باز و آموزش از راه دور، دومين كنفرانس آموزش باز و آموزش از راه دور، دانشگاه پيام نور، آموزش 

 .1375، 133 كامپيـوتر ، شماره ، گزارشمجازي درس ، كلاسهيم، ابرامشايخزادهنقيب -[ 75]مشايخ

 .1376, 137 كامپيـوتر ، شماره گستر، گزارش از تار جهان دور با استفاده از راه آموزش ابراهيم،مشايخ،  زادهنقيب –[ 76]مشايخ

 .1375، 133 شمارهرايانه،  ، گزارشمجازي ، مريم ، واقعيتيارندي -[ 75]يارندي

 متفرقه 

 . 1375- 22تا  131 هايشماره -كامپيوتر  گزارش - در ايران انفورماتيك سيماي - سيد ابراهيم - ابطحي -[ 75ا ]اس

برخي از  -1378امام خميني، روح ا..، ولايت فقيه و جهاد اكبر، موسسه نشر آثار امام خميني)ره(،  –ق[ 92و  78]امام خميني

 ق. 1392داشتها از نسخه چاپ شده : نشر مرصاد، ياد

 . 1361، نشر نيـلوفـر، حسـينـي صالح ترجمه]هزار و نهصد و هشتـاد و چهـار[،  1984،، جورجاورول -[ 61]اورول 

   1368، ، مستوفيمنصوري اللهذبيح تيمور جهانگشا، ترجمه ،منم، مارسلبريون -[68]بريون

 .1373بصيري، محسن قانع، از اطلاعات تا آگاهي، نظريه تعادل سه جزئي، شركت ساختماني نو ساختمان،  –[ 73]بصيري

 ، مركز مطالعاتوارشاداسلامي فرهنگ ، وزارتها، ترجـمه داوود حيـدري، انحصار رسانه، بنبگديكيان -[74]بگديكيان

 . 1374ها، رسانه وتحقيقات

 . 1377،ايرانموسسه صالحيار،انتشاراتها، ترجمه غلامحسينرسانه عصردوم ،پاستر، مارك -[77]پاستر

 1372، .54 ، شمارهانفورماتيك رايانه، خبرنامه و آموزش انساني ، مسعود، منابعتبعه اماميه -[ 72] اماميه

اولين كنفرانس آموزش و ، د تخصصي، روش رهيافتي براي كاربرديابي كامپيوتر در موار، محسنصديقي مشكناني -[71صديقي]

 .1371، ، دانشگاه تهرانپژوهش و كاربرد كامپيوتر در ايران

 .1377كاسكو، بارت، تفكر فازي، ترجمه علي غفاري، دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي،  –[ 77]كاسكو

 .1378يك گهر، توتيا، روش تحقيق در علوم اجتماعي، ترجمه عبدالحسين ن كيوي ر.، كامپنهود ل.و.، –[ 78]كيوي

 .1379لارسون، ايگون، مرداني كه دنيا را عوض كردند، ترجمه پرويز مرزبان، علمي و فرهنگي،  –[ 79]لارسون

 .  1378، ايرانموسسهانتشارات،مجيدنكودست جهـانـي، مترجم رهيافتـي ، فرهنگها، ارتباطات، جيمز، رسانهلال -[78]لال 

 سمينار علم,ذومين  افزار كامپيوتر درايراننرمتكنولوژيناصحيح بكارگيري هايجنبه , بررسي اردوان مجيدي -[ 72]مجيدي

 .1372 –اميركبير  صنعتي, دانشگاه و تكنولوژيتوسعه 

 ازمانها, گزارشدر س كامپيوتري هايسيستم و توسعه در مكانيزاسيون اجتماعي, تنگناهاي اردوان ،مجيدي -[ 76]مجيدي

 .1376, 137كامپيوتر , شماره

 .1376محدثي، جواد، روشها، معروف،  –[ 76]محدثي
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اولين كنفرانس آموزش و پژوهش و  ،بررسي آموزش دانشگاهي علوم كامپيوتر در ايران ،، ابراهيمنقيب زاده مشايخ -[71مشايخ]

 .1371، ، دانشگاه تهرانكاربرد كامپيوتر در ايران

اسلامي جمهوري صداوسيماي ،سعيد آذري مترجمها،رسانه درك ، برايمارشال ، هربرتلوهان مك -[77انلوه ]مك

 .1377، ايو سنجـش برنامه ، مطالعات،مركز تحقيقاتايران

 .1366والتاري، ميكا، سقوط قسطنطنيه، ترجمه ذبيح الله منصوري، زرين،  -[66]والتاري

 .1378لي، سيستمهاي فازي و كنترل فازي، ترجمه محمد تشنه لب، دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي،  وانگ، –[ 78]وانگ

 .1376 - 137 شماره -كامپيوتر  گزارش - فكركردنهايشيوه آموزش -( يعسوبي, محمدرضا )ترجمه –[ 76]يعسوبي
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تر گيري در نظام آموزشي است، بسيار عميقتدريج در حال شكلتحولي كه به 

شود. در درون و بيرون نظام آموزشي كهنه امروزي، واكنشهاي از آن است كه تصور مي

، بنيادهاي اين واكنشهابا به هم پيوستن  .گيري استاي در حال شكلاي پراكندهزنجيره

سازگاري بسيار  محيطشد كه با تحولات سريع و عميق  نظام آموزشي جديدي بنا خواهد

 زيادتري خواهد داشت. 

نظام آينده نه تنها از ابعاد شكلي و ابزاري متفاوت بوده، بلكه اين تفاوت ماهوي 

اي توسط فراگيران و خواهد بود. نظام برتر آينده تنها به استفاده از سيستمهاي رايانه

شود. بلكه مفاهيمي چون فراگير، مدرك نمي كلاسهاي مجازي و نظاير آن محدود

تحصيلي، آموزش، كار، كلاس، تحصيل و نظاير آن، نسبت به معناي امروزي آنها دچار 

 تحول خواهند شد.

كنيم با نشان دادن ابعاد اين تحول و ماهيت اين در اين كتاب سعي مي

 ,ارائه شواهد و با ,اي، خصوصيات نظام آينده آموزش را شناسائيواكنشهاي زنجيره

مورد تحليل مختصر قرار به عنوان سومين دوران آموزش گيري آن را چگونگي شكل

 دهيم. 
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 به نام خداوند بخشنده مهربان
 

 آينده آموزش و آموزش آينده

 اردوان مجيدي              

 

گيري در نظام آموزشي است، تدريج در حال شكلتحولي كه به 

يرون نظام شود. در درون و بتر از آن است كه تصور ميبسيار عميق

اي در حال اي پراكندهآموزشي كهنه امروزي، واكنشهاي زنجيره

، بنيادهاي نظام آموزشي اين واكنشهابا به هم پيوستن  .گيري استشكل

سازگاري بسيار  محيطجديدي بنا خواهد شد كه با تحولات سريع و عميق 

 زيادتري خواهد داشت. 

متفاوت بوده، بلكه اين  نظام آينده نه تنها از ابعاد شكلي و ابزاري

تفاوت ماهوي خواهد بود. نظام برتر آينده تنها به استفاده از سيستمهاي 

شود. اي توسط فراگيران و كلاسهاي مجازي و نظاير آن محدود نميرايانه

بلكه مفاهيمي چون فراگير، مدرك تحصيلي، آموزش، كار، كلاس، 

 دچار تحول خواهند شد.تحصيل و نظاير آن، نسبت به معناي امروزي آنها 

كنيم با نشان دادن ابعاد اين تحول در اين كتاب سعي مي

اي، خصوصيات نظام آينده آموزش را و ماهيت اين واكنشهاي زنجيره

به عنوان سومين گيري آن را چگونگي شكل ,و با ارائه شواهد ,شناسائي

 مورد تحليل مختصر قرار دهيم. دوران آموزش 

 

ديدگاههاي متداول از سيستمهاي آموزش به كمك رايانه, 

اي براي ارائه و ارزيابي آموزش معمولا محدود به استفاده از ابزارهاي رايانه

 است. 

ضمن آنكه محدوديتها و مشكلات توسعه سيستمهاي آموزش به 

را به عنوان يك راه حل جدي در  كمك رايانه, فراگيري اين سيستمها

 سازد. آموزش رسمي, دشوار مي

 

در اين كتاب يك معماري سيستمهاي آموزش به كمك رايانه, 

شود, و بر اساس آن مدلي از نظامهاي آموزشي كه مبتني بر اين تشريح مي

 شود. گيرد توصيف ميمعماري شكل مي

 

 مبتني بر اين معماري نشان مي دهيم كه  :

 ها استفاده از سيستمهاي آموزش به كمك رايانه نه تن

تواند ساده تر, وسيع تر و ارزان تر از آنچه تصور مي

 شود صورت گيرد. مي

 تواند تغييرات بنيادي و اساسي را بلكه اين استفاده مي

در مفاهيم مطرح در زمينه آموزش ايجاد كند و بسيار 

 هاي فعلي باشد.عميق تر از تبيين

 

 

 

براي تحقق نظام آموزش دوران سوم، نياز به فراهم ساختن …

بستره علمي مناسب، بخصوص در زمينه علوم آموزشي وجود دارد. به نظر 

هاي مطرح در زمينه آموزش، از بنيانها و رسد ساختار علوم و رشتهمي

ارهاي كافي براي حمايت علمي از تحقق چنين نظامي برخوردار نباشد. ابز

رسد، مهمترين بعد اين عدم كفايت در علم طراحي نظام و به نظر مي

 .…آموزشي نهفته باشد

احساس نياز به دانشي است كه به فراروند سازماندهي نظام …

توجه آموزشي و فراروند ارائه و ارزيابي آموزش، با نگرشي سيستماتيك 

 …كند. 

نياز به سازوكاري براي ايجاد يك نظام آموزشي كاملا  …

محسوس است. سازوكاري كه دو دسته از فراروندها را تبيين و طراحي 

فراروندي است كه منجر به طراحي و ايجاد يك نظام يا  نمايد. دسته اول،

 .…يك سازمان آموزشي شود. و دسته دوم فراروند ارائه آموزش است. 

آموزش نيز انتظامي لازم است تا مراحل تحليل و درك  در.…

ها، طراحي، پياده سازي و نگهداري از يك سيستم آموزشي را به خواسته

صورت روشمند و سازمان يافته تبيين كند. ما اين انتظام جديد را مهندسي 

 .…ناميم. آموزش مي

...مهندسي آموزش انتظامي است كه فراروند تحليل، طراحي، 

آورد. مند در ميه سازي و نگهداري دو سطح اول و دوم را به شكل نظامپياد

... 
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سازي روشها طي يك بحث مهم در روشهاي آموزشي, پياده

, مع يك سيستم فراگير و امكان پذير است. بسياري از روشهاي آموزشي

ل مشكلات در امر تعليم و تربيت, بدلي الوصف اثبات مزايا و برتري آنها

سازي آنها در نظام آموزش صنعتي, اجرائي و عدم امكان پذيري پياده

 اند. متروك مانده

شود كه فراهم كردن يك بستره در اين كتاب نشان داده مي

گيري با ويژگيهاي مشخص, چگونه مناسب, مبتني بر يك ساختار تصميم

از روشهاي آموزشي را فراهم سازد,  بسياري تواند نه تنها امكان تحققمي

م نظام بلكه ايده روشهاي متعدد و جديدي را مطرح سازد كه در پاراداي

 كند.آموزشي كنوني, به مخيله طراحان راه پيدا نمي

در طي مباحث كتاب, چگونگي تحقق و شكل گيري بسياري از 

روهي و يري گروشها و الگوهاي آموزشي نظير آموزش مبتني بر نياز, يادگ

ن و ... تعاملي, آموزش خلاقيت, آموزش چگونه يادگرفتن به جاي ياد داد

 شود.در جامعه آموزشي دوران آينده تشريح مي

 

 

بشر دو دوران مشخص را در آموزش پشت سر گذاشته است. در 

وشهاي ، بر طبق نظريات و ررديدوران اول آموزش از طريق استاد و شاگ

وزش ... . دوران بعدي دوراني است كه آم شدمي انجاممستقيم استاد 

اي را مرسوم ساخت. يك كليشه و قالب استاندارد در مورد كارخانه

وران قرار دشد ... . ما هنوز در اين مجموعه وسيعي از فراگيران اعمال مي

ن و سنت شناختن اصول اين دوراداريم, اما شواهد متعددي از بي اعتبار 

در حال اضمحلال, و ما در  شود. اين دورانها و تخطي مشاهده ميشكني

كه در حال ورود به آستانه ورود به دوران سوم هستيم. ... اما دوران سومي

اب آن هستيم چه خصوصياتي دارد؟ اين همان موضوع اصلي بحث اين كت

 دهد.  را تشكيل مي

يات دوران اول و دوران دوم, خصوصيات پس از تحليل خصوص

اول و دوم, بر اساس تشريح  يدوران سوم در مقايسه با خصوصيات دورانها

شود. در اين تحليل, مدلي از آنچه كه در حال شكل گيري است تحليل مي

بر اساس دوازده خصوصيت محيطي و اجتماعي اين دوران,  بيش از چهل 

 شود.خصوصيت دوران سوم آموزش  بيان مي

 

 

گيري هدف اين كتاب, توصيف يك ساختار تصميميك 

نظامهاي در حال شكل گيري در آينده است. از نظام آموزشي دوران آينده 

 به عنوان مدلي براي توصيف رفتار اين ساختار استفاده مي شود. 

ت ندسه فراكتالي, قرابمفاهيم مطرح در نظريه آشوب و ه

يم براي توصيف بسيار زيادي را با اين ساختار دارد و از اين رو از اين مفاه

  شود. آن استفاده مي

 

هاي مستقل، ...يك ساختار فراكتالي ساختاري است كه از پاره

ر قوانين باعده مند و مبتني بدون قاعده و تصادفي كه بر طبق يك بستره ق

 كنند.مجموعه واحد و منظمي را ايجاد مي نهفته در طبيعت،

 

...  ...استفاده از عبارت فراكتال، يك استفاده استعاري است

بيشتر  دوازده خصوصيت مهم فراكتال و هندسه فراكتالي در اين استعاره

 مورد توجه قرار گرفته است : ....

تواند ما را به يك ساختار صل, مي... تحقق بيست و پنج ا

 گيري فراكتالي برساند. اين اصول به نوعي يك جمع بندي آنچه ازتصميم

دوران  ابتداي كتاب تا كنون در باره ابعاد و اصول عملي نظام آموزشي

 آينده گفته شد نيز هست...

 

تالي و ..... فراكتاليسم تفكري مبتني بر اصول يك ساختار فراك

ها و دارنده يك سيستم عملي براي اصالت يافتن ساختگرايش در بر

جه مكانيزمهاي دروني موجود در طبيعت در طراحي يك سيستم است. تو

گيري يك سيستم خود سازمانده و تكامل يابنده اصلي فراكتاليستم به شكل

نهفته در  است. فراكتاليسم بر اين اعتقاد استوار شده است كه ساختارهاي

ي است وند متعال، بهترين الگو براي ايجاد سيستمهائطبيعت مخلوق خدا

  كه در تعامل با محيط دائما در حال تغيير و تحول هستند. ....
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